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سیری در » 
فلسفه‌انقلاب ابر ان 


تلاش و کوشش ‌صدها کار گر 
برای‌تحقق آرز وهای میلیون‌ها کشاورز پم . 
۱ 


برای میتی کوک اک بنوشید 


کرو هصنعتیکفش ملی 
هترین هارا بکارمبگیرد 
تأنهترین راسازد 


همذاری ارزسمند ‌ 
2 ن ازهه۰ رکنان ی درکارحان بنعد د کرو وصنع 
۱ 
کار ملی‌نهبه بهنرین مواداولیه واستفاده ازمدرنترین و فنه ۱ آلا 
۲ زمدرنترین و بیشرفته‌نرین‌ما شین] لات 
۳ بسا امکان مد هدفا بهتریر کالا راد ۱ 
ن‌ هنرین‌کالا راهدراه با خرین هدهای بس‌المللی به بازارهای 


4 


مابهترین هارایکارمیگیريم, تابهترین را بسا زیم 


گسروه صنعتی‌کفش ملیی 


2 دا 
حوادث براثر بی‌توجهی خود کارگران 
همکاران آنها پیش می‌آید صفحه ۱۸ و ۱۹ 


گفتگو با چند کار گر حادثه‌دیده 


منابع در امد صندوق تامین اجتماعی صفحه ۲۵ 
و حقوق کارگران صفحه ۳۳ 
شمیت شیر ه سلامت کودك صفحه ۳۸ 
آورنون سیب عقیم شدن طفل میش‌و 


فهرست کارگران مورد نیاز و نرح بازار کار درماه 


گذشته صفحه ۱۰۸ و ۱۰۹ 


سس کازف ران 


رگران هنرمند 


موسیقی صفحه ۸ و ۶٩‏ 


ران روزها کار میکنند و شبها تمریر 


تازه‌های دانش و .صنعت صفحه 2۱ 

غال سنگ را چگونه قابل مصرف کنیم؟ صفحه 
۲ ۳ 

درمصرف بنزین اتومبیل چگونه صرفه‌جوئی کنیم 
صفحه > 


تاکسیهای برقی ملرن صفحه ۵؟ 


رگران_برجستم_ 
ارگر مبتکر تبریزی: صفحه ۵7 و 


نسان مبتکر هرگز دربرابر موانع درنمیماند 
پادوی چاپخانه. عنوان محبوب‌ترین نویسنده 
مریکا را پیدا کرد صفحه ۷۰ و ۷۱ 

بهداشت 1 حفاظت کار 
جلوگیری از حوادث بالابرهای مدرن صفحه 5۸ و 
۹ 
کارگاه‌ها باید مجهز به وسایل پیشگیری از 
حوادث باشند صفحه با 

داستانهای کار گری 
تجربه تلخ صفحه 1۸ و 1٩‏ 
ندامتی تلخ درپی لحظات بی‌خبری صفحه ۷۸ و 
۷۹ 

روزی که مادر اکبر آفا قهر کرد صفحه ۷۲ و 
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داستانهای حماسی 
چهان پهلوان بمیدان می‌آید (داستاهای شاهنامه) 
صفحه ۷۲ و ۷۳ 
شیرمرد طبرستان (سرداران استقلال ایران) 
صفحه ٩۳‏ 

مسابغات و _سر گرمی 
جدول کلمات متقاطع. سرگرمیهای گوناگون 
صفحه )۷ و ۷۵ 


فال ماه صفحه ۸۸ 
کارگاد حنده صفحه ۸۲ 

__نامه‌های کار گران 7 
باسح به نامه‌های کارگران صفحه ۸۱۰37۸۰ 


نامه بسردبیر صفحه ٩۰‏ و ٩۱‏ 


صفحه خودمون صفحه ٩۶‏ 


شهاب جزایری و ترانه‌های تازه صفحه ۸ و ۸۷ 


هر کار گاه باید به مدرسه تبدیل شود صفحه ۱۰۱ 
رقابت کارگران سراسر کشور درمسابقه مهارت 
فنی صفحه ۱۰۲ 

درکارگاه‌های کشور کمیته‌های سوادآموزی 
تشک 


میشود صفحه ۱۰۳ 


صفحه۳ 


۱0۳3۳20۳0۳۵ 9 - ۲ 
باانتشار این شماره مجله. يك سال از عمر خدمت مطبوعاتی ما تحت عنوان 
«رستاخیز کارگران» میگنرد 

درگذشته‌های نه چندان دور, وقتی که پای صحبت نویسندگان و مدیران يك نشریه 
مینشستیم تا آنان سخن از خدمات يك ساله گذشته مطبوعاتی‌شان بمیان آورند. معمولاً 
بطور يك نواخت این حرفها تکرار میشد که: 

«يك سالی که گذشت توام با محرومیت بود! این راه پر 
شد! و چه فشارها و خون دلها را پشت سر گذاشتیم!!.. و . 

ولی ما که امروز در آستانه ورود به دومین سال کار خود قرارگرفته و دوران يك سال 
فعالیت را پشت سر میگذاريم با کمال مسرت بخاطر می‌آوريم که در طول مدت یکسال 
گذشته از همه نوع استقبال و تسویق برخوردار بوده‌ایم» و نه تنها مانصی در پیش 
پایمان وجود نداشته. بلکه ابرو باد و مه و خورشید و فلك در کار بوده‌اند تا ما بتوانیم 
این نشریه را تا آنجا که ممکن است براستی در خدمت هدفها و آرمانهای ملی کارگران 
وطنمان قرار دهیم و «چیزی» چاپ و نشر کنیم که سیمای کار و کارگاه و کار گر و 
مدیران کاررا حتی‌المقدور در آئینه خود منعکس کرده و بتواند همچون چراغی بدست 
خود کارگران فرا راهشان قرار گیرد. 

نخست حزب رستاخیز ملت ایران با تمام امکانات انتشاراتی و مطبوعاتی خود 
وسایلی برای نشریه کارگران فراهم ساخته است که حاصل کار بتواند در خور آن باشد 
که در ردیف دیگر انتشارات مترقی حزب رستاخیز جای گیرد و شایسته بدوش کشیدن 
نام پر اهمیت «رستاخیز کارگران» باشد.... 

دیگر انکه سندیکاها و اتحادیه‌ها و سازمانهای کار گری وطنمان با تمام خلوص قلب و 
با احساس اینکه اين مجله مال خودشان است همواره مارا مورد پشستیبانی قرار داده و 
ترتیبی دادند که نشریه ویژه کارگران براستی در دسترس علاقمندان باشد.... 

همچنین مقامات و مسئولان و مدیران وزارت کار و امور اجتماعی از هیچگ‌ونه 
راهنمائی در زمینه قراردادن اخبار و مطالب مربوط به جامعه کار و کارگری و صنایع 
کشور در دسترس مجله دریغ نورزیدند و در همه جا که دستشان میرسید, موجبات 
تشویق و حمایت این نشریه را فراهم ساختند.... 

و شاید مهمتر از همه اينکه. فرد فرد کارگران و مدیران وابسته به جامعه صنعت و 
کار گری کشوز این مجله را با ارسال اخبار و مصاحبه‌ها و گفتگوها و رویدادها و حتی 
نظرات و سلیقه‌ها و ارجاع مراجعات مطبوعاتی‌شان این احساس را در ما همواره قوت و 
قدرت بخشیدند که براستی مال آنان هستیم. 

و ما نیز کوشیدیم که هرچه بیشتر و بی غل و غش‌تر مال آنها باشیم..... و باین 
ترتیب بود که نویسندگان و صاحبنظران و تجربه اندوختگان و هنرمندان وهمه 
علاقمندان به سلامت محیط کارگری ایران و دوستداران پیراستگی آن از هرگونه 
کمبود و آلایش, همه گونه کوشش و اندیشه و همکاریهای صمیمانه خود را در طبق 
اخلاص گذاشتند و این مجله را تا اینجا که میبینید آراستند و پیراسنند و تقدیم جامعه 
مطبوعات ایران نمودند.... 

نویسندگان و هیشت تحریریه و مدیریت این مجله را عقیده بر این نیست که گویا 
این نشریه بحد کمال در نوع خود رسیده و یا حتی فقط اندکی فاصله با سرحسد کمال 
دارد. نه خبر. نه خیر. هنوز راه بسیار است. 

بلکه تنها بدان ایمان داریم که ماهم مانند دیگر سربازان انقلاب شاه و ملت و مانند 
دیگر فعالان فضای رستاخیز ایران در این سنگر جای گرفته و با کمك خود کار گران 
خدمتی به محیط کارگری وطنمان عرضه میداریم و میکوشیم و خواهیم کوشید که این 
خدمت روز بروز بهتر و بسنده‌تر و مورد پسندتر گردد. 

اکنون که در آغاز مرحله دوم خدمت خود قرار گرفتدايم. سپاسگزار همه زنان و 
مردانی هستیم که هر يك بصورتی و بعنوانی و در هر مقام و موضعی که بودند و هستند 
مارا یاری دادند. و از همه مردان و زنانی که بصورتی آمادگی و علاقه مشارکت در این 
قبیل خدمات دارند صمیمانه دعوت میکنيم که دست همکاری مارا که بسویشان دراز 
کرده‌ايم بگیرند و اين مجله را خیلی غنی‌تر و سرشارتر از اینکه هست بسازند.... 

و بهرحال از خداوند ميخواهيم که مارا كمك فرماید تا بتوانیم در مرحله جدید خدمت 
خودمان بیش از پیش برای جامعه کار ایران مفید بوده و موجیات رضای خاطر رهبر 
بزرگ وطنمان, شاهنشاه آریامپهر را فراهم کنیم... 


نشریه حسزب رستاخیز ملت ایران 


ض 
3 
سول , ص رده 
شما ره بیست‌وچها رم-سال‌دوم--آذ رماهن ۳۲ج ب-بها ‏ ده ریال 
نشانی: خیابان وصال شیرازی. چهارراه بزرگمهر پلاك ۱۱۸ 
تلفن مدیر مسنول و سردبیر۰]۲۲ع1 هیئت تحریریه 11۳۷۵۵ 
تلفنخ‌انه ‏ 16۰۷۹۹ 211۷۱۵۹ 132۰۶6 


لی‌دانشی 


سستی جر کت بسوی‌پیشر فت است. 


چند روز پیش کمیته ملی پیکار با بیسوادی آئین‌امه‌یی بتصویب رساند که بموجب 
آن. در کارگاههانی که بیش‌از یکصد نفر کارگر مشسغول بکارند. نقاط کارگرنشین. 
محلهانی که اصناف مختلف در کارگاههای کوچك بکار و کسب اثستغال دارند و نیز در 
سندیکاهای کاررگری کمیته‌های سواد آموزی تشکیل خواهد شد. 

بخاطر داریم که از چند سال پیش, فعالیتهائی برای باسواد کردن آن گروه از 
کارگران کشورمان که از نعمت خواندن و نوشتن بی بهره‌اند و لاجرم با مشکلات 
بیسوادی دست بگریبان. کوشش‌هانی بعمل آمده. و حتی بمنظور ترغیب و جلب آنان به 
کلاسهای سوادآموزی بموجب بخش‌نامه‌یی. اين گروه کارگران پس از گنراندن 
کلاسهای سواد آموزی و بهره گیری از خواندن و نوشتن, از ه درصد افزایش دستمزد 
استفاده خواهند کرد. اکنون که آنین‌نامه جدید کمیته‌ملی پیکار با بیسوادی را در 
پیش‌رو داریم. و آنچه را که در گذشته صورت گرفته مرور میکنیم. خوشبختانه 
شاهدیم که موفقیت‌هانی در اين زمینه داشته‌ايم اما واقعیت اینست که وقتی مرحله 
پیشرفت کشورمان را در رهگذر تاریخ و جامعه جهانی ارزیابی میکنیم. به اين نتیجه 
میرسیم که در زمینه پیکار با بیسوادی در جامعه کارگری‌مان آنچه بدست آمده, نه تتها 
ایده‌آل نیست. بلکه نیاز بیشتری در مبارزه با اين نارسائی اجتماعی حس میشود چه 
آنکه وقتی در پرتو انقلاب و از برکت دست آوردهای آن. تکنولوژی پیشرفته را تا بدین 
حد در اختیار داریم که عظیم‌ترین پدیده‌های صنعت را بدست کارگر ایرانی سپرده‌ايم. 
دیگر نه حرکت سریع جامعه به آینده درخشان. و نه منطق انقلاب. اجازه میدهد که این 
وسایل بدست افرادی سپرده شود که متأسفانه آگاهی کامل از بهعره برداری آن را 
نداشته باشند. 

امروز که جامعه ما بازار مصرف شگرفی شده. که حتی گاه با کمبودهانی روبرو 
میشویم. تنها باید به اندیشه و بازوی صنعت خود تکیه کنیم. و تردید نیست که 
نااشتائی و عدم آگاهی به بهره‌وری از آنچه در اختیار داریم نمیتواند تکیه گاه مطمئنی 
برای مصرف چنین جامعه‌یی باشد. هم از این روست که باگذشت هر لحظه. صنعت 
کشوری که با سرعتی شگرف خود را همپای پیشرفته‌ترین کشورهای صنعتی جهان 
میکند. تحمل افرادی را که قادر به استفاده از وسایل آن نیستند. از دست میدهد. 

بخاطر داریم که شاهنشاه آریامهر» در مصاحبه‌یی که در آغاز انتشار مجله «رستاخیز 
کارگران» با معظم‌له بعمل آمد. به مدیرما. در زمینه جهادملی با بیسوادی فرمودند: 

«... حقیقتاً جهادی است همانطور که اسمش را گذاشته‌ايم وظیفه ملی و اجتماعی 
و در واقع تمدن هر فرد ایرانی است که هم خودش را با سواد کند و وقتی باسواد سد 
سعی کند که يك نفر دیگر را باسواد کند. اگر این سیاست هرایرانی شد. بزودی ما در 
اين راه موفق میشویم.» 

و درهمین مصاحبه بود که شاهنشاه بر لزوم ارتقله سطح مهارت و افزایش بهره 
وری تاکید فرمودند. و اين روزها که لزوم افزایش بهره‌وری بیش از هرزمان دیگر 
حس میشود. روشن است که نخست باید به ارتقاء سطح مهارت از طریق آموزشهای 
فنی تکیه کنیم. و آموزش فنی بدون خمیر مایه خواندن و نوشتن ممکن نیست. بویژه 
آنکه در همین مرحله از تاریخ که با گامهائی استوار و در پوشش چتر فراگیرنده 
رستاخیز. بسوی آرزوی متعالی ملت‌مان- تمدن بزرگ- پیش میرویم. و لازم 
میشماریم که عموم ملت. از هر طبقه و صنف. میبایست با سلاح داش و آگاهی کامل از 
طریق آموزش‌سیاسیء پوینده اين راه باشد. کارگر ایرانی که در صف مقدم این 
رستاخیز مقدس قرار دارد» نيك میداند که دور ماندن از پرتو دانش. سستی این حرکت 
را موجب خواهد شد... و کارگر ایرانی هرگز کندی این پیشرفت را پذیرا نیست. 


میکوشیم‌در افر ابش بهره‌وری 


برایامروز و فردای و طنمان 


پس از انتشار مصاحبه تاریخی و روشنگر شاهنشاه در جراید داخلی و 
خارجی. و پس از وقوع تغییری در وزارت کار و امور اجتماعی و اظهارات 
وزیر جدید کار در مورد لزوم استقرار نظم و انضباط در محیط کار و 
جلوگیری از ضایعات صنعتی و لزوم افزایش بهره‌وری. صمیمانه این 
گفتگو در میزگرد نویسندگان و صاحبنظران مشاور این نشریه کارگری 
بمیا ن آمد که «واقعا چه کسی از کمبود بهره‌وری در مملکت ضرر میکشد؟» 

نه تنها در اين مورد. بلکه در تمام مواردی که نقص و نارسائی بچسم 
میخورد و باید يك گروه و یا يك قشر و طبقه اجتماعی در کار خود تجدید 
نظر کنند. تا آن نقیصه و نارسانی از میان برود. باید که بررسی بهمین 
صورت و از همین دیدگاه انجام گیرد که واقعا چه کسی با چه کسانی از این 
نارسائي و نقیصه زیان میبینند... 

طبعا وقتی که بحث و بررسی از این دیدگاه انجام گیرد. زیان بینندگان 
بهوش آمده و در صدد جلوگیری از ضرر خود برمی‌آیند.... و اگر ضرر از آن 
رهگنر باشد که مربوط به چگونگی کار و یا اندیشه خودشان باشد. بطور 
طبیعی (و شاید هم به سهولت) باید بتوانند که با تجدیدنظر در روش کار و 
سیاق اندیشه‌شان جلوی ضرر خودشان را بگیرند..... حال چه بهتر که در 
مورد بهره‌وری نیز همین روش را برای بررسی مسئله انتخاب کنیم.... 

آنچه که «بی‌توجهی به انجام وظیفه در ادارات و سازمانهای دولتی و 
اداری کشور» است. ضرر و زیانش در درجه اول متوجه ارباب رجوع و 
مردمی است که با دستگاهها سرو کار دارند. و بلافاصله نیز موجب بروز بی 
نظمی. فساد در ادارات و سازمانهای اداری میشود. که باید با اجرای نوعی 
برنامه مبارزه با فساد و انقلاب اداری با اين نوع عدم توجه به وظیفه 
مبارزه بعمل آید. ... اما حقیقت امر اینست که اشکال عمده اجرای انقلاب 
اداری و مبارزه با فساد اداری در همین است که عوامل اصلی (نارسائی‌ها و 
فساد اداری) افرادی هستند که در درجه اول و مرحلهٌ نخست حساب‌رسی 
شخصی. زیان را متوجه خود نمیبینند و بهمین جهت هم تا آنجا که ممکن 
است با ادیده گرفتن اوضاع شخصی خود قدمی در راه اصلاح روش 
خویش برنمیدارند تا زمان میگذرد و خودشان هم مانند سایر افراد مملکت 


اما «بی‌توجهی به انجام وظیفه در کار گاهها و صنایع کشور» مستقیماً و 
در مرحله نخست. زیانش عاید کارگران میشود..... زیرا؛ امروزه صنایع و 
اقتصاد متکی به صنعت مستقیماً با منافع خصوصی کارگران ارتباط 


# براستی مگر صنایع. کارخانه‌هاء کارگاهها و بطور کلی اقتصاد وابسته 
به صنعت مال کیست؟ 

# جز اينکه مال همین کارگرانی است که چه بصورت مزد بگیر و چه 
بصورت شرکای سود کارخانجات و یا حتی بنام صاحبان سهام کار خانجات 
در کارخانه فعالیت دارند؟ 

در سیستم سابق مالکیت‌های صنعتی ضرر و زیان ورشکستگی يك 
کارخانه در درجه اول متوجه صاحبان معدود (و گاهی منحصر بفرد) کارخانه 
میشد. ولی اکنون که خود کارگران صاحبان حقیقی کارخانه‌ها و تاسیسات 
صنعتی هستند. اولین کسانی نیز هستند که باید ضرر و زیان ناشی از تنزل 
بهره‌وری کارخانه‌ها را متحمل شوند... 

گواینکه درهمان سیستم‌قبلی هم اکثریت قابل‌توجهی‌هم‌ضرر بحرانهای 
اقتصادی ناثی از رکود وورشکستگی صنایع متوجه آنان بود. کارگران 
بودند.... 
امروزه که کار خانه‌ها و صنایع مملکت متعلق به يك فرد و يك خانواده(و 
يا معدود کمی افراد و خانواده‌ها) نبوده و مال يك مجتمع کارگران و 
کارمندان و دیگر طبقات متوسط و عادی کشور است. زیان هر نوع عدم 
دقت و بی‌اعتنانی به وظیفه که از يك نفر يا عده قلیل دیده سود. متوجه 
کارگران و تمام جامعه و ملت است و 

و کارگران هشیار و آگاه وطنمان. که قدرومواهب ناشی از انقلاب ملی 
ایران را بخوبی میدانند. متوجه این حقیقت هستند که در 
سیستم[اقتصادی- اجتماعی) وطنمان, این فقط کار آنها و سایر افراد(اعم 
از کارگران دستی‌یافکری) است که میتواند رفاه و سربلندی و بقای کشور 

بقیه د رصفحه ۱۰ 


مب کارکران 


و 


و وس 


سالوادور و ماریودینو ناشرین ایتالیانی که 

کتاب«انقلاب شاه و ملت» را به زبان ایتالیائی 
منتشر کرده‌اند. دريك مصاحبه مطبوعاتی که 
صبح روز ۲۵۳۵/۹/۲ در وزارت اطلاعات و 
جهانگردی تشکیل شد. درمورد تاثیر جهانی 
این کتاب و محتویات معنوی آن صحبت 
اکردند. 

سالوادور و ماریودینو که چندماه قبل به 
حضور شاهنشاه شرفیاب شده‌اند» تابحال 
درمورد بسیاری از شسخصیت‌های جهانی 
کتایها منتشر کرده‌اند و درنظر دارند در 
آینده‌ای نزديك کتاب«ماموریت برای وطنم» 
را نیز به انتشار برسانند. 

ماریودینو در بارةٌ دلیلی که باعث انتشار 
کتاب «انقلاب شاه و ملت» شد گفت:«وقتی 
کتاب انقلاب شاه و ملت را خواندم» این 
احساس به من دست داد که اين کتاب تنها 
جنبه مُلی ندارد و از مرزهای کشور شما فراتر 
رفته و حتی نمی‌توان مرزی برای آن قائل 
شد. محتوای این کتاب باز گو کننده انقلابیست 
که درجهان سوم میتوان به بهترین وجهی از 
آن بهره‌برداری کرد و حتی تا ۳۰ سال آینده 
نیز از تاثیرهای آن بهره‌مند شد.» 

دینو در ادامه صحبت‌هایش اضافه 
کرد: «انقلاب شاه و ملت معجزه‌ای بی‌سابقه 


1 بدنبال انتشار کتاب رانقلاب شاه و ملت» ( 


کتاب«مأموربت برای و طنم» 
به ر بان ابتالباتی منتشر میشود 


است که براساس آن 


جاحه ایرانی بدون 
اینکه پای خونریزی درمیان باشضد دگر گون 
شده و اين دگرگونی در موقعیتی صورت 
گرفته که هیچگونه لطمه‌ای به آزادیهای 
فردی و جمعی وارد نیامده است.» 

کتاب انقلاب شاه و ملت که سالوادور و 
ماریودینو به ایتالیاشی منتشر کرده‌اند يك 
میلیون دلار هزینه برداشسته و در ۲۰۰۰ 
نسخه به قیمت 6 ۷۵ دلار منتشر شده و تنها 
جلد آن ۱۰۰۰ دلار خرج برداشته است. 

ماریودینو درباره این کتاب و مفهسوم آن 
گفت«انقلاب ایران؛ راه سومی است که با 
ازبین بردن کاپیتالیسم و مارکسیسم جامعه 
جدیدی را پایه‌ریزی می‌کند.» 

در خاتمه ماریودینو بعد از خاطرنشان 
ساختن مفاهیم عالی انقلاب شاه و ملت 
گفت:«من يك ایتالیانی هستم و اجباری 
نداشتم که انقلاب شما را دوست بدارم. ولی 
به دلیل مفهوم متعالی و جهانی آن به آن 
علاقمند شدم. چون انقلابیست که باحفظ 
احترامات شسخصی, بدون خنشسونت س‌ستم 
جدید را جانشین سیستم قدیم کرده است. و 
تمام اين دلایل باعث شدند که من پیشنهاد 
دولت ایران را برای پرداخت يك میلیون دلار 
هزینه نشر کتاب ردکنم.» 


صفحه ۵ 


در شماره گذشته متن «فلسفه انقلاب ایران» چاپ 
شد ودر دسترس خوانندگان قرار گرفت. 
آنچه که بصورت «فلسفه انقلاب» منتشر گردید. 
دستاورد بررسی‌های گروهی از متفکران وکارشناسان 
مسائل اجتماعی وحزبی است که در اجرای اوامر 
شاهنشاه آریامهر مبنی بر لزوم نگارش وتدوین فلسفه 
انقللاب گرد هم برآمدند. وسپس ماحصل اندیشه‌ها وغور 
وبررسی‌ها را با اين انشاء دلنشین ورسابر روی کاغذ 
آوردند. که مورد تأیید رهبر بزرگ انقلایمان قرار گرفت. 
همانگونه که بهنگام انتشار شماره گذشته این مجله. 
ضمن چاپ «فلسفه انقلاب ایران» وعده دادیم که آنرا در 
شماره‌های آینده بطور گسترده غور وبررسی وتجزیه 
تحلیل کنیم. اکنون بانجام قول خود می‌پردازيم واز این 
شماره» «فلسفه انقلاب ایران» را فصل بفصل بدانگونه 
که در رساله پخش شده تدوین وتنظیم شده است تفسیر 
وتشریح می‌کنیم وه 
درعین حال عقیده داریم که همه صاحبنظران 
ومتفکرانی که قصد همکاری ویاری با اين مجله را داشته 
باشند- ودر درجه اول کسانی که خمیر مایه فکری 
ونگارش رساله فلسفه انقلاب را فراهم کرده‌اند- این 
فرصت را خواهند داشت که با فرستادن نظراتشان درباره 
آنچه که ما تفسیر می‌کنیم. نوشته‌های ما را تکمیل کرده 
ویا احینا ستوال‌هایشان را مطرح کنند تا پایه گفست 
وشنود نوتر وبهتری نیز فراهم آید.... 
بل 
گوهر وجودی جامعه وملت 
در فلسفه انقلاب ایران. بقای موجودیت شکوفای ملی 
را بعنوان «گوهر وجودی جامعه» نام برده‌اند واين سخنی 
درست وبسیار ژرف وپر معنی است......... 
بقای موجودیت شکوفای ملی ماء یعتی ادامه زندگی 
وحیات ملت ایران بصورت موجودی زنده وفعال 
وپیشرو ی 
این در واقع نه تنها بهترین وزیباترین توجیه آرمانهای 
ناسیونالیزم انسانی ملت ماء بلکه صحیح‌ترین و 
واقعی‌ترین آرمان وایده‌آلی است که هر ملت دیگر- اگر 
براستی به ملیت وتاریخ وسابقه زنده بودن خویش اعتقاد 
داشسته باشد- میتواند آنرا بعنوان دلیل مبارزات 
وفعالیت‌های خود عنوان کند واظهار بدارد... ده 
مردمی که با داشتن يك سلسله وجوه مشترا اصلی 
واساسی از دیرباز- یعنی هزاران سال- دراین 
سرزمین‌های باستانی زیسته‌اند وفرهنگ وتمدن فاخر 
وانسانی بنیاد نهاده‌انده وبصورتی به زندگی خود ادامه 
داده‌اند که تاریخ زندگی‌شان وسر گذشتشان بصورت یکی 
از گرانبهاترین مدارگ شرف وشایستگی انسانها یک 
ترفته شده اس مب 
نه تنها برای خودشان يك ملت اصیل - با مشسخصات يك 
ملت حقیقی - هستند. حتی برای دنیای انسانها و دیگر 
ملت‌ها نیز يك سنگ زیربنا و يك نمونه و پیشگام و 
بالاخزه يك انگاره و پیشاهنگ زندگی بشمار میرود... 
و چنین عنصری» چرا که همواره شکوفا و پویا و 
درخشنده نباشد؟ 
بی‌شسك. همچنان شکوفا ماندن و پویا و درخشنده 
زیستن گوهر وجود جامعه و ملت ماست. و نیز بی‌چون و 
چرا هدف اصلی ما باید حف_ظ و اعتلای این گوهر 
وجودی گرانبها باشد... که همچنان شکوفا و پویا و 
درخشنده و بخشنده و خلاق بمانیم... 
تاریخ پرافتخار و دراز مدت ملت ماء نه فقط از 


است» 


٩ صنحه‎ 


لابلای آنچه که تحت عنوان «تاریخ ایران زمین» تدوین 
شده است. بلکه از میان نوشته‌ها و گفته‌ها و ادبیات دیگر 
ملل جهان بطور درخشان و خیره کننده در سراسر زمان و 
قرون پرتو افکنده و تاریخ (ملت ایران - اقوام آریاتی و 
شاهنشاهان) از جمله زیبائی‌های سر گذشت طولانی و 
پرهیجان انسان‌هاست... به این دلیل است که در فلسقه 
انقلاب ایران؛ در اولین کلمه که سخن آغاز می‌شسود؛ 
بحث «گوهر وجودی» جامعه ملت بمیان می‌آید و هدف 
جامعه را حفظ و حراست و بالا بردن شان و مقام اين 
گوهر وجودی ميدایم. زیر در واقع مساله اصلی لو ی 
بهتر بگوئیم رسالت و نقض ملت ایران میان خانواده ملل) 
عبارت از اینست که بعنوان يك عنصر زنده و فعال و 
شکوفا بنام ملت همواره الگوئی برای نشان دادن و ثبات 
این واقعیت باشد که «ملت عنصری است زنده. و مادام 
که شکوفا و خلاق است قادر به حفظ مقام خود در 
خانواده ملل است و این قدرت حفظ شکوفائی خلاقیت 
مبیّن شخصیت و حیات ملت میباشد.» 

این تصادفی نیست که گاهی اوقات ملاحظه میشود 
که در مطبوعات و نشریات وابسته به بعضی از 
سیاست‌های جهانی؛ وقتی که سخن از بنام‌های توسعه 
و عمران وطن ما بمیان میآورند. و انگشت بر روی ارقام 
و اعداد درآمدها و هزینه‌ها و تاسیسات صنعتی و غیره 
میگذارند عبارت کنیه‌آمیز (و یا بقولی کینهتوزان‌ی) 
«برنامه‌ها و هدف‌های بلند پروازانه) را بکار میبرند!! 

همچنانکه چند سال قبل» بهنگام انتشاربرنمه پنجم 
عمرانی کشورمان» در بعضی از محافل خارجی این 
اصطلاح را بکار بردند و گفتند و نوشستند که: «ایران 
برنامه‌های بلند پروازانه دارد»... 

در حالیکه از نظر خودماء برنامه‌ها باند پروازانه نبوده و 
فقط گامی دیگر بود برای شکوفاتر کردن موجودیت ملی؛ 
که همان حفظ اعتلای گوهر وجودیمان باشد. 

اما در میدان جهانی تنازی‌بقاء همین حرکت معنای 
خاصی دارد که گاهی بدخواهان و حسودان را تحريك 
کرده و آنان را وادار میسازد که بکنایه و اشاره سخن 
بگویند و حتی 

گاهی هم این اراده ملت مادایر به حفظ بقا و اعتلای 
شکوفائی را بر ما نبخشند!!! 

اما این هدف جامعه ماست. 

شش 

انقلاب 1 تضادها 

ساده‌ترین و رساترین توجیه از «تضاد» در رساله 
انقلاب ایران سمل آملم:الست و 

باین معنی که گفته شده است:«در برخی از مراحل 
تاریخی حیات هر ملت و جامعه بعضی از نهادهائیکه در 
شرایط و اوضاع دیگر سبب بقاء گوهر وجودی جامعه 
بوده‌اند بصضورت نیروهای متضاد در میایند که مانع 
پیشرفت آن جامعه میشوند, در چنین شرایطی است که 
حل تضادها بمنظور حفظ گوهر وجودی جامعه ضرور 
می‌نماید: 

در این رهگذر از سخن باید فهمید که چگونه بعضی 
نهادها که در شرایطی سبب بقای گوهر وحودی جامعه و 
ملت بوده‌اند بصورت نیروهای متضاد در ميایند و مانع 
پیشرفت آن جامعه میشوند؟بعنوان مثال: 

از نظام فتودالیته و بزرگ زمین داری اسسم 


می‌بريم. 

ميدانیم که بزرگ زمین‌داری (فتودالیته) در شر ایط 
عبور از دوران بردگی و پیشرفت بدوران ترقی و تحول 
اجتماعی, شکل مترقی و پیشرفته‌ای بشسمار میرفته و 
قوانین و اصول فئود الیته ضامن استقرار «پیشرفت» و 
«تحول» در آن مرحله زمانی بوده است. 

معلوم اسست وقتی که برده‌ها از بی‌سر و سامانی 
بزرگی خارج می‌شوند و به موجب قانون و اصول پدیرفته 
شده‌ی دیگره نام (رعیت و برزگر در املاك اربابی) بخود 
میگرنده این یک تصضول و پیدرفت آمست..۰ در آن 
شرایط «حسق مالکیت مطلق» برای مالکان بزرگ و 
فتودالها مقدس و محترم شمرده می‌شود و جامعه اصولا 
برروی این اصل به گردش در زندگی خود ادامه میدهد 
که حق مالکیت مطلق مالکان بزرگ و فتودالها در ارافی 
وسیع مملکت و حق بر خورداری آنان از درصد مشسخص 
کار و زحمت و سرمایه گذاری رنجبران و س.کنان آن 
اراضی حقی است مسلم و یکی از مقدسات است !! 

اما وقتی که به جبر شرایط نیمه دوم قرن نوزدهم و 
الزامات قرن بیستم میرسیم. ملاحظه می‌کنيم که همان 
اصول مقدس و محترم بصورت «مزاحم‌ها» جلوه‌گر 
فو شوی :۰ 
ضرورتهای رد و ترقی جامعه در جهت صنعتی شدن (که 
زائیده پیشرفت علم و آندیشه آنهاست) از اواسط قرن 
نوزدهم بصورت چشمگیر و الزام‌آور خودشان‌را 
به رخ جوامع انسانی می‌کشند و حرکتی بسوی شهرها و 
صنایع بوجود میاید که ناگزیر مرد دهنشین را با خود 
می‌کشاند و می‌برد - رعیت دیگر نمی‌تواند بصورت رعیت 
باقی بماند ووابسته بزمین و یا وابسسته به مالك بزرگ 
باشد - چرخ ماشین‌ها و کارخانجات به گردش در آمده‌و 
مواد اولیه را با نظم و قانون خاص طلب میکند و 
محصولات و تولیدات را نیز با نظم و قانون خاص تحویل 
میدهد - روابط تولید و روابط کار بکلی تغییر می‌نماید - 
عنصر انسان در موضع خود جابجا می‌شود و تکان 
میخورد» تکانی که تحت تاثیر لرزه‌های ماشین و صنعت 
بوجود آمده است - و دیگر قوانین مقدس فشودالیته از 
سکه می‌افتند و تقدس و احترامشان فرو میریزد!!! 
و اين «تقدس زدائی» و یا «تقدس میری» دیگر اجتناب 
ناپذیر می‌شود و اگر طبیعت و قانون این «تقدس زدائی و 
تقدس میری» بخوبی شناخته شده و تحت يك نظم و 
نسق و ترتیب معین براه بیفتند. جامعه و ملت خواهد 
توانست که با يك حرکت حساب شده و مهار شده این 
مرحله را طی کند. و گرنه آنچه باید اتفاق بیفتد. خواهی 
نخواهی گاهی زودتر از هماهنگ شدن همه شراط و 
گاهی دیرتر و عقب‌تر از شرایط منطقی (به سبب 
مقاومت‌های نابخردانه) اتفاق می‌افتد و غالبا در هر دو 
کال بلس اسههای تامطرت و ات ششسته و 
غیرمنطقی! و بهر حال نام اين اتفاق «انقلاب» است 
منتها شق اول را میگویند (انقلاب منطقی و حساب 
شده) یعنی اینکه جامعه از پیشاپیش طبیعت آن تحول و 
حرکت ضروری را شناخته و بفرافور طبیعت خود جامعه و 
نیازهای واقعی و سوابق تاریخی و فرهنگی خویش آنرا 
در بستر مساعد بحرکت در میآورد و آنرا رهبری می‌کند 
9 بقیه د رصفی ٩۷‏ 


سب کارکسران 


شر کت در کانونهای حربی‌نوعی آ موز ش‌سیاسی است 


۳ 


جمشید آموزگاز 


دبیرکل حزب و وزیر مشاور؛ 
در اجلاس عمومی اعضای جناح پیشرو داریوش 
همایون را بعنوان قائم‌مقام دبیرکل حزب معرفی 
محرفی» بزای 
از جناح پیشرو کناره گرفت: 


کرد و داریوش همایون پس از 
حفظ بی‌طرفی 

داریوش همایور ن قائم مقام دبیر کل حزب در 
گفتگوئی درباره خط مثی و برنامه‌های آینده حزب 
اظهار داشت: 


فیتهها ی[ کهد 
ها ای ته ی 


: برنامه‌های آینده حزب براساس 
قطنامه دومین کنگره 
حزب اجرای آنها مورد تاکید قرار گرفت 
آموزش سیاسی 
داریوش همایون در پاسیخ این سئوال که 
برنامه‌های حزب برای گسترش آموزش سیاسی بر 
چه اساسی خواهد بود. گفت 
در مورد آموزش سیاسی خیلی ز 
میشود. آموزش سیاسی فراگرد بسیار پیچیده‌ای 
دارد و هدفش تربیت اعضای حزب است و 
افزایش دانش‌حزبی و سیاسی آنان. و باید بر این 
تکته تاکیل کته که عضویت در خولب واخرکت در 
کانونهای حزبی خود نوعی آموزش سیاسی 
است. |عضای حزب که در کنگره شرکت کردند با 
مقدار زیادی, آموزش سیاسی و اطلاعات و 


زیاد صحبت 


معلومات حزبی به شهرهای خود باز گشستند؛ البته 
موزش سیانی بمعنی اختصاصی که عبارت باشد 
از اشاعه ادبیات سیاسی و تشکیل جلسات و 
گردهم آثی گفت و شنود و بحث. در حزب جای 
مهم خواهد داشت 
قائم مقام دبیر کل در باره تشکیل شوراهای 
حزبی متذکر شد آثیننامه شوراهای حسزبی بر 
ساس اصلاحاتی که کنگره در اساسنامه حزب 


هیأت اجرائی موقت حزب در يك گردهماشی. 
رئیس جدید هیات اجسرائی حزب رستاخیز ملت 
یران ر 
جمشید آموزگار دبیرکل حزب و اعضای هیات 
جرائی تشکیل شد, جمشید آموزگار از خدمات 
اعضای هیات اجرائی تشکر کرد و آنگاه احمد 
قریشی از سوی اعضاء برای تصدی پست ریاست 


اانتخاب کرد. در اين جلسه که به ریاست 


سپس برای انتخاب نواب رئیس و منشی‌ها 
اخذ رای بعمل آمد و هما روحی و فرهنگ‌مهر 
نوان نواب رئیس و برزیده و صفاپور نیز بعنوان 


| وان 


با قائم مقام دبیر کل حزب بیشتر 
آشنا شویم 

داریوش همایون, قائم مقام دبیر کل 
حزب رستاخیز ملت ایران. در سال 
۷ شاهشاهی در تهران چشم 
بجهان گشود. او لیسانسیه علوم قضائی 
و دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تهران 
است. 

همایون که از جوانی در فعسالیتهای 
اجتماعی شر کت داشته. از سال ۲۵۱۵ به 
روزنامه‌نگاری پرداخت و خیلی زود؛ 
تفسیرهای سیاسی او که از بینش عمیق 


و گسترده‌یی برخوردار است. مورد توجه 
و استفاده محافل گوناگون قرار گرفت. 


همایون چندی نیز به کار نشر کتاب 
استغال یافت. و ٩‏ سال پیش روزنامه 
آیندگان را بنیان نهاد و از آن تاریخ در 
مقام مدیریت عامل و رئیس هیات 
تحریریه آیندگان, فعالیتها و خدمات خود 
را به کشسور ادامه داد. همایون از آغاز 
تشکیل حزب رستاخیز ملت ایران» هر 
مقام متفکری آشنا به مسائل گوناگون 
حزبی» پیوسته در اه گسترار 
اندیشه‌های حزب و پایه‌گذاری برناه».های 
آتی آن» کوششم , داشته 

همایون که عض, هیات اجرائی و 
دفتر سیاسی حزب نیز هست. پس از 
انتخاب به قائم مقامی دبیر کل حزب در 
گفتگوئی با خبرنگاران اظهار داشت در 
سمت جدید وظایفی را که در روزنامه 
دارد همچنان دنبال میکند. اما بیشتر وقت 
خود را صرف حزب خواهد کرد. 


است. 


داد. باید توسط هیات اجرائی) صلاح شود و از 
ین گذشته تشکیل شوراهای حزبی بستگی به 
روشن شدن حد نصاب جدید اعضای کانونها دارد. 

بدین ترتیب هرگاه کانونهای حزبی بر اساس 
تینامه‌ای که هیات |جرائی نهیه خواهد کرد به 
حد نضاب جدید رسید» شوراهای حسزبی تشکیل 
خواهد شد و فکر نمیکنم تشکیل شوراهای حزبی 


آینده امکان پذیر باشد. 


زودتر از سال 


رئس‌هیأتاجرائی 


در اجتماع اعضای جناح پیشرو جمشید 
آموزگار دبیر کل حسزب و وزیر مشاور و 
هماهنگکننده پیشین این جناح» با اعضای 
جناح تودیع کرد و سپس عبدالمجید مجیدی 
وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه 
بعنوان هماهنگ‌کننده جدید جناح پیشرو 
انتخاب شد. 
در اجتماع جناح پیشرو که جمصی از 
سناتورها-. نمایندگان مجلس شورای ملی- 
استادان دانشگاهها و دیگر گروههای عضو جناح 
شرکت داشتند. جمشید آموزگار دبیر کل جزب و 
وزیر مشاور طی سخنانی اظهار داشست: برای 
حفظ بی‌طرفی در مقام دبیر کلی حزب از جناح 
پیشرو کناره‌گییری میکنم و امیدوارم هر دو جناح 
حزب همانطور که شاهنشاه آریامهر مقرر 
فرموده‌اند بسترهای فکری باشند و من و ستاد 
حزب را در پیشبرد هدفهای حزب یاری دهند. 
وی بدنبال این سخنان بعنوان نخستین 
هماهنگ کننده جناح پیشرو از اعضای این جناح 
خداحافظی کرد. 
سپس محمد حسین موسوی, نه‌اینده مجلس 
شورای ملی و عضو دفتر سیاسی حزب و قائم 
مقام جناح پیشرو ضمن قدردانی از جمشید 
آموزگار گفت: اعضای این جناح با راهنمائی‌های 
جمشید آموزگار در مدت فعالیتهای خود طرحهای 
عمده‌ای را در زمینه مسایل مختلف تهیه و ارائه 
کرده است. وی سپس به اهمیت انتخاب 
هماهنگ کننده جدید جناح اشاره کرد و یادآور شد 
که با توجه به اهمیت کمی و کیفی فعالیتهای 
جناح پیشرو لازم است که فردی از هر جهمت 
شایسته و پوینده به رهبری جناح برگزیده شود و 
بهمین سیب من عبدالمجید مجیدی را پیشنهاد 
میکنم و انتخاب او را به رای میگذارم. 
سپس دکتر شیخ‌الاسلام‌زاده وزیر بهداری و 
بهزیستی طی سخنانی ضمن تجلیل از خدمات 
منشی‌های هیات اجرائی برگزیده شدند. در این 
جلسه پرویز ناتل خانلری و دکتر قاسم معتمدی 
نیز بعنوان اعضا دفتر سیاسی انتخاب شدند. 
درپایان این جلسه دبیرکل حزب در گفتگوئی 
با خبرنگاران گفت: آئين نامه تشکیل کانونهای 
حزب براساس توصیه دومین کنگره حزب اصلاح 
شد و بموجب آن اعضاء کانونها به حداقل ۵۰ نفر 
و حداکثر ۱۰۰ تفر رسید. 
رئیس جدید هیات اجرائی نیز در جمع 
خبرنگاران در مورد سمتهای قبلی خود گفت: 
من قبل از آنکه اين افتخار نصیبم شود, 
عضو دفتر سیاسی بودم و هستم 
وی در مورد مس‌ائلی که در جلسه هیات 
جرائی مطرح شده بود, گفت: قبل از همه 
انتخاب هیات رئیسه بود و مسئله دیگر آئین نامه 
کانونها, که در کنگره حزب بسیاری از اعضاء 


جمشید آموزگار از خصوصیات بارز عببالمچید 
مجیدی سخن گفت و پس از سخنرانی سه تن از 
اعضای جناح» عبدالمجید مجیدی باتفاق آراء 
بعنوان هماهنگ‌کننده جدید جناح پیشرو انتخاب 


جمشید آموزگار دبیر کل حزب و وزیر 
مشاور علی فرشچی را با حفظ سمت 
بعنوان مستول خزانه‌داری کل و امور 
مالی و دبیرخانه حزب تعیین کرد. 

احمد کاشفی معاون نخست‌وزیر و 
خزانه‌دار کل حزب بعلت کثرت مشغله در 
نخست‌وزیری از اشسمت خوو در حسزت 


وی موافقت نمود. 

علی فرشچی مسوّل جدید خزانه‌داری 
کل و امور مالی و دبیرخسانه حسزب. از 
چهره‌های پرتلاش و موفق کشور در امور 


است. 


نسبت به کثرت اعضای کانونها به این دلیل که 
بطور کامل گفت و شنود در جلسات کانونها 
صورت نمیگیرد معترض بودند و بهتر این است 
که تعداد این افراد کاهش پیدا کند 

وی افزود: امروز دبیرکل حزب پیشنهاد کرد 
که حداقل اعضای هر کانون ۵۰ نفر و حداکثر 
۰ نفر باشد که این پیشنهاد به تصویب هیات 
اجرائی رسید و کانونهائی که از این پس تشکیل 
ميشوند. براین اساس خواهند بود. موضوع سوم 
انتخاب دو نفر از اعضای هیات اجسرائی برای 
عضویت دفتر سیاسی بجای داریوش همایون که 
قائم مقام دبیرکل شده است و خود من که به 
سمت رئیس هیات اجرائی انتخاب شده‌ام بود که 
دکتر پرویز ناتل خانلری و دکتر قاسم معتمدی 
برای عضویت در دفتر سیاسی انتخاب شدند. 


۷ 


هفت. گذشته, داریوش همایون, قائم مقام 
دبیر کل حزب, در يك گفتگوی مطبوعاتی طرح 
تازه فعالیت‌های حسزبی را برای خبرنگ‌اران 
تشریح کرد. 
همکاری حزب با کمیسیون شاهنشاهی 

داریوش همایون ابتدا درباره چگونگی 
همکاری حزب با کمیسیون شاهنشاهی گفت: 
براساس فرمان شاهنشاه. حسزب از میان 
گروههای مختلف اجتماعی ۱۰ نماینده برای 
شرکت در کمیسیون شاهنشاهی تعیین کرد که از 
این تعداد دو نفر نماینده کارگران, دو نفر نماینده 
کشاورزان» دو نفر از اعضاء تعاونی‌های روستائی» 
دو نفر از اعضاء شرکتهای تعاونی مصرف و دو نفر 
از دارندگان کارت بیمه درمانی هستند که به این 
ترتیب در میان ۱۰ نفر نمایندگان حزب در 
کمیسیون شاهنشاهی صاحبان مشاغل گوناگون 
از قبیل, کارگر» کشاورز» پیشهور, پزشك و استاد 
دانشگاه هستند و امیدواریم بتوانند در کمیسیون و 
کمیته‌های مختلف آن نقش موّثری را عهده‌دار 
شوند. 
قائم مقام دبیرکل افزود: حزب علاوه بر 
معرفی اين ده نماینده به کمیسیون شاهنشاهی 
وظیفه بسیج نیروهای ملی را در جهت تحقق 
هدف‌های عالی کمیسیون شاهنشاهی نیز به عهده 
دارد که اين وظیفه را از طریق کانون‌های حزبی 
به عمل درخواهد آورد. . ,7 

کلیه اطلاعاتی که اعضاء حزب در نقاط 
مختلف دارند از طریق حزب در اختیار کمیسیون 
قرار خواهد گرفت و در شکل کلی‌تر حزب کلیه 
افکاناتفیز1افر اختیار کمیسیونا هت هتصاهن 
خواهد گذاشت. 
داریوش همایون در زمینه چگونگی همکاری 

اعضاء حزب با کمیسیون شاهنشاهی متذکر شد: 
از همه کانونهای حزبی خواسته خواهد شد تا به 
هر مسئله یا موردی که مربوط به هدفها و وظایف 
کمیسیون شاهنشاهی است مواجه شدند به حزب 
گزا ش دهند و از اين راه تمام نیروی حسزب در 
جهت وظایفی که شاهنشاه برای کمیسیون مقرر 
فرمودند قرار خواهد گرفت. 
طرح دبیرکل 

داریوش همایون در مورد خط مشی و 
برنامه‌های آینده حزب گفت: وقتی جمشید 
آموزگار از طرف دومین کنگره حزب به سمت 
دبیرکل حزب انتخاب شد, حزب دارای سازمان 
وسیعی بود که با توجه به زمان کوتاهی که صرف 
پایه‌گذاری آن شده بود بسیار خوب کار میکرد 
ولی با توجه به توصیه‌های قطنامه و مذاکرات 
کنگره و تجربیاتی که حاصل بیش از یکسال 
فعالیت گسترده حزب بود و نیز با توجه به اوامر 
شاهنشاه در باره صرفهجوئی و یکی کردن 
سازمانهای مشابه دبیرکل لازم دید طرح تازه‌ای 


صفحه ۸ 


برای کارهای حزبی بیندیشد که کارائی بیشستر 
ستاد حزب را تضمین کند. 
۲ شاخه ستادی 

قائم مقام دبیرکل در تشریح طرح تازه افزود: 
7 شاخه حزبی وظیفه اجرای برنامه‌ها و فعالیتههای 
حزبی را عهده‌دار هستند که عبارتند از: 

شاخه خزانه‌داری و اداری؛ امورمالی؛ 
داری, بایگانی دبیرخانه. کارگزینی و کارپردازی 
حزب را عهده‌دار است در این مورد سه سمت 
خزان‌دار و سشول مالی و اداری و مشول 
دبیرخانه حزب در هم یکی و به يك نفر سپرده 
شد. 

9 شاخه بازرسی - از طریق این شاخه يك 
نظارت داخلی بر نحوه عمل و کار واحدهای 
مختلف تشکیلاتی خود برقرار می‌کند. 
شاخه تشکیلات 

وفلیفه اين شاخه عبارت خواهد بود از. 
رسیدگی به امور کانونها و شوراهای حزبی؛ تهیه 
و نگهداری اسامی و مشخصات اسامی اعضاء 
حزب. انجام انتخابات داخلی مانند انتخابات 
کنگره. کانونها و شوراهای حزبی. 
شاخه اجتماعی 

این شاخه که با نظریات و خواست‌های کانونها 
سروکار دارد وظیفه‌اش دریافت کلیه درخواست‌ها 
و نظریات کانونهای حزبی و اعضای حزب از 
طریق کانونهاست. شاخه اجتماعی همچنین 
موظف است که به خواست‌ها و نظریات اعضاء 
کانونها پاسخ دهد و آنهارا تا نتیجه قطعی در 
دستگاههای مختلف اداری پیگیری کند و مسائلی 
را که نتوانست به نتیجه برساند به مراجع حزبی تا 
دفتر سیاسی ارجاع کند. 

داریوش همایون در ادامه تشریح وظایف این 
شاخه حزبی اظهار داشت: 

هدف حزب اینست که در اختیار کانونهایش 
باشد و تا آنجا که امکان داشته باشد خواست‌ها و 
نیازهای منطقی و مشروع آنان را پیگیری کند و به 
نتيجه برساند به همین منظور شاخه اجتماعی از 
همکاری کلیه اعضاء حزب استقبال می‌کند و به 
همکاری گسترده و داوطلبانه اعضاء حسزب در 
سراسر کشور نیاز دارد. 

شاخه امور اجتماعی حزب ضمناًارتباط حزب 
را با سازمانهای دیگری که در کنار حزب هستند یا 
به هدف‌های حزب یاری میدهند حفظ خواهد 
کرد. 

شاخه آموزش و بررسی‌ها 

قائم‌مقام دبیر کل حزب در باره وظائف این 
شاخه گفت: مقصود از آموزش و بررسی‌ها ارتباط 
فکری و ایدئولوژیکی با اعضاء حزب است به این 
ترتیب که پيشنهادها و نتایج بررسی‌ها و مباحسث 
کانونهای حزبی درباره مسائل مملکتی و یا 
طرحهائی که از طرف اعضاء حزب ارائه میشود در 


این شاخه بررسی خواهد شد و پس از تفکيك به 
کمیته‌های تخصصی هیات اجرائی حزب ارجاع 
ميشود. همچنین اين شاخه برای تشکیل 
کمیته‌های تخصصی از نظر دعوت از کارشناسان 
[ متخصصان با دفتر کمینه‌های تخصصی 
همکاری خواهد کرد و نتیجه این بررس‌ها 
بصورت طرح‌هائی در هیأت اجرائی و دفتر سیاسی 
حزب طرح خواهد شد. به عبارت دیگر شساخه 
آموزش و بررسی‌ها حلقه رابطه فکری کانونها و 
اعضاء حزبی با هیات اجرائی حزب از طسریق 
کمیته‌های تخصصی از يك‌سو و گیرنده طرح‌ها و 
پیشنهادهای اعضاء کانونهای حزبی در مورد 
مسائل عمومی از سوی دیگر است. 

داریوش همایون در ادامه تشریح وظایف این 
شاخه حزبی گفت مهمترین وظیفه این شساخه 
آموزش سیاسی است که يك جریان دو طرفه است 
و مقصود از آموزش سیاسی تنها این نیست که يك 
عده بینوان معلم و سخنگو برای دیگران صحبت 
کنند و يا نشریاتی از سوی حزب برای کانونها 
فرستاده شود بلکه آموزش سیاسی باید بطور دام 
از ستاد مرکزی حزب بسوی اعضای حزب و به 
عکس جریان داشته باشد. بعبارت دیگر ستاد 
مرکزی حزب از اعضاء حزبی آموزش خواهد 
گرفت و به آنها آموزش خواهد داد. 

داریوش همایون با تاکید بر این مطلب که 
برای چگونگی کیفیت و محتوی آموزش سیاسی 
دقیقاً برنامه‌ریزی خواهد شد گفت: حزب رستاخیز 
اساسا يك وسیله ارتباطی کشور گیر است و ستاد 
ارتباطی و ستاد حزب به این منظور تجهیز خواهد 
شد تا حداکثر رابطه ممکن را با مردم برقرار کند و 
برای تحقق این هدف شاخه‌های تشکیلات 
اجتماعی و آموزش و بررسی‌ها يك دفتر مشسترك 
تشکیل خواهند داد و کلیه صورت جلسات؛ 
طرح‌هاء پيشنهادها, خواست‌ها و شکایت‌های 
کانونها به اين دفتر خواهد آمد و این دفتر هر نوع 
موضوع را به قسمت مربوط در حزب خواهد 
فرستاد که کلیه آنها پیگیری خواهد شد. 
روابط عمومی 

قائم‌مقام دبیر کل سپس با اعلام این مطلب که 
در آینده کمیته‌های مطالعاتی زیر نظر دفتر 
کمیته‌های تخصصی هبات اجرائی تشکیل خواهد 
شد در زمینه آخرین شاخه ستادی حزب گفت: 
روابط عمومی ششمین شاخه حزبی است که 
وظایفش شامل انتشارات, برگذاری مراسم و 
تشریفات ملی و میهنی و تسهیل گفت و شنود در 
سطح کشور است. 

داریوش همایون در پاسسخ اين سشوال که 
روابط بین‌المللی در شاخه روابط عمومی چه نقشی 
خواهد داشت گفت: از روابط بین‌المللی دو مفهوم 
مستفاد شده است: یکی رابطه حزب با احزاب 
دیگر جهان که این ارتباط باید برقرار شود و 
دیگری ارتباط حزبی با لرانیان مقیم خارج از 
کشور است که در اين زمینه از چندی پیش 
مطالعاتی آغاز شده است که وقتی به نتیجه رسید 
حزب نظرش را اعلام خواهد کرد. 


شوراهای حزبی 

قائم مقام دبیر کل در پاسخ این پرسش که در 
برنامه‌های آینده وظایف حزب درباره نظارت و 
ارزشیابی چگونه انجام خواهد شد گفت: کار 
نظارت و ارزشیابی حزب اصولا در صلاحیت 
شوراهای حزبی است و اعضاء این شوراها 
نمایندگان کانونهای حزبی هستند که از سطح 
روستا تا استان و شورای مرکزی تشکیل خواهند 
شد. شوراهای حزبی وظیفه دارند با مراجع اداری 
و مملکتی در هر سطحی تماس داشته باشسند و 
طبیعی است که در اين ارتباط منظم آنچه را که 
تحت عنوان نظارت و ارزشسیابی میتوان نامبرد 
انجام خواهد گرفت و از سوی دیگر با تشکیل 
کمیسیون شاهنشاهی, حزب همه فعالیتهایش را 
در اين زمینه در اختیار کمیسیون شاهنشاهی 
خواهد گذاشت زیرا در حال حاضر این کمیسیون 
بالاترین مرجع برای انجام این منظور است 
برنامه عدم تمرکز 

داریوش همایون در پاسخ این سئوال که ایا 
در طرح تازه حسزب برنامه عدم تمرکز درمورد 
فعالیتهای حزبی نیز منظور شده است گفت 
دبیرکل حزب به سبب تجربیات و سوابقی که 
بعنوان مستول برنامه عدم تمرکز در هیات دولت 
دارد معتقد است که حزب باید بصورت غیر 
متمرکز اداره شود و واحدهای مختلف مسئولیت و 
اختیارات لازم را برای انجام وظطایف و کارهای 
خود داشته باشند و در برنامه آینده حزب از تمرکز 
کارها در تهران شدیدا جلوگیری خواهد شد 
ادامه کار مسئولان فعلی 

قائم مقام دبیر کل در پاسخ سئوال مربوط به 
تفیبرات در حزب گفت: من با صراحت اعلام 
می‌کنم دبیر کل حزب بهیچوجه طرفدار تغییر 
برای تغییر و بخاطر تغییر نیست. مسشولان فعلی 
حزب در هر سمتی که هستند باید به کارشان 
ادامه دهند و اگر در طول زمان بعضی از آتقا 
تحرك و کارائی لازم را نشان ندادند یا به دلاشل 
شخصی ادامه کارشان ممکن نبود یا به سبب 
سنگینی کار به مسئول تمام وقتی نیاز بود طبیمی 
است که مورد به مورد تصمیم گرفته خواهد شد. 
ولی تغییرات بصورتی که شایعه‌سازان در چند 
هفته اخیر نتیجه‌گیری کرده‌اند مطرح نیست. 

در مورد سایر کارکنان حزب داریوش همایون 
متذکر شد جمشید آموزگار هنگامی که رئیس 
هیات اجرائی بود تاکید زیاد بر جلوگیری از پا 
گرفتن دیوانسالاری در داخل حزب داشت و 
اکنون نیز در سمت دبیرکل حزب معتقد است که 
حزب باید به حداقل کار کنان موظف قناعت کند و 
بیشتر از نیروی کار داوطلبان حزبی استفاده کند و 
در مورد مسئولان حزبی هم نمیشود حکم کلی 
کرد و گفت تمام مسقولان باید تمام وقنتباهشند 
برای اینکه مسئولان روی ملاحظات گوناگونی 
برگزیده میشوند و یا در آینده خواهند شد. و ممکن 
است يك فرد که کار دیگری هم دارد از هر نظر 
شایستگی قبول يك مسئولیث حزبی را هم داشته 
باشد. ولی در مورد خدمات اداری سعی خواهد. شد 
که افراد مورد نیاز حزب در تهران و شهرستانها 
تام اوقت ناهت 
تقسیم کانونها 

داریوش همایون در خاتمه گفتگ و با 
خبرنگاران درباره اصلاح آئیننامه کانونها و کاهش 
اعضاء آنها گفت: تقسیم کانونها براساس اصلاح 
آئینامه از دو صورت خارج نیست کانونها یا تا 
۰ نفر عضو دارند یا بیشتر, کانونهائی که ۱۰۰ 
نفر عضو دارند در صورت تمایل میتوانند بصورت 
فعلی باقی بمانند و یا اگر بخواهند میتوانند به دو 
کانون تقسیم شوند ولی کانونیه ائی که بیش از 
۰ تفر عضو دارند بای حتما بر اسساس الیتنابه 
جدید تقسیم شوند و در این زمینه دستور عمل 
حزب بزودی تهیه و ابلاغ خواهد شد. 


هوراء برای کارگران هنرمنیدی که توانسستند 
در زمینه‌های نقاشی, مقاله نویسی تاتر و موسیقی 
شکوه تازه‌ای بیافرینند 
هوراء برای زمانه‌ای که دیدیم شکوه خنده و 
شادی را در چشم و دل خانواده‌های کارگران 
یران, در جشنی که بپا داشتند. 
هورا, برای يك موفقیت, دو موفقیت و هزاران 
۳۳ 

مناسبت جشن, برگزاری جشن فرهنگ و هنر 
بود. جشن را مرکز آموزش هنری کار گران وزارت 
کار و امور اجتماعی و کار گران هنرمند بپا داشتند 
و میهمانانشان وزیر فرهنگ و هنر و نیز وزیر 
خودشان دکتر منوچهر آزمون بودند. آنروز 
کار گران شور و حال دیگری داشتند. آنها که در 
مسابقه نقاثی و مقاله نویسی شرکت کرده بودند و 
آنها که سهم‌شان برپاداری جشن بود, همه و همه 
در تدارك يك برنامه بودند و با ورود وزرای فرهنگ 
و هنر و کار و امور اجتماعی, مراسم شکل اصلی 
خود.را باز یافت. آقای پبلبد و آقای آزمون اول از 
نمایشگاه نقاشی بازدید کردند. و کارگران نقاش» 
مقابل تابلوهای خود ایستاده بودند و به پرسش‌ها 


مور 


کارگران‌هنرمندایرانی 


خیره کننده بود 

بله خیره کننده بود, بعضی از نقاشی‌هارامیگویم؛ 
کارهای مدرن, كلاسيك و... و... 

وزیر فرهنگ و هنر شادمانه به تابلوها نگاه 
میکرد. وقتی کار غلام بلوك. کارگر عک‌اسی را 
بادقت نگریست, گفت: 

- چقدر خوب است يك جهت فکری به کار 
نقاثی کارگران نقاش داده شود. موضوع نقاشی 
هرچه به کار آنها نزديك باشد» کار قشنگتر از آب 
در می‌اید 

دکتر آزمون وزیر کار و امور اجتماعی با 
تحسین به کار نقاشان کارگر نگاه میکرد و در 
تائید گفته وزیر فرهنگ و هنر» از مسئولین 
خواست تا نسبت به جهت دادن به کار نقاشان 
کارگر» اقدام کنند. 

نقائی‌ها زمینه‌های گوناگونی داشت. از برش 
يك هندوانه در جلو تصویر و باغ پست آن, تا 
پرتره زن و مرد و کارهای نو و تازه. مثل 
شکل‌گیری از چهارگوی رنگی که سایه‌های 
زیبائی داشتند. و جالبتر کار یکی از کارگران بود 
که يك کاغذ را هشت تا کرده» با کرده و از روی 
آن يك کاغذ تاشده چرك را نقاشی کرده بود. 

وزیر فرهنگ و هنر در مورد اين اثر اظهار 


احمد حکیمیان بهروز» برنده اول مسابقه نقاشی 


داشت: 

-اینکار اگر در يك گالری نقاشان نوگرا 
گذاشته میشد., به فراوانی جلب نظر میکرد. 

باه همینطور بود. کار نقاشان کارگر 
حیرت‌انگیز بود. جلب کننده بود و پر از حسرف و 


به کار یداله کوزه‌ای رسیدیم» کار گری از ذوب 
آهن کرمان..... 

قبلا ب. نیست مشخصات این کارگر را که سال 
گذشته در رشته نقاشی برنده جایزه نخست شد و 
امسال جایزه دوم را بدست آورد. بدانیم» کوزه‌ای 
از کودکی به نقاثی علاقه داشته است و در 
آموزشگاه صنعتی کرمان فعالیت داشته و سپس به 
دنبال خطاطی رفته است. چرا که نقاشی برای او 
در آمد مناسبی نداشته است» زیر نظر خطاطی بنام 
وکیلی تمرین خط نویسی کرده و عاقبت در قسمت 
ساختمانی ذوب آهن به کار مشسفول شده اسست. 
کارگری است که کارش را دوست دارد و البته از 
نظر حقوق کمی گلایه دارد. جالب‌تر اینکه 
کوزه‌ای غیر از نقاشی» قهرمان پینگ و پنگ 
کرمان است و سرپرست فوتبال شهرستان» و 
ینهمه موفقیت برای يك کارگر ایرانی که غیر از 


کار اصا 


لی در زمینه نقاشی و ورزش فصالیتههائی 
داشته است. ستودنی است. 

وزیر فرهنگ و هنر هنگ‌امیکه کار کوزه‌ای را 
دید اظهار داشت: 

- در اندونزی من شاهد موفقیت هنری مردم 
آنجا بودم. جالب اینجا بود که کشاورز و کارگر و 
کارمند» هنگامیکه کارشان تمام میشد و به منزل 
می‌آمدند. يك کار هنری برای این ساعات فراغت 
داشتند. آنها در زمینه‌های تأتر. موسیقی, نقاشی 
فعالیت داشتند و اين هنرها جزئی از تفسریح و 
زندگی آنها بود. وقتی هنر با زندگی توام شسد» 
نشانه پیشرفت فرهنگ است و چه خوب انست که 
میبینيم کارگران ما هم در همین زمینه فصالیت 
دارند. 

کار سیروس رحیمیان کارگر کارخانجات 
تولیدی تهران بسیار مورد توجه وزرای فرهنگ و 
هنر و کار و امور اجتماعی قرار گرفت؛ اين کارگر 
هنرمند» از رنگ‌های صنعتی برای نقاشی خود 
روی يك کاغذ ویژه استفاده کرده بود و نقاشی‌ها را 
بعداز کار. بطوریکه خوذش میگفت در کوره 
می‌پزد و بهر عنوان يك کار تازه در نقاشی بوجود 


بقیه د رصفحه ۱۰۷ 


٩ صفحه‎ 


در اخرین پنجشنبه آبان‌ماه گذشته يك بار 
دیگر شسیفتگان سرعت و رانندگان بیباکی که 
زندگی را با سریع‌تر راندن دوسست دارند. در 
استادیوم ورزشی اریامهسر نمایشی از سرعت 
برگزار کردند 

در این روز هیجان بر سراسر اسستادیوم 
سایه افکنده بود. تماشاچیان لحظه‌ای تحمل 
نشستن ندانستند. غرش رعد اسسای مو تور 
اتومبیل‌های مخصوص مسابقه. گردش 
بی‌امان چرخ‌ها و سرعت بالای صدو هشستاد 
کبلومتر. همه را مبهوت کرده بود. 

همه نگاهها بر بدنه‌آهنین اتومبیل‌ها 
چسبیده بود. هیاهوی هیحان زده تماشاچیان؛ 
چنان بود که گوئی بررانندگان هم اثر گذاشته 
رابه فشردن هرچه بیشستر پا بر پدال 
گاز تشویق می‌کرد. اتومبیل‌ها مانند 
خرگوش‌هانی که از نرس عفاب بدببال هم 
بسوی پناهگاهی می‌گر یزند. بی‌امان یکدیگر 
را تعقیب می‌گردند. سرعت لحظه به لحظه 


و ان 


ان با تجربه با يك مانور اتومبیل‌ها 


مسیر خود برمی‌گرداندند و عشق به 


صفعد ۰ ۱ 


ذ رمسالقةاتو مسلرانی‌سرعت» 


سرعت را دیگر بار به مصرض تجسربه 
می نهادند. 2 

در اين روز بررویهم چهل و پنج نفر راننده 
در طی پنج مسابقه با هم به رقابت برخاستند. 
نکته جالب در اين بین وجود بیش از پنج‌نفر 
کار گر مکانيك در بین این ش یفتگان سرعت 
بود. 
اين کارگران که هم اکنون از قهسرمانان 
اتومبیلرانی کشور هستند. هر کدام نشانه‌ای 
از میزش فعالیت با ورزش و سرعت 


می‌باشند. 


گنوی در ۵ ره 

قاسم علیرضاز اده.یکی از اینگونه رانندگان 
است. سی و سه‌سال از سنش گذشته. و هم 
اکنون روزانه سیصد الی چهارصدتومان 
دستمزد می‌گیرد. او در باره چگونگی 
شرکتش در مسابقه. و همچنین وضع 
شغلیش می‌گوید:«موفقیت در مسابقه‌های 
رانندگی بیش از هر چیز به چگسونگی فکسر 
راننده بسستگی دارد. بسیاری از راننده‌ها و 
همچنین تماشاچیان تصور می‌کنند تنها فشار 
دادن بر پدال‌گاز باعث خسواهد شسد تا يك 
شر کت کننده از دیگران پیشی بگیرد. در 
حالیکه تنها تا جهل درصد موقعیت بسته به 
میزان سرعت و ساختمان اتومبیل است و 
شصت درصد بقیه: مربوط به چگونگی 
تصميم گیری و تلقی راننده می‌باشد.» 


کریم اظری یکی دیگر از قهسرمانان 


مسابقه‌های اتومبیلرانی است. او در حسال 


رضا عابدپور دردشستی, هنگام عبور از پیج (اس 5 ) اتومبيلش واژگون شسد؛ 
ولی او به مسابقه ادامه داد. 


تعمیرگاه شماره بیسست 
ایران‌ناسیونال کار می‌کند و روزانه 
۰ > ریال دستمزد می‌گيرد. از یازده سال 
پیش تاکنون عضو اتومبیل کلوپ شاهنشاهی 
است. ناظری می‌گوید:«من در طسی این 
یازده‌سال. همواره مقام اول تا چهارم را 
داشته‌ام. علت این موقعیت گذشته از تمرین 
مداوم. مربوط به شسناخت من از چگسونگی 
لحظه‌های يك مسابقه اتومبیلرانی اسست. 
مهمترین موردی که هر راننده در ضسمن 
شرکت در چنین مسابقه‌هائی باید رعایت کند. 
کنترل اعصابش است. چرا که مسابقه 
اتومبیلرانی. فسوتبال یا والیبال نیسست که 
لحظه‌ای غفلت تنها يك باخت را بهمراه داشته 
باشد. بلکه چنین غفلتی بی‌تردید با فاجعه 
همراه خواهد بود.» 
کریم اظری در ادامه حرف‌هايش می‌گوید: 
«من خوشبختانه در طی این یازده سال هر گز 
گرفتار حادثه‌ای نشده‌ام. چون هیچگاه در 
ضمن مسابقه خودم را نباختم.» 

این راننده که به غیر از اتومبیل خودش: 
چهار اتومبیل دیگر را هم برای مسابقه آماده 
کرده بود. می‌گوید: «البته چگونگی ساختمان 
اتومبیل هم در موفقیت راننده تاثیر زیادی 
دارد. اتومبیل‌های معمولی برای شرکت در 
مسابقه بسیار ضعیف هستند. از سولی چون 


حاضر در 


از ۵ع نفرشرکننده‌درمسابقة اتومبیلرانی‌سرعت _. 
۵ نفرکا رگربودند که موفقبت چشمگیری کسب کردند 


ما اتومبیل‌های مخصوص مسابقه نداریم. 
اتومبیل‌های معمولی را برای شرکت در 
مسابقه تقویت می‌کنيم. بکار بردن 
دیفرانسیل, یاتاقان و میل لنگ مخصوص 
اضافه کردن کاربراتور: نصب کمك فنرهای 
مخصوص و همچنین استفاده از لاستيك‌های 
ویژه مسابقه و برداشتن منبع اگزوز و سبك 
کردن اتاق اتومبیل. از مهمترین این گونه 
آمادگی‌هاست.» 


6 رعایت موارد حفاظتی 

هوشنگ رهی, یکی دیگر از قهسرمانان 
اتومسیل‌رانی اسست. او گذشته از شرکت در 
مسابقه. تاکنون اتومبیل‌های زیادی را هم 
برای این کار آماده کرده است. رهی هم 
تعمیر کار است و ماهانه ۲۵۰/۰۰۰ ریال درآمد 
دارد. او در مورد چگونگی کارش می‌گوید: 

ررعایت موارد حفاظتی از قبیل زیر بندی؛ 
و بکار بردن فولاد محکمتر از مهمترین عوامل 
موفقیت يك راننده در مسابقه است. چرا که او 
با اطمینان به اسستحکام اتومبیل خود. با 
جسارت بیشستری به پیش می‌تازد. البته 
گذشسته از آماده کردن اتومبیل از نظر موارد 
حفاظتی بالا بردن قسدرت موتور را هم باید 
مورد توجه قرارداد. معمولا برای اين کار سه 
کاربراتور به اتومبیل اضافه می‌کنند و باین 


بم) کارگسران . 


ترتیب اتومبیل‌ها با دائستن چهار کاربراتور. 
سرعت و شتاب زیادی خواهند گرفت. بکار 
بردن انز کتور برای سیستم سوخت صحیح 
بنزین هم از دیگر مواردیست که در ساختمان 
اتومبیل‌های مخصوص مسابقه رعایت 
می‌شود.» 

عاشق سرعت 


امیر اسفندیاری. مکانيك تعمیر گاه 
احتشامی, از سن هشت سالگی با مزدی 
معادل ه ریال در روز در تعمیر گاه بکار مشغول 
شده است. در حالیکه در حال حاضر خدود 
۰ رال در روز درآمد دارد. حدود نه سال 
است در بقه‌های اتومبیلرانی شر کت 
می‌کند. او می‌گوید: «من از کودکی به 
اتومبیل و اصولا به سرعت علاقه زیادی 
داشتم. بهمین جهت هم بک‌ار در تعمیر گاه 
روی آوردم؛ اما از همان موقع به فکر شرکت 
در مسابقه‌های اتومبیلرانی بودم. خبرهائی که 
درباره این مسابقه‌ها می‌شنیدم و فیلم‌هانی 
که می‌دیدم. مرا بیش از پیش به این کار 
تشویق می‌کرد. تا جالیکه بعصد از گرفتن 
گواهینامه. به عضویت اتومبیل کلوپ 
شاهنشاهی درامدم و اکنون نه سال است در 
مسابقه‌ها شر کت می‌کنم.» 

رضا عابدپور دردشتی بیست و پنج سال 
سابقه کار در تعمیرگاه دارد. با روزی ۷ تومان 
آغاز بکار کرده و هم اکنون ماهانه هیجده 
هزار تومان حقوق می‌گیرد. او شاید یکی از با 
سابقه ترین شرکت کنندگان در مسابقه‌های 
اتومبیل‌رانی است. چرا که حدود شانزده سال 
در اين کار سابقه دارد. عابدپور می‌گوید: 


)تون 


«بسبیاری از راننده‌ها که در دوره‌های اول 
مسابقه جلو می‌زنند. موفق نمی‌شوند مسابقه 
را پایان دهند. چرا که فشار ناشسیانه بر 
اتومبیل باعث می‌شسود تا نقصی در آن پیدا 
شود و از دور مسابقه خارج شود. باین جهت 
تنها تجربهُ کافی می‌تواند در جهت موفقیت 
يك شر کت کننده موثر افتد.» 
ب ب 

هر چند اتومبیل‌های شرکت کننده در 
مس‌ابقه‌های اتومبیلرانی هر نوعی را شسامل 
می‌شود. با اين وجود اتومبیل‌هانی مثل «بی. 
ام. و»- پورشه - پیکان- فورد کاپری- فورد 
اسکورت- فیات و مینی ماینر. از نظر کیفیت 
ساختمانی برای شر کت در مسابقه مناسب‌تر 
هستند. باين جهت بیشتر قهرمان‌ها. سعی 
می‌کنند اين گونه اتومبیل‌ها را برای مسابقه 
آماده کنند . 

در مسابقه‌هانی که تاکنون در ایران برگزار 
شسد. اتومبیل‌های «بی. ام. و» و پیکان 
همواره بیشترین موفقیت را نصیب رانندگان 
خود کرده است. 

هر اتومبیلی معمولا باید بیسست و سسه 
مرتبه پیست را دور بزند. این پیست معمولا 
۰ تا ۲۵۰ متر طول دارد. موضوع مهم 
ایبکه هرگز موفقیت اتومبیلی که زودتر از 
همه این مسافت را می‌پیماید. قطعی نیست. 
چرا که ممکن اسست راننده اين اتومبیل در 
ضمن مسابقه دچار خطاهائی شده بااشد و 
امتیازهانی را از دست بدهد. در مسبر مسابقه 
معمولاً دو پیچ «اس» ( 5) و سسه سرعتگیر 
و جود دارد. 


کا رگران مکانیک در تعمبراتو سیل‌های 
شرکت کننده درمسایقةً سرعت عمل شکش انکیزی‌دانتند 


سرعت‌گیر با کنار هم گذاشستن 
لاستيك‌های اتومبیل و ایجاد يك راه باريك و 
مارپیچ یا منحنی به وجود می‌اید و راننده 
بجبور است با کم کردن سرعت خود. از اين 
راه بگذرد. برخورد اتومبیل با هر يك از این 
لاستيك‌ها باعث می‌شود تا پانزده ثانیه تاخیر 
به حساب راننده مربوطه گذاشته شود. در 
حالیکه راننده اتومبیل دوم ممکن است 
هیچگونه خطانی مرتکب نشود و با وجود 
دیرتر رسیدن: برنده اول اعلام گردد. 

هم اکنون در هر سال دوازده مسابقه 
اتومبیلرانی در ایران برگزار می‌شسود. این 
مسابقه‌ها. شامل سرعت. رالی (استقامت 
اتومبیل)- هیل کلاین (تپه پیمائی) - اسلالوم 
(مارپیج) - جیم کانا (شسامل حسرکت با دنده 
عقب. پارك و ماربیچ و اصول رانندگی 
صحیح) است. 

در مسابقه‌های سرعت. اتومبیل‌ها در پنج 
کلاس مختلف با هم رقابت می‌کنند 

کلاس‌های ۰ ۰ جی- ی 
(ییکان جوانان) کلاس ۱۰۰ تا ۰۰۰ 
کلاس کروپ ۲ (۲۰۰۲ به بالا) و کلاس 
۰ جسی- تی. این پنج نوع را شسامل 
می‌گردد. میزان تقویت اتومبیل‌هانی که در هر 
کدام از ای کلاس‌ها شرکت می‌کنند. با هم 
تفاوت کلی دارد. 

قهرمانان مسابقه‌های اتومبیل‌رانی گرفتار 
کمبودهائی هم هستند. قاسم علیرضازاده 
مکانيك در اینمورد می‌گوید: «نداشتن مربی و 
پیست خوب هم اکنون از مهمترین کمبودهای 
ماست. من مطمئن هستم در صورت برطرف 


کلاس ۲۰۰۰ جی‌تی شرکت کرد. 


سدن این کمبود. رانندگان ایرانی بخضوبی 
خواهند توانست با قهرمانان بین‌المللی رقابت 
کنند 

از مقررات دیگر مسابقه یکی بازرسی کامل 
نظر ایمنی است. اتومبیل‌هانسی 
که پس از این بررسی برای شر کت در مسابقه 
مناسب تشسخیص داده شسوند. کارت ورود 
دریافت می‌کنند. و رانندگانی که بخواهند با 
این اتومبیل‌ها در مسابقه شرکت جویند, 
کمیته فنی از انها ازمایش بعمل می‌اورد. که 
این ازمایش مخصوص مسابقه سرعت است 

اتومبیل‌هانی که پیش از اتمام مسابقه از 
دور خسارج می‌شسوند. معمولا به علت نقص 
موتور منل اب شدن پیستون, تر کیدن پوسته 
موتور به علت حرارت زیاد. و نقص‌های دبگر 


سانی دچار نقص فنی می‌گردند 
کریم ناظری که در بیش 


موفقیت‌هانی داشسته است 


که در اخرین مسابقه بعلت آب 


اتومبیلش نتوانست به مسابفه 


ز دور مسابقه خارج 


باچار با وجود جلو بود 


۳ وت 


جامعة کارگری‌ایران 
نقش پیشتا زید رسازند کی ملی دا 


گفت و شنود از: «دیروز» 


نویسنده رستاخیز کار گران:- «آقای دکتر 
آزمون خیلی ممنون از اینکه پذیرفتید بنشینیم و 
گفتگوئی داشته بائسیم دو زمینه مسائل کار و 
کارگران امروز. 
بهتر است با توجه به سخنان شما که اخیراً در 
مورد. کم کاری عنوان شد و اشساره کردید که به 
صسأله کم‌کاری خائمه داده میشود» در وهله اول 
این سئوال را عنوان کنم که صفت و ترکیب «کم 
کاری» بطور اخض چه تعسریفی را دربرمیگیرد و 
ابصاد آن در کدام خطوط و سطوح مشس‌خص و 
تبیین میشود؟» 
دکتر آزمون: - بطور کلی مقصود از کم کاری 
این است که ما به آن اندازه که ضرورت و امکان 
دارد از ظرفیت کامل نیروی کار استفاده نکنیم. 
هرچه تفاوت بین بهره‌وری و حداکثر ظرفیت 
نیروی کار بیشتر باشد» باید گفت که کم‌کاری 
بیشتر است و این کم کاری جهات و علل مختلفی 
دارد. پیشرفت سریع صنایع در ایران و شتاب بیش 
از حد توسعه صنعتی کشور موجب شده است که 
سازمان تولید صنعتی کشور نتواند در گسترش 
خود در تمام مراحل و موارد از نیروی کار ماهر و 
متخصص بهره گیرد باین معنی که با آن شتابی 
که صنایع ما گسترش يافته و سازمان تولید 
صنعتی ما تقویت شده. همزمان با آن نیروی 
انسانی برای آن تربیت نشده است. بدیهی است 
وقتی که صنایع نتوانند نیروی ماهر لازم را بدست 
آورند در نتیجه ناگزیرند که از نیروی کار مبندی و 
غیرماهر استفاده کنند. این نیروی کار غیرماهر از 
طرف روستاها به صنایع روی می‌آورند و صنایع 
نیز تلاش می‌کنند با آموزش جزئی که به اين 
نیروی غیر ماهر میذهند. آنها را در اختیار تولید 
بگذارند. در این زمینه مسسلم است که نیروی کار 
مبتدی قادر نخواهد بود به آن نحو که نیروی کار 
ماهر و متخصص بازدهی دارد تولید کند, یعنی 
بعلت عدم مهارت, در واقع در تولید يك «نکس» 
ایجاد می‌شود. و بعبارت دیگر حجم تولید کاهش 
می‌یابد و همینطور کیفیت تولید نیز پائین می‌ماند. 
بدین سبب يك نوع کم‌کاری ایجاد می‌شود که 
زائیده گسترش سریع صنایع و تنوع بی‌تناسسب 
تولید است, دومین علت کم کاری عدم توجه به 
ضرورت گسترش «اتوماسیون» در کار 
تولید است. در واقع ماشینی کردن تولید و بکار 
گرفتن تکنولوژی و تمام امکانات فنی در امر تولید 
موجب می‌شود که حجم تولید افزایش یابد و نیز 
احتیاج به نیروی انس‌انی را کمتر کند و همینطور 
به کیفیت و مرغوبیت آن بیافزاید و در نتیجه آن 
کالا بهتر و تمیزتر تهیه شود و به این ترتیب تولید 
راه صحیح خود را پیدا کند. اما اگر در کار تولید 
اهمیت ماشینیزم یا اتوماسیون را نادیده انگاریم 
مسلماًکارگر اگزیر خواهد بود با وسایل قدیمی و 


منحه ۱۲ 


ابزار تولید اولیه و کهنه بک‌ار تولید بپردازد و 
است که این تولید. از نظر کمیت و کیفیت 
يك تولید مطلوب نخواهد بود. ضمناً باید گفت این 
تولید نتیجه ظرفیت کامل نیروی کار نیست, زیرا 


ایجاد کم‌کاری دخالت دارد عدم توجه به 
خواسته‌ها و تقاضاهای منطقی و صحیح کار گران 
از طرف مدیریت تولید است. بی‌گمان کار گر باید 
از آسایش فکری و مادی برخوردار باشد تا بتواند 


مشخصات پیش‌بینی شده برخوردار باشد. آنجا که 
موضوع. ارتباط با کارگر و تولید صسنعتی پیدا 
می‌کند اين آموزش باید با کمك مادی و معنوی 
صاحبان صنایع شکل پذیرد. فکر می‌کنم در هر 


فقط افرایش ححم تو لید سسنو اند عامل حلو گیری ارافرا یش نی‌رو به قمتها دا سا 


بکارگرفتن تکنو لوژی و ماشینی کردن تو لبد نه تنها ححم تو لید را افز انش می‌د هد نلکه نیا ز د 


نیروی کار که می‌تواند ظرفیت تولید را از آنچه که 
بدست آمده بالاتر ببرده بعلت اینکه وس‌ایل و 
امک‌انات فنی و پیشرفته در اختیار ندارد. عملاً به 
حجم مطلوب نمیرسد. با توجه باین نکات روشین 
است که اتوماسیون نقش مهمی در از بین بردن 
کم‌کاری دارد. مخصوصاً اينکه اتوماسیون اتلاف 
وقت را نیز از بین میبرد و یابه حداقل میرساند. 
زیرا طرح زمان‌بندی در تولید را دقیقاً بمورد اجرا 
میگذارد و باین نجو راه هر گونه وقضه و رکود در 
«ریتم» و شتاب تولید بسته میشود و یا به کمترین 
ترجه میزسد. 
# : - «واژه‌ای برای معادل اتوماسیون؟» 

دکتر آزمون:- «اتوماسیون یعنی فنی کردن 
يا ماشینی کردن تولید» (بکارگرفتن ماشین در 
تولید) 
:- «خوب می‌فرمودید ۳۰۰۰ 

دکتر آزمون:- «مسئله دیگری که می‌تواند 
عامل کم‌کاری باشد. مرغوبیت یا عدم مرغوبیت 
ماده یا خوراك اولیه تولید اسست. بطور مثال در 
تولید پارچه اگر پنبه‌ای را که می‌خسواهيم از آن 
پارچه ببافیم مرغوب نباشد. مسلم است که در کار 
تهیه آن دچار وقفه و اشکال خواهیم شد و بهمین 
سبب نیروی کارماهر و ماشین هر دو نمی‌توانند به 
حداکثر ظرفیت خود در وقت حساب شده برسند و 
محصول مرغوب و لازم را بدست بدهند. 

نتیجه می‌گیریم که ماده اولیه و چگونگی آن 

درامر کم‌کاری نقش موّثر دارد. هرچه ماده اولیه 
مرغوبتر باششد سرعت تولید بیشستر و زمان تولید 
کوتاه‌تر خواهد شد بعبارت دیگر کیفیت ماده اولیه 
با کاهش زمان تولید رابطه مسستقیم دارد. مسئله 
دیگر نقش مدیریت صحیح و دقیق در يك واحد 
تولید است که نارسائی آن در کم کاری سهم دارد. 
هرچه مدیریت بهتر و دقیق‌تر باشد تولید بهتر و 
مرغوبتر خواهد بود و حال آنکه مدیریت غلط و 
اقص بدون تردید به امر تولید لطمه میزند. غیر از 
این مسئله باید به چگونگی رابطه کار گر و کارفرما 
هم توجه داشت. نحوه اين رابطه در امر کم کاری 
و يا پرکاری موثر است. موضوع دیگر که در 


باعلاقه مفرط و رغبت کامل, تمام توانائی خود را 
در اختیار تولید بگ‌ذارد. گذشسته از این مسئله. 
آگاهی تخصصی و آگاهی عمومی (منظورم بینش 
سیاسی است) نقش بسیار موثری دراز بين بردن 
کم‌کاری دارد» باین معنی که کارگر آگاه نبست به 
مسائل سیابی جامعه و اساس فکری جامعه خود 
و همینطور کارگر مجهز به دانش و بینش 
تخصصی لازم در افزایش سطح بهره دهی توفیق 
قطعی خواهد داشت. البته مواردی که به آنها 
اشاره شد از عوامل اساسی در ایجاد کم کاری یا از 
میان بردن آن محسوب میگردند. در کنار این 
عوامل دیگری هم وجود دارند که جزئی‌ترند, اما 
بهرحال باید تمام این عوامل را که هريك بنحوی 
بصورت مستقیم یا غیرمستقیم باعث بروز نارسائی 
و کم‌کاری میشوند. تحت يك نظم واقع بینانه که 
همان نظم کار است. از بین برد تا شرایط مطلوب 
تولید. امکان بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت نیروی 
کار و سرمایه و ابزار کار را فراهم آورد.» 
#- «شما که یکی از روشنفکران و 
صاحب‌قلمان برچسته دوره ما هستید حال که در 
مقام وزارت قرار گرفته‌اید, آیا برای ازبین بردن 
کم‌کاری و بهره‌وری کار چه اقدامات خاصی را 
درنظر گرفته‌اید؟ آیا اصولا برنامه‌های ضربتی را 
بکار خواهید بست یا برنامه‌های درازمدت را.؟ و از 
طرف دیگر برای افزایش بهره‌وری کار آیا اهداف 
خاصی را دنبال خواهید کرد؟» 
دکترآزمون:- «من فکر میکتم برای ازبین 
بردن کم‌کاری در سطح مملکت و در تمام زمینه‌ها 
باید دونوع برنامه داشته باشسیم. اول برنامه‌های 
کوتاه‌مدت که می‌توان آنها را برامه‌های ضریتی 
هم ممرفی کرد ونوع دیگر برنامه‌های ویژه 
درازمدت که آنها را تحت عنوان برنامه‌های فردای 
جامعه متعالی ايران ميشناسيم. برنامه‌های 
کوتاه‌مدت ضربتی عبارت خواهند بود از توجه 
وسیع و لازم به آموزش‌های تخصصی و حرفه‌ای 
و همچنین بالا بردن سطح معلومات و مهارتها در 
حدی که يك کار گر مبتدی بتواند اقدام به تولید 
کالای موردنظر بکند. بتحوی که آن کالا از 


کار گاه يا واحسد تولید میتوانیم يك آموزشگ‌اه یا 
حداقل يك کلاس آموزش تخصصی و حرفه‌ای با 
استفاده از امکانات آن کارگاه و استادکاران همان 
واحد صنعتی و تولیدی, تشکیل دهیم و درواقع 
کارگر مبتدی را مبدل به کارگر ماهر یا نیمه‌ماهر 
کنیم. اين کار چند حسن و امتیاز دارد. اول اینکه 
در سطح مملکت به همان اندازه که واحدهای 
صنعتی نیروی انسانی ماهر طلب می‌کنند 
(مخصوصاً در رشسته‌های گوناگونی که نیروی 
واقصاً تخصصی لازم دارد) نیروی انسانی تربیت 
خواهد شد. یعنی در هر واحد تولیدی نیروی کار 
لازم برای همان واحد به ساده‌ترین صورت و 
آسانترین روش تربیت میشود و جذب همان واحد 
میگردد. 

درنتیجه هر صنعتی که در سطح مملکت 
گسترش بیشتر پیدا کند. طبعاً از نیروی بیشستری 
که تربیت کرده برخوردار خواهد شد و در کمترین 
مدت معقول توازن در تربیت نیروی کار ماهر و 
نیمه‌ماهر برقرار میشود که پاسخگوی نیازهای 
صنعتی جامعه خواهد بود. 

در اين سیستم آموزئی مشکل معلم ومربی: 
مشکل مکان و مشکل هزینه از میان میرود زیرا 
هر سه را در هر واحد تولیدی» مدیریت همان 
واحد باتوجه به احتیاجی که دارد. تامین می‌کند 
ضمناً ناگفته نماند که با این‌ترئیب در وقست 
کار گران کارآموز نیز صرفه‌جوئی کامل میشود و 
این امر نه تنها باعث سهولت کار آموزش است: 
بلکه به تامين رفاه کار گر کمك بسیار می‌کند.» 

#:- در طرح‌ریزی برنامه‌ها بطور مستقیم از 
تجربیات شخصی‌تان هم استفاده خواهید کرد؟-» 

دکترآزمون:- «دید وسیع اجتماعی می‌تواند 
به كمك ما بیآید. خصوصاً شناسائی دقیق در مورد 
جامعه میتواند در برنامه‌ریزی موثر باشد. بعقیده 
من ماهر طرحی را زمانی می‌توانیم بنجو احسن 
بمرحله اجرا و عمل درآوريم که آن طرح از 
هرجهت با خصوصیات اخلاقی. فکری. سنتی: 
ملی و حتی مذهبی و فرهنگی و اقتصادی و 
اجتماعی جامعه, منطبق باشد. 
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در برنامه‌ریزیها نباید از واقعیات و 
ویژگیهای جامعه خود بدور باشیم و آنها 
را درنظر نگيريم. اینکه متسذکر میشوم 


آموزش‌های حرفه‌ای را با تشکیل 
انسانی را کمترمی ۳ 

کلاسبای مخصوص در 
کارگاهی بکمك آن 


واحد تولیدی و استاد کاران مخصوص آن 
پی‌ریزی کنیم» منظورم اين است که اساس يك 
نوع واقع گرائی را در کار آموزش حسرفه‌ای و 
ثرایط اختصاصی آن از نظر دور نداریرم. اید 
همواره از کوتاه‌ترین و بهترین راه که حتماً 
مردمی ترین راه هم باشد برای رسیدن به مقصود 
و هدف استفاده کرد و اين بهترین راه» بدون 
تردید آن راهی خواهد بود که باخصلت و روحیه و 
هویت ملی ما هم آهنگ تر باشد. بطور کلی 
شیوه‌ها و روشها و متدها نباید فاقد رنگ و بوی و 
خوی ایرانی بائسد بویژه در امر آموزش که ما 
نیازمندیم از تمام امکاناتی که در جامعه موجود 
است برای رسیدن به مرحله غاثی و نهائی 
استفاده کنیم که اين امر بی مشارکت وسیع ملی 
انجام نميشود. نتیجه اينکه فکر می کنم اگر باین 
ترتیب و با اين روش مراکز آموزشی را در 
کارگاهها با هزینه و پرسنل صاحبان صنایع بوجود 
آوریم و وزارت کار و امور اجتماعی فقط بر کار 
این آموزش نظارت کامل داشته باشد» بزودی با 
مشارکت و معاضدت عمومی بهدفی دست خواهیم 
یافت که تولید ما نیازمند آن است. 

واين نوعی سرمایه گذاری پرسود است زیرا 
که صنایع کشور در بستر حرکت تکاملی خود طبعاً 
نیاز به نیروی انسانی بیشستری دارد که جز از راه 
تربیت مداوم و وقفه ناپذیر و در حقیقت سرمایه 
گذاری مستمر در اين راه بدست نخواهد آمد و 
بدیهی است بازده این سرمایه ثروت پایداری است 
که ضامن بقای مملکت خواهد بود. 

نکته دیگری که باید به آن اشاره شود و حائز 
اهمیت فراوان است مساله جابجا شدن نا معقول 
نیروی انسانی در کار تولید است که باید در اين 
مورد دقت بیشتری بعمل آید, به این معنی که اگر 
يك واحد تولیدی با سرمایه گذاری وصرف وقت» 
نیروی انسانی مورد احتیاج خود را تربیت کند نیاید 
واحد تولیدی دیگسری از اين نیروی کار آماده 
رندانه استفاده کند و باصطلاح بدون هیچگونه 
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زحمت و تحمل هزینه از لقمه اماده شده وسیله 
واحد صنعتی دیگر, تغذیه کند. 

#:- «درواقع «کارگر ربائی» نکند...» 

دکتر آزمون:«بله درست است کارگر رباثی 
نکند. باید گفت متاسفانه کارگر رباشی در حال 
حاضر رایج است و این عمل در درجه اول به امر 
تولید لطمات غیر قابل جبرانی وارد خواهد کرد و 
این لطمه در تمام زمینه‌ها میتواند وارد شود. بطور 
مثال اينکه در امر متفیر ساختن دستمزدها بنحو 
غیر منطقی اثر میگذارد باین معنی که برای يك 
کار مساوی ممکن است در واحدهای صنعتی و 
تولیدی مختلف مزدهای متفاوت و گوناگونی 
پرداخت شود که این عمل در سیستم صحیح 
تولید. غیر قابل پذیرش و غلط است زیرا در 
سیستم صحیح تولید باید مسئله پرداخت دستمزد 
و مکانیزم آن بر پایه و اصول متعارف و منطقی و 
یکسان و روشن باشد و باید يك کارگر بطور دقیق 
بداند که در مقابل نیروی کار خود چه قیمتی 
دریافت میکند و اين قیمت در بازار تولید چسه 
حرکتی را سبب خواهد شد و از کجا شروع شده و 
بکجا ختم خواهد شد. البته بین قیمت نیروی کار 
و هزینه زندگانی باید رابطه معقول وجود داشته 
باشذ و باید پیوسته توجه داشته باشیم این رابطه 
توازن خود را از دست ندهد. 

یعتی باید يك رابطه اصولی بین در آمدها و 


هزینه‌ها بر قرار باشد, اگر این رابطه بهم بخورد؛ 
در واقع اساس تولید دگرگون و متزلزل خواهد 
شد.» 

#-«پس_دراینجا همان مفهوم جامعه 
شناختی مصداق می‌یابد که رابطه مستقیم تولید با 
جامعه رفاه عمومی اجتناب ناپذیر است....» 

دکترآزمون:- «همینطور است امانه‌تتها 
شناختن جامعه بلکه داشتن سیاست اقتصادی و 
مالی درازمدت نیز ضرورت تام دارد. یکی از 
راههای متعادل کردن عرضه و تقاضا به‌اين معنی 
که تولید پابخگوی تقاصا باشد. این است که ما 
حجم تولید را افزایش دهیم. یعنی دريك سیستم 
آزاد تولید حتماً قیمت در بازار عرضه و تقاضا 
تعیین می‌شود. و بهرتقدیر ماهرچه برای 
جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمتها تلاش کنیم تا 
زمانیکه حجم تولید پاسخگوی حجم نیاز و 
تقاضای جامعه نباشد. همواره دچار مشکل 
افزایش نرخ قیمتها خواهیم بود و باید اضافه کنم 


که تنها افزایش حجم تولید می‌تواند عامل 
جلوگیری از افزایش بی‌رویه قيمت‌ها باشد البته 
مسلم است که تولید بیشتر مستلزم فراهم آوردن 
امکانات وسیع و پی‌ریزی سازمان منظم و استوار 
برای تولید است که در ارتباط با سازمان کامل 
توزیع نقش قطمی درایجاد نظم قيمت‌ها خواهد 


داشت. ما سازمان تولید باید بصورت منطقی 
گسترش یابد و دراین گسترش بهیچوجه نباید 


توازن بين اجزای آن برهم بخورد. 


اين توازن بین اجزای تولید از مسایل بسیار 
اساتی و مهم است که باید به‌آن توجه خاصر 
بشود. بطور مثال اگر توازن بین نیروی کار و 
سازمان تولید وجود نداشته باشد» نتیجه‌اش 
مشکلاتی است که مالاً تولید را به تنگنا میکشاند. 


درجامعه ما گسترش سازمان تولید خیلی بیشتر 
از پرورش نیروی انسانی ماهر بوده است. یعنو 
عدم توازن میان نیروی کار و سازمان تولید. بنظر 
میرسد گسترش تولید باید همگ‌ام و همزمان با 
تربیت نیروی متخصص باشد تا سبب رشد موزون 
و توسعه سالم اقتصادی شود. این همان توسعه و 
رشدی است که بهرفاه مطلوب می‌انجامد. البته 


درانق لاب ایران نیز از همین دیدگاه به‌مفهسوم 
توسعه اقتصادی توجه شده است. اگر درانقلاب 
ایران درپی ایجاد جامعه متعالی هستیم آن جامعه 
متمالی درکنار هویت فرهنگی خود می‌تواند 
درهماهنگی و برقراری نظام معقول در امر تولید 
بوجود آید و باین‌خاطر هیچ‌مسئله را هرچه هم که 
جزئی باشد, نباید دستکم پنداريم و ازکنار آن 
بی‌توجه بگذریم و فراموش نکنیم که در سازمان 
تولید هیچ موضوعی بی‌اهمیت نیست 


لو پسسنده رستاخیز کار گران:- «درپایان 
ای‌بحث بهتر است نظر شما را درباره جامعه 
آمروزی کارگری وضع کارگران امروز ۱ 
بدانیم...» 


ایران 


دکترآزمون: «بیگمان جامعه کارگری امروز 
ایران جامعه ساخته و پرداخته انقلاب ایران 
انست: این جامعه, جامعه‌ای است پرتوان و 
سازنده و خلاق و بدون تردید جامعه کارگری 
ایران که ی سالهای پربرکت انقلاب بوجود آمده 
است. نقش بسیار موثر و سازنده‌ای در مملکت 
داشته است و درآینده هم ان نقش بسیار مهم و 
ارزنده و موثرتر خواهد بود. 


باعتقاد من جامعه کارگری ایران همواره ید 
نقش پیشتازی در سازندگی ملی داشته است 
آمروز نیز این جامعه به اهمیت نقش خود در ایجار 
ثروت ملی بمنظور تأمين رفاه شسایسته اجتما 
ایران وقوف کامل دارد. زیرا این حقیفت به‌ثبوت 
رسیده است که در سالهای پیروزی انقلاب ایران 
طبنه کارگر با بسیاری از مستایل ملی و میبهنی 
آشنا شد و درواقع باید گفت «وطن» حالت 

واژه بدیمی را برای اين طبقه درسالهای 
انقلاب پیدا کرد و جامعه کارگری ایران از بند 
استثمار رهانیده شد و توانست در شراشط آزاد 
به‌کار تولید بپردازد و درسازمان تولید نقش و 
اهمیت خود را تثبیت کند. من اطمینان دارم که در 
آینده نیز این‌نقش بارزتر و از سوی جامعه 
ترقی‌خواه ایران نیز پذیرفته‌تر خواهد شد و 
معتقدم که طبقه کارگر ایران با آگاهی وسیع ملی 
که بدست آورده و همچنین باتوجهی که ازاین‌پس 
برای افزايش بیشتر این‌آگاهی انجام خواهد 
گرفت. بدون تردید قادر خواهد بود وظیفه خود را 
در قبال ايران فردا و رهیر و فرمانده بزرگ کشور 
خحو مطلوب‌تر و موثرتری انجام دهد». 
#:- متشکریم. 


(پایان) 


صفحه ۱۴ 


1 


رستاخیز کارگران قبل از طرح هرگونه 
موضوعی ضمن تشکر از حضور دوستان کارگر 
اعضای سندیکای کارگران تهران‌باف, این نکته 
را خاطرنشان میسازد که هدف از تشکیل اینگونه 
میزگردهاء انعکاس مسائل خاص کارگری و گفت 
و شنود درباره اینگونه مسائل اسست. برای 
مذاکرات نیز حد و مرزی قائل نیستیم و هر انجه 
می‌تواند با موازین قانونی انطباق داشته باشده 
قابل طرح دراین گونه میزگردها است: بتابراین 


موسنات و ولحدها ذبرندء بدان علت که گفتم؛ ما 
نداریم. اگر بعد از اتمام هشت ساغت هم 
بخواهیم غذا بخوریم. نرخ آن از کارخانجات دیگر 
گرانتر است. 

رسستاخیز کارگران: بنابرآنجه گفتید. 
هیچگونه حق قانونی از شما دراین مرحله تضییع 
نشده است. منظورتان را بهتر و روشنتر بگوئید. 

بختیاری: منظور این است که قیمت غذا 


۱- حمداله بختیاری 
۳- قدرت‌اله زین‌العابدینی 


۳- محمود یارمحمدی 
- محمد حسین نظام‌آبادی 
۵- حسین عادلی 


دبیرسندیکای کار گران 
عضو هیأت مدیره 
نماینده کار گران 
رئیس هیأت مدیره 
خزانه‌دار 


لر و م تهبه و استفاده‌از گوشی های مخصوص 


خواهشمنديم چنانکه مطالبی هست بیان کنید. 

حمداله بختیاری (دبیر سندیکای کارگران): 
اولا متشکرم که از سندیکای مادعوت بعمل آمده 
است و آرزو میکنم» تمام عواملی که در کار نشر 
این مجله بنحوی دخالت دارند. موفق و کامیاب 
باشتد. ثانیا مطالبی را که به استحضار میرسانم» 
شاید معلول نقص قوانین موجود باشد که 
امیدواریم با طرح آن» اولیا و مسئولین امر تصمیم 
مناسبی برای رفع این مشکلات اتخاذ کنند. مثلا 
وقتی بقانون مراجمه میکنیم» چیزی در قانون 
راجع به سالن ناهارخوری پیش‌بینی نشده است و 
دراین خصوص هیچگونه الزامی متوجه 
کارفرمایان نیست, ولی عملا در صنایع نساجی 
میبینیم الن ناهارخوری نر بعضی 
کارخانه‌ها هست. و بهای غذاها هم. بخصوص 
برای کارگران؛ بسیار مناسب است. یعنی بین ۱۰ 
تا ۲۰ ریال برای هر ناهار خواهند پرداخت 

بهر صورت کار خانه ما از این جهت وصع 
خاصی دارد. اولا وقت صرف اهار مناسب نیست. 


۱ 
ور جرای ست عین 


زیرا شرایط ماطوری است که 
دراین واحد تولیدی و صنعتی باید در سه شیفت 
کار بکتند و چون هر شیقت هفت ساعت است. 
وقتی برای غذاخوردن باقی نخواهد ماند. بعبارت 
دیگر یکساعت وقت ناهاری را که کارگران دیگر 


صنحه ۱ 


آرزانتر محاسبه و نوع غذا بهتر شود. 

رستاخیز کارگران: خواهش میکنم چنانچه 
در موارد دیگر اشکال وجود دارد بیان کنید 

بختیاری: اجازه بدهید راجع به طرح 
طبقه‌بندی مشاغل صحبت کنم. این طرح در 
کارخانه ما بخوبی اجرا نشده است. چون از جهت 
ارزشیابی مشاغل کار گران, اشتباهاتی پیش آمده 
است که بایستی رفع بشود. و در وضع موجود 
کارگران تجدید نظری بعمل آید. 

البته این را هم عرض کنم که خود طسرح را 
بسیار مترقی میدانیم واز جهت نفس طرح 
هیچگونه نگرانی وجود ندارد. بلکه نگرانی» به 
عدم اجرای صحیح قانون مربوط میشود. چون 
کارگران, با توجه به ارزشیابی شغلی‌شان در طبقه 
و مقامی که باید قرار نگرفته‌اند. به اداره 
طبقه‌بندی مشاغل ضم مراجعه کرده‌ایم. میگویند 
نماینده تامالاختیار کارگران این طسرح را امض 
کرده است. از اين روی هیچگونه اعترافی متوجه 


دراینکه نماینده کارگران تصمیمش بمنزله 
تصمیم جمعی کارگران است. تردیدی نیست: 
ولی بهر صورت هر انسانی مرتکب خطا و ان 
میشود و هر خطائی هم قابل اصلاح 


تباه 


ی ی ی 


راهی برای اصلاح وجود داشته باشد؟ بخصوص 
که نماینده کارگر» بعد از چندی میرود و کار گران 
میمانند و اجرای ناقص طرح طبقه بندی مشاغل 

دیگر اينکه این طرح در سال۰ ۱۳۵ بمرحله 
اجراء در آمده و با توجه به تغییر نرخ حقوق 
کارگران و بالا رفتن آن؛ بنظر میرسد که لازم 
است در اين مورد تجدید نظر شود. 

محمود یارمحمدی(نماینده کارگران): من 
میخواهم راجع بمشکل مسکن و گرفتاری بعضی 
از سندیکاها در این زمینه صحبت کنم 

رستاخیز کارگران: تصور میرود با نوجه به 
پرامههافی که فی پیش اسست: بع:یر۱ 


خصوص موردی نداشته باشد. زیرا که این امر 
کاملاً بدیهی است و مقامات مسئول هم بسرعت 
در صدد چاره‌جوتی هستند 
یارمحمدی: آنچه من میخواهم بگویم؛ 
اگرچه به مسکن مربوط میشود, لیکن ار دیدگاه 
دیگری است و با کمال آگاهی از برنامه‌های 
خاصی که در این مورد در دست اجراست سخن 
مگوم ما خود میلانيم که دوز 
چاره‌جوئی برای رفع این مشکل است. آنچه من 
میگویم این است که در بسیاری از کارگا 
اقدام به ساختن خانه برای کار گران شده ۱ 


یا ماهانه مبلغی در حدود نهصدتا یکهزارودویست 


ریال بعنوان حسق مسکن بک‌ارگران میپردازند. 
ما هم اقدامی صورت گیرد. 
رستاخیز کارگران: بخاطر دارید که در 
مقدمه جلسه گفتیم مسائلی را که در چهارچوب 
مقررات و قوانین قابل طرح وبررسی است, مطرح 
موضوع ساختمان مسکنن از سوی 
کارفرمایان و يا پرداخت مبلفی بعنوان حسق 
مسکن» يك مساله اخلاقی است و در قانون نسبت 
به این امر اشارهبی نشده است. بنابراین» چون 
صراحت قانونی در ایسمورد وجود ندارد, نمیتوان 
هیچ کارفرمائی را ملزم به انجام اين کار کرد و 
تعهدی را بگردنش 1 


اد به قانون بکند. حرفش در ء اما 
کار گران هم به همکاران خود در واحدهای دیگر 
نگاه میکنند, بخصوص که همه آلها از سندیکا 


متوقم هید 
رستاخیز کار گران: اشتباه نکنیم که عرف 
جانشین قانون نمیشود و قانون همیشه محترم و 


نه | کاقسران 


*ر حله) , 


لازمالاجراست. ادا البته اگر کسی بخواهد جدا از 
وظیفه‌اش عمل خوبی انجام دهد. باعث تقدیر 
است. ولی دیگران را نمی‌توان مجور ساخت 
مانند آنها عمل کنند 

حسین عادلی (خزانه‌دار سندیکا): مشکل 
اساسی ماکارگران نساجی, سروصدای ماشینهاثی 
است که در کارگاهها نصب شده است. این 


ماشینها مادام که کار میکنند. سروصدایشان هم 


کار گر ان نساجی‌در حین کار» مور دقا کید قر ار گر فت 


هست. برای این قبیل موارد گوشیهائی هست که 
به کارگران داده می‌شود تادر مقابل سروصداهای 
ناشی از ماشین» دچار ناراحتی عصبی نشوند. 
وزارت کار لازم است کارفرما را ملزم سازد که 
این گوشیها را برای کارگران خریداری کند, 
بخصوص که در داخل کشور هم موجود است و 
نیازی به وارد کردن آن از خارج نیست. 
محمدحسین نظام‌آبادی(رئیس هیات 
مدیره‌سندیکا): در کارگاههای نساجی اغلب گرد 
پنبه وخاك وجوددارد و گلوی کار گران را می‌آزارد؛ 
فکر میکنم این پیشنهاد مورد قبول واقع شود که 
هر روز مقداری شیر به این کارگران داده شود. 
حمدالله بختیاری: در مورد بیمه کارگران و 
جرای آن نیز اشکالاتی وجوددارد. بعضی از 


سضی مواقع می‌بینیم که 
بظاهر بی‌اعتنائی می‌شود ولی در عوض از جهت 


دارو خیلی بوضع بیمار رسیدگی می‌شود 
ین موصوع بهیجوجه 


مصداق ندارد. این يك واقعیت است که برخورد 


بد اخلاق اجتماعی: و ازتاطی با دس تگاهها و 
وان نذارد: 
مور قلابل فخت دیک ری هی او اجه 


هست و آن اینکه کارگری دوساعت مرخصی 
میگیرد و از کارخانه خارج می‌شود تا به تأمین 
اجتماعی مراجعه کند. يك وقست می‌بیند او را از 
شعبهع ۱ برای عکسبرداری به راه‌آهن میفرستند, 
گاه پیش می‌آید که کارگر بیمار دوروز برای اخذ 
نتیجه سرگردان می‌شود در حالیکه برای این قبیل 
بی‌کاری‌ها نه بیمه چیزی میپردازد. نه سازمان 
تامین اجتماعی. ملاحظه کنید کارگری 
اگر دو روز بیکار شود چه مرجمی باید جبران 
خسارت او را بکند؟ برای رفع این مشکل پیشنهاد 
می‌کنيم یا عسکبرداریها را بدرمانگاهها بیاورند یا 
ترتیبی بدهند که کارگران به نقاط نزدیکتری که 
موجب بیکاریشان نشود, مراجمه کنند. اگر 
هردوی این پيشنهادها قابل عمل نیست, برای دو 
روز بیکاری کارگرانی که بدین جهت سرگردان 
می‌شوند. چیزی منظور شود. 

مساله دیگری که باز هم بخنمات درمانی 
مربوط میشود. اینست که روی تابلوی بعضی از 
پزشکان نوشته شده که پزشك یاد شده طرف 
قرارداد با سازمان خدمات درمانی است ولی وقتی 
به او مراجعه می‌شود» میگوید قراردادی با سازمان 
خدمات درمانی ندارد! اگر طرف قرارداد نیستند 
پس چرا روی تابلوهایشان مینویسند و اگر قرارداد 
دارند. چرا کارگر بیمار را نمی‌پذیرند؟ تازه بعد از 


مراجعه بچند محل, اگر دکتری پیدا شود و 
نسخه‌ای بنویسد» نوبت داروخانه‌ها میرسد, که 
هیچ نمیتوان اطمینان داشت که داروی نوشسته 
شده در نسخه را تحویل نمایند. 

رستاخیز کارگران: بطوریکه در میزگردهای 
گذشته آقای دکتر مرتضی روحانی نماینده وزارت 
بهداری و بهزیستی گفتند. پزشکان طرف قرارداد 
با سازمان خدمت درمانی برای ساعات معینی بیمار 
میپذیرند و این امر بدلیل آنست که نمی‌توانند در 
تمام ساعات شبانه روز در مطب بنشینند و از 
بیماران معاینه بعمل آورند. 

قدرت‌الله زین‌الدینی (عضو هیات مذیره): 
آب آشامیدنی کارگاه ما بهداشتی نیست» اب 
مشروب کارگران از چاه کشیده می‌شود. بسیاری 
از کارگران اظهار میدارند هروقت از اين آب 
مصرف کرده‌اند مبتلا بدل درد شده‌اند. مضافاً به 
اینکه طعم گچ هم میدهد. کارفرما میگوید آب را 
آزمایش کرده و هیچگونه ناراحتی نباید از اين 
جهت بخود راه دهیم, در حالیکه وقتی آب را چند 
لحظه داخل لیوان نگه میداریم» گچ رسوب 
میدهد. 

حسین عادلی: اجازه بدهید برای حسن ختام 
من هم يك پیشنهاد مطرح کنم. پیشنهاد من این 
است که در کتار آموزش حرفه‌ای و کارگاهی» 


طرح آموزش سیامی کارگران نیز هرچه زودتر 
بمرحله اجرا درآید. زیرا آموزش سیاسی لاجرم 
آموزش کارگران را از جهت آشنائی بمسائل خود 
دربر خواهد گرفت. امیدواریم اين پيشنهاد مورد 
قبول واقع شود و در اين مورد اقدام سریعی بعمل 
آید. 

رستاخیز کارگران: همانطور که آگاه 
هستید. از بد و تاسیس حزب‌رستاخیز ملت ایران و 
تشکیل کانونهای حزبی که خود شم کارگران با 
تشکیل این کانونها استقبال خود را از آن نشان 
دادید. مکان و محلی بوجود آمده است که در آن 
می‌توانید با گفت و شنودهای سازنده نظرات و 
مسائل خود را مطرح سازید و در ضمن طسرح 
آموزش سیاسی نیز انجام شود و همانطور که وزیر 
جدید کار و امور اجتماعی چندی پیش اعلام کرد 
یکی از هدفهای آموزشو, اين وزارتخانه. آموزش 
سیاسی کارگران است که بزودی طرح آن بمرحله 
اجرا گذاشته خواهد شد. چه این هدف بگفته 
آقای آزمون از اولویت خاصی برخوردار است. 


۵ از روزنای گذشته 

-«درسال ۱۳۰۳ در ایل شاهسون آذربایجان 
متولد شدم. تا سال ۱۳۲۱ در آذربایجان تحصیل 
میکردم و چون درآن سال در آذربایجان امنیت 
نبود. باتفاق برادرم مجبور شدیم که بتهران بیایم. 
و متأسفانه دیگر موفق به ادامه تحصیل نشدم و 
در سال ۱۳۲۲ در سیلو, در قسمت سراکیپ 
قسمت سیلو استخدام شدم و پس از آن به 
بازرسی اوقاف منتقل شدم. بعد از ۲۸ مرداد سال 
۲ بعنوان نماینده کارگران انتخاب شسدم و 
مدت ۱2 سال نماینده کارگران سیلو بودم. در 
سال ۱۳۳۳ برای اولین بار بعنوان نماینده 
کارگران ايران در کتف رانس بین‌المللی کار» به 
خارج سفر کردم. یادآور شوم که در سال ۱۳۲۳ 
اتحادیه‌ای بنام اتحادیه سندیکای کار گران ایران 
(۱. س. لد. ی.) بوجود آمد و من درآن اتحادیه به 
عضویت هیشت مرکزی انتخاب شدم در سال 
۶ هم به عضویت حزب عدالت درآمد. 

در سال ۱۳۳۶ دربین ۱۸۰ نفر نمایندگان 
کارگران در تهران, پس از شرکت در کنک‌ور و 
آزمایشات لازم انتخاب شدم و برای مطالعه در 
آمور اتحادیه‌ای و سندیکائی مدت > ماه به آمریکا 
رفتم. بعد از آن ۱۲ بار در کنفرانس بین‌المللی کار 
شرکت کردم. درضمن عضو شورای حل اختلاف 
وزارت کار بودم. يك دوره عضو شورای عالی 
بیمه‌های اجتماعی بودم. پس از انقلاب شاه و 
ملت در نوره بیست ويك مجلس شورای ملی» 
بعوار حایده مجلس شورای ملی از تهران 

حاب شنم. در سال ۱۳۵۱ بعنوان عضو انجمن 
پر تهران انتخاب شدم و ۳ سال در انجمن 

شهر خدمت میکردم و در دوره ۲6 مجلس شورای 
ملی مجنداً به نمایندگی مجلس انتخاب شدم و 
اکنون ریاست کمیسیون کار مجلس شورایملی را 
به عهده دارم. 

در حال حاضر معاون امور اجتماعی سازمان 
کارگران ایران و همچنین رئیس هیشت مدیره 
اتحادیه شرکتهای تعاونی مصرف کارگری ایران 
هستم. 

اما درباره وضع کارگران در گذشته باید 
بگویم 


سعقیده من مسئله‌ای که به آن اشاره کرده‌اید. 


"یکی از مسائلی است که علاوه بر کارگر ایرانی 


جوانان ایرانی نیز باید بدانند که طبقه کارگر ایران 
امروز با کار گر دیروز چه تفاوتهائی کرده است. 
ایران قبل از آغاز سلطنت پرشکنوه پهلوی. 
همانطوریکه در تاریخ ميخواتیم در وضع کاملاً 
سفنالك و پرادباری قرار داششت. تا اینکه آفتاب 
ساطنت پهلوی دراین مملکت تابینن گرفت و 
علیحضرت رضاشاه کبیر در مدت کوتاهی به 
وضع آشفته و ناهنجار سامان و دوام بخشیدند. اما 
مناسفانه آغاز جنگ بین‌الملل دوم و هجوم 
متفقین به ایران, بیکباره آنچه را که اعلیحضرت 


۱٩ صفحه‎ 


درباره امیرعلی سیفی 
«امیرعلی سیفی» - نماینده کار گران در مجلس شورای ملی 
خود را بعنوان کاررگر ساده در «سیلو» آغاز کرد و از آن سال تابحال 
مجلس قرار گرفته است - درفضاهای کارگری زندگی کرده است. «سیفی» بالحن قاطعی از 
دیروز و امروز حرف میزند. از یادها و یادبودها و خاطرات گذشته. حرفهایش از سر گذشتش 
جدا نیست... 


سی و سه سال پیش» کار 
که در ردیف نمایندگان 


وصع‌حال . درمقایسه‌ا 


رضاشاه کبیر برای ترقی و رفاه این مردم بنیان 
گذاشته بودند. درهم ریخت. بخاطر دارم که در 
سال ۱۳۲۲ از آذربایجان به تهران آمدم» زیرا 
درآن زمان در آذربایجان هیچگونه امنیت و 
آسایش نداشتیم» و بهمین دلیل ناچار شدیم که 
من و برادرم برای ادامه تحصیل و احساس امنیت 
بیشتر به تهران بيائیم. هرچند که در تهران هم از 
مشکلات و مصائب در امان نبودیم. در دی ماه 
سال ۱۳۲۲ در اداره سیلو استخدام شدم. واز 
شروع بکار تقریبً هر روز با اغتشاش و اعتصابات 
کارگران فریب خورده سیلو که آلت دست آن 
عوامل استعماری و ارتجاعی بیگانه بودند روبرو 
بودم. و همینطور شاهد سیل عظیمی از نیروهای 


انسانی وامانده بنام نیروی کارگر بیک‌ار بودم» 
بطوریکه خوب بخاطر دارم وقتی کارخانه‌ای اعلام 
میکرد مثلا به پنج نفر کارگر احتیاج دارد. حدود 
۰ نفر کارگر بیکار در جلوی آن کارخانه صف 
میکشیدند و کارفرما نیز از این موقعیت حداکثر 
استفاده را میکرد و کارگر را با هر دستمزدی که 
مایل بود. استخدام میکرد. زیرا در بين این عده 
کسانی بودند آنچنان قانع و کم توقع که در ازای 
کاری که انجام میدادند. فقط تقاضای يك وعده 
غذای گرم را داشتند و این وضع با کمال تأسف 
ادامه داشت تا اینکه جنگ تمام شد. اما بعد از 
جنگ نیز ما همچنان دچار عوارض این آن بودیم» 
چنانکه قوای یکی از کشورهای مهاجم. حاضر به 


تخلیه قسمتی از خالك ما نبود. تا اینکه سرانجام با 
تدبیر و کوشش رهبر جوان مملکت. نیروهای 
بیگانه بناگزیر خالك وطن مارا تركك کردند. در 
حالیکه عوامل آشوب‌طلب. تفرقه‌انداز و مرتجعی 
از خود باقی گذاشتند که مدتها باعث اخللال و 
اغتشاش دراین مملکت بودند. اما آنچه که دراین 
میان کاملا روشن بود. اینکه ملت حقیقی ایران 
بطور یکپارچه پشت سر رهبر خود قرار گرفت و 
برهبری شاهنشاه و با تدابیر معظم‌له با اين عوامل 
عبارزه کرد و سرانجام در مرداد ۱۳۳۲ کشور ما 
توانست آرامش خود را بازیابد. از این تاریخ تا 
بهمن ۱۳۱ شاهنشاه. به پی‌ریزی بنای تازه‌یی 
بای جیزان عصتهاندگی‌ها و بی‌بروسامانیها که 


سم | کازگسران | 


برای‌از بین‌بردن کمبودنیروی‌انسانی‌لازم است 


بخش خصوصی‌وبخش‌دولتی باهم‌همکاری کنندو با 


تأسیس کلا سهای فنی د رآ موزش حرقه آی کارگرماه رت ربیت کنند 


وصعگذشته.بها فسانه‌سبه‌است 


۱۵ 


ت 


در طول سالهای پیش از ۳۲ بدست بیگانگان و 
عوامل بیگانه ایجاد شده بود. پرداختند تا ادنکه 
در بهمن سال ۱۳۱ شاهنشاه اصول انقلاب شاه 
و ملت را اعلام فرمودند و از این زمان. از نیروی 
کارگر. بطور تمام و کمال انستفاده شد. و در 
نتیجه گسترش و بیشرفت امور کاررگری مسئله 
آنچنان جدی شد که ما امروزه حتی بخاطر کمبود 
کارگر مجبور به استخدام عده‌ای کار گر متخصص 
از خارج از کشور هستیم تاحدی که امروز کار گر 
حکم کیمیا را پیدا کرده است. در صورتیکه 
همانطور که اشاره شذ در گذشته تم داد کارگر 
بیکار بحدی زیاد بود که کارفرمایان بهرنحوی که 
مایل بودند. از يك يك آنان به نحجو دلخواه 


شم کارکران. 


بهره‌برداری میکردند. و کارگران گذشته ما فاقد 
ابتدائی‌ترین وسایل و امکانات بودند. بپهداشت 
نداشتند. سواد نداشتند. مسکن نداشتند. بیمه‌های 
اجتماعی وجود نداشت» شرکتهای تعاونی وجود 
خارجی نداشت. کارگران و فرزندانشان فاقد 
وسایل تحصیل و سوادآموزی بودند. وقتی که يك 
انسان از تحصیل علم و دانش بدور باشد. طبعاً 
نمیتواند بخاطر رکود فکری در اندیشه بهداشت 

تون و سواد و سایر امکانات رفاهی باشد. 
گذشته کارگران فقط درای ورام 
بهرصورت که کارفرما دستور میدهد کاری را 
انجام بدهند و فقط شکم خود را سیر کنند و در 
نتیجه همین بدیختی‌ها همه کارگران در ورطه 
جهل و فقر بسر میبردند. 

از طرفی دیگر عوامل خارجی هم از همین 
بیکلری و وضع آشفته کار گران در تهییج آنان سوء 
استفاده میکردند و آنها را وسیله انحام امیال خود 
قرار میدادند. زیرا هدف آنها این بود که اساس 
مملکت ما را برهم بریزند تا بدینوسیله از آببٍ 
کل‌آلود ماهی بگیرند. آنها مانع انجام هرگونه 
اصلاحات و پیشرفت بودند. 
بمجرد اینکه برنامه‌ای اصلاحی برای پیشرفت 
مملکت عنوان میشد. فورا عوامل فریب خورده 
داخلی به تحريك کارگردانان خارجی خود 
بهرنحوی که بود سد راه پیشرفت میشدند. 

خوشبختانه کارگر امروز ایران بواسطه 


استفاده از 


مواهب انقلاب, آنچنان اندیشمند و 
معتبر شده که حتی میتوان گفت کارفرمایان برای 
استفاده از آنان به رقابت با همدیگر پرداخته‌اند. 

بطور کلی براثر پیشرفت صنعت و تولید در 
سالهای پس از انقلاب این چنین امکانات رفاهی 
و مزایای ارزنده تضیب کارگران 1 بران 
کارفرما برای کارگر امروز مسکن تهیه میکند, 
بهداشت و درمان فراهم میکند, وسایل تحصیل و 
سوادآموزی او را فراهم می‌سازد و با تاسیس 
شرکتهای تعاونی برای آنان. خواربار و سایر 
مایحتاج کارگر را تأمین میکند 

امروزه امنیت و تباتی که در مملکت ما وجود 


شده است. 


د در دنیا بی‌تظیر است. اما باید توجه داشت که 
هرچه که پیشرفت ما, ممکنست موچب حسد و 
تنگ‌نظری دشمنان خارجی شود و برای آنک» 
بتوانیم این پیشرفت و ترقی را حفظ کنیم. باید 
را حفظ کنیم و اینهمه پیشرفت 
و موهبت را که در پرتو رهبری شاهنشاه آریامهر 
نصیب مملکت و بویژه طبقه کار گر شده است, قدر 
بدائیم. می‌بينيم که وضع خال در فقاینه با وضع 
گذشته» به افسائه شبیه است. 

اصولا کار گر سالهای گذشته هویت اجتماعی 
نداشت حتی کسی حاضر نبود کلمه کارگر را بيك 
کار گر زحمتکش اطلاق کند آنوقتها بحای لفت 
کار گر کلمه «عمله» را بکار میبردند و لغت کار گر 
و شخص کارگر» بقدری حقارت‌آمیز بود که 


همیشه دانائی خود ر 


ش انسانی و هویت اجتماعی پدست 
رفاه و آسایش ز میکند. 

#:- «باتوجه به طول مدت کار گری شما 
حتماً خاطرات متعددی از سالهای توفانی گذشته 
.« 
حوادث عبرت آموز 

سبیقی:- «بلی» انروزها خیلی بحرانی و 
سفناك بود. زیرا عوامل خارجی هر روز با 
همکاری عوامل داخلی خود در گوشه و کنار 
مملکت و کارخانجات اعتصاباتی بوجود می‌آوردند. 
فراموش نمیکنم در آن سالها بقدری اامنی وجود 
داشت که صبح وقتی از منزل بیرو 
مید آنکه شب صحیح و سالم بمنزل بر گردیم؛ 
وجود نداشت. زیرا هر روز در گوشه و کنار عده‌ای 
بیگناه تنها به جرم اینکه با عوامل خارجی 
همکاری نمیکردند. کشته میشدند. ولی این را هم 
بگویم که در بین این عده. کارگران وطن‌پرست و 
شاهدوست زیادی وجود داشت. خوب بخاطر دارم 

يك روز رفتیم به ایستگاه راه‌آهن (اواخر سال 
۰ نروز بین میهن‌پرستان واقعی و فریب 
خوردگان زد و خوردی درگرفته بو و کار گران هم 
اعتضاب کرده بودند و در نتبجه این 
حرکت قطار هم میم نبود. وطن پرستان واقصی 
که از کارگران راه آهن و کارگران کارخانجات 
دیگر بودند. برای رفع این مشکل با یک‌دیگر 
همکاری کردند و زمانیکه گروه وطن‌پرستان از 
قسمت گفرلق راه‌اهن عنور عیک ردنده دستتهای 
فریب خورده با چوب و دیلم و چماق به طرف 
رئیس وقت راه‌آهن (مرحوم خسرو هدایت) حمله 
بردند در نتیجه بین دو دسته /و خورد خونینی 
درگرفت. 

خوشبختانه در مواقع حساس خون اصیل و 
شریف ایرانی احساس خطر میکند و با يك حرکت 
سریع خطر را از خود دور می‌کند و بهمین دلیل بود 
که کارگران شریف ایرانی با عوامل وایسسته به 
بیگانه. بمقابله برخاستندو نشان دادند که ممکن 
نیست آلتدست عوامل اجنبی شوند و آنها 
فهمیدند که با طبقه کارگر که بیش از هر 
مسئله‌ای به شاه و وطن خود عشق می‌ورزد, 
نمیتوان بازی کرد» 

#- «در حسال حساضر ما با کمبود ثیروی 
نسانی و بوجژه کارگر ماهر مواجهيم. بنظر شما 
ین امر مولود کدام عوامل است و برای برطرف 
کردن این مشکل چه راهه‌ائی را 
گرفت؟» 
۵ کمبود نیروی انسانی 

سیفی:- «يك روز بخاطر کمبود کار و 
واحدهای کارگری و وجود بیش از حد کارگر: 
نیروی انسانی کارگری در اين مملکت ارزش خود 


ن می‌آمدیم. 


اعتصاب؛ 


باید در پیش 


دست داده بود. 


رسیده‌ايم که کشو 


ما امروز ما به جائی 


خال پیشرفت و نرفی سرزیع 
بن ورب ما هروه تیروی[ ماطل 


متخصص دافته باشیم بازاهم کم اسلت, زیزا نار 


ست و در 
شتری به نیروی متخصص وجود دارد و در واقع 
» انتقالی را ميگنرانيم. نیروی انسانی 
حال حاضر جوابگوی حوایج مملکت 


تفت ویدلن سیب مجیور تفای که ار خیارج 


نیروی انسانی ماهر وارد کنیم. برای ار بین بردن 
کمبود نیروی انسانی بخش خصوصی و بخش 
دولتی لازم است با هم همکاری کنند و ! 
موزش حرفه‌ای تاسیس کلاسهای فنی بتوانند 
ر ماهر تربیت کنند تا 
ارگ حارج تاشیم: 0 
«کارگران ما 
برخوردارند. حال 
کارگران ما تا این حد که گرفته‌اند آیا بهمان 
اندازه پس داده‌اند؟ و در واقع ایا برای ارتقاء 
مهارت و افزایش بهره‌وری وظایف خود را انجام 
داده‌اند؟ر 

سیقی:- «صنایع کشور ما در حال پیشرفت 
,است و این خود وظیفهیی را پیش روی کار گر 
قرار می‌دهد. که آن لزوم ارتقاء مهارت و با توجه 
به مصرف روز به افزایش جامعه ماء افزایش 
بهره‌وری است. 

مسلم کارگران ما به این موضوع آگاهی 
کامل دارند و برای افسزایش مهارت فنی و 
بهره‌وری بیشتر تلاش بیشتری را بعمل می‌آورند. 

خوشبختانه کارفسرمایان امروز ما نیز با 
کارفرمایان ۳۰ سال قبل تفاوت بسیاری کرده‌اند 
و از وجود کار گر برای بهره‌وری استفاده میکنند و 
به وضع کار خود رونق بهتر و بیشستری میدهند. 
زیرا بنا بفرمایشات ملوکانه ما باید تولید مرغوب‌تر 
و بیشتری داشته باشسیم تا بتوانیم بازارهای 
خارجی خوبی داشته باشیم. 

برای آنکه ما میخواهیم خوب زندگی کنیم و 
همانطوریکه رهبر بزرگ و اندیش‌مند ما وعده 
فرموده‌اند ميخواهيم بزودی برسیم بپای 
بزرگترین کشورهای عالم.» 

#:- «چه توصیه‌هائی برای کارگران 
دارید؟» 

*" سیفی:- «من با ۳۵ ریال حفوق شروع بکار 

کردم و همانطور که اشساره کردم در آن سالها 
امنیت کاری وجود نداشت. من با داشستن این 
تجربیات توصیه می‌کنم که امروز وظیفه کار گران 
و جوانان اسث که با برخورد! 
بسهم خود برای پیشرفت بیشتر این مملکت بیشتر 
تلاش یکنند تا کار و زندگی بهتری در این مملکت 
داشته باشند. باید هر کارگر وضع خودرا با وضع 
جهانی تطبیق دهد و مسلماً زنان کارگر هم که 
هم‌اکنون تعداد آنها از ده‌ها هزار بیشتر است و 
همدوش برادران خود کار میکنند, باید در این 
همکاری هیبشت 


ز لحاظ 


ز لحاظ ائسانی ماخر 


از مواهب بسیاری 


ین مسئله مطرح است که 


از مواهب انقلاب 


صفحه ۱۷ 


از حوادذت بیاموز نم... 


اینهمه حوادث د رکارگاهها لر وم تهبه 9 
استفادهاز وسایل ایمنی و حفاظتی راباد آ ور می‌شود... 


‌ ۳ 


بهرام افراسباب: اگر من بوسیله قلاب به ستون‌های اصلی خود را بندکرده 
بودم. دچارحادثه نمی شدم 
صنحعه ۱۸ 


این کارگر آسیب دیده می‌گوید: 
نااشنائی با جگونگی کار» حادثه 
آفر ید 

آقای اسکندر کریمی - کارگر کاررخانجات 
شرکت سهامی پارس امریکا که در قسمت 
پرچکاری کار میکرد بر اثر تغییر کار و 
ناآشنانی با چگونگی کار جدید. دچار حادثه 
شد و دو انگشت دست خود را از دست داد 


شرح حادثه 


قبل از حادئه شغل 


2 
ضصرب دیدگی در گدشهٌ 


جریان وقوع حادثه 
باظهٌارات همکاران ؟ 


شخص دیگری در این طبقه حضور نداشته 

ی برد سورع وب عمج اعد ی عم( 

ِ لقم ات کار گاه اضلو 

یر و ی 
یی تین از باحیر مراجعتت مه بدو 


مقدار زیادی خون روی زمین جاری شسده است 
محمد بنی را بیدرنگ به بیمارستان سعادت‌اباد 
اما؛متاسفانه در بیمارستان سر 


منتقل می‌کنند. 
معاینات لازم معلوم می‌شود که در گذشته است 


علت حادثه 


بهرحال دقیقا مشخص نیست که محمد 


بی به 
چه منظور به پرتگاه مورد بحث نزديك شده است. 


اما آنچه مسلم است وجود پرتگاه و حفره‌های 
موجود در کف توالت برخلاف ماده ۷ آئین نامه 
حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها بوده و 
بموجب همین ماده کارفرما مکلف شده است کلیه 
دهانتها و سسوراههاش را که احمال موخت 
سقوط 
پوشش‌های فلزی بپوشاند و نیز با نصب نرده‌هائی 
که ارتفاع آنهنا حداقل 1۰ سانتی‌متر باشد ذر 
اطراف پرتگاهها- از سقوط افراد جلو گیری کند 
دو کودك قربانی بی‌احتیاطی 

بر اثرافجار تانکرقیر‌دو کودكك جان خود را از 


دست دادند. گزارشگر ما پیرامون چگونگی این 


اشخاص می‌شود بوسیله نصب 


د. از طریق لوله‌ای که برای گرم 
قیرایر داعتل تالا تمیه فده و دارای 
کش میباشد. اقدام بگرم کردن قیر می‌شود که 
پس از داغ و سیال شدن قیر. بوسیله پمپ آنرا از 


تانك مادر به تانك قیرپاش منتقل مینمایند. در این 


سفانه مقداری از آن 


که در فاصله ۵ الی 4 


م نوشین مهدیزاده. بفاصله 


قریبا 6۸ ساعت فوت میکند 


. بلکه بنا باظهار اهالی محل 
7 ابتدای 
وله مخصوص و ریختن مقدار زیادی گازوئیل بر 
روی آن. اقدام به آتش کردن گازوئیل میکند و از 
دودکش دود 
بهمراه شعله خارج میگردد و در همانحال پس از 
گرم شدن قیر از دهانه فوقانی تانك که مخصوص 
د لوله خرطومی دارد و بوسیله 
ی تانك قیر پاش نصب بوده؛ قیر را 


گر ار 0 1 
کار گر آتشکار با ریختن مقداری شن در 


دهانه 


باز کرده بودند اتفاق افتاده است. زیرا در اثر گرم 
گاز ۱ 


متصاعد شده و با 


بدهانه تانك منفجر گردیده است و بدنبا 


آتش‌سوزی بوقوع پیوسته که باعث سوختن 
از رانندگان تانکرها و 
در ده و بنا باظها شول 
ی در امخل بوده و ر مسئولین 
سگاه, این ا 


ها شده است. نیز 


شنک 


سس مت ول و 
ریختن گازوئیل در داخل لوله و آتش کردن آن 
عملی اشتباه بوده است. زیرا این امر باعث شده 
که سوخت در ابتدای لوله مخصوص گرم کردن 
تانك بطور کامل انجام نشود و در سرتاسر لوله 


گفتگو با کار گران حادثه‌دیده 


گزارشگر و خبرنگار عکاس ما در 
به مر کز شماره‌ه سازمان خدمات درمانی رفتند و 


ماه گذشته. 


ضمن عیادت از کار گران حادثه دیده. باچندتن از 


کا 


قرار داشت, کلید برق را قطع کرد و من با کیسه 
سیمان بپائین سقوط کردم و همانطور که میبینید 
دوپايم شکست. آقای فروغی گفت مقصر اصلی 
در این حادثه بی‌توجهی همکار من بوده است. وی 


یادآور شد بنظر من اغا 
بی‌توجهی از طرف خودکارگران یا همکاران آنه 
میباششد که بطور غيرمستقيم درکار آنها دخالت 
نگاه از توجهی که مسشولان 
بیمارستان نستبت بهآمعالجه میذول ميکننده تقنکر 


دارند: وی 


و اظهار تاسف نمود که از او دلجوئی بعمل نیامده 
است. آقای فروغ لزوم تهیه وسایل حفاظتی را که 
دراختیار کارگران گذاشته شود, تا از آنها لوستفاده 
کننده یادآورشد. 


رستاخیز کار گران تذکر بدهد 
دومین کارگری که دراین بیمارستان با او 
گفتگو داشتیم. آقای شکراله سیفی بود. او 
کارگر جوانی است بما گفت: من کارگر فرکت 
تونل و ساختمان پارچیسن هستم و بک‌ارریختن 


تفاع ۲۵متری 
مشغول جوشکاری بودم و تیرآهن‌های يك 
ساختمان بزرگ را جوش میکردم که نا گهان براثر 


لغزش پاء از آن ارتفاع بزمین سقوط کردم و باین 


کارفرمای ما این وسایل را 
بود و من بوسیله قلاب به ستونهای اصلی خود را 
بند کرده بودم. هیچ وقت دچار حادثه نمیشدم. 
قای افراسیاب ناکید کرد که از طرف وزارت 
کار باید کنترل بِ اجرای صحیح 
مقررات حفاظتی درکارگاهها انجام شود تا 
کارفرمایان موظف به تهیه وسایل ایمنی شوند و 


سری برای 


ز مخاطرات دور گردند 
سقوط از ارتفاع ۱۵متری 

خرین کار گری که با او به گفتگو پرداختم در 
بخش ۳جراحی بستری شده بود و خود را چنین 


بتون باتیمان 


73 
است. وی که از مریوان به تهران آمده؛ 
و غریب‌بودن احس‌اس دلتنگی می‌کرد, و دلشر 


میخواست لاقل کارفرمایش از او سراغ بگیرد. 


قوف 


مه 


شکرالله سیفی: دراثر بی‌احتیاطی خودم 
و همکارم حادثه برایم پیش آمد. 


ك 
عبدالکريم خزیده: آهن زیر پایم لغزید و 
از ارتفاع ۵ «متری سقوط کردم. 


۱٩ صفحه‎ 


رپرتاژی جالب از کارخانه تراکتورسازی ایران (تبریز) و 


هیچگاه غرش موتور يك تراکتور را شنیده‌اید 
وآیا هر گز صدای وحشتناك چرخهای زنجیری و 
موتورهای غول‌پیکر جنگی را با صدای تراکتورها 
بهنگام کار در مزارع» مقایسه کرده‌اید؟ 

هردو میفرند و گوش را می‌آزارند. ولی یکی 
زندگی سازو آبادانی پرداز است و دیگری ویرانگر 
و نابودکننده. یکی نویدبخش فراوانی و سازندگی 
و آبادانی است و دیگری جیغ دردآلود زنان و 
کودکان بی‌پناه و مصیبت‌زده را بخاطر می‌آورد. 

آیا همانطور که رهبر ما فرموده‌اند. روزی 
فراخواهد رسید که ماشینهای جنگی از کار بیافتند 
و بشر روی آسایش به‌بیند؟ 

این بار «رستاخیز کارگران» بسراغ سازندگان 
این وسیله زندگی‌ساز میرود, تا با آنها آشنا بشویم 
و گیی و گفتگوئی داشته باشیم و 0 
آرزوهای میلیونها کشاورز 

یه کارخانه میرسیم که در زمینی وسیع و گلکاری 
شده و بسیار سرسبز و قشنگ از دور خودنمائی میکند و 
به یاد آرزوهای میلیونها کشاورز هموطنمان می‌افت 
سالها پیش پیش از انقلاب شاه و ملت. هميشه : 
يك تراکتور برایشان بصورت رویاشی دست‌نیافتنی 
جلوه‌گر بود و موقصی که در باغ سرسبز و پر از گل 
کارخانه چشمهایمان به صدها تراکتور آماده کار می‌افند. 
وجدوسروری وصف‌اپذیر سراپایمان را فرا میگیرد و 
این خوشحالی هنگامی بشدت افزون میشود که 
ميشنویم تا کنون هزاران تراکتور از اين کارخانه, 
یکراست روانه مزارع کشور شده است وبه یادمان 
می‌افتد که در سفرهای مختلف» در دشت و دمن و 
روستاهای دور و نزديك کشورمان بارها و بارها غرش 
تراکتورها را شنيده‌ايم و بسیاری از بوادران کشاورزمان 
را ديده‌ايم که روی تراکتور از نوع همین تراکتورها؛ 
نشسته و مشغول شخم زمین‌های خود هستند. زمینهائی 
که نا بل از انقسلاب شساه و ملت در تول عدهقللی 
فئودال بود و امروز براثر اجرای یکی از انقلابی‌ترین 
ماده متشور انقلاب شاه و ملت؛ متعلق به میلیونها 
کشاورز ایرانی است. بهر صورت براه خود در باغ 
کارخانه ادامه میدهیم و با اینکه میتوانیم مسافت 
طولانی بین درورودی نا ساختمانهای اصلی کارخانه را 
با ماشین به‌پيمائيم. ولی ترجیح میدهیم این مسافت ر 
پیاده طی کنیم. 
سمبل کار و کوشش 

ناگفته نمان درداخل.باغ کارخانه, در فساصله کمی 
روبروی در ورودی» يك سکوی بلند و بسیار جالب 
ساخته‌اند که روی آن يك تراکتور قرار داده شده و این 
ابتکار بصورت سمیلی از ثمره کار و کوشش کار گران 
این واحد عظیم صنعتی نظر هر تازه‌واردی را بخود 
تعطوف میدارد 
محیط پر جنب و جوش 

از این قمستمنت هم میگتتريماوبتدزيج که به 
ساختمانهای کارخانه نزديك ميشویم. صدای دهه 
موتور تراکتور را میشنویم که گوئی از يك حماسه بزرگ 
خبر میدهند. حماسه‌ای از تلاش و کوشش صدها برادر 
هموطن برای تحقق آرزوهای میلیونها برادر کش‌ورز 
خود. و وقتی به آنها نزديك میشویم؛ همانطور که حدس 
میزدیم. تمداد زیادی تراکتور روشن را میبینیم که 
عده‌ای از کار گران کارخانه مشفول آزمایش آنها هستند 
و مرتبا تراکتورها را از اینسوی باغ کارخانه به طرف 
دیگر آن میبرند. گاهی با سرعت و زمانی کند و آهسته: 
+ در واقع این قسمت آخرین بخش کارخانه است که ما 


صنحه ۲۰ 


دراین کار خانه‌عظیم‌کار گران‌ابتد! . 
آ موز ش می بینند و بعدبکار مشعول می‌شوند 


سرراه خود با آن مواجه میشویم. محیط پرجنب و جوش 
اد بت. از یک‌طرف صدای خنده‌های شساد کارگران و 
زمزمه‌های یاره‌ای از آنه ا که هنگام کار عادت دارند 

شعار محلی را زیرلب بخوانند و از سوی دیگر عرش 
دهها تراکتور با هم غوغائی از شادی و هیجان بوجود 
ورده. بطوریکه زنده‌دلی و شادی و شادابی آنها بر ما نیز 
بی‌تاثیر نیست و بدون اغراق خود را سسبکبال حسر 
میکنیم. بهرجهت به هر يك از آنها که میرسیم سلامر 
میکنیم و جمله معروف «خسته نباشی» را نیز میگوئيم و 
در پاسخج: با جعله «مرحمت زیاد8 بدرقته ميشسویم. به 


است بسیار بزرگ و زیبا 
طبقاتش تکمیل نشده و باین ج 
آن فعالیت جریان دارد. سراغ آقای مهندس فولادیون؛ 
مدیر عامل کارخانه را میگیریم» ولی چون در 
تراکتورسازی هم چون دیگر کارخانه‌های سراسر کشوره 
بمناسیت پنجاهمین سال شاهنشاهی دودمان پهلوی 
جشن باشکوهی بربا شده. باین جهت مقامات کارخانه از 
جمله مدیرعامل آن فوق‌العاده سرگرم هستند و مشغول 
کارهای خود. بهرصورت فرصتی در آن شلوغی دست 
میدهد و موفق به دیدار ایشان میشویم و يك جلسه 
گفتگو تشکیل میدهیم... 

با جوان پرتحركك و فعالی آشنا شده‌ايم که از ظاهرش 
نمیتوان حدس زد چند بهار را پشت‌سر گذاشته؛ ولی 
بعداء آنچنانکه خودش میگوید. چهل و سه‌سال دارد و 
سخت هم گرفتار مسائل جاری و برنامه‌های آینده 
کارخانه است» چر؛ که طی یکی: دوسال آینده باید 
کارخانه وارد مرحله تولید کامل تراکتور شود. و 
اس آن از صورت فعلی که کارشان بیشتر 
مونتاز است, بدر آیند. بهرصورت با مهندس فولادیون 
عامل کارخانه تراکتورسازی ایران(تبریز) و تنی 

از مقماتکارانه بدوريك میز منم و گفتگو را 
آغاز ميکنيم: 
تارریخچه و سایر مشخصات 


- بعنوان تخستین پرسش, از مدیرعامل کارخانه 
میخواهم که در باره 
تاسیس آن در تبریز توضیحاتی در اختیار «رستاخیز 
کار گران»‌قرار دهد و میگوید: 
- در پنجم مهر ماه ۲۵۲ قرار داد تأسیس کارخانه 
بر اساس موافقتنامه همکاریهای اقتصادی و فنی ایرای 
و رومانی منعقد. در مرداد ماه سال ۲۵۲۵ بامضاء رسید 
و بدنبال آن پس از مطالعات کافی» شهر تبریز بخاطر 
دسترسی به راه آهن و وجود برق و نیروی انس‌انی 
مستعد, بعنوان محل احدات. کارخانه انتخاب شد و 
سرانجام در ششم تیر ماه سال ۲۵۲۷ نخستین کلنگ 
کارخانه بزمین زده شد و پس از احداث ساختمان‌های 
اصلی آن بهره‌برداری مقدماتی از اولین حط تولید 
کارخانه در اسفند ماه ۲۵۲۸ شاهنشاهی آغاز گردید: 
و سرانجام از اول سال ۲۵۲۹ تراکتورهای تولیدی 
کارخانه به بازار عرضه شد. 
از نظر مساحت. این واحد عظیم در زمینی به مساحت 
۳ میلیون متر مربع در چهار کیلومتری شهر تبریز (قریه 
رواسان)بنا شده و مجموع مساحت کار گاههای آن هم 
اکنون بیش از ۱۵۰ هزار مترمربع است که مرتبا توسعه 


تباید و اساس طرح نهائی زیر بنای کارخانه برودی 
به ۲۵۰ هزار مترمربع خواهد رسید و در نتیجه بصورت 
یکی از بزرگترین مجتمع‌های صنعتی کشور در خواهد 
آمد 
میزان سرمایه گذاری 
درباره سررمای‌هگذاری اولیه و کل میزان 
سرمایه‌گذاری با توجه به برنامه‌های مربوط به 
گسترش کارخانه سئوال میکنیم, میگوید: 
- کل مبلغ سرمایه‌گذاری برای احداث و تکمیل 
و گسترش کارخسانه ۲۰ میلیارد ریال (دومیلیارد 
تومان) درنظر گرفته شسده که از این مبلغ سرمایه 
اسیس اولیه آن 1۵۰ میلیون ریال بود. 
نکته مهم دراین زمینه, اینست که سرمایه 
کارخانه صد درصد متعلق به دولت ایران است و از 
محل اعتبارات عمرانی کشور تأمین شده است. 
طرح اولیه 
درباره طرح اولیه کارخانه سئسوال میکنیم, 
مهندس فولادیون میگوید: 
- کارخانه تراکتورسازی ایران (تبریز) در اصل 
با همکاری کشور رومانی پایه‌گذاری شد و براساس 
طرح اولیه آن قرار بود که سالانه ۱۰ هزار تراکتور 
درآن تولید شود. ولی در جریان بازدید شاهنشاه 
آریامهر از کارخانه در شسهریور ماه ۲۵۳۱ معظمله 
اوامری جهت توسعه کارخانه و ساخت تراکتورهای 
نوع دیگر نیز صادر فرمودند که در نتيجه طرح 
اولیه مورد تجدیدنظر قرار گرفت و تولید کارخانه از 
ساخت ده‌هزار دستگاه تراکتور به یست‌هزار ی 
باضافه ساخت سالانهسی‌هزار دستگاه موتور اف 
یافت و برای استفاده از مدرنترین تکنولوزی در ص ۳ 
تراکتورسازی, مذاکرات لازم با کمپانی 
«صی فرگوسن» جهت ساخت این نوع تراکتورها 
فرگوسن با قدرتهای متفاوت) آغاز گردید و قراردادهای 
لازم در 3 سور ترا مور وه بازارهای 
بین‌المللی در ای سید وا همانموقع 
تهیه مقدمات اجرای این طرح بزرگ شروع گردید 
قسمتهای مختلف کار خانه 
در مورد قسمتهای مختلف کارخانه با توچه به برنامه 
توسعه آن سئوال میکنم, مدیر عامل تراکتورساری 
ایران چنین توضیح میدهد: «کارخانه تراکتورسازی 
ایران (تبریز) با داشتن محموعه‌ای ار کا ارگاههای عظیم 
در زمره یکی از بزرگترین مجموعه‌های صعتی ایران 


وات مختلف, مراکز آموزش» خسمات قنی و خدماد 
اداری و رفاهی تشکیل شده است 
واحد ریخته گری 

در مورد ریخته‌گری باید بگویم که این کارگاه جهنت 
تولید قطعات ریخته چدنی برای تراکتور. کامیون: 
موتورهای دیزل طرح‌ریزی شده و ظرفیت آن 
۷۰هزارتن میباشد و قابل توسعه تا ۱۰۰هزارتن نیز 


واحد آهنگری 


بخش مهم بعدی» کارگاه آهنگری کارخانه است که 


گزارش از: محمود آشوری 
اسلایدها از: علی اکبر رهبر 


در نوع خود یکی از مدرنترین کار گاههای آهسگری جهان 


بشمار میرود. ظرفیت ۱ ین کارگاه با برخسورداری از 
پیشرفه‌ترین تکنولوژی آهنکازی در مرحله اول ۱۲هزار 
تن در سال بوده که - + تن آن برای تولید ۲۰هزار 


دستگاه ترکتور می فرگوسن هزار دستگاه مواور 
کافی میباشد و مابقی نیز تیار صایع داخلی را تامین 
میکند. در مرحله دوم طرفیت تولید به ۲۵ هرا 
سال افزایش می‌یابد که علاوه بر تامین 
مصنوعاب کارخانه‌های تراکتورسازی مملکت, رس 
توانست قسمت عطیمی از قطعات لوازم یدکی را سا 
و یه خارح از کشور صادر کند. در طرح این کارخانه 
عظیم بجای استفاده از چکش‌های مختلف آهنگری ؛ از 
پرس‌های مکنانیکی ۲۰۰۰ الیءءءبتن استفلرم 
میشود که میتوانر پروولن) معیوب نبودن قطعات, تولید 
بیشتر با دقت بهتر را ارائه دهد. 
واحد موتورسازی 

کارگاه بعدی, بخش موتورسازی است که یکی ار 
بزرگترین واحدهای موتورسازی بشمار میرود و با تولید 
سالانه ۳۰ هزار دستگاه موتور بزرگترین اقدام را جهت 
تکمیل صنمعت ساخت تراکتور در ایران بعمل آورده 
است. از مجموع تولید ابن واحد عظیم ۲۰ هزار دستگاه 
موتور برای تولید تراکتورهای مسی فرگوسن بکار 
خواهد رفت و از ۱۰ هزار دستگاه دیگر نیز برای صنایع 
کشتی‌سازی- کامیون- تریلر- موتورهای آب و صنایع 
مختلف دیگر استفاده میشود. 

باید اضافه کنم که ماشین آلات این کارگاه از 
جدیدترین ماشینهای ساخت موتور است و جهت کنترل 
تفافی قسمتهای آن از سیستم‌های الکترونیکی استفاده 


این سالن نیز یکی دیگر از بخشهای کارخانه است که با 
مساحت ۵۰ هزارمتر مربع میتواند ۸۰ درصد کلیه 
کارهای ساخت تراکتور را درآن انجام داد. دراين سالن 
این مراحل انجام میشود: مونتاز تراکتور- ساخت 
قطمات بزرگ- خطوط اتوماتيك- ساخت قطمات 
کوچك- کارگاه چرخ دددسازی- کارگاه عملیات 
حرارتی- کارگاه پرس‌کاری و جوش‌کاری و نصانی 
قطعات- کارگاه ابزارسازی و تعمیرات ابزار- ساخت 
قسمت اعظم قالبهای مورد نیاز پرس‌کاری و تعمیر آنها 


واحد ساخت تریلر و ادوات 


کارگه مهم یعندی: واحد ساخت تریلر و ادوات 
مختلف است که دران ۲ هزار دستگاه تریلر کمپرسی به 
ظرفیت ۵ تن و قابل تحلیه از ۳ طرف با سرعتهای ۳۰ 
کیلومتر مخصوص کارهای کشاورزی و ۸۰ کیلومتر 
مخصوص عملیات ساختمانی تولید میشود 
مرکز آموزش 

ابن مرکز درسال ید ۶ ار کرد و با توجه 
به توسعه قسمتهای مختلف کا کارخانهتاکنون توانسته 
اسب ۱۳۲ تفر در رشته‌های مختلف فرر 


7 تراش 
سگ‌زنی- صفحه‌تراشی- جوشکاری- برق- مونتاژ 
و ازمایش راکتور و غیره فارغ‌التحصیل داشته باشد 


در برنامه توسعه اين مرکز خوانگاه مخصوصی 
برای کارآموزان شبان‌روزی در نظر گرفته شده 
تاطرح آموزش سالانه ۱۰۰۰ نفر کارآموز 
در رئته‌های گوس‌اگون عملی شود 
ین مرکز همچنین علاوه براموزش اقراد 
مورد نیاز کارخانه. توانسته ۲۰۰ نفر فارغلتحصیل 
دیگر نیز تحویل سایر کارخانجات صنعتی در آذربایجان 


لطفاً ورق بزنید 


ِ ۳ ‌ ز ۰ ۴ ۳ پیت سر 
تصویری از باغ سه میلیون مترمربسی کارخانه است که در آن صسدها تراکتور مسی فرگوسن بقدرت‌های متفاوت آماده فروش گذاشته شده است. 


۳ 


در اين عکس یکی از کارگران تراکتورس‌ازی را هنگام رانندگی با يك تراکتور مسی‌فرگوسن و آزمایش نهانی آن مشاهده میکنید. 


این عکس یکی از کاررگران را هنگام 


آزمایش يك تراکتور «سی‌فسرگوسن» 
میدهد. 


عه‌ای از کارگران را هنگام کار در خط تولید تراکتورهای مدل 


صفحه ۲۲ 


اونیورسال مشاهده می‌کنید. 


بدهد. نکته مهمی را که اينك باید توضیح بدهم, اینست 
که وا حدهای مورد بحث تایکی‌دوسال آینده تکمیل خواهد 
شد و کار آنها در سعح وسیع تولید آغاز خواهد گردید و 
هم‌اکنون نیز نصب ماشین‌آلات آنها و تکمیل ساختمانها 
بسرعت ادامه دارد و در آنصورت است که ما خواهیم 
توانست در داخل کشور تراکتور و موتور را بطور کامل با 
قدرت‌های متفاوت تولید کنیم.» 
تولیدات و صادرات 

در زمینه تولیدات فعلی کارخانه و اين مسئله که از 
این تولیدات بخارج صادر میشود یا نه سشوال میکمم؛ 
میگوید 

- درحال حاضر دونوع تراکتور مدل رومانی 
بقدرت 1۵ اسب و > نوع تراکتور صی فرگوسن 
۱ اسب مونتاژ و چند وسیله 


ای کشاورزی و غیره 


در کارخانه تولید میشود که تماما نیز در داخل 
معلکت بعصرف میرسد. ناگفته نماند که هم‌اکنون 
مملکت ما سللانه به دوازده هزار تراکتور احتیاج دارد که 
از اين میزان, کارخانه تراکتورسازی ایران (تبریز 
۰رصد آنرا تامين میکند و ۱۰ درصد مابقی از کارخانه 
تراکتورسازی اراك که وابسته به کارخانه تراکتورسازی 
ایران (تبریز) است تامین ميشود. محصولات کارخانه 
اراك که بنام کارخانه تراکتورسازی «جان دیر» نیز 
نامیده میشوده با رنگ سبز مشخص شده است: 
درباره تولیدات کاررخانه باید اضافه کنم که از آغاز 
تولید تاکنون کارخانه ۵عهزار دستگاه تراکتور 
اونیورسال بقدرت‌های 71۵ اسب يك و دو دیفرانسیل 
مدل 7۵۰- ام و 7۵۱- ام و تراکتورهای 6۵ اسسب 
مدل بو 6۵ع و همچنین ۲هزار دستگاه تریلر کمپرسی 
بظرفیت هتن قابل تخلیه از سه طرف تولید کرده و با 
شرایط بسهارسهل توسط بنگاه توسعه مادسینهای 
کشاورزی در سراسر کشور دراختیار کشاورزان قرار داده 
است. 
علاوه‌براین کارخانه تاکنون بیش از ۲۵۰۰دستگاه 
تراکتور از نوع مسی فر گوسن در قدرتهای متفاوت تولید 
کرده که آنها هم به بازار عرضه شده است. درمورد 
صادرات همانطور که قبلا هم گفتم. تمام تولیدات مادر 
داخل مملکت مصرف ميشود و ما فعلاً صادرات خارج 
نداریم و فقط قطماتی چند درکارخانه تراکتورسازی 
ایران ( تبریز) میسازیم که به رومانی صادر میشود. البته 
پس از تکمیل کارخانه؛ طبق برنامه تنظیمی قرار است 
صادرات تراکتور به خارج از کشور نیز داشته باشیم 
دراین زمینه باید توضیح دهیم که پس از آماده 
شدن کامل قسمتهای ریخته‌گری- آهنگری و چند واحد 
دیگر, ساخت تراکتور در کارخانه به ۸۰درصد خواهد 
رسید. یعنی اینکه کارخانه از حالت مونتاژ بیرون می‌آید 
و خود تولیدکنده تراکتور میشود و ۸۰درصد قطعات يك 
تراکتور را میسازد و امید است با کمك سایر صایع 
۰درصد بقیه را نیز از آنها تامین کنیم و بزودی 
بمرحله‌ای برسیم که تراکتور بطور کامل در ایران 
ساخته و پرداخته شود و نه تنها از خارج بی‌نیاز شویم, 
بلکه بتوائیم محصولات خود را در سطح بین‌المللی نیز 
هرکه اکنيم: 
قیمتها و بهره 
درمورد قیمت تولیدات کارخانه و سود آن سنوال 
مرگ یکره 
- فیمت تولیدات کارخانه تراکتورسازی ایران 
(تبریز) در سراسر کشور یکنواخت است و خسریداران 
میتوانند از تسهیلات اعتباری نیز اسستفاده کنند. باین 
ترتیب که تولیدات کارخانه از طریق بنگاه توسعه 
ماشینهای کشاورزی که وابسته به وزارت کشاورزی 
است بفروش میرسد و این بنگاه ۲۰درصد قیمت يك 
تراکتور را که ۶۰هزار تومان است نقدً دریافت میکند و 
بقیه را به اقساط وساله با #درصد سود میگیرد 
موضوع مهم دیگر اینکه از آغاز بهره‌برداری در کارخانه 
تراکتورسازی تاکنون تقریباً قیمتها ثابت نگهداشته شده 
و باوجود اين. هرسال سود معقولی نیز نصیب کارخانه 
شده است. برای مثال سال گذشته نزديك به سه میلیون 
تومان بعنوان سود ویژه بین کارگران کارخانه تقسیم 
گردید. 
نکته دیگری که دراینجا لازم است توضیح دهم. 
اینست که کارخانه تراکتورسازی ایران (تبریز) همواره 
کوشش کرده و میکند که تولیدات خود را با حداقل سود 


عرضه کند و همچنین ابتک‌اراتی بخرج داده که صنایع 


تلاش وکو شش صدها کارگر 


دیگر مانند راهسازی و غیره نیز میتوانند از تولیدات 
تراکتورسازی در فعالیتهای خود بهره ببرتد. بعنوان مثال 
این کارخانه درحال‌حاضر روی يك تراکتور ۰ 6هزار 
تومانی يك جرثقیل ۷۰هزار تومانی را نصب میکند و یا 
يك لودر یا يك تریلر را به يك تراکتور نصسب می‌کند که 
در کشاورزی و راهسازی مورد استفاده واقع میشود: 
درحالیکه همین کار را دیگران با هزینه بسیار زیادتری 
انجام میدهند. برای نمونه يك جسرثقیل را روی يك 
شاسی کامیون به قیمت ۳۰۰هزارتومان نصب میکنند و 
درنتیجه این وسیله رویهم بسیار پرقیمت برای صاحب 
کار در می‌آید 

دوجنبه کار 


بعتوان آخرین پرسش از آقای مهندس فولادیون 
درباره اهمیت و حساسیت کار کارخانه تراکتورسازی و 
عده کارکنان آن سئوال میکنم میگوید 


- فسالیت کارخانه تراکتورس‌ازی ایران (تبریز) 
دوجنبه دارد. یکی صنعت ودیگری کشاورزی و بهمین 
جهت کار آن بسیار حساس است؛ بخصوص که ما سعی 
میکنیم تولیدات کارخانه از نظر قیمت و کارآئی درحدی 
باشد که از یکسو زارع و کشاورز هموطنمان بتواند آنرا 
خریداری کند و ازسوی دیگر همانطور که توضیح دادغ؛ 
درصنایع دیگر نیز مورد استفاده واقع شود. 

از نظر صنعتا باید اضافه کنم که ماخنوشبختانه 
هیچگونه محدودیتی درمورد خرید وسایل نداشته‌ايم و 
باین جهت سعی شده که هرجنسی که بهتر بود خریداری 
شود و درنتیجه اينك مجموعه ماشین‌آلات ما از بهترین 
نوع خود درجهیان است. درمورد نفرات کارخانه؛ باید 
توضیح دهم که هم‌اکنون کارخانه تراکتورسازی ایران 
(تبریز) ۱۵۰۰نفر پرسنل دارد که ۰ ۲۵نفر آنها کارمند. 
مهندس و اعض‌ای کادر مدیریت هستند و بقیه را 
کارگران ماهر- نیمه ماهر و تکنسین‌ها تشکیل میدهند 
نکته جالب توجه دیگر اينکه بیشتر مهندسین ما 
فارغ‌التحصیل دانشگاههای داخل مملکت هسستند و 
مهندسان خارجی در تراکتورسازی با جنبه مشسورتی 
خدمت میکنند و درحقیفت مدیریت بدست مهندهسیز 
خودمان است 


کار گران چه میگویند 

پس از گفتگو با مدیرعامل کارخانه» رهسپار 
کارگاهها میشویم. تا با کارگران نیز گبی و گفتگوئی 
داشته باشیم. نخست به قسمت مونتاژ تراکتورهای 
«اونیورسال» میرویم. دراین قسمت در يك خط مستقیم 
عده زیادی کارگر روی دههاتراکتور مشنول کار هستند 
و هر يك. قسمتی از آنرا رویهم سوار میکنند. استادکار 
این قسمت. مرد مسنی است بنام «اژدرایماز» بااو آشنا 
میشویم و در حالیکه من (گزارشگر رستاخیز کار گران) 
با ازدر وارد گفتگو میشویم» همک‌ارم خبرنگار عکاس 
مجله مشغول عکسبرداری از قسمتهای مختلف کارخانه 
میشود. . از اژدر میخواهم در باره خودش و کارش 
و هرچه میخواهد صحبت کند. میگوید: 

- درسال۱۳۰۸ در شسهر تبریز متولد شده‌ام و اينك 
۸ سال دارم. هشت سال است که در کارخانه 
تراکتورسازی مشفول کار هستم و اينك بنوان استادکار 
۰ تومان حقوق میگیرم. البته ناگفته نماند که قلا 
مدتها در تعمیرگاهه‌ای مختلف به تعمیر موتورهای 
دیزلی و بنزینی اشتفال داشته‌ام. روزی که وارد کارخانه 


شدم و بعدا بتدریج حقوقم زیاد شسد تا بمیزان کنونی 
رسید, 
سال گذشته رویهم " هزار تومان بعنوان سود ویژه و 
پاداش سالانه یا عیدی دریافت کردم. 

از کارم راضی هستم و آنرا واقاً دوست دارم. البته 
بشرط آنکه قیمت اجناس گران نشود. 
ثبت نام دانش‌آموزان 

از اژدر در باره وضع خانوادگیش سشوال میکنم. 
میگوید: 

- سه بچه دارم که یکی هم در راه است. بچه بزرگم 
۳ ساله است و درس میخواند. درمورد ثبت نام بچه‌ام 
بگویم که اول سال دچار مشکل شده بودم. بنویسید که 
مسولان آموزش و پرورنی به رسای مدارس دستور 
دهند با توجه به آدرس محل سکونت دانش آموزان از 
آنها ثبت نام کنند. 

محصول يك روز 
پس از گفتگو با ازد. با آقای حمید پورصالحی 

سرپرست خط مونتاژ تراکتورهای «انیورسال» آشنا 
میشویم. حمید آنچنانکه خودش میگوید» ۳۲ ساله است 
و متولد چالوس و فارغ‌التحصیل انستیتو تکنولوژی 


ساری با فوق دیپلم فنی. از او میخواهم که در باره 
خودش و هرچه میخواهد گفتگو کند. میگوید: 

۸ ساله که ازدواج کرده‌ام و دو دختر دارم که یکی 
از آنها ۷ سال دارد و مدرسه میرود و دیگری سه ساله 
است. از زندگی راضیم و در واقع حال متوسطی دارم» 
در حال حاضر ۳۰۰ تومان حقوق میگیرم. البته طرح 
طبقه بندی مشاغل هنوز اچرا نشده و قرار است 
بزودی !۶! شود و در آنصورت حقوقم وم 
میشود. سال گذشته ۵۰ روز سود ویژه گرفتم که تقریب 
ه هزارتومان شد. 

از حمید سئوال میکنم که در اين قسمت چند کار گر 
دارید و مشکلات شما چیست؟ 

میگوید: 

-در حال حاضر در این خط 1۱۰ کارگر مشغول 
فعالیت هستند. در گذشته چون کارگران ما ماهر نبودند. 
مشکلاتی داشتیم. ولی خوشبختانه در حال حساضر 
کارگران ما تقریباً همه ماهر شده‌اند و در نتیجه از نظر 
پیشرفت کار با مشکل زیادی روبرو نیستیم. 

سئوال میکنم هرروز در این خط چند تراکتور مدل 
اونیورسال مونتاژ میشود؟ میگوید 


ترا کنور سار ی‌ابران(تبر یر ) محتمعی از مد ن‌ماسین آ لاات صنعتی جهان‌شده است 


هواین عکس سالن بسیار وسیع ساخت 


تراکتور را نشان میدهد که خطهای تولید 


تراکتورهای مدل ,«انیورسال» و 
تراکتورهای «سی‌فرگوسن» در آن 
مشاهده میشود. 


اين سکوئی است که در داخل باغ 
کارخانه. در فاصله کمی روبروی در 
ورودی ساخته شده و يك تراکتور 
تولیدی کارخانه روی آن قرار داده شده 
است و بصورت سمبلی از نتیجه کار و 
کوشش کارگران اين کارخانه نظر هر 
تازه واردی را جلب میکند. 


سدراین خط ما حداکثر ميتوانيم ۳۵ دستگاه 
تراکتورمدل اونیورسال (رومانی) را در يك روز مونتاژ 
کنیم, البته بجز شاسی و گیربکس و دیفرانسیال» چون 
این قسمتها در رومانی مونتاژ میشود و بقیه آنرا در اینجا 
ما رویهم سوار میکنیم 

در باره وضع مسکن کارگران از حمید سسوال 
میکنم, میگوید: 

-هم‌اکنون عده‌ای از کارگران در خانه‌ها و 
آپارتمانهائی که کارخانه در اختیارشان گذاشته زندگی 
میکنند و من هم در يك آپارتمان سه اتاقه واقع در بلول 
۱ طبقه با خانواده‌ام سکنی داریم و برای آن ۵۰ 
تومان هم اجاره میدهیم که باید از اين بابت از روّسای 
خود تشکر کنیم. چون اگر میخواستیم اجاره نشینی 


لطفا ورق بزنید 


صنحه۲۴ 


بخش آهنگری کار خانه‌ترا کتور ساز ی ابر ان(تبرد 


عیپرداریم 


حق بیمه 


طبق تصریف بند 7 ماده ۲۳ قانون 


| اجتماعی حق بیمه عبارت از وجوهی آسست 
بحکم قانون تامين اجتماعی و برای استفاده از 
مرایای موضوع آن بسازمان تامین اجتماعی 
پرداخت میشود. رقم کل حق بیمه سرانه‌ای که 
باب شخص بیمه شده (کسی که راسا مشمول 
مقررات تامین اجتماعی میباشد) به صندوق تا 

اجته‌اعی پرداخت میشود معادل سی‌درصد حقوق یا 
مزدیا کارمزد و هرگونه وجوه و مزایای نقدی يا 
غیر نقدی است که بطور مستمر در مقابل انجام 


کار وسیله کارفرما به بیمه شده پرداخت میشود و 
در قبال پرداخت این حق بیمه, شخص بیمه شده 


| و خانواده تحت تکضل اوکه عبارتند از همس بیمه 
شده (شوهر یا عیال)- فرزندان- پدر و مار با 
رعایت شرائط مربوطه (موضوع ماده ۵۸ و تبصره 
ماده ۷۲ و ماده ۸۱ قانون تامین اجثماعی) از 
کمکهای مقرر در قانون تامین اجتماعی از قبیل 


خدمات درمانی لازم- غرامت دستمزد ایام بیماری 


(البته فقط برای خود بیمه شده که درزمان بیداری 
بدشتور طبیب معالج کار تمیکند و از 
حقوق دریافت نمیدارد) و عنداللزوم برحسب مورد 


نواع مستمر 


۱ شده متوفی و سایر کمکها چون 
| کمك ازدواج و کمك عائله‌مندی برخوردار میگردد 


از سی درصد حقوق با مزدرا کارمزدکه بعموان 


سالیانه تأمین اجتماعی که در ان 


بیمه‌های اجتماعی خوانده مش 


وصدوق بیمه‌های احتماغی ضرف به حق بیم 


کارگر کار رما م واقم 
دار جر و دارفر همق بو ویر واوت 


ملاحطه شروع نشده بود وضما تعهدات سارما 


بیمه‌های اجتماعی 


اساس سیاست ما بر پایه گسترش روت طبیعی در اسرع اوفات و درعین حال تقسیم 
عادلانه این ثروتها بین عده زیادی از مردم کشور و درمیان آنهانیکه میخواهند شر افتمندانه 
کار کنئد استوار است. منابع ثروت طبیعی ما عظیم است و برای تقسیم اين ثروت باید به 
اقدامات اجتماعی دست زد و من اطمینان میدهم که کلیه اقدامات لازم را دراین زمینه بعمل 


خواهیم اورد.» 


کنند. 


شده بود وسایر درامدهای جنبی وفرعی سازمان 
بیمه‌های اجتماعی برای انجام تعهدات روزمره 
کفایت میکرد ولکن با تغییر قانون وافزايش قابل 
ملاحظه‌ای که در انواع ومیزان کمکهای 
پیش‌بیتی شده در قانون تأمین‌اجتماعی صورت 
گرفت لاجرم در برخورد با تعهدات وسیع‌تری که 
صسدوق تأمین اجتماعی بعهده میگرفت لزوما 
میبایسی منابع درامد صندوق نیز که تامین کننده 

افزایش یابد 
کماا 


کماایتکه نرخ حق بیمه از هیجده درصد حقوق با 


ایتگوته هزینه‌ها به 


مزد یا کار مزد به رقم سی درصد افزایش یافت 


دو درصد به سهم یمه ده وفشت 


وم سود جسور» 
ات که کر هراحال کارک رت 
د بهزینه تولید اصافه میکند ودر 


کالاها و خدمات تولیدی کشور میباشند تحمیل 
وبرای نها گرقتگی ومضیقه ایجاد کند 


شاید لازم بتوضیح نباشد که دولت علاوه بر 


همی که بعنوان كمك به حق بیمه ومنایع دراه 


صندوق تأمین اجتماعی بعهده دارد واين تعهد 
همان حق بیمه سهم کارفرما است که کلیه 


موسسات تولیدی وانتفاعی وغیرانتقاعی یا وابسته 
لت از بایت کارگران وکارمتدان خود عینا مانتد 


کارفرمایان بش تصوصی بایستر توب اند 
۰ و۳ قانون تأمین اجتماعی بطور مرتب به 


به منظور آگاهی کارگران شریف کشور و سایر بیمه‌شدگان از مزایای «قانون 
تامین اجتماعی» رستاخیز کار گران» هر شماره ضمن گفت و گو با آقای حیدرقلی 
عمرانی معاون امور بهزیستی و گروههای ویژه وزارت بهداری و بهسزیستی, و 
یکی از صاحبنظران تامین اجتماعی موادقانون مزبور را مورد تجزیه و تحلیل قرار 
میدهد و فلسفه وجودی هر يك از مواد را ضمن مقایسه با وضع گذشته و موارد 
مشابه در قانون بیمه‌های اجتماعی بازگو میکند. لازم به تذکر است که خوانندگان 
عزیز می‌توانند تظریات و حتی انتقادات خود را طی نامه برای دفتر مجله ارسال 
دارند تا با آقای دکتر عمرانی مطرح شود و پاسخ خود را در همین صفحه ملاجظه 


از: دکتر حیدر قلی عمرانی معاون 
امور بهزیستی وزارت بهداری و 


5 ۱ که اد 
موسسات دولتی و وایسته بدولت نیز که کار کنان 


آنها مشمول قانون تامین اجتماعی میباشند. مانند 
سایر کارفرمایان مودلفند از کلیه وجوه ومزایائی 
که تحت عنوان مزد یا حقوق یا کار مزد وبطور 
کلی هر گونه وجوه ومزایای نقدی ومزایائی که 
تحب عنوان مرد یا حفوق يا کار مزد وبطور کلی 
هرگوته وجوه ومزایای نقدی یا عیرنقدی که بطور 
مستمر در مقابل اتجام کار 
یکنند حق بیمه مقرر (هفت در 


وباضاقه سهم خود (بیسث درصد) همه ماهه به 


به بیمه شد 


صندوق تأمین اجتماعی پرداخت کنند 
ت دا بای 2 
رزش مزایای غیرنقدی که ار طرف کارفر 
به بیمه شده پرداخت میشود مانند مواد غذاشی: 


پوشاله وامتال آنها براسباس آئین‌امه‌ای که 


حق‌الزخمه با مزد نها کلا 


واسطه ومستقیماً توسط شخص خدمت گیرند 


اصطلاخ 


مشتری در وجه 


مدیرةه صندوق تأمین اجتماعی درآمد تقریبی این 
ن را با انجام بررسیهای لازم 


اختساب کرده وحق بیمه 
ن محاسبه وذریافت میشود (ماده ۳۲ 


قانون تامین اجتماعی). بديهي است میزان حسق 


۱ در قبال پرداخت حق بیمه» چ هکسانی از کمکهای قانون‌تامین | جتماعی بر خودار میگردند!.. 


که از 


بیمه‌ای بن بابت پرداخث میشسود در هیچ 


مورد نباید از حق بیمه‌ای که به حداقل مزد کار گر 
میگیرد کمتر باشد زیرا در هیچ مورد نیز کمك‌ها و 
مزایای نقدی که به بیمه شدگان پرداخت میود 
تال مزدا کر تست گرود دنگتر وشاز 
بیمه‌شدگان هستند که طبق قمانون کاربعنوان) 
کار آموز قلماد ميشوند. اینها افرادی هستند که 

بن هیجده سال تمام نرسیده‌اند و بمنظور 
تکمیل با فراگرفتن حرفه با صنعت مخصوصی 
طبق قراردادکارآموزی کنبی برای مدت معین که 
زائد بر نو سال نباشد در یله کارگاه و یا کلاسیهای 
ور معمولا با توچه ستاعات 
استغال و نوع فعالیت و شرائسط و کموکیف 
کارارجاعی: مزدیا حقوق پرداختی به افرادکارآموز 
در مقایسه باسایر کارگران کمتر است ولی در هر 
حال بموجب ماده۳۳ قانون تامین اجتماعی حسق 


شتفال دار 


یمه اینگونه افراد باید به نسبت مزدیا حقوق 
پرداحتی بأنها محاسبه و به صنوق تأمین 
اجتماعی پرداخت شود. بدیهی است در این مورد 


تثر عق بتمهای که داخّت میرشوده 


عم از سهم 


از حداقل مزدیا حقوق کمتر نخواهد 


و توح کما 
یت شخ سیم و مدیرع 3 
شرکت کنندگان در میز کرد سندیکای کار گران شر کت مخابرات ایران: 
۱- کمال آزادی دبیر سندیکا 
۲ 7 رئیس هیات مدیره سندیکا 
۳- رحمت‌اله ناظری خزانه‌دار 
6 - پرویز محسنی عضنو هیات مدیره 
۵- سید حسین مودت بازرس 
4 3 ِ ۹ بای کار بر بد 
ابجادیک باشگاه‌ورز شی که در ساعات‌فر اغت به‌تفریح طرح طبقه‌بندی مشاغل فقط يك مشکل باقی 


مخابراث ایران از 
ند. با وجودی 
کهیبنسیونی 


زیر محترم کار و امور اجتماعی, وزیر 


ه انحاء مختلف سعی 
تاقهای خصوصی يك تخته ل‌ِ 


۱۱ 
9 


درمانی را بپذیرند 


سالم‌ببر داز ندخواسته کار گر ان‌شر کت مخابر آت‌است 


میکنند تا بیم 


بخوابانند و مابه‌التفاوت هزینه درمائی وی ر 


نسخه و پیچیده شدن آن وسیله داروخانه‌ها ففط 


دتوجه واقع خواهد 


ست از سوی بانك 


کل بهای مسکن 


بمتقاضیان خرید خانه داده شود, منتها ضوابطی 
خود بانك دردست دارد که براساس آن و برپایه 
قیمت منطقه‌بندی خواهد پرداخت 

برای اینکه هیچگونه حیف‌ومیلی در این زمینه 
صورت نگیرد و کمال صرفه‌جوئی بعمل آمده 
باشد. پیشنهاد میکنم بر طرح خانه‌سازی مربوط 
بکارگران شبرکت مخابرات ایران؛ بانك رفاه راسا 
و مستقیما دخالت و نظارت کند و قیمت برآورد 
شده را خود اعلام نماید تا۲۵ درصد سهم متعلق 
بکارگران را يك جا و با کمك شرکت مخابرات بهر 
شماره حسابی که مصلحت میداند واریز کنیم و در 
هر فرصتی که مقتضی میداند. پس از اتمام 
ساختمان خانه‌هاء نسبت به تحویل آن اقدام کند؛ 
بعبارت دیگر. بانك رفاه هرزمان دستور دهد۲۵ 
درصد سهم کارگران اين شرکت بلاف‌اصله 


د مورد نظر واریز خواهد شد. از سوی بانك 
فاه اشاره و از جانب ما اقدام فوری بعمل خواهد 


رفاه و کارگران است مورد توجه 
رارگیرد و در اجرای آن اقدام سریع بعمل آید 
رحمت‌اله ناظسری(خزانه‌دا 
بت برخود مبالم و .ختوشحالم که در زمار 


سلطئت پرافتخار خاندان پهلوی کارگر هستم و به 


این عنوان افتخار ميکنم. مطالبی را که آقایان 
آزادی و تهرانی فرمودند. مورد تائید و تقاضای ما 
نیز هست. منتهی به پاره‌ای از مسائل اشاره نشده 
که با اجازه حضار نسبت بطرح آن من اقذاء 
خواهم کرد 

کار گران شرکت مخابرات ایران از جهست 
پرکردن ساعات غیرکار با پاره‌ای از مشکلات نیز 
روبرو هستند. از آن جمله نبودن و نداشتن باشگاه 
ورزشی و تفریحات سالم است. با آنکه به تکار 
علیحضرت همایون شاهنشاهاریامهر در مورد 
ورزش توصیه‌های مو کدی فرموده‌اند. معالوصف 
در زمینه ایجاد يك باشگاه ورزشی برای کارگران 
اقدامی بعمل نیامده است» و امیدواريم هرچسه 
زودتر در این مورد تصمیم مناسبی اتخاذ شود. در 


رتم کازکران 


وضع موجود بیش از پنجهزار نفر کارگران شیر ک 

مخابرات ایران هیچگونه وسبله ورزشی و 
تفریحات سالم ندارنده مضافا به اینکه از بین 
کار گران ایران. این فقط ما هستیم که تاکنون از 
هچيك از اردوهای تابستانی و زمستانی استفاده 


نکرده‌ايم. این تقاضای ما است و استدعا داریم 
هرچه زودتر به آن توجه شود. بهرحال وقت آز 
رسیده است که برای ایجاد باشگاه ورزشی و 
تفریحات سالم کارگران شرکت مخابرات ایران 
اقدام موثری صورت گیرد 

پرویز محسنی(عضو هیات مدیره‌سندیکا): 
دوستان, مطلبی را ناگفته گذاشتند. من معتقدم 
اصل تشویق و تنقید همه جا باید رعایت شود 
وقتی در مواردی که انتقاد سازنده لازم است و از 
آن خودداری نمیکنیم. بایستی اگر موردی هم 
برای تشکر وجود داشت. از ابراز آن خودداری 
تمافیج 

از اينکه اخيراً امکاناتی برای استفاده 
کارگران از شرکت تعاونی مصرف شرکت 


سم کارکرات , 


استفاده کنند ولی اخیراً به علت پیگیری مستمر 
سندیکا و بخصوص آقای کمال آزادی 
دبیرسندیکا» این امکان بکارگران داده شد 


که بموازات کارمندان حسق مراحعه به یر 


, 
بکت تعاونی را داشسته باشتند. , در میزگردهای 
مسائل کارگری, غالباًآقمایان حبیب‌اله حسامی 


مدیرکل نظارت بر فروش سهام و 


ها گفته‌ام به ی 


تعدادی 


بلافاصله اقدام خواهیم کرد. کما 


ی 


ز پزشکان قطعر ابطه 


صفحه ۲۷ 


«خانمهای کارگری که در کارخانه‌ها مشغول کار هستند. باید سعی 
کنند کودکانشان از شیر مادر تغذیه شوند.» 
بمناسبت روز مادر: 
هرسال نو طلیعه نوروز مادر است 

هرماه نوجمال دل‌افروز مادر است 
هرهفته‌اي که میگذرد یاد او کنیم 
هرروز در تصور من روز مادر است 


سهل‌الهضم. خوشمزه, ضدعفونی شده و سالم 
گر مادری فکر میکند شیر دیگری میتواند 
را بگیرد نسخث در اشتباه است. باید توجه 


شت که سینه مادر يك کارخانه حسابی است که 


لام فبیرساختی را: از عسون گرفته وبا 
دستگاههای داخلی خود میدهد 
بصورت شیر که يك غذای کامل است. تحویل 
که ضم که تغذیه 


تفییر اتی که در 


طفل میدهد. خالیب ایتمیت 
صحیح: در بهتر شدن شیر مادر موّثر است 
تلر از جوا ایا پم ۷ یز 

ادران کم میشود و آنها دچار بی‌غذاشی میشوند. 
۳ هم کودکان بخاطر تغذیه از شیرمادر. شادابی 
خود را حفظ میکنند. شیرمادر صد در صد خالص و 
لذیذ است و مواد غذائی آن کاملاً منطبق با زندگی 
و کیفیات جسمی کود شیرخوار ساخته شده 
ایستت که قسیر دادن از سینه»:بز 


ست. جال 


خلاف تصور بعضی‌ها به 


صدمه‌ای نمیزند و حتی در نزد بعضی 
خوش ترکیبی آنها میشود. شیرداد 
بشرطی که با تغذیه مناسبی انجام گیرد. سبب 
خستگی مادر نخواهد شد 
مطلبی که حائز اهمیت است, اینست که طبق 
های مختلفی که در بیمارستانهای کودکان 


گرفته شده 


ثابت شده است کودکانی که 
و شذبه هیشبونه کمتر مریض میگرد 
مخز هام ۷ ابتلا به اسهال (که در کشو 
ی از نوزادان و کودکان بهنگام تابستان 
چا ن مشود زه زودتر بهبود می‌یابند, در حالیکه 
کودکانی که با شیر گاو با خشك تغذیه میشوند. 
هنگام ابتلا به اسهال, بیماریشان 
میشنود 

بدیهی است در بعضی مواقع مادر نباید شیر خود 
را به طفل بدهد و آن وقتی است که مادر مبتلا به 
بیماری قلب یا کلیه باشد و یا مادری مسلول شود 


دیرتر خوب 


دولتی و بخش خصوصی مشغو 


یجاد مهدهای کودك در جوار کارخانه‌ها و 
مانها توسعه یابد تا عادرانی که کار میکنند, 
فکری راحت بتوانند به کارخود ادامه دهند و 
نوزادان و کودکان نیز بطور صحیح تغذیه شوند 
بد نیست به این نکته هم اشاره کنیم که مادری 


که از سینه خود به طفل شیر میدهد باید به 


سینه‌های خود توجه داشته باشد و قبل از 


ن به طفل, سینه‌های خود را خوب به 


وید 
ع ساعت شبانه‌روز بقدر لازم شد 


خورده و از 


ستراحت نسبی برخوردار شود و سمی 


ادن از عصبانیت پنور باشد 


که باید خود 


ر نخواهد | 


ند. معسذالك باید به این عده نیز 


شیر خوار 


.. ایجاد مهدهای کودلد 


جو 
کار خانه‌ها و ادارات دول شده «بی 

9 1۳۱ وی 

۲ 1 از ۲ ماهگی نبعد انجام شود» نه اینکه ۶ 
ی شل | ۲ ام م شود نه اينکه طفل 
کارگر و کارمند خود به بچه‌ها شیر دهند امید م« و وود ۲ 


آبانیماری‌ار نون‌سیبب 
عقیم‌شدن طفل میشود ؟ٍ 
طرز پیشگیری از بیماری اوریو 


و عوارض ناراحت‌کننده آن 


خهانندگان عزیز» 

شماره محله. شما را با یک 
بیماریهای شایع کودکان بنام اوریور 
میکنم. اين بیماری که در فصل به‌ارو 


بیشتر شیوع دارد. اغلب کودکان سنین 


کودکستانی و دبستانی به آن دچار میشوند 


ولی اوریون در سنین دیگر هم کودکان 


سیح شناخته شده است. و در قرن هیجدهم 


یکی از دانشسه‌ندان» مسری بودن آنرا ثابت 


بماری معمولاً بطور انفرادی و بیشتر 


را مبتلا میسازد و گاهی بعلل خاصی بصورت 
همه‌گیری در می‌آید. این مرض از نظر سرایت 
کمتر از سرخك و آبله‌مرغان اسست. عامل آن 
یکنوع ویروس است. (ویروس میکرب‌های 
ریزی است که با میکروسکپ‌های معمولی 
نمیتوان آنها را دید و مطالعه در روی آنها 
احتیاج به میک روسکپ‌های الكترونيك دارد) 
ویروس اوریون بوسیله قطرات بزاق انتشار 
می‌یابد . سرایت همیشه مستقیم از بیمار به 
انسان سالم انجام میگیرد. سرایت از ۲ روز 
قبل از تورم غدد بناگوش تا تمام شر شستن ورم 
ادامه دارد. خو شبختانه اوریون اکثرا ضعیف و 
زودگثر بوده و عوارضی از خود بجای 
نمیگذارد و یکبار ابتلاء به آن «برای همیشه 
انسان را مصون میکند» ولی به ندرت ۲مرتبه 
ابتلاء به اين بیماری نیز دیده شده است. اثر 


بیماری اوریون در روی غدد بزاقی مخصوص 
غدد بناگوشی است و این غدد که درست زیر 
گوش انسان واقع شده‌اند آب دهان را تریح 
میکنند. گاهی بعللی, مثلاً عفونت دندان و ورم 
لثه و یا در جریان بعضی بیماریرها مانند حصبه 

بادسرخ و مخملك و بعضی عضونت‌ها هم 
متورم میشوند. تورم غدد بناگوشی اوریون با 
سایر بیماریهانی که ذکر شد. فرق دارد و 
تورم معمولا دو طرفه و نرم است و چسرد 
ندارد و باصطلاح صورت بصورت گلابی در 
می‌آید. اولین علامت اوریون که تشخیص را 
مسجل می‌کند. تورم دردنال احیه غدد 


بناگوش اسست. درد در کودکان شسدید و در 
افراد بزرگتر خفیف‌تر است. گاهی نر دو 
طرف گوشها انتشار ‏ می‌یاید. 
ولی بیشتر درد موقعی است که بیمار 
میخواهد 


ت کازفران 


غذ! بخورد. زیرا بمحض جویدن غذاء 
بر اثر تورم غدد بزاقی , درد شدیدی عارض 
میشود. ورم معمولا با تب ظاهر میگردد 
تب در ابتدا خفیف و بعدأً شدید است. 
سر گیجه استفراغ- سردرد 
و گاهی هذیان و تشنج بیمار را نارحت 
میکند. همانطوریصه گفته شد تورم 


زبان‌باردار 


غدد معمولأً ۲ طرفی است و بندرت ممکنست 
ورم منحصر به یکطرف باشد 


اوریون گاهی سسبب عوارضی میشود که 
خانواده‌ها باید به آن توجه کنند 


این مرض در پسرها بیشتر دیده میشود 
عوارض مهم آن در نزد پسرها تورم 
بیضه‌هاست بسیاری از خانواده‌ها از عقیم 
شدن فرزندانشان وحشت دارند و بارها شاهد 
بوده‌ايم که وقتی طفلی به اوریون مبتلا 
میشود. اولین نگرانی پدر و «ادر, موضوع 
عقیم ۵ دن طفل و اولاد دار نشسدن او در 
بزرگی است. بد نیست بدانید که بیمار میتلا 
۳ ابتلاء 
به اوریون اگر استراحت کند. خطر ایتلاء به 
ورم بیضه بسیار کم. است. وانگهی این 
عوارض بیشتر متوجه نوجوانان و جوانان 
میباشد و کمتر در کودکان دیده میشود. در 


دخترها عوارض ابتلاء تخمدانها بسسیار کم 


است. 


موضوع عقیم شسدن و ازا بودن؛ يك 
مسئله مهم برای خانواده‌هاست. زیرا هر زن 
و مرد جوانی پس از ازدواج آرزو دارد صاحب 
فرزند شود. گاهی ممکن است مرد بعلت ابتلا 
به آوریون عقیم شده باشسد. بهمین علت به 


خانواده‌ها توصیه میشود بهنگام بروز اوریون 
در نزد کودکانشان. ضمن درمان» سعی کنند 
طفا. از استراحت بیشتری برخوردار گردد 


گاغی عم ویروس اوریون خود را به 
پرده‌های مغز رسانده و سیب بروز ورم پرده 
مغز و یا مننژیت میشود. خوشبختانه عوارض 
ورم مغزی و مننژیت حاصله از اوریون» خطر 
زیادی ندارد و اگر طفل بمو قع تحت درمان 
قرار بگیرد. خیلی سریع بهبود می‌یابد 

دوره بیماری اوریون زیاد نیسست و اغلب 
ورم غدد بناگوشی, در عرض ۷ تا ۱۰ روز 
بکلی از بین میرود و رویهمرفته این بیماری 
کم خطرتر از سایر بیماریهای مسری است 
باید توجه داشت که کودکان مبتلا تا سه هفته 
به مدرسه و کودکستان فرستاده نشوند. 


از نظر پیشگیری 

*چون عاقبت این مرض بسیار خوبست از 
ابتلا به اوریون نباید وحشست کرد. فقسط 
بیماران را باید از افراد سالم جدا ساخت و 
ظرف آنها را ضد عفونی کرد. ولی بهترین راه 
پیشگیری فعلی تزریق واکسن اوریون است. 
این واکسن وسیله دانشمندان امریکا کشسف 
گردید. و اگر چه مصونیت آن خیلی طولانی 
نیست. ولی رویهمرفته تزریق یکبار آن» 


سالها طفل را مصون میکند. واکسن فقط يك 
نوبت تزریق میشسود. تزریق واکسن هیچ 
خطری ندارد و فقط به کسانی که به تخم مرغ 
و يا بعضی آنتی بیوتیکها حساسیت دارند» 
نباید تزریق گردد و ضمنا تزریق آن در زنان 
باردار ممنوع است. بدیهی است بیمار 
وریونی باید تحت درمان نیز ق ار بگیرد. زیرا 
ممکن است اوریون سبب عوارضی شسود. 


ضمنا چهون این مرض با بعضی بیماریها مثل 
ورم غدد تحت فکی و يا گلو دردهاشی که در 
کشور ما خیلی شایع است و باعث ورم غدد 
بزاقی میشوند ممکن است اشتباه شود. باید 
طفل توسط پزشك معاینه گردد. 


۷٩ صفحه‎ 


این نقال پیر قهوه‌خانه میگوید: 

در سالهای پیش. قهوه‌خانه‌ها 
پاتوغ پهلوانان و لوطی‌های محل 
بو ۵ .. 


قهموه‌خانه‌ها: این جلوه‌گاه‌های پدیده‌های 
مردمی. محل تجمع قلندران؛ لوطضی‌های 
جوانمرد. قهرمانان زورخانه و نقال‌های جادو 
سخن: روزبروز حیطه خسودش را در برابر 
یورش سرسام‌آور تریاها. دانسینگ‌ها و 
چسایخانه‌های مدرن جمع و جسور میکند و 
خودباخته میرود که در اذهان ادمیان به 
خاطره‌ای تبدیل شود 

هم‌اکنون در مقابل ۸۰۰ قهوه‌خانه‌ای که 
در تهران وجود دارد. همین تعداد تریا و 
دانسینگ دایر است. و این جلوه‌یی از مدرن 
گرائی جوانهای امروزی و پشست پازدن آنها به 
سنتهای اصیل ایرانیست 

با اینهمه هنوز هم بسیاری از مردم 
نشستن در قهوه‌خانه ودمی آسودن را بردیگر 
اماکن مشابه ترجیح میدهند, هرچند که دیگر 
فرصتی مانند گذشته نیست تا هر روز یا شسب 
مدتی را در قهوه‌خانه پای نقل نقال نشسست و 
نباید هم باشد. چه آنکه در شرایطی از زندگی 
هستیم که ساعات کار را باید کوشسید؛ و 
ساعات فراغت را هم در کنار همسر و فرزند 
بود. وآنان را نیز در تفسریحات خسود شر کت 
داد. اما بهرحال؛ قهوه‌خانه‌ها محل مناسبی 
برای گر وهی است که میخواهند دقایقی به 
گفتگو با دوستان و همکاران باشند. چای 
بنوشند و به نقل گوش کنند. و خستگی از تن 
بدربرند. گفتیم در حال حاخضر حدود ۸۰۰ 
قهوه‌خانه در سراسر تیهران و جود دارد. هرچند 
در بسیاری از خیابانهای بالای شهر هم 
قهوه‌خانه‌هانی دیده میشود. اما در خیابانهای 
مرکزی, جنوبی و شرقی تهران؛ بیش از نقاط 
دیقف واه نی مور از 
قهوه‌خانه‌های تهران حدود ۳۲۰۰ نفسر به 
کارهای گوناگون اشستغال دارند. در 
قهوه‌خانه‌ها تقسیم کار به نحو روشنی به 
چشم میخورد به اندازه‌ای که بعد از مدتی: 
هر کارگر در یکی از انواع خدمات قهوه‌خانه 
دخصص می‌یابد. شغل اصلی در هر قهوه‌خانه 
که معمولأ به عهده صاحب قیهوه‌خانه است: 
ریختن چای میباشد. هرچند بسیاری از 


صا 


ن قهوه‌خانه‌ها این وظیفه را هم به 
عهده کار گر دیگری قرار میدهند. اما در بیشتر 
قهووجانها صاحب قهوه‌خانه ترجیح میدهد کار گران قدیمی و کار کشسته قهوه‌خانه‌ها گاه تا ۳۰ استکان را یکجا در 
خودش این وظیفه را برعهده بگیرد 


یکند. گوشه‌لیش را تکان میدهد و 


7 ۱ نقدر زیاد میشود که قهوه‌چی مجبور است یکی. وازگون کند 
ید تودچي ماهر بید بتواند در عرص چای بریزد. در اینموقع است وظیفه مهم دیکری که در قهوه‌خنه وجو 
چند دقیقه برای همه مشتری‌ها چا د‌ شود که بله ۳ 039 
ی ان ِ و معنوم میسود» چرا یت دارد, بیرون بردن چای و تامین چجای مورد نی 
رچند ممکن است در يك زمان دو سه نفر بیشتر " 
ر يك رمان دو سه نفر بیشستر قهوه‌چی نه‌تنها نمیتواند به موقع به همه کسبه اطراف قهوه‌خانه است 


در فهوهخانه نباشنده اما در بسياري از موافع مشتری‌ها چای برساند. بکه هرلحظه ممکن ین کار هم معمولا برعفده کاز گزان ورزیده 
مخصوصاً صبح» ظهر و اوائل شب تعداد معت 2 5 ی 
و حج» ظهر و اوائل مشتریان قیوری از دستش بیفتده یا سینی جای گذان 


کار گری که بتواند بآنسائی چندین 


صفحه ۳۰ 7ب کارگ‌ران 


میفزوشند در حالیکق اکر جتاب کنیم:نیشتز لزنم 
ریال برای قهومچی خرچ برنداشته. اصلاً 
نخودهایش را میتوان شمرد. بهرحال این هم يك 
نوع گراتفروشی است باید جلویش را گرفت.» 
در حال حاضر قیمت چای بسته به حجت 


ستکان, مخلفات چای و همچنین وضع قهومخانه 


نقالی در قهوه‌خانه‌هاء میرفت فراموش شود. که بار دیگر با برگزاری جشنواره 
توس مورد توجه قرار گرفته است 


مولوی, بازار و نقاطی مانند آنهاء هر چای دو ,یال 
قیمت دارد در حالیکه در چایخانه‌های مدرن و 
ترياهاء قیمت هر چای گاه تا ۲۰ ریال میرسد. در 
ینگونه مکان‌ها معمولا در کنار نعلیکی يك تکه 
لیموی‌ترش هم قرار میدهند و گذشته از | 
وضع دکور قهوه‌خانه در بالا رفتن قیمت چای 


بعضی از چایخانه‌های مدرن تا چند برابر افزایش 
می‌یاید. 

مزد کارگران قهوه‌خانه هم چون دستمزد 
کارگران دیگر اصناف. به سابقه و همچنیر 
مهارت آن‌ها بستگی دارد. کارگرانی هستند که 
اروزانه تا هزار ریال دستمزد میگیرند. میزان 
فعالیت هم در اینمورد تاثیر زیادی دارده ولی بهر 
حال هم اون حداقل دستمزد يك کارگر 
قهوه‌خانه ۲۵۰ ریال در روز است. 

درآمد قهوه‌خانه هم بسته به موقعیت مکانی و 
همچنین میزان فروش آنها متفاوت است. میزان 
ادرآمد روزانه بسیاری از قهوم‌خانه‌ها. تا - 
ریال هم میرسد در حالیکه قه-وه‌خان‌هانی هم 


هستند که روزانه بیش از ۳۰۰۰ ریال درآمد 


«نقال» ها از چهره‌های دیرین قهوه‌خانه‌ها 
هستند. گوئی نقال‌ها تنها با نگریستن بر 
چهره‌های آفتاب سوخته کارگران قهومخانه 
نشین, به سسخن می‌آیند. هر چند امروزه بعلت 
رواج رادیو و تلویزیون بسیاری از قهوه‌خانه‌ها. 
نقالهای خود را «جواب» کرده‌اند با اینهمه هنوز 
هم اين جعبه‌های جادوئی نتوانسته‌اند کاملا بر 
اين هنر سنتی ما پیروز شوند و این نشانه‌ای از 
مقاومت سنت در برابر تکنولوژی است. 
در حال حاضر در چهار قهسوومخانه جنوب و 
جنوب شرقی تهران و همچنین در قهومخانه موزه 
آب‌نبار هر بعدازظهر: و شبها برنام‌های نقالی 
اجرا ميشود. 
چگونگی نقل نقال در وهله اول» بسته به 
موقعیت قهوه‌خانه و وضع مشتریانی است که در 
همان لحظه توی قهوهخانه هستند. باین ترتیب 
که هر نقال داستانهای متصدد تاریخی را در ذهن 
دارد. او با دیین مشتریان باید در يك لحظه حدس 
بزند که کدام يك از این داستانها مناسب نقسل 
کردن است. اين حس تشخیص در واقع یکی از 
مهمترین عوامل موفقیت يك نقال میباشد. 
زمانی بود که سخن نقالها چون قند خریدار 
داشست. نقال به عنوان يك هنرمند مورد احترام 
همه مردم بود. اما امروز تلویزیون و رادیو دیگسر 
جائی برای این گروه باقی نگذاشته 
۵ نقال پیر تهران 
مرشد عباس داراد از قدیمی‌ترین نقال‌های 
تهران است. هفتاد و هشت سال از سنش میگنرد 
و حدود پنجاه سال است که د, قهومخانه‌های 
, رار. نقل میگوید و در حال حاضر قهوه‌خانه موزه 
| آب‌انبار محل اصلی کار اوست. این مرشد در باره 
نحوه کارش و اینکه چگونه به هنر نقالی روی 
آورده است میگوید: 
- «از همان دوران کودکی به اين هتر علاقه 
زیادی داشتم. همین علاقه باعث شد تا شب و 
روز پای «نقل» نقالهای بزرگ آن زمان بنشینم. 
اکنون تمام داستانهای شاهنامه فردوسی را از 
حفظ دارم و سالهاست آر, ,| بر ای مردم بازگو 
میکنم.» 


1 


این نقال در ادامه حرفهایش میگوید: «علاقه 
شدید من به نقالی باعث شد تا اینهمه داستان را 
تنها بوسیله گوش کردن به روایتهای نقالان یاد 
بگیرم» بطوری که اکنون هر داستائی را به راحتی 


موف رف دبای میک وینه ون هت 


نقالی بیشتر برای پیرمردها سرگرمی خوبی 
به‌شمار میرود و جواتها بیشتر به تلویزیون و رادیو 
روی آورده‌اند. من تا همین بیست سال پیش 
روزانه ۲۰۰۰ ریال درآمد داشتم که در آن زمان 
عبلغ بسیار قایل توجهی بود. بهرحال من فکر 
میکتم کمکهای وزارت فرهنگ و هنر به تقالها 


یاری در حفظ و بهبود وضع این هتر 
اشته باشند.» 
۵ ناش قهومخانه‌ای 


محیط قهومخانه گذشته از اينکه بسیاری از 


صفحه ۳۲ 


کار گاه, که بو. 


نقال استراعت میکند. و در کنارمشتریان فهوه‌خانه چای مینوشد. 


نقائی‌های قهسوه‌خانه‌ای در سالهای 


قرار گرفته است. 


نقالان وهنرمندان را در خود پرورش داده, در 
نقاشی هم تحولی ایجاد کرده است. 

عنوان نقاشی قهوه‌خانه‌ای در حدود ۸۰ سال 
پیش به وجود آمد. در آن زمان نقالها بدون 
استفاده از پرده نقل میگفتند. نقاشانی که به 
قهوه‌خانه‌ها میرفتند. کم کم به این فکر افتادند که 
با استفاده از هنر خود. بعضی از داستانهای نقالان 
را تصویر کنند. باین ترتیب بسیاری از داستانهای 
مذهبی وتاریخی بر روی پرده نقش بسست. دیر 
زمانی نگذشته بود که صحنه‌های مردمی واصیل 
قهومخانه هم بر روی ذهن حساس نقاشان اثر 
گذاشت. 

حسین قوللر آغاسی» محمد مدبر ومیرزا 
اسماعیل جلایر از اولین کسانی بودند که با 
بهمره‌گیری از رنگ‌های گوناگون, این گونه 
جلوه‌های قهوه‌خانه را بر روی پرده شکل دادند 
وباین ترتیب نقاشی قهوه‌خانه‌ای به وجود آمد. 

سوژه اصلی اینگونه آثار. زندگی مردم 


,قهومخانه نشین. اهالی کوچه وبازار وصحنه‌های 


عادی زندگی است. 
کار این نقاشان بزودی رواج یافت وتابلوهای 
آنها زیور در ودیوار قهوه‌خانه‌ها, ومفازه‌ها شد. 
باندازه‌ای که هم اکنون نقاثی قهومخانه‌ای به 
عنوان یکی از هنرهای اصیل ایران زبانزده خاص 
وعام است وسیاری از اين تابلوها در کشورهای 
خارج گاه تا چند صدهزار ریال به فروش رفته 
است. 

هرچند پایه گذاران این سبك اکنون روی در 
نقاب خاله کشیده‌اند. اما هنرمندان دیگری چون 
حسین همدانی, علی قوللر آغاسی وعباس 
بلو کی‌قر و گروهی دیگر» جای آنها را گرفته وبا 
پیگیری سبك آن‌ها را دتبال می‌کنند. 
عباس بلوکی‌فر یکی از مصروقترین هنرمندان 
نقاثی هو بای معاصر است وهم اکنون در 
لد حاجی حسن آقاجاتی صاحب 
موزوالت ار اجحاد شیه کل مر 

حاج حسن آقاجانی که چند سال پیش با 


خشك کردن آب اتبار سیداسماعیل وتبدیل آن به 


اخیر بار دیگر مورد توجه 


موره اقدامی استثنائی در حفظ یأدگارهای سنتی 
ايران انجام داد. درباره نقاشان قهوهخانه‌ای 


- با توجه به اینکه موزه آب انبار بدون وجود 
نقاثی‌های اصیل قهوه‌خانه‌ای نمیتوانست جلوه‌ای 
داشته باشد. من ضمن خریدن تابلوهائی از این 
نوع تصمیم گرفتم به نقاشان قهومخانه‌ای کمك 
کنم تا کارشان رواجی دوباره بیابد. اکنون بسیاری 
از مردم گذشته از اینکه موزه آب انبار را محلی 
برای نمایش‌های سیاه بازی وروحوضی میدانند. 
آن را به عنوان يك نمایشگاه تابلوهای 
تم ودفاه‌ای هم تلقی میکنند. وبویژه 
توریست‌های خارجی در اینمورد بسیار کنجکاو 
هستند. » ۹ 52 
تار یخچه قهوه‌خانه 

قهوه‌خانه نخستین بار با حماسه پا گرفست. 
مردان پالك باخته, در راهآزادی که در قرون تسلط 
اعراب جان برکف در جستجوی همداستان به 
اطراف واکناف سر میکشيدند. آنها سرانجام وعده 
گاهی برای خود یافتند وهمین میعاد بود که بنیاد 
قهومخانه‌ها را استوار کرد. 

البته درآن زمان هنوز نام قهوه‌خانه براینگونه 
اماکن اطلاق نمیشد وتتها بعداز رواج قهوه در 
ایران. نام قهوه‌خانه بر سر زبانها افتاد. در حالیکه 
تا کنون کمتر قهوه‌خانه‌ای به عرضه قهوه پرداخته 
است. 

در اولین سالهای ایجاد قهوه‌خانه. هدف 
گردهماشی مردم در اینگونه اماکن تنها شور و 
گفتگو درباره چگونگی اجرای نقشه‌های 
میهن‌پرستانه بود. ولی در قرون بصد بتدریج 
قهوه‌خانه محلی برای آسودنهای لحظه‌ای شد, در 
حالیکه روح حماسی تا دیرزمانی در پهنه آن 
باقماند. 

غاز دوران صفویه: رونق قهوه‌خانه‌ها ر 
بدنبال داشت. در اين زمان صوفیان» دراویش و 
متفکران فلسفه شرق, قهوه‌خانه‌ها را مکانی خالی 


از اغیار برای بیان رازهای درونی خود تشخیص 


دادند» را 


ای که آشکار شسدنش در ملاء عام 


مستوجب مرگ بود 

شاه‌عباس کبیر نطر به علاقه و شناسائی 
ویژه‌اش در مورد خلق و 
قهوه‌خانه‌ها 
شهر دیگر بتانهاد 


وی 


معروف‌ترین 


ران و لوطی‌ها بود 
گردهمائی هم‌انگیزه‌ای جز اندیشه مشتر 


ند و این 


نها: 


یعنی آیمان به معیارهای جوانمردی. نداشت 


روح آنها ائینه‌ای تمام‌نم 


شت و همین امر بود 


پن فهسوه‌خانه‌ها» زمانی پدیرای پسسیاری 
قیرمانان ولوطی‌ها مشهورزمان بودند. | 
قهموه‌خانه‌هائی مثل گلسستان» قنبر. باغ فیض أ 


مجلس پا چنار سنگلج, میدان 


و سیداسماعیل ۱ 
بن گروه هستند ۱ 
قهوه‌خانه در آثار نویسندگان و داستان | 
پردازان هم جائی عمده دارد. داش‌آکل؛ قهرمان | 
جوانمرد داستان معروف صادق‌هدایث که نبرد او 
با «کاکارستم» جلوه‌ای از برخورد نیکی و بدی 
میباشد. از قهوه‌خانه نشسین‌هائی بشسمار میرود که 
نامش در آثار نویسندگان ثبت شده است, 
بسیاری از توریست‌های خارجی هم از 
دوستدارا 
هم‌اکنون قهوه‌خانه‌های سنتی ایران پذیرای تعداد 
زیادی از توریست‌هائی اسست که هر روز وارد 


ان عمده موی نمی هستند 


ایران میشسوند. علت این امر همان جلوه‌های 
شرقی قهموه‌خانه‌هاست غلیان هم از دیر زمانی در 
قهوه‌خانه‌ها عرضه میشود. بسیاری از کسانی که 
به هیچ چیز معتاد نیستند. وقتی به قهوه‌خانه 
میروند. هوس میکنند که غلیانی هم بکشند. 

در گذشته کوزه‌های غلیان به طرزی بسسیار 
زیبا و منقش به تصویرهای رنگارنگ ساخته 
میشد. اینگونه نقش و نگارها اصولا میل به غلیان 
کشیدن را بیشتر میکرد. هنوز هم غلیان از 
چیزهائیست که در هر قهوه‌خانه‌ای عرضه میشود. 
هزینه کشیدن غلیان در واقع به عهده خود مشتری 
است و معمولا با قیمت چای یکجا حساب میشود. 

قهوه‌خانه از زمانهای قدیم محل پرداختن به 
سر گرمی‌های دسته‌جمعی مثل «گل‌بازی» و 
«ترنا» بازی بوده است. این بازیها در شبهای ماه 
مبارك رمضان رواجی تازه می‌یافت. هرچند 
گل‌بازی در مواقع معمولی و همچنین در مکانهائی 
غیر از قهوه‌خانه هم انجام میشد. اما «ترنابازی» 
تنها در شبهای ماه رمضان مشتریان قهوه‌خانه را 
سر گرم میکرد. 

درآن زمان 
مثل زدو خوردهای خونین منجر میشد و از سوئی 
بسیاری از اهالی يك محل که باهم اختلاف‌هاشی 
داشتند در شبهای ماه رمضان و با گردهمائی در 
قهوه‌خانه آشتی میکردند. این بازی» هنوز هم در 
برخی از محله‌های قدیمی تهران رواج دارد. 

در سالهای اخیر با توجه به ویژگی‌های 
قهوه‌خانه‌ها چاپخانه‌های مدرنی در بعضی از نقاط 


تهران ایجاد شده است. ساختمان این چایخانه‌ها 


بازی «ترتا» گاه به وقایعاسفبار 


با توجه به معیارهای معماری خارج بنا شده است, 
اما معمولا قیمت چای و چیزهای دیگری که در 
اینگونه مکانها عرضه میشود. بسیار گران‌تر از 
میزان واقعی میباشد 


پرداخت مزد 
کارگران عزیز, در شماره قبل, بسبب بسیاری 
از پرسش‌هائی که از طرف دوستان شماء در مورد 
شمول قانون کار و افرادی که تمام یا قسمتی از 
مقررات قانون کار در مورد آنها اجرا میشود و 
همچنین افرادی که در عين حال که تابع قانون 
دیگری نیستند به لحاظ کیفیت و طبیعت کارشان؛ 
قانون کار هم بشکل فعلی آن» در باره آنها اجرا 
نمیگردد. بلکه ضرورتا باید قوانین و مقررات 
ادیگری برای آنها وضع شود, بعمل آمده بود, لذا 
شته مقالات قبلی خود را که به مزد ارتباط 
می‌یافت قطع کردیم و به شرح و تفسیر موضوع 
یاد شده پرداختیم. ولی اينك بحث گذشته خود را 
ادنبال می‌کنيم. در شسماره‌های گذشسته در موردا 
مزد. اهمیت اقتصادی و اجتماعی آن. انواع مزد, 
ملحقات و مکمل‌های مزد و سرانجام طریق 
تعیین آن سسخن گفتیم. اينك به دنباله آن ادامه 
میدهیم و آن پرداخت مزد و چگونگی آن است 
بموجب ماده ۲۱قانون کار مزد یا حقوق باید 
آخر هر پانزده روز و در روز غیر تعطیل در کار گاه 
| پرداخت شود. بدین سان در توجیه و تفسیر ماده 
مذکور میتوان بحث را به سه بخش کرد: 
موعد پرداخت مزد 
محل پرداخت مزد 
نحوه پرداخت مزد 
الف- موعد پرداخت 

بموجب قسمت اول ماده یادشده مزد با حقوق 
باید در آخر هر پانزده روز پرداخست و در روز غیر 
تعطیل باشد. بدین سان دو قید در این ماده برای 
پرداخت مزد در اين زمینه قائل شده است. 
۱- هر پانزه‌روز یکبار 
۲- در روز غیر تعطیل 

فلسفه‌اينکء‌مزد باید هر پانزده روز پرداخت 
شود. اینست که کارگر شاید نتواند تا مدت یکماه 
صبر کند و میزان حقوق او هم بلحاظ کم بودن 
ممکن است بنحوی باشد که در پایان ماه مدت 
زمان زیادی بگذرد و کارگر پولی برای خرچ کردن 
نداشته باشد. 

کار گران عزیز همه واقفیم. وقتی که در آغاز 
ماه بما حقوق میدهند. توجه چندانی به اين مساله 
نداریم که اين پول باید یکماه تمام مصرف شود و 
لذا در آغاز در مصرف آن هیچگ‌ونه 
صرفمجوئی نمیکنیم و لا ممکن است پس از 
۲۰روز مزد و حقوق ما پایان یابد و تمامی ده روز 
آینده را مجبور به قرض گرفتن و یا نسیه گرفتن 
مایحتاج زندگی خود باشیم. بر اين اساس است 
که در برخی از کشورها حقوق را هفتگی 
میپردازند. زیرا هنگامی که مزد هفتگی و یا پانزده 


رعایت 


مردو حقوق کارگران 


مو عدپرداخت مرد 
محل برداخت مرد 
نجوه‌پرداخت مرد 


روز یگبار پرداخت میشود, شاید کارگر توجه 
بیشتری به این مساله داشته باشد و منت کمتری 
دچار بی پولی یا کم‌بولی شود. بهمین لحاظ 
همانطور که گفته شسد در اکثر قوانین مزد را 
یکهفته یا پانزده روز یکبار می‌پردازند. و بلون 
تردید اين به نفع کارگران 

اکنون این سشوال مطرح میگردد که آیا 
ممکن نیست که مزد کارگران را ماهانه پرداخت. 
بعقیده ما اگر کارگران و کارفرما از ابتدا توافسق 
نمایند که مزد آنها ماهانه پرداخت شود ماتعی 
وجود نخواهد داشت و این امری است قراردادی» 
چنانکه هم‌اکنون در برخی از کشسورها در مورد 
ماهانه شدن پرداخت مزد تصمیماتی گرفته شده 
است. مسأله دوم که در ماده یاد شسده از آن یاد 
شده است. پرداخت مزد در روز غیر تعطیل است؛ 
فلسفه اين کار نیز کاملا روشن است. از آنجا که 
کارگر به مزد خود نیاز وافری دارد. لذا يك روز 
تعطیل وی برای گرفتن مزد از میان خواهد رفت. 
زیرا کارگر مجبور است روز تعطیل برای گرفتن 
مزد به کارخانه برود و مزد خود را دریافت داشته و 
بخانه برگردد و ممکن است گرفتاری برای وی 
پیش آید و قادر نباشد آن روز تمطیل برای گرفتن 
مزد بکارخانه بیاید. 

از سوی دیگر این بیم وجود دارد که مزد خود 
را که دریافت داشت با استفاده از تعطیل کارخانه و 
آزاد بودن وقت وی؛ قسمتی از آن صرف دعوت 
دوستان شود و یا صرف خود 1 خشودو در 
نتیجه هنگامی که بخانه میرود» مبلغ زیادی از مزد 
مصرف شده باشد. 

البته کار گران عزیز ممکن است ۱ 9 
من وارد سازند که کارگران هیچگاه ‏ 
اه اب زاد 
بودن, مقداری از مزد خود را خرج کنند. 

اليته من ضمن پذیرش این مساله؛ به مثالی 
که مربوط به کارگران یکی از کشورهای دیگر 
است. میپردازم. موسسه‌ای که مورد نظر ماست. 
روزهای قبل تعطیل هر هفته مزد کار گران خود را 
میپرداخت. یعنی هفتگی مزد کارگران را 
می‌پرداخت و آن هم روز پایان هفته اتف‌قا در 
نزدیکی این موسسه آغذیه فروشی وجود داشت که 
کارگران پس از پایان کار و گرفتن حقوق و مزد 
خود و خروج از کارگاه» برای رفع خستگی سری 
هم به اغذیه فروشی میزدند و همین امر سسیب 
میگردید که اکثر! مقداری از مزد خود را در آنجا 
صرف دعوت و پذیرائی از اين يا آن دوست خود 
کنند و اکثرا هم آنروز را دیر به خانه برونده زیر! 
فردای آن روز تعطیل بودند و میتوانستند آن شسب 

۱ اسستراحت کنند. پس مدتی این وضع مورد 


یراد را بر 


اعتراض خانواده‌های کارگران و حتی خود 
کار گر ان قرار گرفت. بنحوی که اولا دستور داده 
شد که اغذیه فروثی کنار کارگاه تصطیل گردد و 
د کارگران نیز هر روز یکبار پرداخت شود 
تا چنین مشکلات و مسائلی در آینده رخ ندهد. 

با توجه به چنین شر ائطی است که قانونگذار: 
مقر داشته است, مزدها هر پانزده روز یکبار و در 
عیر روزهای تعطیل 


ب. محل پرداخت 


پرداخت شود. 
قسمت آخر ماده یاد شده قائون کار مقرر داشته 
ست که مزد باید در محل کارگاه پرداخت شود و 
علت این امر نیز اطمینان یافتن از اينکه مزد حتما 
اس روز پانزدهم بکارگر پرداخت شود زیر 
نت مود در هر معل دیگلسری» مفلا و 
مرکری کارگاه که ثر جای دیگری قرار 
گاه وابسته به ان و یا هر جای دیگر, ممکن 
| بوجود آورد که مزد بموقع به 


دارد و یا 


ست این یم 
کار کر نرسد. 
» فقط به بیان 


لبته قانونگذار ایران؛ مطلب 


ولد ززاری از بحلهایر که کمن امست 


رداخت شود و غیره بمیان تیاورده است» ولی 
خی قوانین مثالاتی آورده اسست که مثلا 
پرداخت مزد در مشروب فروثی و جائی دیگر از 
این قبیل ممنوع است و «لیل آنهم با توجه بشرح 
قوق کاملا روشن است. البته این اصل يك 
استثناء نیز دارد و آن موردی اسست که کار گر در 
کارخانه مشروب سازی و مشروب فروشی کار کند 
که بناچار باید عزد وی در همانجا پرداخت شود. 

بهر تقدیر هدف قانونگذار آن است که مزد 
کار گر در اسرع وقت. در موعد خود در محلی که 
کار گر در آن قرار دارده پرداخت شود و انخام این 
مر مستازم هیچگونه زحمت و نگرانی برای 
کارگر نباشد, زیرا مزد اساسی‌ترین مساله برای 
کارگر است 
نی وه پرواخجت 

در مورد چگونگی پرداخت مزد بچند مساله 
میتوان اشاره کرد. اولا نقد بودن و جنسی بودن 
مرد ات تا آننکه پراانکاس تست وبا 
فهرستی باشد که کار گر لزوما پاید آنرا امضاء کند. 

البته در قانون کار بهیچوجه اشاره مستقیمی به 
اين مساله تشده است. ولی از مفهوم تبصره ۱ 
ماده ۲۱ قانون کار میتوان استنباط کرد که 
میتواند قسمتی از مزد بصورت جنسی و غیر نقدی 
باشد. 


زیرا تبصره مذکور چنین مقرر میدارد: چنانچه 
قسمتی از مزد یا حقوق بصورت غیر نقدی باشد, 
سل تحویل آن با موافقت طرفین خواهد بود. 

از این تبصره چنین استنباط میگردد که اصل 
ینست که به پول رایج مملکت باشد و ممکن 
است قسمتی نیز بصورت غیر نقسدی یا جنسی 
باشد. البته در قانون کار کشور ما این مساله که 
پرداخت مزد باید بصورت پول رایج مملکت باشد, 
اشاره‌ای نشده است. شاید از نقطه نظر روشنی 
موضوع قانگزار اساره بچنین مطلبی را ضرور 
نداشته اسّت و یا بعلت اينکه در آن‌هنگام -سال 
۷ - برابر با ۲۵۱۷ شاهنشاهی - مزدها 
عموما به پول رایج مملکت پرداخت میشد و چك 
مانند امروز رایج نبوده است که بدان اشاره نشده 
است. در هر حال در قوانین دیگر کشورها بعضا به 
ین مطلب اشاره شده است که مزد کار گر باید به 
پول رایج کشور پرداخت شود. 

مساله دیگری که در این مورد مطرح است 
پرداخت قسمتی از مزد بصورت جنسی است که در 
این صورت قیمت آن چگونه باید تعیین گردد. 
البته قانگزار در این زمینه اشاره نکرده است؛ ولی 
تردید نیست کف قیمت اخنانی مذکور باید به بهای 
رسمی باشد تا از اين نقطه نظر به کارگر اجحافی 
نشود. 

نکته‌ای را که در پایان اين بحث باید بدان 


اشاره شود. تبصره ۲ ماده ۲۱ است. تبصره 
مذکور چنین مقرر میدارد: مزد کارگر که در تمام 
مدت ماه بطور نوبتی کار می‌کند, ده در صد بیش 
ز مزد کارگر غیر نوبتی مشابه خواهد بود 
در اين تبصره دو نکته بچشم میخورد: 
الف- کار توبتی 
ب. ده درصد افزایش مزد 
در مورد کار نویتی, البته قانونگزار هیچگونه 
اشاره‌ای نکرده و مشخص نساخته است که منظور 
از کار نوتی چیست. ولی عرف موجود و 
بررسی‌هائی که در اين زمینه بعمل آمده و با توجه 
به سوابق کار در دیگر کشورها. نشان میدهد که 
نوت کاری. آنچنان کاری است که طرف یکماه 
حداقل دوار موعد کار عوض شود. بعبارت 
سااه‌تر, اگر يك اکیپ مدتی از صبح تا بعداز ظهر 
کار میکند. همین اکیپ مدتی بعد. بعداز ظهر تا 
شب کار کند, بنحوی که ظرف یکماه دوبار این 
موعد کار عوض شود. 
مسلمً در بسیاری از کارگاهها نوبت‌کاری 
بنحوی است که سه گروه وجود دارد و همواره در 
حال عوض شدن هستند. یمنی هر هفته گروهی 
ساغات کار خود زا عوض می‌کند. 
قنونگزار از نظر اینکه گروهه‌ای کر گران در 
چنین مواردی نمیتوانند هیچگونه نظمی برای 
زندگی خود از لحاظ پرداختن بکار دیگر» از لحاظ 
مراقبت از خانواده و غیره ایجاد نمایند مقر داشته 
است چنین کارگرانی باید ۱۰ درصد مزد اضافی 
دریافت دارند و اين مبلغ جزء مزد آن‌ها محسوب 
میشود و هرگونه اضافاتی که بعللی به مزد کارگر 
تعلق گیرد. به اين ده درصد هم تعلق میگیرد. 
مثلا اگر اضافه کارکند. اضافه کار به ده درصد هم 
تعلق می‌گیرد. بطور مثال کارگری ۲۰۰ ریال در 
روز مزد دریافت میدارد. اين کار گر ماهانه نوبت 
کار است و لذا مزد وی میشود ۲۲۰ ریال و هرگاه 
اضافه کارکند. ۳۵ درصد به ۲۲۰ ریال تعلق 
می‌گیرد. 
نکته دیگری که در مورد پرداخت مزد مطرح 
است. وجود لیست و یا فهرست مزد و حقوق 
کارگران است. 
در قانون و آئین‌نامه‌های مربوط در این زمینه 
ذکری بمیان نیامده است و در گذشته نیز در اکثر 
کارگاههای کشور چنین رسمی وجود نداشت. ولی 
امروز بعکس گذشته در اکثر کارگاهها پرداخت 
مزد حقوق کارگران بموجب لیست مزد کارگران 
انجام مپذیرد و در آن لیست هرگونه پرداختی به 
کارگر مسخص شده است. تهیه این لیست از 
نقطه نظرهای مختلف لازم و ضروری است. 
: از نظر تامین اجتماعی کارگران 
نیا: از نظر احتمال اختلافاتی که در آینده 
ممکن است بین کارگر و کارفرما در مورد میزان 
مزد کارگر رخ دهد. 
در مورد ضرورت فهرست و لیست مزد و حقوق) 
کار گران در قانون تامین اجتماعی مقرراتی وجود 
دارد و تردید نیست برای اینکه کارفرما میزان حق) 
بیمه خود و کارگر خویش را مشسخص و معین| 
سازد. ضرورتاًباید لیستی بدین منظور تهیه کند و 
نسه‌ای از آن را به سازمان تامین اجتماعی 
ارسال دارد. 
در مورد اختلاف کارگر و کارفرما در زمینه 
میزان مزد پرداختی کارگر» ناگزیر از بیان این 
مطلب میباشد که در گذشته در اکثر موارد در مورد 
میزان مزدی که کارگر دریافت میداشت. اختلاف] 
بروز میکرد و کارگر مزدی را اعلام میداشت که 
کارفرما بکلی منکر آن میشد و هنگامی که بازرسی| 
بدین منظور اعزام میشد. بازهم تعیین دقیق مزدا 
یه درصنحه ٩۸‏ 


صفحه ۳۳ 


این دستگاه اسرار آمیز ممکنست مساله برق و انرژی را در آینده نزديك حل کند. .| 


دانش‌مند: 7 که یت مرا این 
دستگاه اسست» راز اختراعش را 
برای هیچ کس فاش نمیکندء _ 
يلك سخترع لوس‌آنجاسی به نام «سام‌لييج» 
دستگاهی ساخته است که از آب مسمولی فینروژن 
انفجار تولید میکند» بدون این که به منیع 


انرژی خارجی احتیاج داشته باشد. خود مخترع» 
به اندازه ماشینش صرموز است! 
تولید آنرژی» يكك جعیه قولادی 
با شش صفحه و يك فوارةٌ گاز 


گر «لیچ» راست بگوید. مود برق کیدروژنی 
رویابی را یه ی ی 
د. رویای 


ندان این ی نأمحنودی از 


انرژی پالك و بي‌هزینه برای خانههاء اتومبیل‌ها و 
کارخسانه‌ها کنند. «لیچ» ادعا میکند که 
دستگاه او واقعا ساده است. در داخل جعبه, یاک 
فل ناشناخته عکب ال جود دارد. آب به داخل 
فلز ناشناختة عکسالعملی وجود دارد. آب به 
جعبه ریشته میشوذ و به وسیله برق به بخار 
بود. و دستتگاه عکس‌العملی: اکسیژ 
وجود دارد میمکد و ثیدروژئی که به 
ین ترتیب راد میشون. وسیاه يگ دستگاه ذیگر 


مکینه عیشود. 


مفحه ۴۳۶ 


«لیج» ادعا سیکند دستگاه او برای شروع 
به بر به يك مقدار کم از 


»اما بعداً با استفاده از | 


کارشناسان میگویند توصسیف او در بره این 
جریان , دو قانون از قوا 


ماشین به ماشینی میماند که دایم کار میکند.» ۱ 


و تا ابن جا اداره تحقیقات و توسحه انرژی 
ثیر حرفهای «لیچ» قسرار 
تگرفته است و یکی از دانشمندان این موسسه 
میگوید: «ممکین است بتوان تینروژن را به این 
تحو تهیه کرد آما ما ز و 


چیزی وجود دارد و «لیچ» متأسسفانه این راز 
بزای هیچ کس قاش نمیکند. 


آمریکا هم تحت 


آگر روزی کشف مهم «لیچ» واقعی از کار در 
آید. دیگر دلیلی وجود ی برای 
ولد انرژی. مصادن زغال سنگ را غارت 
نقت را بی‌رحماته ازدل و زمین بیرون بکشیم و یا 
یرو گاه‌های خطرناله آتمی بسازیم.»4 


9 سنگ مهربان 
«سنگ مهربان» تام شا 
چینی‌ها به مفتاطیس طبیعی دا « 
چینی‌ها میگویند «چوچی» یی «سسنگ 
» مانند مادر مهربانی که بچه‌های خود را 
در آفوش میکشد. آهن را جذب میکند. شگفت آن 
نام مشسایهی روی مغناطیس 
گذارده‌اند. آنها آن را «امان» میخوانند که هم به 
معنی مقناطیس است و هم به معتی «مهربان 
بیروی محبت مفناطیس‌های طْ 
است و بنابراین نامی که یوناتی‌های قدیم به 
متناطیس طبیعی داده‌اندء باعث شگفتی است. 
یونانی‌ها مفتاطیس را «سسنگ هرکول» 


که قید ۲۱ 
که قلرت جسلب 


ار 


9 


خوانده‌اند. با توجه به این 
مغناطیس طبیعسی یونانی‌های قسدیم را این همه 
شگفت زده کرده است, معلوم نیست اگر آتها 
منناطیس‌های مصسنوعی امروزی را که در 
آهن و فولاد به کار میرود مید 


کارخانه‌های 


ی قادر است قسطعات 
عظیمی را که چندین تن وزن داردء به آسانی بلند 
کند. این گونه متتاطیس‌هاء «الکترومفناطیس» با 
مغنالیس الکتریکی نام دارد. آنها قطعات بزر گی 
از آخن هستند که دور آنها سیم پیچی شده 
از این سیم پیچ‌ها جریان برق عبور میکند. 
فکر نکتید متتاطیس فقط آهن را جسنب 
میکند. زیرا فلزات دیگسری هم هستند که 
مغناطیس‌های قوی میتواند آنها را هم جذب کند 
نیکل, کبالت» منگنز. 
اجسام به اصسطلاح 
«دیأمنتیاک» مانند روی.سرب. گوگرد و بیسموت 
خواص دیگری دارند. یعنی يك مغناطیس قوی 
این فلزات را , گه جنپ کند. دقع 
کند. 
یک 


است و 


این فلزات عبارت اس 


آلومیتیوم» طلا و نقره. 


به جای این 


هم 


يك شرکت آمریکائی يك نوع روغن موتور 
ترکیبی برای موتور سیکلت‌های دوسسیلندر 
ساخته است. این روغن مانع از تشکیل دوده 
در موتورسسیکلت میشسوده و همین ویژه گی 
باعث شسدد که روغن موتور مزبورء با آنکسه 


گی ببازار آمده مصرف قابل توجهی داشته 


دانستنی‌هابوا‌کارکر کزان ) از اجه مدا 


زات دیگر راهم جذب میکند و بر 


از« گوتتیر گ»4. بدر 
متموعلیی بوذ ۶ه بین 
جسای میدادتد 


لبی نوشته شنه است که تارب 


به۹2۷ میلادی باز میگردد 


اما مردی که توانست در صنعت چساپ یله 
انقلاب اسامسی به وجود آورد «گوتتبرگ» بود. 
اختراع«گوتتبرگ» چنآن مهم بود کف فرهنگ و 
داتش. آذرخشی‌آسا در میان مردم پخش شد. 
«گوتتبرگ» در سالی۱2۰۰ میلادی نر 
شسهر«ماینس» در آلمان به دنیا آمد. چون 
خانواده‌رگوتتبرگ» از لحاظ مالی ورشکسته شد. 
او ناگزیر شد کاری به دسست بیاورد تا بتواند 


نیازهای مادی خود و خانواده‌اش را برآورده سازد. 
بتابراین در يك کارگاه کوچسک جسواهرسازی به 
کارپرداخت. در همین مضازه بود که فکر 
فوق‌العاده‌یی به خاطرش خطور کرد. این فکر, به 
وجود آوردن يك دستگاه جدید و انقلابی چاپ بود. 


«گوتتبرگ» ‏ ازع۳ع۱ تاعععی در 
شهر«استراسبورگ» زندگی میکرد. او تر این 
شهر با توق و علاقه خاصی حروف چساپ 


شت: اما نه در ۹ 
ء اما ته دیگر روی چوپ بلکسه روی 


را وادار کرد یمردیبه تام«پیرشسافر» که کارش 
نسخته برداری بود شود. «گوتتبرگ» پس | 
از مدتی با«فوست» اختلاف پیدا کرد و کار او و 


مد د ثروتمند به دادگاه کشید. داد گام« گوتتبرگ» : 


را محکوم کرد رو ۳ اختراع بزرگ او رادر ! 
آختیار خودش گرفت. آولین کتابی که« گوتتبر گ» ‏ 
چاپ کرد, يك نقویم تنجومی بود. این تقویم در 


سا ل ۱۶2۷ چاپ شد, اما مصروف‌ترین کتابی که ! 


زیر دستگاه چاپ او رفت. کتاب تورات بود. این : 
کتأب ۱۲۸۲ صفحه چاپ شد و هرصفحه آن 
دوستون داشت و هرستون نیز۳ سطر داش 
درتمامی جهان. تنها۱۲ نسخه از این 
وجود دارد. 
«گوتتیرگ» در ۱2۳۷ ی۱2"۸ درگذشست. 


آما پس از مرگ اوء اختراع بزرکش به سرعت : 
جهان را فتح کرد. فن جدید و اتقلابی چساپ . 
نخست به ایتالیا رخنه کرد و چیزی نگذشت که در : 
شهر کوچكت«سوبیاکو». نزديك رم. و سیس خود [ 
کشوری بود ‏ 


رم چاپخانه دایر شد. قرانسه 
که از صنعت جدید چاپ استقا 


هنوز قسرن پانزدهم پایان 


بسیاری از شسهرهای اروپایی چا 


آمد. این چایخانه‌ها, به سرعت. نسخههایی از 
به انواع : 


کتابهای مقتدس و کتابهای دیگ 
گوتاگون و قطم‌های مختلف» بیرون مر 


دادند و در 


بازار منتشر میکردند. - 1 


فروتمندان شهر به نام‌«ژان‌فوست» مقذار زیادی 
۳ قرض کرد و«فوست» درازای این قرض, او : 


 باتک‎ 


نیافته بود که در : 
انه به وجود : 


خلاهراً بشریت اختراع چرخ را که يك آلت 
فوق العاده است. مدیون سباکنان اولیه 
آسیای جنوب غربی متسد این اختراع را 
امی‌توان محور تمامی صنایع دانست. زیرا 
تقریبا هیچ صنعتی وجود ندارد که چرخ در آن 
ادخالت نداشته باشد. چرخ امروز بسیار طبیعی 
جلوهتی‌کندء حنتال آن که در ظییمت هیچ 
تمونه‌یی از چرخ وجود ندارد. 

تاریخ تولد چرخ. در همین جا ثبت نله 
است اما می‌توان آن را به قدیم‌ترین دورآن 
عتیق نسبت داد.«اسپیرز» باستان شناس 
آمریکایی» در جریان حفاری در تهة 
«گورا» ارابه‌یی را کف کرد که می‌توان آن 
را به ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰سال پیش از میلاد 
مسیج ج نسجت هو «وولی» همکا ار انگلیسی 
او نیز ارية دیگسری در مقیره‌های سسلطتی 
«عور» کشف کرد که تاریخ آن ۲۹۵۰ پیش 
از میلاد است. 

غیر از اين دو کشف. ما اطلاعات قطلمی 
دیگری در بارهٌ چگونگی ظهور چسرخ نداریم 
اما بنا به عقيدةٌ ژنرال «مزوژیه» می‌توان 
چنین تصور کرد که از عصر حجر. هر وقت 
اسان تاگریزمی‌شذ بر سنگینی را حمل کند 
آن را روی شاخ و برگ درختان می‌انداخت و 
شادفه درخت را مانند يك ارابه پشت سر خود 
ی‌کشید. اما در جریان تجربیات بسیار خود 
متوجه شسد که تنه‌های بزرگ درختان را 
می‌توان به وسیلةٌ غلتاندن آنها به اسانی 
حسرکت داد. بنابراین از آن پس بار خود را 
روی تتة دو درخت می‌گذاشست و به این 
ترتیب غلتکسی را بوجود آورد که آن را با 
سپولت حرکت می‌داد. 

بنا به عقیدةٌ «ماك کردی» مورخ انگلیسی 
غلنكگ ضد چرخ است و فکر اختراع چرخ را 
السام بخشیده است. و کشنفیاتی که در 
جریان حفاری صورت گرفته اسست» این 
عقیده را تأئید می‌کند. در سرزمین «سومر» 
ارابه‌ها و آسب‌هایی کشف شده است که 
تقریاً ۰۶ سال پیش از میلاد مسسیح 

ساخته شده است. 

وقتی چرخ اختراع شد نتیجة طبیعی آن 
ظهور آرابه بود و می‌بایست دو چرخ را با يكك 
محور به هم وصل کنند و روی آن محلی را 
برای نشبستن فرستک کنو پاعمال بنیز 

به این محموعه اضتافه کنند. ِ واقسع 
اامهایی که در ار سومری مربوط به حدود 
۰ سال پیش یافت شده است» همین 
شکل را داشسته‌اند. راننده ارابه روی يك 
نشیمن‌زین مانند که که بین دو چرخ نصب قسدد 


ی تیصو 7 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


بود می‌نشسته و پاهایش را از دو طسرف 
آویژان می‌کرده است این آرابه مقدماتی به 
زودی اصلاح و تکمیل شد و به وسیلة نقلية 
کاملی تبدیل گردید که چهار چرخ داشت اما | 
در اوایل رآننده نمی‌توانست دو چرخ جلویی 
ارابه را کتترل کند و هذایت آنها ممکن نبود. 

اما اين آرابه را چسه حیوانی می‌کشیده 
اسست؟ بنا به عقیدهٌ «ورژکوفلتو» باستان 
شناس فرانسوی نخستین بار از يك نوع خر 
وحشی استفاده می‌کردند که در بین‌النهرین 
فراوآن بود. اما در این مناطق اسب وجودا 
نداشت 

پارهیی از قییله‌ها اسب را می‌شناختند آنها 
در آسیای مرکزی و سیبری شرقی / 
ختیصوری به سر می‌بردند ولی بعسدها نقش| 
مهمی را در تاریخ بشری باز کردند.این 
آقوام. مردم چادرنشینی بودند که طبیعست! 
خشن و حیات دشوار آنها با حیات مردم عصتر 
حجر چندان فرقی نداشت ولی شیوة زندگی) 
آنان یا تمدن‌های عالی اقوام مصری و بابلی 
بسیار تفاوت داشت. این چادر نشسینان| 
آسیایی» قسمت بزرگی از زندگی خود را روی 
اسب میگنرانند که حیوانی سر یتخت و 
خستگی اپذیر است و هر غذایی را باسانی) 
مییذیرد و حتي اکر لاژم شود کولب آت این 
هم تایه میکند. این اقبوام به تیریج به 
من مق آسبیای چنوب 2 7 
اسب ر ابه مردم این سرزمین‌ها شناساندند : 
بنایراین» اولین تمدن های جهان. از امن 
قوم بدوی و نادان هدیهیی را تريافت کرنند 
که ارزیابی آن واقعاً غیر ممکن است.: ۰ ! 

از آن پس» د. .دت بیش از ده قرن. ارابه| 
جهان را تصرف کرد زیرا اسب به ‏ سعةا 
ارابه کمک فراوان کرد. با همین ارابهها برد 
که آشوری‌ها قدرت خود را کستترش ا 
تفوذ قهار خود را بر تمامی سرزمین‌های خاور 
نزديك اعمال کردند. اسب همچنین باعت 
پیشروی برق آسای تور قوم آریایی: 
پعنی ایرانی‌هاء شد. اسب و گردونه‌های اسب 
کف سوت ورد یبش که یرما 
4 


کار با دستگاه پرس - بیش از هر چیز به تمرین بیشتر نیاز دارد 


یک پیچاتو مبیل راشل بستن»سرنو شیت‌س 


سرمای ملایم پائیزی» گواراشی مخصوصی 
دارد. گوثی به آدم امکان می‌دهد که ناراحتی‌های 
يك فصل گرما را بکلی فراموش کند. من و 
خبرنگار عکاس مجله. سوار براتومبیل» درجاده 
قدیم کرج پیش می‌رویم. جاده آنقدر شلوغ است 
که يك بیاحتیاطی درهر لحظه امکان تصادف را 
زیاد می‌کند. کامیون‌هاء تریلرها و وانت‌بارها جاده 
را تسخیر کرد‌اند. اتومبیل‌های سواری چسون 
جوجه‌هائی اسیر درچنگ حیوانی وحشی بين 
کامیون‌ها و تریلرها جلو میروند. کیلومتر شانزده 
جاده را پشت سر می‌گذاريم. تابلو بزرگ کارخانه 
زامیاد (ولوو) چند لحظه نگاه ما را به خود جنب 
می‌کند. سرعت اتومبیل را کم می‌کنيم و وارد 
کارخانه می‌شویم. دراین کارخانه حدود 
۰ کارگر در چهارقسمت مختلف به کار مونتاژ 
کامیون و وانت‌های «ولوو» و «نیسان» اشتفال 
دارند. . چند لحظه بعد با نماینده کارگران وارد 
اولین کارگاه می‌شويم. اینجا کارگاه پرس است. 
بسیاری از لوازم یدکی کامیون‌هائی که در کارخانه 
مونتاژ می‌شود. دراین جا شکل می‌گیرد. غرش 
موتورها و صدای کار مته‌های برقی, لحظه‌ای 
قطع نمی‌شود. سقف بلند کارگاه که وسایل 
گوناگون به آن نصب است. ماشین‌های کوچك و 
بزرگ» و کارگران پرجنبش همه نشانی از تحرك 
کارخانه است. 

احمد اسکندری سرکارگر یکی از قسمت‌های 
کارگاه پرس» روبروی محمود داش ایستاده 
است. محمود دانش با مته برقی مشغفول 
سوراخ‌کردن قطعه‌ای از سپر يك کامیون است. 
مته را محکم در دستش گرفته است و چشمش را 
از روی سپر برنمی‌دارد. احمد اسکندری چیزی 
می‌گوید. اما من درست حرف‌هایش را نمی‌شنوم. 
سرم را نزدیکتر می‌برم» می‌گوید: «آهان! 
همینطور! بسیار خوب» ولش کن!» 

محمود دانش سرش را بلند می‌کند. خوشحالی 
توی چهره‌اش موج می‌زند. احمد 
اسکندری به او اشاره می‌کند. و می‌گوید:(امحمود 
تازه ۵۰ روز است که در اینجا استخدام شده. 
هنوز دارد کارآموزی می‌کند. در عرض همین ۵۰ 


۳٩ صفحه‎ 


روز خیلی پیشرفت کرده اسست» محمود دانش 
لبخندی می‌زند و می‌گوید: » هرگز فکر نمی‌کردم 
کار اینقدر راحت باشد. روزهای اول خیلی واهمه 
داشتم. 4 

احمد اسکندری که ۸ سال سابقه کار دارد و 
ماهانه 1۰۰۰۰ ریال حقوق می‌گیرد می‌گوید: 

- «بیشتر کارگرانی که تازه می‌آیند. همین 
حالت را دارند. اما چند روز نمی‌گنرد که محیط 
کارخانهبرایشان کاملا عادی می‌شود.» 

در اینموقع مسعود صادقی» سرپرست قسمت 
هم جلو می‌آید. با خنده به چند کارگری که در 
طرف چپ مشفول کار روی در يك کامیون هستند 
می‌گوید: 

-«بچه‌ها چطورید؟ بازم که تیم شسما کاری 
نکرد! مساوی کرد! بازم حرفی دارید؟!» 

یکی ره اه شسود یل 
میزند ... بعد می‌گوید: « تیم شما چی ؟ اون که 
بیشتر گندش را در آورد!» 

مسعود صادقی دیگر حرفی نمی‌زند: جل 
می‌آید. از همانجانگاه دیگری به سراسر کارگاه 
می‌اندازد. او هم شش سال در کارش سابقه دارد 
و ماهیانه ۲6۰۰۰ ریال حقوق می‌گیرد. صادقی: 
«نحوه تقسیم کار میان کارگران؛ کار راحتی 
کار وظيفه من است. تنها خنده و 
خوشروئی برنامه را به راحتی جلو می‌برد. 4 

بهرام شیوا بازرس قطعات ساخته شده, چند 
قدم دورتر بدقت قطمه‌ها را نگاه می‌کند. 

احمد حیدری قالب بند به او نزديك میشود. يك 
چکش در دست دارد. می‌گوید: «از دیروز گذاشتم 
شت چرین( . تصمیم دارم امسال هر طور شده کر 
‌ تمام 1۰ 

بهرام. همانطور که مشفول کار است. خنده‌ای 
می‌کند و می‌گوید: «بینم چه کار می‌کنی!» 

دستگاههای پرس مرتبا کار می‌کنند. آهن 
غذای اصلی این ماشین‌هاست. اما آن ها گوشی 
سیری ناپذیرند. قطعه‌های آهن مرتب در زیر فشار 
این ماشین‌ها و با رهبری کارگران شکل 
می‌گیرد. سپس در قسمت‌های دیگر بصورت در؛ 
سپر. سقف جلو رادیاتوره و اتاق بار کامیون و 


هجوتم این 


وانت در می‌آید. 

از قسمت پرس راهی کارگاه برش می‌شویم. 
فرامرز کیانوش يك قطعه از جلو رادیاتور را روی 
ماشین مخصوص برش گذاشته و اطراف آن را 
شکل می‌دهد. ناصر جلالی هم تزديك او مشغول 
تراشیدن يك زه است. 

او به فرامرز می‌گوید: « امان از دست این 
مسافر کشهای شخصی! دیشب از توپخانه تا 
امیریه سوار یکی از این‌ها شدم. می‌دانی چقدر 
گرفت؟» 

ان چقدر؟ 

- بی‌انصاف سه تومن حساب کرد. در حالیکه 
دو تومن بیشتر نمی‌شد ۰ 

کیانوش سری تکان می‌دهد و می‌گوید: « اگر 
تاکسو کم نبود که آدم باین ها نگ‌اه نمی‌کرد. اما 
حالا مجبوريم سوار هر آهن قراضه‌ای بشیم!» 

علی جلالی دو طرف زه را محکم می‌گیرد. بعد 
می‌گوید: « دیگر طوری شده که همه شسخصی‌ها 
مسافر سوار می‌کنند. دو سه روز پیش يك بنز 
آخرین سیستم را دیدم که مسافر سوار می‌کرد!» 

قسمت برش هم سر سختانه بکار ادامه 
میدهد. قطعات درست شده در قسمت پرس اینجا 
اندازه‌گیری می‌شود. قسمت‌های زاشد آن بریده 
می‌شود و به فسمت‌های دیگر می‌رود... 

ما امروز هشت ساعت را در کنار کار گران این 
کارخانه بسر می‌بریم از این رو لحظات طولانی‌ای 
را در کار گاههای مختلف با کارگران 
می‌گذرانیم... 
همراه خبرنگار عکاس به قسمت جوشکاری و 
رنگ می‌رويم. نورددستگاههای جوشکاری در يك 
لحظه چشم ما را می‌زند. حالا غرش ماشین‌ها به 
صدای مخصوص دستگاههای جوشکاری تبدیل 
شده است. کارگران عينك بچشم, با لباس‌های 
آبی, بی‌اختیار صحنه فیلم‌ها را بخاطر می‌آورند. 
حسن فرشیدزاده. اولین کارگری است که در این 
قسمت با او برخورد می‌کنيم. جلو يك اتاق 
کامیون ایستاده و دارد دور سقف آن را صاف 
می‌کند. چهار سال در کارش سابقه دارد وماهانه 
۰ یال حقوق می‌گیرد. کیومرث باقری 


بازرس این قسمت هم در مقابل او ایستاده است 
کیومرث می‌گوید: «توهم گول این آگهی‌ها را 
خوردی؟» 

حسن با دلخوری سرش را تکان می‌دهد و 
می‌گوید: «آخر از بس توی رادیو و روزنامه اسم 
اين کاغذ دیواری را گفتند و نوشتنده فکر کردم 
چیز خوبی است. اما حیف پولی که دادم!» 

کیومرث میخندد و می‌گوید: «فکرش را 
نکن» درعوض حالا تجربه پیدا کردی.» 

بعد» از حسن جدا می‌شود و به نزديك 
اتاق‌های ساخته شده می‌رود. بدقست مشفول 
بازرسو آن‌ها می‌شود. 

علی رضا کیوانی هم که نزديك او مشفول کار 
است, حرفش را تائید می‌کند. بعد باصدای بلندی 
می‌گوید: «آقای صافکار! شما احساس گرسنگی 
نمی‌کنید؟!» 

کیومرث انگار که تاره متوجه گرسگی‌اش 
شده, می‌گوید: «چرا باباه بزن بریم.» 

دونفری به سوی سالن اهارخوری به راه 
آمی‌افتند. از چهارگوشه کارگاه کارگران 
تك تك» و دوبدو و سه نفر سه نفر یابیشتر برای 
خوردن ناهار به راه می افتند. ماهم در میان آن ها 
روان می شویم 

پاداش علی خرقانی می گوید: بچه‌ها مروز 
عجب زود ظهر شد! 

ملك ملکی می خندد و می گوید: نه باباء حالا 
که ظهر نیست. ماداریم می رویم آموزشگاه! 

ایرج سلیمانی هم باخنده می گوید: هرچه هم 
بگوئی ظهر نیست. پاداش باورنمی کند. می دانی 
چرا؟ شکم گرسنه‌اش بهترین دلیل اینست که 
ظهر شده! 

پاداش دستی روی شکمش می زند و می 
گوید: راستی که خیلی گرسنه‌ام. اگر يك گاو 
گیرم بیاده درسته می خورم! 

ملك ملکی نگاهی باو می کند و می گوید: نه 
بابا؟! جان من دست نگهدار! می ترسم اگر پایت 
به ناهار خوری برسد. قحطی راه بیاندازی! 

توی فضای بیرون کارخانه. بوی غذا همه جا 
را پر کرده است. بوثی که شکم های گرسنه را 


بیشتر به غلفل می اندازد. سالن ناهار خسوری 
طرف دیگر کارخانه و روبروی کارگاه پرس ساخته 
شده است فضائی بسیار روشن و تمیز دارد. 
صندلی های زرد رنگ تمیز آن آدم را به نشستن 
دعوت می کند. 

کارگران بیشتر صندلی‌ها را اشغال کرده‌اند, 
بعضی ها نیمی از غذای خود را خورده‌اند. بعضی ها 
تازه شروع کرده‌اند. چند نفری بشقاب بدست در 
جستجوی جای مناسبی میگردند و عده‌ای هم در 
حالیکه دهانشان آب افتاده, جلو سلف سرویس 
منتظر گرفتن ناهار هستند 

همینکه چشم آن ها به دوربین می افتد. هر 
کدام ژستی می گیرند. ز گوشه و کنار سالن 
صداهائی بلند می شود: آقای عکاس اینجا! 
عکس ما را هم توی مجله چاپ کن! آقاعکس 
من آرتیستی باشه! 

چند لحظه بعد همه نگاهها از دوربین 
برمیگردد. گرسنگی هیچ‌چیز نمی‌شناسد. 
سیدکاظم طرحی, يك‌تکه گوشت را با چنگال بلند 
میکند و میگوید: عجب گوشتی! توی شهر که 
اینجور گوشت گیر نمییاد! 

غلام‌رضا احمدی که جلو او نشسته, میگوید: 
بخور که زودتر بزرگ بشی! 

کاظم می‌گوید: من شنیدم برنج آدم را چاق 
میکته. اما پس چسرا من و تو که هرروز برنج 
میخوریم؛ چاق نمیشیم؟! 

غلام‌رضا چندلحظه دست از غذا خسوردن 
میکشد. صاف توی چشم‌های دوستش نگاه 
میکند و میگوید: انگار دیوانه شده‌ای! مرد 
حسابی؛ من و تو که روزی هشت ساعث کار 
میکنیم که هیچوقت چاق نمیشیم. چاقی مرض 
است پسر» مرض! ما داریم روزی هشت ساعت 
ورزش میکنیم. گوش کردی؟ آدم چاق خی 
بیشتر از آدم لاغر مریض میشه. 

صدای عبدالله وکیلی از میز بغلی بلند میشود: 
هی غلام. از کی تا حالا دکتر شدی؟! 

غلام‌رضا میخندد. عبدالله درحالیکه پیازخالی 
را توی دهانش میگذارد. میگوید: 

- آقای دکتر» من خیلی از اسکناس‌های رنگو 


)| کازکسرات , 


صاف کارها هم یکی از مهمترین‌مراحل کار را بعهده دارند 


نشین اتو مبیل راتعییر 


خوشم مییاد: اين چه مرضویه؟! 
سالن ناهارخوری مرتبً پر و خالی میشود. 
فرصت ناهار از ساعت يازده تا يك بعدازظهر 

بطول ۱ 

کارگری از ته سالن خطاب به من و خبرنگار 
عکاس مجله فریاد میزند: بابا خسته نشدید. شما 
هم بیائید ناهاری بزنید. 

دیگر کار گران هم با اصرار ما را به خسوردن 
ناهار دعوت میکنند. در مقابل اینهمه محبت و 
صمیمیت سر فرود می‌آوريم و در کنار یکی از 

طی کردن هیجده کیلومتر راه و کار 
یکنواخت, مارا از پا انداخته است. با اش 
مشغول خوردن میشویم. محیط کاملاً بی‌ریا و 
دوراز هرگونه ناراحتی است». محیطی شاد 
وساده که بخوبی نمایانگر وجود کارگران است 

یکی از کارگران به من میگوید: افا؛ من "گر 
بخوام لوبسنده شم چی‌کار باید بکنم؟ آخه خیلین 
به این کار علافه دار 

من جواب میدهم: مطالعه کن 


آقا؛ مطالعه و 
تعرین 

کارگر میگوید: مرتب این کار را میکنم. همین 
دیروز «بیگ‌انه» آلبرکامو را تمام کردم. از امروز 
را شروع میکنم 
میپرسم: چیزی هم نا حالا نوشته‌اید 


چندنا داستان نوشتم؛ ولی هنوز برای هیچ 


عصر تنگسیر صادگا چوبك 


مجله‌ای نفرستادم 


چندلحظه بعد بلند. ميشنویم. حالا با همه 
کارگران «اخست؛: شده‌ايم. توی حیاط کارخانه 
عده‌ای کارگر زیر درخت4 ند. هوای 
طراف جاده کرج با وجود آنهمه کارخانه. هنوز 
حالث ییلاقی خودش را حفظ کرده است. نسیمی 
که میوزد تازگی و طراوتی با خود می‌آورد 
کی | کارگرها زیر لب آواز میخواند و به 
هنگ کلمات. پایش را بزمین میزند... چند 
کارگر هم با وجوذ هوای نه‌چندان گرم روی 
علف‌ها دراز کشیده‌اند. از قیافه همه آنها معلوم 
ت که خیلی جوان هستید و تازه در کارخانه 
استخدام شده‌اند. 


ق هد 


یکی ار آنها به دوستش میگوید: اگر تا عید 


پنج هزار تومن پس‌انداز کنم. حتما عید عروسی_ 


روبراه است. 
دوستش به او نگاه میکند و میگوید: گفتم که 
چطوری پس‌انداز کن 
-آخر پول توی جیب من نمیمونه. هر کار 
میگلم ری سر انز 
خب عیب کارت هم همین‌جاست. حالا هنوز 
انی. اما ده سال دیگه این کار را 
جو ی ل‌ صرر ین ار را می‌بیی 
آزاینجا مستقیما به قسمت مونتاژ می‌رویم 


کنم. نميشه 


تاق‌های سرنشسین و با کی این 
یف شده است. دراین قسمت آچارهای 
ریز و درشت, ابزار اصلی کار را 
دستها بسرعت میچرخد. پیچ‌ها بسته میشود و کا 
نتیجه میدهد. 


کافیون‌ها 


تشکیل میدفد 


اما سروصدای این قسمت هم 


دم خسمیکند از 
میشکند. آنوقت به من که دارم نگ‌اهش میکنم. 


دسته آچا 


ز محکم‌کاری عیب نمیکند. ایر 


میگوید: «کار ن‌ 
تاقی عروس نیست. چیزی است که باید سالیان 
درار جاده و کوهها و تپه‌ها ر 
پیچ کوچك ممکن اسث سرنوشت‌های گونگوبی 
راقلم برید+ 


ن صدای همکار 


بپیماید. همین يك 


ش بلند میشود: حسین 


جستین بسرغت.سرش را برمیگرداند, انواست 
بسوی دوستش میدود. يك اتاق کامیون یکوری 
ه و نزديك ۱ بیفتد به کمك 


قشسست لهندی: که باز هچ قست‌متا قونتاز کامیون, 
۱ با كمك جراثقال‌های کوچك 
مشغول سوار کردن اتاق کامیون‌ها بر روی شاسی 


ست. کارگران 


دمی آسودن بعداز خوردن هار تنوعی به به هشت ساعت مداوم میدهد 
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موبوز و همه وب ان 


نگین و سبل 


میگوید: خب حاجی؛ بالاخسره نکش درخمی 
خوش گذشت یا نه؟ 

- آره بابا خوش گذشت. 

- رفتی ولایت؟ 

-ولایت هم رفتم. 

-به همشهری‌ها گفتی که میخوای هنرپيشه 

ی 

ید" نه بابا نگفتم تا آنها مرا روی پرده سینما 


1 -اگر هرپيشه بشی فیلمی چند میگیر ی بازی 


ام رادست انداختن. 

کارگر دیگری که قدری دور ایستاده و 
لکه‌های روی يك کامیون را میگیرد. میگوید: 

- حاجی گرانفروشو نمیکنه. فیلمی 
دویست‌هزار تومن برایش کافیه! 

بعد همه با هم شروع به آواز خواندن میکنند. 
کامیون‌های مونتاز شسده پشست سر هم از این 
قسمت بیرون میرود و در محوطه کارخانه ردیف 
میشود. پایان ساعت کار نزديك است. کارگران 
سوی دستشوئی‌ها میروند. دست و صورت خود را 
ميشویند. هر کس چیزی میگوید. صداها در هم 
می‌آمیزد: امروز سینماها خلوت 
برویم و ش جهنمی» را ببینیم. 

- نه من امروز باید حتماً مسابقه فوتبال را 
ببیلم 

- باب تنماها هم حتوصاه دارید! من میروم 
خانه, راحث جلو تلویزیون مینشینم. این کار از 
همه بهتر است. 

- منهم همینطور. ماندن توی خانه و تماشای 
تلویزیون را بر هر تفریح دیگر ترجیح میدهم. 

- ه من که حوصله توی خانه شستن را 
ندارم. من با رضا میروم بیلیارد بازی میکنم. 

کار گری که از همه قدکوتاه‌تر و لاغرتر بنظر 
میرسد و جلوتر از همه راه میرود. برمیگ‌رند» 
نگاهی به همکارانش می‌اندازد و میگوید: 

من که باید بروم کلاس, برنامه‌ام از حالا 
معلوم است. هیچ تفریح دیگری هم ندارم... 

مرویس‌ها آماده دنت, کارگران تلف نك» 
دوبدو سه نفری یا بیشتر سوار میشوندو می‌روند تا 
پس از گذراندن يك شب با آرامش در کنار اعضای 
خانواده خود, روز دیگری را سرشار از کار و 
فعالیت را شروع کنند. 


است 


صفحه‌۳۷ 


1 


4 
# با اینکسه این کتاب مشستمل‌بر [] ۱ 
مطالب ویژه فعالیت ایستگاههای ۲ سسفب ۱ ِ 
29 فرستنده است. ولی می‌تواند برای 
ما دی بینندگان و شنوندگان تلویزیون و 
رادیو نیز مورد استفاده قرار گیرد. . 
نام کتاب: راهنمایی‌های فنی برای| . 
شنوندگان و بینندگان 


مَولة 


, ِ 
۳ کتاب راهنمائی‌های فنی در دو بخش جداگانه #ا برنامه‌ها را زو 


یستگاههای فرستنده «صدا و تصویر» یاد کر 
چرا که رادیو و تلویزیون بخوبی فادر خواهند بو 


يك سری دانستنیها و اطلاعات مربوط به سیستم 


بخش دوم این کتاب تخت عنوان ۱ 
«راهنماشی‌های فنی برای شنوندگان رادیو 
تماشاگران تلویزیون» چهارده قسمت ر 


کند در حالتی که انتشار چند جانبه امواج وجود 


داشته باشد. باز هم امکان دارد تغییراتی بوجود 


کناب نیز که از نع کسترقردشنده استتگاههای 


حدود سی صفحه خلاصه شده است: 


تلویزیونی به عنوان راهگشای اشکالات این .۰ «...... وقتی يك فرستنده قبل از بایان ک 


د استفاده قترار گیرد» سازمان 


برای مردم منتشر شده است. نه تنف نصب آن, مو 


ه کت 


بویسنده کب 


ب راهنمائی‌های فنی 


وا گداری فرکانس‌ها و تقسیم آن بین کشورها 
مطابق با قواعد بین‌المللی و به‌نحوی انجام میشو 
که را کاهشن دهد. اما این 


ین نوع آغتشاش‌ها 


امواج متری برنامه‌های 
رکانس «اف.ام» 


خانه. 


فاصله 
یا اگر درختی باشد که جای آن مناسب تشخیص 
داده شود. می‌توان يك آنتن بصورت « ۱ 
ی 

آنتن گیرنده‌های تلویزیونی نیز قسمت ششم از 
بخش دوم اين کتاب را تشکیل می‌دهد. از قسمت 
مربوطه به آنتهای گیرنده تلویزیونی تا پایان کتاب 
که اغتشاش امواج ۴۰۸۸ (اف. ام] نیز مورد توجه 
قرار گرفته است. کتاب بیشتر جنبه محیطی پیدا 
می‌کند و تصاویر زنده‌ای از تلویزیون ملی‌ایران در 
پیش‌روی خواننده قرار می‌گیرد. این قسم‌ها 


۳۹ د ت 
کردن روشن میشود 
اين چراغ جدبد رومیزی. ابتکار ما 
مهندس آمریکائی است. پایه و بدنه چراغ؛ با 
فلز کرم پوشیده شده است. چراغ برای کنار 
بستر مفید است. زیرا دیگر لازم نیست در 
تاریکی دنبال کلید آن بگردید و آن را روشسن) 
کنید. فقط کافی است پایه یا بدنه آن را لمس 


۳٩ صفحه‎ 


ر کارگاه ریستدگی باید 


صنعه ۰ 


عوامل تولیدنخ والباف ذر یک کارگاه 


کارگروسازمان و مدیر بت خلاصه کرد. 


ی 


۳- کارگران کارگاه ریسندگی 
در قسمت ریسندگی کار گران مختلفسی کار 
میکنند. این کارگران وابسته به وظیفه‌ای که به 


و ۳ 
عهده دارند عبارتند از: 


کارگر حمل بالش. 
۲ کارگران قسسمت کاردینگ: کارگر 
کاردینگ, مکانيک کاردینگ. کارگر نواربیچ. 
کارگر سمبادهزن, کارگر برس‌زن و کارگر 
نظافتچی. 
۳- کارگران قسمت بالشچه: کار گر بالشچه. 
ع- کار گرا 
و مکانيك ماشین شانه. 


قسمت شانه: کار گرماشین شانه 


ر بسند گی‌رامیتوان در «ماشین»»مواذاولیه» 


۵- کار گر 


قتیله و مکانیلگ ماشین فتیله. 


-٩‏ کارگران قسمت تیم‌تاب: کارگر نیم تاب 
و مكانيك نیم تب . 

۷- کار گران قسمت تمام تاب: کارگر نعأم 
تاب» مک‌انيك تمام تاب!ه کارگر حمل ماسوره. 
کار گر ماسوره کن و مأسوره زن و کارگر نوار دوز. 
۱ ۶- سازمان دادن و فایده‌های 
آن در کارگاه ریسندگی 

۱- سسازمان دائن را می‌توان بصورت ز؛ 
تصریف کرد: سسازمان دادن یعنی معلوم کردن, 


وظایف هرقسمت و مربوط کردن بخش‌های 


۲ ه از افراد متخصص 
تیری از کارهای تکراری. 

- تعیین وظایف افراد. 

با معلوم شنن وظایف. هر فرد میداند در 
صورت وجود اشکالی به چه کسی مراجسه کند. و 
چگونه مشگلات و دشواریهای مربوط به صنعت و 
حرفه خود را از بین برده بازدهی محیط فصالیت 
کار گاهی را افزایش دهد. 

فب آه* 3 

مدیریت و وطایف آن ثر کارگاه 
ریسندگی 

مدیریت در يلك عبارت ساده بصورت زیر تعریق 
می‌شود: 

مدیریت عبارت است 


داخلی يك کا 


‌ 


لی عبارت است از: 
- فراهم کردن وسسایل لازم مانند مواد اولیه 
برای تهیه نخ. 
- مشخشس کردن نوع تخ. مقدار و تاریخ تهفیه 
ن. 
- هماهنگ کردن وظایف کارگران کارگاه. 
- نظارت در کار سرپرستان کارگاه. 
- کوشش در آفزایش دانستنیهای افسراد 
کارگاه. 
- حل مشکلات افراد تا جایی که ممکن است. 


- ایجاد رابطه خوب بین کارگران کارگاه. 


قراد کار گام ریسندگی و وظایقف 
نها 


وظایف کارگران عدل بازکن 
۱- تحسویل گرفتن عدیهای موز 
ساان حلاقی: 


۲- وزن کردن پنبه‌ها یا الیاف تحسویل گرفته 


کردن پنیه‌های مرطوب 
7 جمع کردن_گونی عدلها و سیمهای آن. 
۷- جمع کردن ضایعات عدلها و بردن آنها به 
انیار با آماکن ویژه‌ای که برای این کار در نظر 


وظایف مکانيك حلاجی 


گرفته شده است. 

وظایف کارگر عقب ماشین حلاجی 
۱- تحویل گرفتن ماشین از هم 
۲- تمیز کردن 
۳ دقت و توجه در کار ماشین. 


جدیدقری برای قراردادن) 
سر بیمار روی دسستگاه. زمان کوتاه‌تر 
مشاهده. و افزایش تعداد بیمارانی که میتواند 
پا دستگاه مزبور معالجه شوند بوجود آید. 


ع- مخلوط کردن پنبه چند عدل مختلف و قرار 
دادن آنها روی نوار خورانگدهننه. 

۵- جدا کردن ضایعاتی که ممکن است در پنبه 
وجود داشته باشن. 
وظایف کارگر جلو ماشین حلاجی 

پیش از مطالسه وظایف این کارگران شکسل 


۱و۲ را عشاهنه کنید. 


جلوگیری از ورودهوا 


بهانبارهای ذغال مهم ترین روش مبارزه‌با 
آقش‌سوزی‌انبارهاومعادن ذغال سنگ است 


پس از استخراج از معدن: 
آماده کردن ذغال سنگ برای استفاده در 
صنایع مختلف و چگونگی انبار کردن حمل 
ونقل و بکار گیری آن در مراکز صنعتی و بعضی 
خانه‌ها. نیازمند يك سری اطلاعات فنی و 
علمی نسبتا دقیق است. چرا که اگر در این 
فعالیت‌ها کوچکترین اشتباه یا اتحرافی پدید 
آید. پیامدهای اگوار و زیانهای جبران 
ناپذیری بر پیکر سرمایه‌گزار مراکز تولیدی و 
صنعتی وارد خواهد کرد. 
همچنانکه در گذشته مطلب جامع و 
آموزنده‌ای را که توسط دو تن از دانشمندان 
غربی (لشوناردومیچل) تهیه شسده بود 
خواندید دراین شماره نیز بحث دیکسری 
درباره ذغال سنگ را با مختصر تغییری از متن 
انگلیسی آن مطالعه خواهید کرد. 
تبادل حرارتی ذغال 
يك قطعه از ذغال بیتومنداری را در نظر 
یگیریم: قطعه مزبور در مقابل اکسیژن بلون 
گرم شدن اکسید خواهد شد زیرا تباال حرارتی 
آن با محیط مقدار حرارت ناچیزی را که در نتیجه 
آکسید اسیون ایجاد میشود زایل خواهد کرد. حال 
اگر اين قطعه را بشکنيم جمع سطوح خارجی 
قطعات شکسته بمراتب بیش از جمع سسطوح 
خارجی قطعه اصلی خواهد شد. جمع سطوح 
خارجی دانه‌ها بابعاد آنها در جدول شماره ۱ نان 
داده شده است. 
از کل مشخصات جدول, فرم يك «سیهمی» 
بدست می‌آید.(دانه‌ها مکعب فرض شده‌اند) 
معمولا ذغال سنگ سرند نشده, از دانه‌های ذغال 
با ابعاد گوناگون تشکیل شده است. موقعیکه این 
ذغال در محلی که باید انبار شود ريخته می‌شود, 
يك طبقه بندی مخصوص برحسب اندازه دانه‌ها 
پیدا می‌کند 
ذغالهای پوك و همچنین خاك ذغال که سطح 
تماس بیشستری با هوا دارند در تسریع امر كمك 
زیادی خواهند کرد. 


۳ ۰ 
اثر رطوبت 
وضع و درجه رطوبت در توده‌ای که انبار شده 
است در ایجاد حرارت خود بخود تاثیر زیادی دارد 
زیرا رطوبت موجود از یکطرف مانع گردش هوا و 
تهویه میشود و از طرف دیگر به اکسیداسیون 
پیریت کمك می‌کند. 
مطالعاتی که توسط دفتر معادن ! 
شده. نشان داده است که حرارت تبدیل آن مقدار 
از بخار به آب که رطوبت يك توده ذغال را از۳ در 
صد به ء در صد برساند» میتواند حرارت توده را 
تا.۳ درجه فار نهایت بالا برد. دانشمندان در 
یشهای‌گسترده‌ای یادآور شده‌اند 


مریکا انجام 


ذغال مرطویی که باید مرتبً حمل 
ده در مدت دو هفته ما بين 


سازی انبار د 
میشده فکاز بوده فد 
لایه‌ها آتش سوزی آغاز شد و بالاخره پژوهندگان 
دیگر عقیده دارند که علث اکسیداکسیون سریع در 
ذغال مرطوب بطور اسا سی مربوط به طبقه ذغال 
است و نه اصل وجود رطوبت در آن, زیرا معمولا 
نغالهای مرطوب از طبقات پست( با اکسیژن 
زیاد) بدست می‌آیند 
عامل زمان 

اکسیداسیون وقتی انجام میشود که سطح 
خارجی تازه‌ای از ذغال با هوا در تماس باشد. بهر 
خال دبا کنیون باز ناس انبار کرتن لسبت 
معکوس دارد( در گرمای ابت) بنابراین اگر 
ذغالسنگ بطرز درست انبار شود. بطوریکه درجه 
حرارت به مقدار قابل توجهی بالا ترود(یعنی 
گرمای ایجاد شده؛ بوسیله‌ای خارج شود) سرعت 
اکسپداسسیون, در نتیجه تاثیر آب و هوا در 
طول زمان کمتر خواهد شد. 
خی و : 
تاثیر انبار کردن در خضواص 
ذغال 
ذغالی که انبار شود قسمتی از قدرت حرارتی و 
خاصیت کك دهی خود را از دست میدهد. کاهش 
قدرت ارات مقدا ۷ توجهی نخواهد بود و 
معمولا میتوان از آن صرفنظر کرد. یعنی اگر 
ذغالی از طبقه الا بطور صحیح انار شسود و 
اکسیداسیون آن به حداقل محدود شود در ظرف 
یکسال فقط ۱ درصد از قدرت حسرارتی خود را از 
دست میدهد در حالیکه اگر همین ذغال را بدون 
رعایت اصول انبار کنند در سال اول ۳-۵ درصد 
از قدرت حرارتی آن کم خواهد شد. 

آزمایشهائی که توسط دفتر معادن امریکا در 
«ایلی نویز» و در فصول تابستان و زمستان نر 
مورد انبار ذغال شماره انجام شد. نشان داد 
که قدرت حرارتی در مورد ذغالیکه در تابستان انبار 
شده است ۲/۱ درصد. و در مورد غالیکه در 
زمستان انبار شده است ۱/4 درصد در یکسال کم 


شد. 


تهیه کنندگان کالا به اين نتیجه رسیده‌اند که 
ذغالی که در انیار میماند بطور محسوسی خاصیت 
کك دهی خود را از دست میدهد و حتی گاهی از 
نظر کك‌سازی بلا استفاده میشود! 

در اين مورد هم تتایج تجربیات یکسان نیست 
(از حالتی که بعد از ماهها و سالها تفییری در 
خاصیت کك‌دهی داده نشود تا وضعیکه این 
خواص در ظرف فقط ۳۰ روز کاهش قابل 
توجهی پیدا کننده تغییر می‌کند.) 

بهرحال آزمایش نشان داده است که حتی 
تقالمانی را که آنبارکردن نها مشکل است 


بطور قابل قبولی در تهیه بار کوره کك به مصرف 
رنسلید. 


علاوه بر آنجه گفته شد ذغالهای طبقه پائین 


چون استحکامی ندارند خرد میشوند و بنابراین 
خاصیت خود را پیش از معمول از دست میدهند 
مثلا ذغال «ساب بیتومینه» در انبار روبازه ۲/۲ ار 
قدرت حرارتی خود را پس از سه سال از دست 
داد. ولی تجربیات جامع اداره معادن امریکا شان 
داده است که با پیش‌بینی‌های لازم؛. حتی 


«لیئیت» را وم تاره مق آمیز در انبار 
نگهداری کرد . برای آزمایش این امر توده مورد 
بحث را تا حصول وزن مخصوص ۷۰ پوند برای 
هر فوت مکعب بصورت ستونها 
و یا لایه‌هائی تحت فشار قرار دادند که تنهابعد از 
ده‌سال مختصری فاسد شد, 

خلاصه بحث اینستکه اکسیداسیون می‌تواند 
در مورد خواص بعضی از انواع ذغال اثر کند و نیز 
در تحت شرایط معینی تمام ذغالها«جز 
انتراسیت» صرفنظر از محل و نوع انبار(از قبیل 
بوتك سرباز- ساخته شده از مصالح ساختمانی و 
غیره) خود بخود ایجاد حرارت خواهند کرد و 
عوامل اساسی در تولید حرارت در درجه اول 
ترکیب اکسیژن با ذغال و در درجات بعدی وجود 
رطوبت خاصیت خرد شدن در نتیجه جابجائی- 
روش انبار کردن و وضع تهویه توده انبار شسده 
است. بطور کلی و در هر صورت تمام ذغالهای 
صنعتی را می‌توان با اطمینان کامل انبار کرد. 

تغییرات مورد بحث , در روزها و ماههای اول 


باید با توجه به مدت انبار شدن» مر ] 
اتخاذ کرد. 


برای انبار کردن ذغال در قضای آزاد و 
طمینان از یکهذغال مدتی نی یاقی خو 
ماند(مثلا تمام فصل زمستان یا زمانی ۳ 
برای فروش تدریجی) یا باید محلی انتخاب شود 
که خشك و صاف باشد و یا محلی که با مصالم 

ساختمانی و با ژه‌کشی لازم ساخته شده باشند. 
پس از انتخاب محل باید آثرا از مواد 
سوختنی(موادی که درجه احتراق آنها پائین است 
از قبیل چوب و پارچه و غیره) پاك کرد, و خا 
آنرا محکم کوبید و در صورت لزوم دراین محل 
خاك رس پخش کرده و آنرا خوب بکوبنده روی 
خاك رست نیز باید ذغال نرم ريخته شود و مجددا 
با غلطك یا هر وسیله‌ای که در دسترس باشد 
بکوبند. ذغال کوبیده شسده کف انبر را تشکی 
خواهد داد. 

پس از آماده شسدن کف ذغالی را 

می‌خواهند انبار کنند یج 


کنند(بطوریکه ضخاه‌ت آن حدود يك تا دوفوت 
پس از ان خفالکویده شود و بعلاوه 
توده را هم باید کوبید یا غلطك زد 


بطوریکه يك پوشش مقاوم در مقابل هوا ایجاد 
شود. در بعضی جاها از اسفالت بعنوان پوششی 
استفاده شده است ولی معمولا نتیجه رضایتبخش 
نبوده است. بهرحال از ایجاد توده مخروطی شکل 
باید خودداری شود. 
2 
روش علمی 

روش علمی و موثری که برای پوشاندن توده 
وجود دارد اینست که لایه‌های متعددی از ذغال 
نرم و بعد ذغال کلوخه روی آن ريخته شود تا 
ذغال کلوخه از بین رفتن ذغال نرم وسیله باد و 
باران جلوگیری کند. در انبار کردن دانه‌های 
درشست ذغال و يا ذغال سرند شده کوبیدن آن 
لازم بل میتوان از آن بطور نکوبیده استفاده 
کرد زیرا حرارت ایجاد شده وسیله تهویه طبیعی 
خارج خواهد شد ولی دراین حالت هم گاهی 
پوششهائی از ذغال نرم کوبیده شده بکار برده 
می‌شود تا چنانچه ذغال خاصیت خرد شدن دارد 
پوشش مزبور مانع این امر شود. 

نکته مهم اين است که محصول استخراج 

شده از معدن و ذغالهائی که بمصرف سوخت 
منازل میرسند(ذغال درهم) باید با متد ا 
در اطراف الها شیی 


پوششی انبار شوند و در 
باران ایجاد شود. 
در مورد انبار کردن مقادیر کمتری از ذغال؛ 

آغشته کردن با نفت بسیار مطلوبست زیرا به مقدار 
قابل توجهی خاصیت جذب اکسیژن و رطوبت را 
کم میکند. وقتی حرارت و آتش در انبار شروع شد 
و خارج کردن بقیه ذغال از انبار(جهت جلوگیری 
از توسعه آتش) عملی نبوده خفه کردن آتش 
بوسیله کوبیدن توده با ماشینهای سنگین ععمولا 
بهترین روش است و بهرحال باید از پاشسیدن آب 
خودداری کرد چون ممکن است خلل و فرح را 
شسته و باعذ تسریع جریان هوا یعنی تسریع 
انتشار آتش شود گرم شدن توده را قبل از اینکه 
یصورت جدی و بحرانی درآید میتوان با کار 
گذاشتن لوله‌های قائمی با قطر کم و در فواصل 
معیین و قرار دادن گرماسنج و یار«ترموسکوپ» 
در آنها اندازه گرفت. باید توجه کرد که لوله‌ها 

داخل ذغال جا داده شوند تا عملی نظیر دودکش 
انجام ندهند, 

۵ انبار کردن برای مدت 

کو تاه 

در انبار کردن دغال برای مدت کوتاه علاوه بر 
نکاتی که ذکر شد مسائل مختلف دیگری را هم 
باید درنظر گرفت که مهمتر از همه باید ذغال را 
طوری انبار کرد که امکان بارگیری وجود داشته 
بافشد و اگر فغال استخراج شده برای مدت 
کوتاهی در داخل تونل انبار میشوده باید امکان 
بوجود آمدن يك محیط قابل انفجار را از نظر دور 
نداشت, چون معمولا از جمع شدن گاز متان 
گرد ذغال محیطی ایجاد میشود. 


کا 


کارشناسان مختلفی وجود ۲ در 
محل انبار موقت ذغال در داخل تونل 
داده‌اند! گاز متان برخلاف زحماتیکه برای تهویه 


ب کشیده میشود. معمولا تولید میشود و 
گرد ذغال هم با رطوبت ذغال بستگی د 


در تونلهائی که انتهای آنها بسته باشد حتما 


باید راه فرار مناسبی ایجاد شسود که اگر چنیر 


راهی با توجه به اصول ساخته شود می‌تو 


مجرای مناسبی برای تهویه باشد 


جوشکاری نباید درحین حمل ذغال در توئل و یا در 


تونلهای گازدار انجام شوند. آماده بودن وسا 
آنش‌نشانی و تنفس مصنوعی در نزديك محل 


ضروری است 


جدول شماره ۱ 
«نسبت بین سطح و اندازه دانه‌های ذغال» 
سطح(فوت مربع برتن) اندازه 


1۸ نوت ۲/۸۳ 
۳۷۳۲ اینچ 1" 
133 اینچ ۳ 
۱۰۸۸ اینچ ۱/۵ 
۳۳ اینچ ۲/۶ 
2۳5۲ اینچ ۳/۸ 
۸/۳۳۷ مش >؟ 
۱۷:۱۹ مش ۸ 
۳۷۲ مش ۱1 چه 
۷۰۳۱ مش ۳۰ 
۱۳۹۰۷۹ مش ۵۰ 
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امه 


قعا صرق میتود. هنگام اضاأفه 


ن سرعت و ی ترمز کردن تومبیل به‌هدر 
می‌رو 
ندهای که با دنده يكك.یا و خبرکت می‌کند 


حوب میدانند که در تتیجه چنین عاداتی مصرف 


سوخب نطور سرسام آوری بالا میرود 

سرعت زیاد نیز سیب اتلاف انزژی میشود 
بترعت اگر از .۰ ٩کیلو‏ متر یا :4 میل‌در ساخت 
تحاور کند, کارآئی موتور بطور محسوسی کاهش 


فشار يا مقاومت مکانیکی و غیره نیز در میزان 
مصرف انرژی موثرند. اصطکاك میان سطح جاده 
و لاستيك اتومبیل نیز در سرعت زیاد باعث اتلاف 
انرژی میشود. وقتی اتومبیل با سرعت ۷۰ 
کیلومتر در ساعت حرکت عی کند. فشار زیاد. .۵ 
درصد انرژی تولید شده را به مصرق میرساند. 


از .7 تا ۱۰۰ کیلومتر در ساعت تقریباً دو سوم 
بیروی موتور خنثی میشود. بنابراین هر اتومبیل 
بطور متوسط در سرعت زیاد, يك حالت سیری 
اپذیر برژی سوخت پیدا میکند. طبق گزارش 
نامبرده (قرضا اگر بخواهید مسافتی بطول ..؟ 
کیلومتر را در مسیر بزرگراهی طی کنید)اگر با 
سرعت ۱.۰ کیلومتر در ساعت بطور عدام برانید در 
هر صدکلومتر به ۳۲ لیتر سین احتاج خواهند 


صرف هحوئی 


در واقع مصر و 


بت به ۲ ۵لیتر 


بتزین نفد شرانط قوق ممکنو اد 
برسد. ولی اگر مصرف در حنود يك گالن برای 
هر تتسخهاه باهنگن تکباغطا «وفتیی که 


صرق مجوئی می‌شود در واقع بب لیترئزین 
ارزش دارد که خود مبلغ قابل توجهی است 
بنابراین اگر طی مسافتی بطول ۲۵۰میل 
یکساعت صرفمجوئی شود در واقع پنج گالن بنزین 
قیمت دارد که تقریباً معادل ۱۹مارك خواهد بود 
پس چگونه میتوان در مصرف ننرین 
صرفمجوئی کرد؟ 
در ابالات متحداآمریکا حداکثر سرعت به 


ومیل در ساعت کاهش يافته و در نتیجه ظاهرا 


هس پیدا کر 


قسمت اعظم صرفهحوئی در این کشور در حقیقت 


مصرف بنزین ۱۲درصد 


ممکنست تاقی از اف ایقن فیفخت تخت و با 
کاهش اتومبیلرانی تفریحی با 
عوامل کاهش دهنده 


در هر صورت محدود کردن سرعت میتو اند در 


صرفمجوئی سوخت موّثر 


صرفمجوئی می‌شوند. در صورتیکه سروس 
اتومبیل بطور منظم و با رعایت همه این عوامل 
تور کی ,مدا فقو را اند سای 
میتوان به ۵ درصد رسأنید 


اتهمیل میتواند 


بنابراین بطور متوسط دارنده 
سالانه ۷۵ لیترنرین کمتر مصرف کند. تغییر 
طرح اتاق اتومبیلهای بزر گتر نیر 
بهتری دهد براستاس_ گز 
بژوهشهای انرژی هوز اصا 


ممکنست نتیحه 


ارش موسسه 


ی مینوان ثر 


تومبیله | مثلا د. موتور و جسه ده نعمل اورد و 


شنت کتراغها ز متا رههای: خصسوصی ذر 


ای حارج تس 3 
ههای حار فس فوری 


هنگام وارد شدن به بررگراهها. مانوردادن در 
میان ازدحام اتومبیلها: از عادات بدی هستند که 


سیب اتلاف تقریاً نیم میلیون لیترسرین میشود 
این سوخت تلف شده فقط به حرارت و دودهای 
موم کننده تدبل می‌شود که هیچ نیازی به آنها 


سب کارقران 


یکی از دو نمونه تاکسی‌های ساخت بریتانیا که 
برقی است واباتری کار میکند و طرح آن از طرف 
اداره نقلیه پلیس «متروپولیتن» لندن داده شده 
بود, چندی پیش در نمایشگاه موتور در ارلز کورت 
بمعرض نمایش گذاشته شد. اين تاکسو‌ها بدون 
متا بارارختاد مرگونه آلودگل کار میکند و 
مصرف آنها نیز بسیار کم است. سرعت این 
اتومبیلها حدود ٩۰‏ کیلومتر در ساعت است و 
پیش‌بینی شده با هر بار شارژ شدن فقط ۱7۰ 
کار رام زا متوانت کی کنده 
سیستم داخلی 

نیروی اتومبیل از باتریهای اسیدی که در يك 
سینی جداگانه قرار داده شده و تعویض آنها 
بأسانی و در مدت زمانی نظیر سوخت‌گیری 


آتومبیل‌های عادی صورت میگیرد. کار اتومبیل از 
طریق يك موتور 
قسمت جلو و هم‌سطح با اتاقك اتومبیل قرار 
گرفته تأمین میشود. قدرت دور زدن آن مانند يك 
تاکسو معمولی است و ۵ تاکسو الکتریکی 
درجائی که 6 تاکسی عادی اشسغال میکند پارد 
میشود. 

دو تاکنی تموته وان ااززبایی از سید 
راندن و سایر مسائل تکنولوژی بصورت آزمایشو 
مورد استفاده قرار گرفته‌اند پیشرفت و بهبود این 
تاکسیها پس از تجربیات لازم صورت میگیرد و 
هزینه #قیق سوخت آن نیز عبین میشود. ۳ 
نمونه‌ای که در تصویر مشاهده می‌کنید» یکی 
دو نوع تاکسی الکتریکی جدید است. 


۰ اسب بخار است که در 


ابزار کی هیدرولیکی برای اتومبیلها 


يك ابزار کششو هیدرولیکی میتواند تا بیست 
تن کشش ایجاد کند وفرمان‌وصندلی یا قسمت خم 
شده اتومبیل را بکشد» تا راننده یا مسافر از داخل 
اتومبیل آسیب دیده آزاد شود. ادارات آتش‌نشانی» 
گروههای امدادی» پلیس وصنایع سنگین وسبك 


7ج کارگران 


از استفاده کنندگان عمده این ابزار هستند. 
آزمایش نشان داده است که این ابزار در موارد 
اضطراری فقط سه دقیقه وقت میگیرد تا کار خود 
را انجام دهد. از این ابزار اندازه‌های مختلف از ۳ 
تا ۱۲ کیلو گرمی ساخته شده است. 


بر اثر نوسان ولتاژ برق: 


لوازم خانکی 
به خازن محجهر می‌شوند 


بدنبال دستورالعملی که چندی پیش از طرف 
هزارت ستانع و مسانن برای تجنید نظر اد 
استاندرد لوازم برقی منزل به ویژه کولر و نصب 
خازن در آن صادر شد اخیراً يك مقام آگاه اظهار 
داشت : با توجه به تصمیمات تازه وزارت صنایع و 
معادن برای پیش‌بینی و نصب خازن در وسائل 
برقی منزل, از هم اکنون سفارش تعداد قابل 
توجهی خازن به خارج داده شده و قرار است با 
ورود اين خازن‌ها تمام تولیدات برقی مصرفقی 


يك دانشمند آمریکائی مدعی شده که تنها 
سکوی بالارونده خودکار با يك برج تاشونده 
ساخته است که حداکثر سیزده متر بللد میشود. 
اندازه سسطح این سک‌وی بالارونده. ۳«۲ متر 
است و میتواند تا يك تن بار حمل کند. برچ این 
سکو بطور هیدروالکتریکی در موقعیت‌های 


در عرضص ٩‏ دقبةٌ 


در اروپا يك نوع تریلر که برای حمل سیمان» 
آب و ماسه میباشد» طرح شده و اين مواد پس از 
رسیدن به محل ساختمان در ظرف مدت 1 دقیقه» 
مخلوط و تبدیل به بتون میشود. اين دستگاه تنها 
تریلر (انباری) است که تا راههای دور مواد 
ساختمانی را حمل میکند با استفاده از این تریر, 
دیگر احتیاج» بدستگاه مخلوط کن نیست. 


منّل که از این پس ساخته می‌شسوده به خازن 
مزبور مجهز شود. این مقام اضافه کرد با توجه به 
نوسان ولتاژ برق در ساعات مختلف روز» لزوم 
نصب خازن در لوازم برقی مصرفی منزل بیش از 
پیش محسوس است و در اين زمینه از سوی 
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی,» به کلیه 
واحدهای تولیدکننده لوازم برقی مصرفی منزل 
بخشنامه شده است تا از این پس نعسب خنازن را 
در تولیدات خود پیش‌بینی کنند 


سکوی بالارونده خودکار 


مختلف قرار داده میشود و مخصوصاً در نقاطی که 
تا ۳۰ درجه شیب جلو و عقب و ۱۵ درجه شیب 
چپ و راست داشته باشد از آن استفاده میشود. 
این سکو بیشتر مورد استفاده در ساختن پلها» 
پالایشگاهها و لولهگذاریها میباشد. 


باشسین خود کار اسفالت 


پس از سالها تحقیق وآزمایش, اکنون ماشسین] 
خودکاری برای اسفالت کردن ساخته شده که 
نیرومندتر از ماشینهای قدیمی است. این ماشسین] 
میتواند بیش از هر ماشسین هم اندازه وهم قیمت| 
خود اسفالت بکشد وتخلیه کند. این ماشین جدیدا 
میتواند دقیقه‌ای ۲۲/۵ متر طول وعرض ۱/۸ تا 
۷/ متر وضخامت 1 نا ۱۵۲ میلیمتر اسفالتا 
بریزد هنگام حرکت از نقعله‌ای به نقعله دیگر 
سرعت آن ۳٩‏ کیلومتر در ساعت میباشد. 


صفحه 4۵ 


حسن معماری و راضیه امتحانی. هردو 
در يك کارخانه کار می‌کنند و برای بهتر 
زیستن نیز دوش‌بدوش هم می‌کوشند. 
خداوند بتازگی به اين زن و شسوهر 
حونییعت فرزندی عنایت فرموده است. 


قبل از طرح هرگونه سشوال هدقم ر" ار این 


نشسته‌اند توضیح میدهم 
مجله «رسستاخیز کار گران» 
سخنگوی کارگران . و 
#8 نماست کوشش میکند در سطح زند 


خانوادگی آنها نیز فعالیت داشته باشد و مسا 
مشکلات و نظرات و عقاید 


او خانو 


نواده‌ای معمولی متولد تسدم 
یی جهت که خانواده‌ام نه انچنان 
امتعصب هدستند که با هر گونه نحو 


ای 2 


مخالف اشند و نه الچنان دنباله رو م 


امروزژی که 


۱ 33 


772756۳5۳ 


این زن و شسوهر کارگر که در يك کارخانه کار می‌کنند. معتقدند: 


> هه 


ان 


زن: 

- از شوهرم آنقدر توقع دارم که 
درد امکانشی طست 

- من در در مبارزه ارزه با گرانفروشی» از 
اب بهیچوجه گذشست 


دهم و سر 


از او میپرسم. حقوقشس را چه میکند؟..: برای 
خودش پس‌انداز میکند یا اينکه در خانه خسرج 
رآموزی. بعنوان يك کارگر ماهر میشود؟ میگوید: مگر ممکن است رنی درامد حود 
شم و پس از پایا را کنار بگذارد؟ 

در پاسخش میگویم: «خیلی 
شنوهرها بر نسر همین مسثله است که 
31 نم یکنند. » 


فلر کاری 


متوسطه خود را بگیرم. بهر صورت 


شش ماه قبل 


دوره 


در کارخانه مشسغول کار 
از دعواهای زن و 


دو طرف 


دوسال دوره کارآموزی. حقوقم بد 16۰ تومان د 
ریش 
شنانی و ازدواج 

خسن که بقول همبرش, راضیه, خیلی کم 


پرستی که در کال 


یافت.» 


صادقانه درآمد خود را 


در حالیکه بسختی دچار حیرت شده میگوید 


حرف میزند. در پاسخ این 


حاضر چقدر حقوق میگیرید. میگوید؛ 
«در حال حاضر ماهانه دوهزارویکصد تومان 
حقوق میگیرم و بعنوان فورمن (سرپرست) کارگاه 


م و هم‌اکنون همانطور که 
صاحب يك دختر بچه يك‌ماهه هستیم. بر خورد 


من نا راضیه در ماشین‌سازی صورت گرفت. چون 
همانطور 


زنهاود 


کف هام هو مالت تیا ری از 


بی‌تکلف و در عين حال واقعا عاشق و عاقل انتظار 
میرود این سخنان را میگوید و حسن نیز 


حالیکه با نگاه ممتد خود از او سپاسگزاری میکند 


و وقتی اطمینان حساصل کردم که با دختر 
ساده و بی‌تکلفی روبرو شده‌ام. علاقه خود ر 
ر میان گذاشتم و خوشبختانه او هم نسبت به من 
بی‌نظر نبود و سرانجام با تواشق راضیه. مسئله 
ختواسکارت بمب 


می‌افزاید: «همین صفاث اپن دختر است که مر 


زندگی کرده و لحظه‌ای از 


هستم احساس خوشبختی می‌کنم.» 
از ته قلب میگویم 

ز راصیه میخواهم که درباره 
ضحت کذ, میگود: 


« من راضیه امتحانی» هم اکنون 


جبود وزندئیشی 


۰سا 


دارم و تا کلاش هتم درس خنوانده بودم که 


جه آگهی‌های کارخانه ماشین‌سازی شدم و من در حال حاضر در مرخصی بسر میبرم و نمیدانم 
۹ وس ایام ماع تهج پم و اک 
قبولی. يك د میخواهم استعفا بدهم که نمیشود. زیرا نعند 
گذاشتم و در حال حساضر بعنوان برنا خدمت دارم و دوسال دیگر از ان باق و 
0 رمیکنم ودر ‏ کارخانه هم استعفا مرا قبول نمیکند و اگر هم 


۰ تومان حقوق میگیرم.» ستعفا ندهم. نمیدانم چه کار کنم!» 


مرد: 

در انتخابات و دیگر فعالیتهای 
اجتماعی اگر منم 
همسر وادارم میکند 
مشروع خودمان استفاده کنیم 


تر 2 6 


که از حسق 3 


خسن نیز بدنبال سخنان همسرش میگوید 
«تلها نگرانی و اراحتی من و همسرم فقط و 
فقط همین متکله نگهداری بجه است و اگر ار 
مستله رجل شوداهشکان بستباری از ۳ 
از جمله ما, حل میشود. من میخواهم 
ادعا کنم که اگر این مشکل بوسیله"روسای 
کارخانه حل و فصل شود. ما کار گران حتی از نظر 
خوشبختی هیچ کم و کسری نخواهیم داشت و 
بواقع سعادتمند خواهیم بود.» 
تحصیل و بچه‌ها 
از راضیه خانم در باره تحصیل, و اينکه چرا به 
تحصیل ادامه نداده؛ میپرسم.میگوید: «من 
همانطور که گفتم تا هشتم متوسطه تحصیل 
کردم و بعد وارد کارخانه ماشین‌سازی شدم. ولی 
ناگفته نماند که خانواده‌ام هیچ مخالفتی با ادامه 
تحصیل من نداشتند و در واقع این خودم بودم که 
علاقه زیادی به تحصیل نداشتم.» 
در مورد تحصیل دخترتان و اگر فرزند 
دیگری هم داشتید. چه میکنید؟ 
- نه‌تنها کوچکترین مخالفتی با درس‌خواند 
آنها نخواهم داشست: نسهل است که بسیار 
علاقمندم بچه‌هايم هر چه بیشتر تحصیل کنند و 
از سوی دیگر خوشبختانه در دورانی زندگی 
میکنیم که مخالفت پدرو مادر با ادامه تحصیل 
فرزندان هیچگونه تاثیری نمیتواند داشته باشد. 
زیرا شساهنشاه بزرگ ما امر فرمود‌اند که هر 
ایرانی بایدر اندازه که بخواهد بتواند تحصیل 
کند و دولت هم وسایل تحصیل رایگان همه افراد 
کشسور را در سطوح مختلف فراهم کرده است 
بنابراین از این به‌بمد هیچکس نمیتواند به 
بهانه‌هائی چون مشکلات مادی و غیره ادعا کند 
که دست از تخصیل برداشسته و به کار پرداخته 


کار خانه 


خلاصه من خودم نخواستم که نتوانستم. 
اگر میخواستم تردید نبود که تا هر جا 


و 
که مایل بودم وسایل تحصیل برایم مهیا 
۱ 


بود. چه از 


طرف خانواده و چه از طرف دولت.» 
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میکنیم و از همه چیز هم با خبریم. خودبخود 
درخواست غیرمنطقی و خارج از حدود امک‌اناتمان 
از یکدیگر نداریم. از سوی دیگر در اين خانه که 
از طرف کارخانه بما داده شده زندگی آسوده‌ای 


داریم و مبلغ کمی هم در برابر اجاره میدهیم 


ع 


کوشش هم و پس‌انداز وسایل يك زندگی ساده و 


در خانه بخصوص برای ما جوانها چه نعمت بزرگی 


ست. چرا که میتوان به او تکیه کرد و از فکر و 


غیتو و ترا تم یبط فن مستفدم که بمادت ور ان 
وجود همه انسانها هست. ولی دیده باز میخواهد «انها که روابط سالمی باهم ندارند. حتما 
تا از آن بهره‌مند شود و اين دیده باز هم امکان 
پدیر نمیشود. مگر آنکه خودرا بشناسیم و از آنجه 
که داریم با سپاس از خداوند یکتا بنحو خوب و 
لت بشی استفاده کنیم 
کارد و پنیر 

از راضیه درباره روابطش با نزدیکان نسوهرش 
میپرسم. میگوید: «شوهرم جز پدر هیچکس را 
ندارد ولی با اینحال خیلی دوست داشستم که ماثر 
شوهر داشتم. شما نمیدانید که وجود يك بزرگتر 


بزرگتری بالای سر ما بود چنان با او رفتار میکردم 
که هرگز کدورتی پیش نیاید. همانطور که بین, 


من و شوهرم تا بحال برای یکبار هم اختلافی 
پیش نیامده چون واقعا به حسرفهای هم گوش 
ميکنيم و خواستهای همدیگر را محترم 
ميشماريم.» از او تشکر میکنم و بخاطر این طرز 
فکر تحسینش می‌کنم و برای خداحافظی آماده 
میشوم در حالیکه حسن کم حرف میگوید: 
«راضیه واقعا راست میگوید و زندگی ما دونفر بین 
دوستان و فامیل ضرب‌المثل شده و هرکس که 
میخواهد يك زندگی خوب را مثال بزند. از راضیه 
و من نام میبرد.» 


أ 


کارگران‌هنرمندمرکر 
آموزش‌هنری کارگران 


محمدعلی عرفی‌نژاد 
بعدازظهر از ساعت ۱۲ به‌بعد سر و کله‌شان 
| پیدا میشود. دست خالی يا با جعبه‌هاشی که در 
دست دارند» از پله‌ها می‌آیند بالاء سلام و علیکی 
و چاق سلامتی می‌کنند و بعد میروند داخسل 
۳ کلاسها و روی صندلی‌های فلزی‌شان مینشینند. 
۰ مثل يك شاگرد مدرسه که تازه کلاس اول يا دوم 
۳ است بحرف معلم گوش میدهند. بعد وقتی توی 
راهرو می‌ایستی, از هر کلاسی صدائی بگوش 
میرسد. صدای خوب ویلن؛ پیانو» ارگ آواز و 
صدای هتر, هنرمندانی که روزها در صدای 
۳ ماشین و کار و فعالیت بسر میبرند. غروب‌هنگام به 
تمرین و آوازخوانی؛ نوازندگی سازهای گوناگون 


میپردازند. حدود دو ماه است که کلاسهای جدید 
کلاسهای موسیقی در مرکز آموزش هنری 
8 کارگران ایران آغاز شسده و بهمین منظور برای 
پیشسبرد هدف‌های هنری کارگران» و 
بهرحال 


ین کارگران هنرمند ممکن اسست 
بااشند, میزگردی تشکیل 
نان از " کلاس مرکز آموزش. 
حرفهایشان جالب بود. مسایل را خوب مطرح 
میکردند و میخواستند بعنوان يك هنرمنده يك 
ماهبا یک و به مطرح باشند. بروبچه‌هائی 
که در این کلاس‌ها فعالیت هنری دارند و با ما به 
2 نشستند. عبارت بودند از: 
پرویز عباسی, تکنیسین چیت‌سازی تهران: 
نوازنده فلوت- محمد عسگسری, ش کت کنده در 


ماشین‌سازی خاور؛ نوازنده ارگ- جواد میربابائی؛ 
راننده تاکسی؛ جوانته و کا ریس مور 


جواد میرباباشی, يك تاکسی دارد و رانندگی آن 
را هم خودش بعهده دارد. خوش‌برخورد است و 
نحوه فکرش خوشحال‌کنده. با خنده‌ای که 
هميشه بروی صورتش نشسته: میگوید: 

- این کلاس‌ها و وجود معلمین» يك زندگی 
تازه را برای ما ساخته. من صبح‌ها تا ساعت ۶ 
بعدازظهر کار میکنم و بعد برای تمرین و فراگیری 
به کلاس میروم. بیشتر فعالیت من روی 
ترانه‌های جاز است و تابحال نیز دو ترانه‌ام را از 


کارگران: 


ز لحاظ داخلی» بحاطر کار خوانندگی 
گرفتاریهائی پیش نیامده؟ 

میربابائی نگاهی می‌اندازد. همان خنده روی 
صورتش جای میگیرد و میگوید: 

- والله من زمانی که با خانمم ازدواج کردم 
که شغل خوانندگی را هم داشتم؛ و طبیعتاً او هم 
میدانست من يك کار دوم دارم. ولی بعسد از 
ازدواج» ناگهان همه‌چیز تغییر کرد. همسرم از من 
میخواهد فقتط به کار رانندگی تاکتی پردازم: 
رانندگی برای من يك شغل خوب پردرآمد است. 
ولی من به آواز و موسیقی هم علاقه دارم و 
تابحال موفق نشده‌ام او را متقاعد کنم تا برای کار 
دوم من نخت نگیزد: 


ما با هنرمندان دیگر فرقی نداریم 
اینبار پرویز عباسی می‌آید وسط حسرف و 
میگوید: 
- من کارم در چیت‌سازی تهران اسست و 
اوقات بیک‌اری‌ام را در يك ارکستر فلوت میزنم» 


لبته قبل از شرکت در کلاس موسیقی این کار را 

قتی شنیدم کلاسها تشکیل نسده؛ 
اسم‌لویسی کردم: ی 
۰ ولی 
له حرف و من هم حسرفی با 
یون دارم. میخواهم 
وق کم یاپدر هر زهس در یز 
تلویزیون تصویب میشود, چرا در برنامه‌های دیگر 
از این برنامه استفاده تمیکتذ؟:.. ها اولا با تمرین 
و سعی بیشتری يك ترانه را سبط میکنیم و 
درانی مثلا صدای آقای میرباباشی هیچ افتی 
ندارد. ولی این ترانه را میگذارند فقط ظهر پخش 
میکنند و ما را محدود در یک برنامه ویژه کارگران 
میکنند. این عیبی ندارد که هیچ» بسیار هم 
خوشحال کننده است, ولی چه عیبی دارد بيایند و 
ین ترائه را در برنامه‌های دیگر. مثلاً 
یو پخش کنند. این اولاً بما 
جرئت بیشتری میبخشد تا بیشتر و بطور مداوم 
کار کنیم و هم اینکه برای کارمان ارزش قسایل 


بما مدرك بدهید 
محمد عسگری که پرجوش و خروش به نظر 


میرسد و در بخش آواز ایرانی فعالیت دارده حسرف 
دیگری را مطرح میکند: 

- من پنج سال است که در این کلاس 
شرکت دارم و در آزمون باربد تلویزیون شر کت 
کردم و قبول شدم و حتی مستسولین آمر و قنی 
صدای مرا که گوشه‌های مختلف را خواندم» 
شنیدند و از من خواستند تا با دیگر کارگران 
شر کت‌کننده در کلاس هم صحبت کنم و آنها را 
برای شرکت در آزمون معرفی کنم. باتوجه به این 
موفقیت که برای ما پیش آمده. آنوقت گلایه 


تازه‌ای از مرکز آموزش و مسشولین امر مرکز 
پیش می‌آید. چرا که پس از پایان دوره کلاس از 
هیچ نوع مدرك یا مزایاشی برخوردار نیسستیم و 
بسیار بجاست که برای تشویق دیگر کار گران هم 
که شده بيایند مدرك یا ورق کاغذی که دلیل بر 
از کلاس موسیقی یا 


استفاده یا آواز بافسد, بما 
بدهند. 
شاهرخ پهلوان‌پور که در حال حاضر سمت 
ریاست مرکز آموزش هنری کار گران را بعهده 
دارد. در جواب محمد عسگری اظهر می‌دارد: 
- من اولاً خوشحالم که میبینم امروز 
دوستان در يك مجله کارگری دورهم جمع شده‌ایم 
و نشسته‌ايم به حل و گفتگوی مسایل, ولی آقای 
عسگری باتوجه به همه حرفهائی که 
اچارم جوابی بدهم. اولاً من به‌تازگی امور 
سرپرستی مرکز آموزش هنری کار گران را بعهده 
گرفته‌ام و قبل از این در بخش دیگری فعصالیت 
داشتم و در همین مدت کوتاه احساس کردم چه 
کارگران هنرمند هستند که آرزویشان آمدن 


۶ کلاتهااانت: ماسجا نف کار را جشعر 
نظر داریم؛ یعنی اینکه بیشتر ذوق و قسریحه 
بری ما مطرح است و اینکه اوقات فراعت 
کارگران بیهوده تلف نشود و اگر ذوق و قریحه‌ای 
خود سراغ دارند. به این کلاس + بابراین 
ما نایدآتگونه که مثلاًهنرستان موسیقی برایض 
مطرح است مدرك را مورد نظر داشته باشیم. البته 
سعی ميیکنيم ترتیبی بدهیم که يك مدرك بعنوان 
پایان دوره کلاس به کارگران هنرمند بذهیم که 
اقل این مسئله وجود نداشته باشد. 

احمد نشاطی‌مهر» کم‌حرف‌ترین عضو 
شر کت‌کننده در ميیزگرد است. 

در وحله اول نمیتوان تصور کرد که او يك 
ارگ‌نواز چیره‌دست است و یا يك کارگر 
ماشین‌سازی» ولی در هردو مورد فعالیخ دارد 


ابن‌کارگران‌رورها 


کار میکنندو شبهاتمرین 


چرادربر نامه‌های رادیو و تلو بر بون‌ترانه‌های کارگران 


بقول خودش کم‌حرفی وی از خجالت است و این 
تعجب‌ورتر است. نشاطی‌مهر بدنبال حرفهای 
پهلوان‌پور اضافه می‌کند: 


- ما وقتی به کلاس مرکز آموزش می‌آئیم؛ 
پای بدنیای تازه‌ای میگذاریم؛ يك دنیای پرسر و 
صدا و جالب. من از چهار سال قبل در اين 
کلاس‌ها شر کت داشتم و تمرین میکردم و حالا 
در هر ارکستری که لازم باشد کار میکنم و يك 
درآمد تازه هم پیدا کرده‌ام. ولی مسئله‌ای که 
وجود دارد. اینست که گاهی کارفرمایان با ما 
همکاری لازم را ندارند. باتوجه به اینکه در کلیه 
مراسم و برنامه‌های کارگری ما شرکت داریم؛ 
بنابراین کارمان بیشتر است. باید روزی دوسه 
ساعت تمرین کنم و چون در خانه ارگ ندارم و نیز 
به‌تنهائی نمیتوان تمرین کرد اینست که لازم 
است حتماً یم کلاس, ولی در کارخانه فرم کار 
من طوریست- یعنی اخیراً اینطور شده- که پانزده 
روز شب و پانزده روز» روزکار هستم و آن پانزده 
روزی که شب‌کارم» دیگر نمیتوانم به تمرین 
بپردازم» و این موضوع را با مرکز آموزش در میا 
گذاشبم. 

پهلوان‌پور: امه‌ای خصوصی برای کارخانه 
و خواهش کردیم که اجازه بدهند ایشان 
روزها انجام وظیفه کنند. حالا نمیدانم قضیه به 

نشاطی‌مهر: هنوز هیچ‌جا, متأسفانه ترتیب 
اثری ندادند و منهم دلم نمی‌خواهد در محیط کار 
بعنوان يك يك آدم بی‌توجه به قوانین کار مسرفی 
شوم. اینست که برسر دوراهی مانده‌ام ولی 
بهرحال چه میشود کرد, تابحال که ساخته‌ايم. 


- آقای پهلوان‌پوره لطف کنید و بگذا 
يك معلم کار کنیم. من که در کلاس آواز کار 
میکنم. تابحال چندین معلم عوض کرده‌ام. هر 


ذارید ما با 


مثلاً گوشه‌ای از آواز را بنوعی درس میدهد, 
بنابراین يك هنرآموز نمیتواند آنطور که باید جلو 
برود. 

پهلوان‌پور: ما استادان کلاس را از وزارت 
فرهنگ و هنر درخواست میکنیم؛ ولی استادان 
موظف نیستند تا زمانیکه بخواهیم با ما کار کنند. 


يك هنرجو با چندین استاد کار کند. البته آقای 


منتشری هم که در حال حاضر سمت استادی 
کلاس را بعهد ز 

خسرو واحدی: گذشته از مسئله استاد, 
کمبود وسایل موسیقی را نیز فراموش نکنیم. من 
يك جازیست هستم. ولی فکر میکنم در يك 
رکستر جاز ساکسیفون مورد احتیاج است ولی در 
حال حاضر س‌کسیفون نداریم و است 
تالم قاری توب ان در ان مور اقاک تا مرو 
بشود. 

پهلوان‌پور: تا آنجا که مقدور بوده ما بسیاری 
ز وسایل را فراهم کرده‌ايم» ولی توجه داشته 
باشید مایه‌های کار موسیقی ما بیشتر ایرانی است 
و وسایل مورد نیاز این نوع موسیقی ارجحیت 
دارند. ولی بموقع ساکسیفون را هم اض‌افه 
خواهیم کرد. 

از آقای پهلوان‌پور میپرسم میتوانید يك آمار 
کلی از تعداد کارگران هنرمند و نیز استادان آنها و 
رشته‌ها بفرمائید... و پهلوان‌پور که گویی همه 
مسایل را آزبر است میگوید: 

کلاس ضرب هشت نفر استاد حسین صراف 


۰ نقاشی "نفر» استاد حبیب‌اله صادقی 


۰ آواز ۱6 نفر» استاد فرهاد منتشری 


مسئله رایگان وجود نداشته باشد. با امید اینکه 
بتوانیم در شماره بعد با گروه‌های دیگر هنری 


مصاحبه‌هائی داشته باشیم.. 


شاهرخ پهلو 


آن‌بور رئیس‌م رکزاموزش‌هنری 


یو 


و 


نتخابات عضاء هبشت مدیره 


عکسالعمل 


ماو همچنین 
یت زرا ۱ 0 
به اتتضایات ستسوال می کنیم که نظر ز 


پرسش نیز چنین پاسخ میذهد: 
2 1 تکام !۱ 
عشنای. هت مدیره ی بیکازا کاااز 
3 اکتورسازی ده نقر هستند که 


کارخانه تراکتور از ه عضو 
صنی و دو نشر عضو علیالبدل و سسه بازرس 


ی سب سب 
برای اشناتی با این سندیگا» گزارشگیر 
عاخه کا 7 1 
ن» با 0 مت مد 


عیشت مدرم یدبک و نیک 
عفیو سسندیکا با علاقمندی تمام در 


۷۰ عبدالنه زکی‌ذیباور: بازرس دارد و هیشست مدیره سسندیکا هفته‌ای یکبار در 
دربارد گذشته روزهای پنجشنیه تشکیل جلسه میذشد. ذر ضمن 


پذیرفتن کار سا آنها 
ی طرح مسائل و خواستهای خود به 
عضیاء که بخواهند مراجعبه کنند. ولی 
آگر مسئله‌ای که جنبه عمومی داشته باشد پیش 
بیاید, اعضاء هیئت مدیره برای بررسی و حل ار 
دطوت قبلی #قراخ یه تشکیل جلسه عمومی سندیکا 
با شر کت و کار یو 
جندناتی اسست که هز گوته تصمیم لازم (تخاذ 


ای چیسین نظر ز 


, ۵۳۹ با عضبنورت 2 2 


این نشتدیک 


یت باقت و ترخال حاضر 


# 


همه کارگران می کسد 


خوآهد شد. 


ورودیه که د 


طرح طبقه‌بندی مشاغل واجرای آن در ترا 
سازی وهمچنین حداقل حقوق سئوال می‌کنيم. 
آقای نظرزاده با توافق سایر شرکت کنندگا 


مدیران کارخانه در آن 

ک کران سل امد رتیت هم کون ما 
حشوق در کارخانه تراکتور سازی ایران [تبریزا 
۳۶ ریال است. الیته اين مبلغ حقوق يك کارگر 
خیلی ساده است» کارگری که هیچ کاری بلد 
نیست ودر سطح نظافت چی بحساب می‌آید. در 
ایتجص| بعنوان يك جمله معترضه عرض کنم که 
کارخانه برای کارمندان خود نیز طرحی در دست 
تهیه دارد که بزودی در زمینه طبقه‌بندی مشاغل 


تجدید نظرهائی بنقسع 


آنها پیاده خواهد شد. 

۰ کانون حزبی 
8 در زمینه فعالیت‌های حزبی سشوال می‌کنم 

ان عضو هیثّت مدیره سندیکای 


آقای سعید قر 


کارگران کارخانه تراکتور سازی در پاسخ میگوید: 
- سندیکای ما علاوه بر اجسرای برنامه‌های 


سندیکائی و کار گری. در زمینه‌های مختلف دیگر 
۱ 3 ۱ 
ز جمله حزبی نیز طبق اساسنامه خود تا کنون 
بطور گسترده‌ای فعال بوده است. باین ترتیب که 
تا بهال ۱۰ کاتون حسزبی با شرکت بیش از 
یکهزار نفر از کار گران تشکیل داده است. در مورد 
این کانون‌ها باید اضافه نم که بضی از نها بیش 
يك صد عضو دارند. ولی هيچيك از کاتون‌ها 
کمتر از ۱۰۰ عضو ندارد. 
پیسواد اصلا....... 

6 در مورد مبار 
چه اقداماتی بعمل آورده؟ 

فرقانیان در پاسخ میگو تانه هم 
اکنون بین کارگران کارخانه تراکتور سازی ایران 
(تبریز) بیسواد اصلاً وجود ندارد وکارگران ما 
خداقل سواد خواندر 


زه با بیسوادی. ستدیکای شم 


ن ونوشتن را دارند. زیرا قبلا از 
طریق کمیته پیکار با بیسوادی در کارخسانه 


دوکلاس همزمان با هم تشکیل شد ومدت 


این کلاسها آدامه داشت ودر نتبجسه 


توسال 


کار گران بیسواد ما توانستند خواندن ونوستن را 
یاد بگیرند وايك تمام کارگران ما بخضاطر سسواد 


داشتن از مزایای م درصد اضافه حقوق با سوادی 
نیز بهره می‌برند. 
تقسیم سودویژه 

6 مستئله سودویژه را مطرح مي‌کنيم واز این 
نظر از شرکت کنندگان ی بو 
عينمايم. آقای عیاسقلی رسولئی‌فر عضو هیشت 
مدیره یی پاستم می‌ گوید: 
ل در مورد تقسیم سودویژه بین 


سازی 3 7 بسته می‌سود 


رکه 


يلك ماه حقوق بعنوان پاداش 
به هر کارگری داده تسد وعلاوه برآن مبلغ دو 


میلیون وهفتصد هزار تومان نیز عملا بعنوان سود 


ویژه بین کارگران واصولا کارکنان کارخانه طبقق 
جدول خاصی تقسیم گردید 
درمان وبیمه عمر 

#9 مسائل رفاهی کر گران را 


در ميزگرد میخو 


که درباره مستله درمان وبیمه توضیحاتی بدهند. 


ونخست از.شرکت کنندگان 


آقای نظرزاده عیگوید: 
- کلیه کار کنان کارخانه اعم از کار گر 


مشمول قانون تا 


وکارمند 


جتماعی هسستند وباین 


ترتیب از رت درمانی سازمار ۳ خدمات 
درمانی آه ی ۳ علاوه براین در محوطه 
کارخانه نیز ب يگ واحد درمانی با تجهیزات لازم 


پزشکی داثر شده که در تمام ساعات کار کارخانه 
با استفاده از پزشکیار ويك پزشت در موأقع بروز 
حوادت ناگهاتی کمك‌های اولیه لازم را انجام داده 


‌ سیس اگر بیمار احتیاج به جراحی داشسته 


باشد با ما نسی که همواره در کارخانه آماده 


است وراه تردیک رن بیمار بای 


عیرسأنته 
دییر ستدیکای کارگران کارخانه 
تراکتورسازی میافزاید: 
-غیر از این اقدامات. سندیک با تلاش بسیار 
توانسته است يك نوع بیمه عمر بدون کوچکترین 


هزیته‌ای برای همه کارگران واصولاً کارکنان 


کارخانه برقرار از اینقرار است که هر 
کارگری بهر عنوان در کارخانه در نتیجه حادته‌ای 
فوت کند. ۰ برایر حقوق [آخرین دریافتی) او به 
وارنش داده میتسود واز يچيك از 
کارگران وبطور کلی کارکنان کارخسانه پولی 
نمیپردازند. 
مسکن ومشکل تب 

8 در زمینه تأمین مسکن چه اقداماتی برای 


ی دارندء و مسادل یکسال حشوق 


خود را بعنوان وام با بپهره دو درصد حریافت دارند و 
سپس به اقساط پنجساله آثرا صستهلاك سازند 


درمورد شرکت تعاونی نیز باید توضیح دهم که 
قبل از تشکیل سسندیکا: کارگران با همت خود 
درسال ۱۳2۹(۲۵۲۹) اقدام به تأسیس شر کت 


تعاونی کردند که از آن موقع تاکنون این شرکت 
بنون وقفه و با موفقیت به کار خود ادامه میدهد و 
توانسته در تامین نیازمندیهای کار گران عضو 
گامهای مثبتی بردارد. 

سرمایه شرکت تعساونی مصرف کار گران 
کارخانه تراکتورسازی درحال‌حاضر حسنود 
۵‌هزار تومان أست و علاوه‌بر آن سالانه پاک 
ن تومان نیز از کارخانه كمك میگیرد و 
سپس به اقساط آنرا مس متتهاظ میسازد. 

نموه کار شرکت از اینقرار است که در اول 
هرسال یك میلیون تومان كمك را از کارخسانه 
دریافت می‌کند و با اين پول کالاها و اجتاس مورد 


پهیه و به مصرض فسروش می 
بتدریج که اج اجناس زر زوی! وام دریافتی از ژ 
کار خانه 


شروشگاه مرکزی درمرکز شسهر تبریز و ح. 

7"فروشگاه دیگر نیز در محل خانه‌های سازماد 

شاهگلی دار 1 0 اینیساء "فروشگاه دیگر 

نیز ۹ ایجاد کرده که پس از 
۱ 


۰ ۵ ۳۹ خانه سازمانی این 


از پارچه و یخچال و کولر گرفنه تا لوازم آرایش و 
خواربار و لوازم مدرسه و تضریر را یکجا نههیه 
می‌کند و بمصرض فسروش میگذارد و خسرید از 


جدید کارگری 
سندیکای کارگران شرکت ايران کاوه را 
عنوان یکی از سندیکاهای نوپا میشسناسیم که 
اخیراً در 
اکرده است. 

این سسندیکا در تاريخ ۲۸ تیرماه ۲۵۳۵ 
اتشکیز شد و با شماره ٩۰۲۱‏ - ازمأنیهای 
| کارگری و کارفرماتی وزارت کار و اموراجتماعی 
ثیت رسید و اولین دوره کوشش خود را شروع 
کرد. 
علی اکبر کاقیسانی دبیر سننیکا در تماس با 
«رستاخیز ‏ کارگران» اظهار 


ردیف سایر سندیکاها فعائیت خود را آغاز 


خبرنگار ‏ مجله 
داشت: 

- اهم تلاش‌های سندیکا در ۶ماهه گذشته 
در راه شناساندن سندیکا به کارگران و همچنین 
تعیین خط مشی. کلی سندیکا مصروف شسنه 
انست. 

وی یادآور ند تابن خی تفیگ 
ایجاد تقاهم کامل و رابطه صمیمانه متقابل بین 


انیقاد قرارداد دستمجمعی کارگران برای ۰ ۷۱نفر 
| کارگر شاغل و عه سنندیگاء طرخ پیشگیری از 


عبدالصمدخداباری نو بخعت 


کارگران و کارفرما و نیز حفظ منافع دوجانیهآنهاء. 


خیایعات و ب ,دقتي در کارهاي. محوله کارگران و 


فروشگاههای ن نیز برای عموم وراد رم 


سود حاصله نی 


ش رک به نسبت تعداد سهام 0 تقسسیم 
می‌تشود. همینین شرکت مذکور از محسل كمك 


دریافتی از کارخانه. وامهای ضروری کو 


وال را درباره مسئله تفاهم بین 
مدیران کارخسانه و کارگران و همچنین آثد تین‌نامه 
اتضیاطی مطرج ی ب ین 


محسن سرخابی 
انضسباطی کارگاهی برای کارگران اسست که 
ترنتيجه اجرای آن وضع هر کار گری در برابر 


بیماری و مرخصی و از کارافتادگی روشین خواهد 


کنیم. مثلا اگر تفاهم لازم وجود نداشت ما هرگز 
نمیتوانستيم ثر طرح طبقه‌بندی مشاغل تحدیدنظر 


عبدالله ز کي‌دییاو 


بعمل آوریم و يا در زمینه‌های دیگر- متل 


خود ممنون هستيم.» 


کار گران در راه ری میزان تولبد و ذریافست 
پاداش اضافه تولید.ب 


7 ست و 
رو و 


مجمع عمومي در سندیکا عالیترین مرجع. 
برای تغیین خطمشی و اداره امور آنست طرح 
و تضویب اساننامه انتخاب مدیران و 
مستولان سندیکا تفویض اختیار به آتان و یا 
سلب اختیار از آنهاء هرگونه تفییر یا اصلاح 
8 مواد امسناسنامه, تعیین خطمشی سندیگاء 

آرسیدگی یه شکنایات و اظهار نظرها و 


انتقادات اعضاء و خلاصه حل و فصنل کلیه - 


آمور در صبلاحیت مجمع عمومی است. 
مجمع عمومی مظهر افراد و اعخضصای 
سندیکاست و با توجه به وظائف و 
اختیاراتيکه در اساسنامه سندیکاها برای این 
ارکن در نظر گرفته شده. اهمیت و نقش آن 
در سندیکاها بخوبی معلوم میگردد. آئین 
تامه‌های سازمانهای کارگری و کارقرماتی 
مجمع عمومی را بر حسب زمان تشکیل و 
8 موضوعاتی که در آن مطرح میگردد. به چهار 
نوع تقسیم نموده که اينك بشرح آن پرداخته 
و سپس گردش کار را در هر کدام بیان 


می‌کنيم: 


انواع مجامع عمومی 
مجامع عمومی را بر حسب زمان تشکیل 
و اهمیت و مطالبی که در آنها به مشاوره و 
رای گذاشته میشود به انواغ مختلفی تقسیم 
تموده‌اند». ولی ما به پیروی از آئین نامه 
سازمانهای کارگری و آتین نامه سازمانهای 
کارفرمائی مجامع عمومی را به چهار قسم 
زیر تقسیم می‌کنیم: و 
۱- مجمع عمومی اولیه. (موسس) 
۲- مجمع. عمومی عادی و عادی بطور 
فوق‌العاده 
۳- مجمع عمومی فوق‌العاده 
,۰ ۱- مجمع عمومی اولیه (موسس): اولین 
مجمع عمومی است که بوسیله هیأت 
موس تشکیل شده و در طول عمر سندیکا 
بیش از یکبار تشکیل تمیگنردد. وظائف و 
اختیارات این مجمع معمولا همان وظایف و 
اختیاراتی اسست که برای مجمع عمومی 
8 عادی در تظر گرفته شده است و در اساسنامه 
| هر مسندیکا بطور مشروح پیش‌بینی شسده 
اشت. 

۲- مجمع عمومی عادی و عادی بطور 
فوق‌العاده: مجمع عمومی عادی بطور منظم 
7 حداقل یکبار بدعوت هیات مدیره سندیکاً 
تشکیل میگردد و مجمع عمومی عادی بطوز . 
قوق‌العاده در بین سال بحکم ضرورت بر گزار 
میشود ووظایف و اختیارات این مجامع را 
اساستامه هر سندیکا معلوم میدارد:: 


گردش‌کار در مجمع عمومی. 
"۳ 2 


همانطور که در یالا بیان شند اولین مجمع 

٩‏ عمومی سندیکا را قیل از رسمیت یافتن آن 
مجمع عمومی موسس يا اولیه گویند و چون 

8 در زمان تشکیل این مجمع ستدیکا رسما 
تشکیل نشده و بملاوه مسئولین سندیکا هنوز 
انتخاب نشده‌اند لذا دعوت و تشکیل این 
مجمع بمهده عده‌ای از موٌسسین ستندیکا 
محول شده است. این عده که ممکنن است 
ین بنج تا پانزده نقر باشنده از کسنانی هستن 
]که مضویت هز سیک تمیلداشته و جهت 
انجام کارهای مقدماتی سندیکا تا تشکیل 


اولین مجمع عمومی داوطلب و پیشسقدم : 


۲ شده‌اند و به لحاظ اینکه این عده برسا 


موسس تامیده شده‌اند: .. 


هیأت موسس باید خود قیلا هدف و 
منظور از تشکیل ستدیکا را دانسسته و به 
فعالیتهای جمعی علاقه‌مند باشد و این روحیه 
و علاقه‌مندی را در سایر افرادی که تمایل 
یعضویت در سندیکا را دارند بوجود آورد. والا 
تشکیل سندیکا از افرادی بی‌علاقه بکارهای 
جمعی و.بی‌تفاوت به بدی و یا خوبی زندگی و 
بی‌اطلاع از مسائل و جریانات اجتماعی 
آنطور که مورد انتظار است. قرین موفقیت 
نخواهد بود. 

زندگی اجتماعی خواستار افراد اجتماعی 
است که دارای خلق و خوی اجتماعی باشند. 
داشتن خلق و خوی اجتماعی هم با خیلی 
چیزها ملازم است که از آن جمله از خود 
گذشتگی, فداکاری» همکاری» عزم استوار؛ 
همیاری: اجتماعی: اندیشیدن و با هم کار 
کردن را باید یادآور شد. اما متاستفانه همه 
مردم این طور نیستند. بعضی‌ها دوست دارند 
دروادی سیر خبطر زندگی تتهب| و دور از 
دیگران زندگی کنند و غالباً اینگونه افراد 
طعمه آفاتی میشوند که طبیعت برای نابودی 
آنها فراهم آورده است. اننسان اگر خوی و 
خلق اجتماعی خود را حفظ نمیکرد» هیچگاه 
نمیتوانست تا این پایه به پیشرفت اقتصادی 
و اجتماعی نایل آید. همکاری و همیازی از 
طریق تشکیل سازمانهای اجتماعی شکل 
تازه‌ایست که بشر امروزی باید آنرا بشتانسد تا 
نه تنها از اقیانوس خروشان زندگی گلیم خود 
را سالم از آب بیرون بکشد. یلکه بدینوسیله 
بتواند بهم‌شغلان خود خدمت نموده و ثرفیه 
خاطر آنها را فراهم آورد. 

پس ابتدا باید با فردفرد دوستان خنود 


تماس بگیرید و آنها را با طنرز کار و هدف 


سندیکا آشنا تمایید و برای آنها توضیح دهید 


"کف اگر يکنايك ما کمكك نکنیم و از سسندیکا 


حمایت ننمائيم .و هرکدام به پیروی از 
تصمیمات جمعی گوشه‌ای از اين بار را 
بدوش نکشیم» بدون تردید کاری از پیش 
نخواهد رفنتء باید توجه داشنته باشید که 
هرچه ۱ عضای يكك سندیکا با هدف و طرز 
سندیکا آشنا شده و علاقمندی بیشتر سبت 
بکارهای گروهی از خود تشان دهند. سندیکا 
از پشتواته تیرومندتری بهره‌مند است. 

حال پس از آشنا ساختن هم‌شقلان خود 
با این طرز فکر, گروهی بعتوان هیأت 
موسس پرای تشکیل سندیکا پیشبقدم شده 
است ابتدا تقاضایی که همکنستت متن آن 
بدین مضمون. باشد تهیه مینمایند: 
ادارم. اب 
از آتجائیکه حفظ منافع حرقه‌یی و بهبود 
اقتصانی . و اجتماعن : ما 


تمیگردد لذا بخاطر رفاه وآسایش بیشتتر هج 
دارندگان با مونسین سندیکا میباشند. هیات شثلان خود ما امضاء کنندگان ذیل بعنوان 
هیات موس ستدیکای در ثرف تاسیس 


خواهشمندیم راهتمائی ومس:عدت لازم 
مینول فرمایید. 
هیأت موْسس سندیکای در شرف تأسیسر 


نام ونام خاتولدگی وامضاء 

هیأت موّسس باید این تقاضا را باتضمام 
دفتری شیامل اسامی کسانیکه مایل 
بعضویت در سندیکا میباشند تهیه نموده» در 
تهران باداره کل سازمانهای کارگری 
وکارف رمایی ونر شسهرستانها بادارات کار 
وامور اجتماعی مجل تسلیم نماید تا تسبت 
براهنمایی وارشاد آنان در تأاسیس سندیکا 
اقذام گردد. 

استفاده از نظرات وراهتمائیمای 
مسئولان اذارات کار وامور اجتماعی سسبب 
خواهد شد که از بسیاری دوباره کاریه! 
واتلاف وقت جلوگیری بعمل آید. 

. بارها مشاهداشده که اعضای هیأت 
موّسس ویا متقاضیان تشکیل سندیکا در اثر 
عدم اطلاع ویا مسامحه کاری قبل از کنسب 
اطلاعات . لازم از ادارات . کار 
و امور اجتماعی به تشکیل مجمع عمومی و 
تهیه مدارك اولیه اقدام نموده‌اند ولی وقتیکه 
مداركك مربوط جهت انجام تشریفات قانونی و 
ثبت سندیکا به اداره کل سازمانهای کارگری 
و کارفرماین یا ادارات کار تحویل شده» تازه 
معلوم میشود که اقداماتشان براساس اصول 
صحیح انجام نگرفته و ناگزیر به تجدید 
کارهای انجام شده میباشند. پس به لحاظ 
خلوگیری از دوباره‌کاری و اتلاف وقست. 
صلاح براین است که همواره جهت انجام 
کرهای خود و تهیه اساننامه با مسیئولین 
اذارات کار و امور اجتماعی مشورت کنید. 

ادارات کار و یا اداره کل سازمانهای 
کارگری و کارفرمایی پس از بررسی تقاصای 
هیأت موّسس میتی برتشکیل سسندیکا در 
صورت عدم وجوداشکالات قائونی شما را 
برای صنور آگهی جهت تشکیل اولین مجمع 
عمومی یا مجمع عمومی موّسس راهتمایی 
خواهند کرد. 

آگنی اولین مجمع عمومی را میتوان 
بشکل زیر تهیه یی 

0 

بمنظور حفظ مناقع حرفه‌یی و بهنود وضع 
اقتصادی و اجتماعی اولین مجمع عمومی 
سندیکای ‏ در شرف . تاسیس 
کارفرلایان/ کار گران و 
ساعت........روز وه 


مقرر درمحل. مذکور حضور بهمرسانند. 
دستور جلسه: : 

۱- قرائت و تصویب اساسنامه 

۲ انتخاب هیات مدیره و بازرسان 


۳ انتخاب هیأت داور: 
هیأت موّسس سندیکای درشرف تأسیس 
کارفرمایان/کارگران س_ 
۰ اما 
برطبق آتین‌نامه سازمانهای کارفرماتی 
دعوت مجمع عمومی سندیکا از طریق اتتشار 
آگهی در روزنامه کثیرالانتشار بعمل میآیدء 
ولی آئین‌نامه سازمانهای کارگری چنین 
قیدی نداشسته و تشکیل مجمع عمومی و 
دعوت از | عضاء را موکول به مقسررات 
اساستامه تموده است. 
برای آنکه کلیه اعضاء سندیکا از تشکیل 
مجمع عمومی مطلع گردند و فرصت شرکت 
در مجمع و اظهارنظر از هیچ يك از اعضاء 
قوت نشنود. اساسنامه سندیکاها پیش‌بینی 
کرده است که آگهی تشکیل مجمع عمومی 
لااقل ۱۵ روز قبل از تشکیل جلسه باطلاع 
عموم اعضاء برسد و هرگاه معلوم گردد که 
اکثریت اعضاء ستدیکا از ساعت و محل و 
تشکیل مجمع عمومی بی‌اظلاع بوده‌اندء 
نمیتوان تصمیمات درچنین مجمعی را معتبر 
مطلب دیگتری که مخصوصاً در آگی 
مربوط بدعوت اعضاء برای تشکیل مجمع 
عمومی لازمست مورد توجه قرار گیرد و در 
اساسنامه نیز پیش‌بینی شده‌است ذکر 
دستورجلسه مجمع عمومی درآگهی دعوت ‏ 
میباشد. منظور .ر بیان این موضوع آنستکه 
اعضاء با آشتایی و اطلاع کافی از آنجه مورد 
بحث و مطالعه قرار خواهد گرفت درجلسه 
شرکت جویند و ترتیبی پیش نیاید که بسیب 
بی‌اطلاعی حقی از عضوی ضایع شسود و 
بالاخره ذکر محل تشکیل مجمع و ساعت آن 
باید. درآگهی درج گردد. 
حال فسرض کنید اولین مجمع عمومی 
«سندیکا با حضور سه چهارم کسانیکه مایل به 
عضویت در سندیکا میباشند (نام کسانیکه 
مایل بعضویت سندیکا میباشند باید قبلاً در 
دفتری ثبت گردد) رسمیت یافته است» برای 


برگ اخذ رای 


نماینده کار گران 


باید پیش‌بینی و سپس هیأت رئیسه برای, 
اداره مجمع انتصاب نمود. هیأت رئیسه که 
عده آن معمولاً پنج نفر است با اکثریت آرا و 
از طریق قیام و قعود انتخاب میگ‌دد. هیات 
رئیسه از بین خود یکتفر را بعنوان رئیس». 
دونقر بعنوان تأیب رئیس و دوتفر را بعنوان 
منشی انتخاب می‌کند. اداره و نظم و گردش 
کار مجمع عمومی پعهده هیأت رئیسه 
میباشد. 

پس از انتخاب هیأت رئیسه کار محمع 
رسماً ثروع شده و برطبق دستورجلسه باید 
انناسنامه ماده بماده قرائث شسده و مجمع 
عمومی تظر شود را نسبت بتصویب و یا 
اصلاح آن اعلام دارد. پس از تصویب 
اساسنامه نوبت انتخاب اعضای هیات مدیره. 
بازرسان و هیأت داوری فرا میرسد. اما 
از اس این سه دسته تس 8 تصراله کاظم شیرازی 
0 اب که با مسئله تأمین مسکن برای آن گروه که مسکسن 
پ 1 پنج نفر اسست 
بقدریت زا اء و از طریق قیام و قعود انتخا شخصی ندارند» بویژه برای افراد کم درآمد مورد 
مردوو ین بنج نفر بیدا بين خود یکتفر تاکید قراوان قرار گرفته است. بخصوص آنکه 
این امر مهسم اجتماعی اخیراً شکسل تازه و 
جُدی‌تری یافته است. 

تهیه و تدارك واحسدهای مسکسونی برای 
کارگران» اين گروه بزرگ انسانی جامعه از طریق 

گوناگون به حقیقت می‌گراید و تاکنون عده زیادی 

کند. و بهمین منظور اعضای هیات نظارت و 3 از کارگران هموطنمان از راه خانه‌سازیهای ارزان 
هیأت رئیسه نباید کاندیدای انتخاب شن قیمت» دریافت وامهای مسکوتی و دیگر راهها 
۳1 هیات مدیره» بازرسان و : یا هیات 85 صاحب خانه شده‌اند. 
داوری باشند ضمناً بطور مخفی و کت کتبی اخذ ذ 
رای انجام گیرد. و این عمل را بدوطریق 
میتوان انجام داد. طریق اول استفاده از فرم . 
الف و يك صندوق است بطوریکه ملاحظه 
میکنید در فرم مذکور چهار قسمت پیش‌بینی 
شده که سه قسسمت آن مربوط به هیأت 
مدیره» بازرسان و هیأت داوری بوده و . 
قسمت چهارم را درصورت لزوم میتوان برای . 
نمایندگان سندیکا در اتحادیه و یا موضوع 
دیگری مورد استفاده قرار داد و بجهت کنترل 
و جلوگیری از هرگونه سسوم عمل باید 7 
برگهای آخذ رای را به ترتیب شماره زده و 
بمهر سندیکا یا علامت دیگری مشخص 
کرد. اعضاء پس از دریافت برگ اخذ رای 
اسامی مورد تظر خود را در قسمتهای مربوطه : 
نوشته و بصندوق میریزند. 


مب بخ ث 


9اه 


هیات نظارت عهدهدار حسن اجرای اتتخابات 1 
و رعایت مقررات اساسنامه بوده و در اتجام 


وظایقش باید اصول بیطرفی را کاملا رعایت | 3 


یکی از شکلهای موّثر تأمین مسکن برای 
کارگران تشکیل شر کتههای تعاونی مسکن 
که بت ن فعالیتهای چشمگیری داشته است. 
| دریی این مقصود مجمع عمومی توس شرکت 
تعاونی مسکن کارگران کارخانه سیمان مسفید 


تِ 


جعفر حائری. 9 کا رگران: 


نمایندگان کارگران در تمام کارگاههای 
[واحدهای صنعتی و تولیدی بدان منظور برگزیده 
میشوند که مسشولیت نگیمداشت و بازستاندن 
|حقوق قانونی کار گران وابسته را بنحو شایسته‌ای 
بعهده بگیرند. 
نماینده‌ای که در این شماره بطور اختصار با او 
ز آشناً ميشویم جعفر حائری نام دارد که نمایننه 
| ۹ نفر کارگران کارخانجات مقید (تلویزیوز 
ابل) میباشد. وی آنگونه که خود میگوید در 
حوره‌های نمایندگی‌اش (از سال ۲۵۲۵ تا کنون) 
| کوشيده است تا منشاء خدمات برچسته‌ای برای 
همکاران خود باشد. 
حاثری در نشست دوستانه‌ای با ایزد مهدیان 
؛ خبرنگار و نویسنده رستاخیز کار گران اظهار میدارد 
از ابتدا با یمن و علاقه و شناغت مسئولیتی که 
بر عهده داشته‌ام را در راه بهبود 
]وضع و تامین رفاء خواهران و برادران همکنارم 
مصروف کردهام: 
وی در این گفت و شنود قسمتی از قعالیتهای 


اوقات خود ر 


راهتمائی انها طی جلتسات متعسددسخترانی به 
منظور پیشرفت کار و آموزشهای ملی و میهنی. 


خانه‌ساری»از ر اه 
کت تعاو 


مرتضی علی عسگر 


۱ 


این مجمع که با دعوت قبلی سندیکای 
کارگران و با حضور تماینده وزارت کار و مور 
اجتماعی نر آبان‌ماه ۲۵۳۵ تشکیل گردید. اجئدا 
قای بهلول مریخی را نوان رئیس ستی چاسه 
قایان جمشید پیلعرودی 
بعتوان رئیس و امیر کریمی به عنوان نایب رئیس 
و محمود احمدیان صیور منشی و علی‌اصسقر 
خراسانی و محمدرضا گنجی و محمود مختاری به 
سمت هیات نظار جلسه برگزیده شدند 

نراین مجمع عمومی جهست تعیین اعضاء 
هیأت مدیره شر کت تعاونی اخذ رای کتبی بعمل 
ء اتتخساب 


انتخاب کرد و سپس آ 


آمد و اهراد زیر براساس اکثریت آر! 


شدند: 


آقای نصراله 
مدیرد) 
آقای مرتضی علی‌عسگر 
آقای علیاحتشام (عضو هیأت مدیره) 


کاظم‌شیرازی (رئیس یات 


(نایب رئیس) 


چکو نه‌شرافت کار گری ر احفظ کنیم؟ 


۲- ایجاد رایطه حسته بین کارگران و 
کارفرما. 

۳- حفظ محیط سالم کار از هر حیث با توجه 
به مختلط یودن کار گران (زن و مرد). 

عٍ- تأسیس شرکت تعاوتی اعتبار با سر مایه 
اولیه 1۷/۰۰۰ ریال و افزایش آن تا بیش از 

۷ ریال و پرداخست میزان 1/۰۰۰/۰۰۰" 
ریال وام به کارگران (در سال گذشته). 

۵- تهیه طرح تدارك رستوران و 
سلف‌سرویس و جلب موافقت کارفرما در جهت 
دادح: غذای محانی به کارگران. 

*- تاسیس شرکت تعاونی مصرف در سال 
۲ با سرمایه اولیه ۲۰/۰۰۰ ریال و افزایش 
آن تا ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال. 


علی ن 


آقای غلامرضا بدمسار ‏ [منشی) 


(عضو هیأت مدیره) 
(بازرس) 
(یازرس) 


آقای کیاتوش جوآنشیری 
آقای کارتيك‌آقایانتس 
ای جمشید قره‌قأسملو 


بدیسار 


آقای محمدعلی عیدی . (یازرس) . , 
آنگاه اعضاء هیات مدیره آقای مهندس فیروز 


, پزشکی را به عتوان مدیر عامل این شرکت 


انتخاب کردند. 

نماینده کار گران این واحد تولیدی ضیمن 
گفتگوی کوتاهی اظهار داشت: با توجه به این 
مستنه که کارگران صاحب مسکن نمی‌توانند به 
عضویت شرکت تعاونی مسکن درآینده تاکتون 
مجموع کارگران عضو به شماره ۱۱۰ نفر رسیده 
است و سرمایه اولیه شرکت از طریق فسروش 
سسهام (به ارزش هر سهم 0۰۰۰ ریال) تأمین 
شده است. 

باید پادآور شد که اعضاء هیأت مدیره این 
شرکت تاکتون چندین نشست داشته و طرحهاتی 
را بمنظور تسریع در آمر تهیه و تأمين مسکسن 
پی‌ریزی کرده‌اند که در آینده شاهد موفقیتهای آن . 


۷- پیاده کردن طرخ طبقه‌بندی مشساغل و 
هي نو کارگران ساده تا میزان 
-/۱۸ ریال روزانه و حسداکثر ۵/۰۰۰ "ریال ] 
(برای کارگران متخصص)- ۰ 

۸- شرکت در کلب * اي مت ۶ اما 

۹- پرداخت سود ویژه کارگران 
بغره‌وری. ک ترا اه ضوع سوه 


۱ را و او ندرب 
- تشکیل یف کالون حسزبی 
7 ور ی 


راد ادیوت در پز شنت موتتار 


از 8۶ -ع 


اکبربر وس لی 


چهره‌سرشناس و یک چهره‌کارگر 


اسمش اکبر است و نام فامیلش بروس‌لی 
«حالا چرا بروس‌لی»؟ , 
جالب‌تر است. او میگوید: 

- من عاشق کارها و زندگی بروس‌لی 
هستم. بدون اینکه ادای او را در بیاورم» هم 
اکنون کلکسیونی از عکس‌هایش را دارم که 
در تمام ایران نایاب است و دوستانم از خارج 
آورده‌اند. بهمین جهت من اکبر بروس‌لی 
هستم!. 

این اکبر خان بروس‌لی چهره يك کارگر 
پر تحرك را دارد. در کادر مطبوعات کار 
می‌کند و کارش راه‌اندازی و آماده‌نسازی 
صفحات مجله‌ای است که در آن کار می‌کند. 
از خصوصیات جالبش اینست که هرگز دروغ 
نمی‌گوید و حرف زور هم نمی‌شنود. ولی هنوز 
دستش بروی يك نفر بلند نشده: در حالیکه 
امان میز و صندلی‌ها و کمدهای فلزی از دست 
او بهوا است. چون ناگهان تصمیم می‌گیرد با 
آنها تمرین کند نکته جالب در زندگی اکبرخان 


صنحه ۵ 


بروس‌لی اینست که تمام هنرپیشه‌های 
ایرانی او را می‌تسناسند و با همه آنهاعکس 
یادگاری گرفته سعید راد از دوستان خسوب 
اوست و بخاطر صفائی که در دوستی دارد 
مورد محبت و توجه همه است؛ خودش 
می‌گوید من روز تا شسب کار می‌کنم و 
شسب‌هاهم به تمرین میپردازم. ولی نه برای 
تظاهر و يا نظایر آن؛ من علاقسه دارم جسسم 
سالمی داشته باشسم. سیگار نمی‌کشسم, تا 
بحال لب به مشروب نزده‌ام و پرخسوری 
نمی‌کنم, زیاد کار می‌کنم و از لحظات تعطیلو 
و فراغت از کار لذت می‌برم و تصمیم دارم با 
پولی که جمع کرده‌ام. همین روزها برای طی 
يك دوره کاراته به ژاپن بروم و داستان 
زندگی بروس را آنطور که هست بدست آورم. 

بهر حسال باید دید اين جناب بروس‌لی 
ایرانی با موفقیت‌های آینده چگونه روبرو 
خواهد شد؟! 


اراینجاوآنجا 


۶ 


یکی از دوستان کارگر اين عکس را 
برایمان فرستاده از يك لحظه پاك و دیدنی 
زندگی کارگری که سر به سسجده دارد و نماز 
می‌گزارد و زیر عکس نوشته بود: ظهرها پس 
از پایان کار نیمروز قبل از خوردن اهار 
نمازمان را میخوانم و بعدازظهر با روحیه 
تازه‌تری کار می‌کنم. حقیقت هم همینست. 
آرزومنديم همه کارگران مثل این کارگر 
ساختمانی اینگونه اعتقاد محکمی داشسته 


۳ 


شاهرخ پهلوان‌پور برای کارگران. به ویژه 
کارگران هنرمند چهره سرشناسی است. وی 
در حال حاضر رئیس اداره هنری و جشن‌ها» و 
سرپرست مرکز آموزش هنری کار گران ایران 
است و در اين مراکز همراه با کارگران هنرمند 
به فعالیت‌های خود مشغول است. از آنجا که 
شناسانی کار اين اداره مرکز هنری برای 
کارگرانی که مایل هستند در اين کلاس‌های 
هنری شرکت کنند جالب است. گفتگوئی را با 
ایشان ترتیب داده‌ايم که در زیر میخوانید. 
# از چه زمانی فعالیت‌های سرپرسستی 


نمار و عباه‌تتان قبول‌باد 


باشند, که مسلما هم دارند. در این صورت 
است که همه از آنها رضایت دارند. حرفشان 
را میخوانند و میدانند کسی که با خدا راز و نیاز 
می‌کند و سر بر سسجده دارد برای بدسست 
آوردن نان حلال و پاك درسست کار می‌کند و 
پولی را که بدست می‌آورد. حلال میخورد. 
این همان نیروی ایمان است و احترام به يك 
اجتماع. پاك. اجتماع کارگری ایران؛ 
نمازهایتان و عبادات‌تان قبول ناد ار 


پای صحبت شاهرخ پهلوان‌بور» در باره 


بر نامه‌های آینده 
مرک آموز ش‌هنری کار گران 


هنری را آغاز کردید؟ 

از اول شهریور ماه سال جاری از پست 
رئیس اداره هماهنگی و تنظیم برنامه‌های 
ورزشی و هنری؛ به پست رئیس اداره امور 
هنری و جشسنها و سرپرست مرکز آموزش 
هنری کارگران ایران تغییر سمت دادم. 

# روابط شسما با کارگران هنرمند و غبره 

در کار سرپرستی پیشاهنگی کارگران چکونه 
بوده است؟ 

-در پست قبلی مسئولیت پیش‌آهنگی 
کارگران ایران را بعهده داشتم و اين فعالیتی 
بود که از آغاز آن در وزارت کار و امور 


تج کاوکسران: 


استادیوم سرپوشیده کارگران تهران ماه 
گذشته با اجرای يك برنامه فرهنگی و 
زمینه‌شناسی موسیقی ایرانی بمناسیت نهمین 
جشن فرهنگ و هنر بوده. این برنامه به مناسبت 
تقارن با پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی نسبت 
به سالهای گذشته با شکوه بیشتری برگزار شد. 
در اين مراسم آقای ابکاری؛ رئیس سازمان 
کارگران ایران» محمود بیاتی مدیریت کل تربیت 
بدنی و تفریحات سالم وزارت کار و امور اجتماعی 
و نمایندگان کارگران در مجلس شورای ملی و 
انجمنهای ملی و بالغ بر چهار هزار نفر از کارگران 
و خانواده‌های آنان شرکت داشتند. ابتدا شاهرخ 
پهلوانی‌پور» رئیس اداره امور هنری و سرپرست 
مرکز آموزش هنری کارگران ایران ضمن 
سخنانی در مورد تاریخچه فرهنگ ایران و 
چگونگی پیدایش جشنهاء با اشاره به تاریخ 
فرهنگ و هنر غنی کشورمان که در هر گو *سه‌یی 
از مملکت نشانه‌هائی از آن مشساهده می‌کنيم 
گفت: 

وقوف براین همه ذخاثر میرفت که فراموش 
گردد. لیکن شهبانوی فرهنگ پرور ما بمتظور 
روشن نگاه داشتن شعله‌های فروزان این فرهنگ 
متمدن جشنهای فرخنده فرهنگ و هنر را ایجاد 
فرمودند تا ضمن بحث‌ها و گفتگوها نسل جدید به 


اجتماعی(سال ۲۵۳۱) کلیه برنامه‌ها از تهیه و 
تدوین برنامه پنجساله پیش‌آهنگی کارگران: 
اهتمام در گسترش و ترویج مرام و منشسهای 
پیش‌آهنگی بین کارگران شسهرستانها: 
تشکیل واحدهای پیش‌آهنگی کارگران در 
کار خانه‌های کشور. تشکیل اردوهای تعلیمانی 
هفت روزه در اردوگاه پیش‌آهنگی راسم و 
برنامه‌هانی مشابه آنرا شسخصا تیهیه و اجرا 
نموده‌ام که در این موفقیت راهنمائیهای 
ارزنده جناب آقای معینی وزیر کار و امور 
اجتماعی؛ جناب خانم حجازی معاون امور 
اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی و 


همکاری پر ارج سازمان ملی پیش‌آهنگسی 
ایران سهم بسزائی داشته است. اما در مورد 
روابط من و کارگران فکر می‌کنم آنان بایستی 
اظهار نظر نمایند. ولی با توجه به مساله مهم 


خواست آنان و علاقه کارگران در برنامه‌های 
مختلف همیشه موجبات رضایت آنان فراهم 
گردیده است. 

# چه زمینه‌هانی را برای پیشسبرد و 
هدف‌های تازه‌تان مورد نظر قرار داده‌اید؟ 

- در درجه اول شناسائی فعالیتهای هنری 
کار گران در کارخانه‌ها و اطلاع کامل کارگران 
از برنامه‌های مختلف هنری مورد توجه است. 
چون تصور میرود هنوز بسیاری از کارگران از 
چگونگی این برنامه‌ها هیچ اطلاعی نداشته و 


رم کاقسران 


اهدای سید گل به سرپرست هنرمندان 
وسیله آقای ابکاری رئیس سازمان 
3 کارگران ایران 
آثار متقدمین خود بیتستر و بیشتر پی ببرد و برای 
بهره‌گیری از این استعداد خدادادی گامی نو در راه 
احیای فرهنگ دیرین و آمیختن با فرهنگی 
نوبردارد که اين خود راهیست بزرگ بسوی 
آینده‌ای بزرگ. 

در خاتمه لازم میدانم از توجهات مخصوص 
وزیر محترم کار و امور اجتماعی و وزیر محترم 
فرهنگ و هنر که همواره دستورات مو کدی در 


حتی فکر می‌کنم اغلب آنان از وجسود مرکز 
آموزش هنری کارگران ایران بی‌خبر باشند. 
بعلت رضایت هنر جویان فعلی مرکز و 
امکان گرایش سایر کارگران هنرمند باين 
مرکز از برنامه‌هاشی است که اولویت خاصی 
برای آن قائل ميباشسيچ. اهچ بر نامه‌های در 
دست اقدام بشرح زیر است: 
- برگزاری مسابقات هنری در رشته‌های 
نقاثو- کاردستی- داستان‌نویی 
مقاله‌نویسی. و تشکیل نمایشگاههای آثار 
هنری کارگران زن و مرد کشور. 
همک‌اری با وزارت فسرهنگ و هنر در 
اجرای برنامه‌های جشن فرهنگ‌وهنر. 
- انجام برنامه‌های سینمائی ارزان قیمت 
در سینماهای پایتخت و شهرستانها. 
انجام برنامه‌های سینمانی رایگان در 
باشگاههای کارگران تهران و شهرستانها. 
- انجام برنامه‌های تشاتر و کنسرت ارزان 
قیمت در باشگاههای کارگران تهعران و 
شهرستانها. 
- انجام برنامه‌های بازدید رایگ‌ان از 
اماکن تاریخی(موزه‌ها و نظایر آن). 
- تشکیل گروههای هنری کارگران و 
اجسرای برنامه‌های متنوع برای کارگران و 
خانواده آنان ترتیب ضبط و پخش برنامه‌های 
هنری کارگران از رادیو و تلویزیون. 
ضممناً بررسی‌هائی بعمل آمده که چنانچه 
مقامات مسئول وزارت کاروامور اجتماعی 


گروه هنرمندان سیستان و بلوچستان 


مورد اجرای برنامه‌های هنری و فرهنگی کارگران 
صادر میفرمایند. تشکر و سپاسگزاری نمایم. 
جاوید شاهنشاه آریامهر» پاینده ایران 
سپس آقای ضیاء طالقانی, کارگر کارخانه 
چیت‌سازی تهران تصیده شیوائی را که بمناسبت 
پنجاهمین سال شاهنشاهی پر افتخار پهلوی 
سروده بود. قرائت کرد. 
در همین مجلس جشن, نظر باینکه تیم کاراته 
استادیوم کارگران در مسابقات کاراته جام 
پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی بمقام قهرمانی 
نائل گردیده بود. جوایزی از طرف اداره کل 
تربیت بدنی و تفریحات سالم تهیه شله بود که 
پس از گزارشر, آقای کیهان سرپرست استادیوم 


موافقت نمایند. وظایف مربوط به برنامه‌های 
پیش‌آهنگی کارگران ایران باین اداره اضافه و 
باردیگر شخصا آنرا پی‌گیری نمایم. 

# کارگرانی که باین مرکز مراجعصه 
می‌کنند. باید دارای چه شرایط و مشسخصاتی 
باشند؟ 

- علاقه‌مندی کارگران به فعسالیتهای 
هنری در درجه اول اهمیت است که در بدو 

د‌ 
" وسیله استاد مربوطه مورد آزمایش قسرار 
میگیرد. پس از آزمایش فوق اراثة مصرفینامه 
از کارخانه‌ایکه در آن کار می‌کنند ضروری بوده 
و کارگران برای استفاده از کلاسسهای مرکز 
بایستی ماهیانه مبلغ یکصد ریال پرداخست 
نمایند. کمی مبلغ شسهریه چشمگیر است و 
علت آن توجه کامل وزارت کار و امور 
اجتماعی به مسائل مختلف رفاهی کارگران 
"ست و اخذ مبلغ ناچیز فوق هم فقط برای 
آنست که کارگران با پرداخت آن با علاقه 
بیشتری فعالیت خود را دنبال کنند. 

* پس از پایان دوره کارآموزی چسه 
مزیت‌هانی انتظار کارگران را می‌کشد؟ 

همانطوریکه میدانید بسیاری از رشته‌های 
موسیقی و همچنین تئاتر و نقاشو دوره‌هانی 
بس طولانی دارند. برای مثال يك ویلونیست 
برای تکمیل هنر خود ممکنسست حتی تا ۱۲ 
سال يا بیشتر فعالیت کند, ولی در هر صورت 
در نظر است برنامه کلاسها با تقسیم زمانی 


از اهمیت خاصی برخوردار است. 


وسیله آقایان ابکاری و بیاتی میان قهرمانان توزیع 
گردید. 

آنگاه برنامه هنرمندان سازمان فلكلوريك 
ایران. وابسته بوزارت فرهنگ و هنر در هفست 
قسمت وسیله هفت گروه هنری آذربایجانی- 
گیلانی- سیستان و بلوچشتانی- کردسنانی- 
آشوری کردی اجراء گردید که بینهایت مورد توجه 
قرار گرفت و در پایان پس از تشکر از مسشولان 
وزارت فرهنگ و هنر و هنرمندان برنامه, وسیله 
آقایان بیاتی و ابکاری سبد گل زیبائی بعنوان 
سپاسگزاری به سرپرست هنرمندان اهداء شد. 
اين مراسم در ساعت ۸ بعد از ظهر بپایان رسید. 


آموزشهای مختلف و دوره‌های بخصوص اداره 
شود و در آنصورت چنانچه موافقت مقامات 
وزارت کار و امور اجتماعی جلب شود مبادرت 
به صدور گواهینامه برای دورد‌های مذکور 
خواهد گردید. 

* آیا با کارگران هنرعند به گفت و شسنود 


نشینید؟ 
- روابط بسیار صمیمانه‌ای بین مسئولان 
و هنرجویان برقرار است و حتی وسیله مرکز 
اعلام گردیده که هنرجویان تمام پیشنهادات 
و نظریات خود را میتوانند مستقیما با رئیس 
مرکز مطرح و به بح و گفتگو بپردازند. 
# مس‌ائل داخلی زندگی کار گران را مورد 
نظر دارید؟ 
- گرچه مسانل مربوط به زندگی خصوصی 
هنوجویان و کار گران هنرمند ربطی به اين 
اداوه و مرکز آموزش ندارد ولی چنانچه لازم 
باشهد و درخواستی بشود مسلما با علاقه‌مندی 
کامل نسست به رفع مشکلات آنان در حدود 
مقعررات ک۲ مغایر وظایف وزارت کار و امور 
اجلماعی نباشد اقدام خواهد شد. 
برنامه‌های آینده‌تان چیست؟ 
تر پاسخ سئوال سوم کلیه برنامه‌های 
جاری و آتی ذکر گردیده مع‌الوصف اضافه 
میشود اجرای کلیه برنامه‌های جاری و آنی 
اداره امور هنری و جشنها و مرکز آموزش 
هنری کارگران در سطح وسیعتر و گسترده‌تر 


صنحه 6۵ 


اخیرً طی سفری به تبریز و دیدار از فوسسات 
صنعتی این منطقه داشتیم با دو کارگر مبتکر و 
فعال آشنا شدیم که هرکدام در رشته خود 
موفقیتهای چشمگیری دارند و به دریافت جوایزی 
نیز نائل شده‌اند. بهمین جهت گفتگوئی با آنان 
تا بتوانیم آندو را به دیگر خواهران و 
برادران کارگر خود در سراسر مملکت بشناسانیم. 
افراد مبتکر و موانع 


این دو- صادق رزقیان و سیدحسین علوی 
نامور- کارگران کارخانه تراکتورسازی ایران 
(تبریز) هستند که بسیار هم مورد علاقه همکاران 
و رسای خود می‌باشند. چراکه صادقانه میکوشند 
و کار را برای نفس کارکردن و بیشستر یادگرفتن و 
بیشتر دانستن انجام میدهند و درنتیجه نیروی 
ابتکار خود را نیز در مواقع ضروری بکار می‌اندازند 
و از آن با اطمینان به‌ثمربخش بودنش استفاده 
میکنند و معتقدند که اصولاً آدم مبتکرهیچگاه در 
برابر موانع و مشکلات در نمیمانة وجاخالی 
نمیکند. بلکه برعکس بهرطریق که باشد» راهی 
جهت ادامه مسیر خود مییابد. 

صادق. متولد سال ۱۳۳۰ است و ۲۵ بهار را 
پشت‌سر گذاشته است. هنگامیکه با او آشنا 
میشوم و هدفم را از گفتگو برایش شرح میدهم. 
آنچنان بوجد من که گوثی در مسابقه‌ای 
بزرگترین جایزه را برده است و رو به دیگر 
همکارانش میکند و میگوید: 

- نگفتم که سرانجام روزی از طرف مجله 
«رستاخیز کارگران» بسراغ ماهم خواهند آمد؟ 
دیدید که پیش‌بینی من درست بود؟... 

وانگاه آمادگی خود را برای گفتگو اعلا 
۳ 
دیپلمه برق 

از او میخواهم درباره خودش و کارش برایم 
صحت کند» میگوید: «چهارسال است که 
در کارخانه تراکتورسازی ایران (تبریز) مشفول کار 
هستم. روز اولی که وارد کارخانه شدم» حقوقی 
برابر ۳۵۰تومان درماه برایم تعیین شد. اما الان 
پس از مدت چهارسال ۱۲۵۰تومان میگیرم. طی 
این مدت دنبال درس خود را بهیچوجه رها نکردم 
و در نتیجه اسدال از طریق شبانه در رشته برق 
دیپلم شدم و درسال گذشته نیز در مسابقات 
مهارت فنی شرکت کردم و در سراسر کشور مقام 
اول را در رشته سیم‌کشی ساختمان بدست ی 
وی مران بس بات ق مفال درچه ملک کاز اد 
دست مبارك والاحضرت همایون ولایتعهد گرفت: 
ناگفته نماند که قبل از استخدام در تراکتورسازی 
در رشته برق و سیم‌کشی ساختمان مدتها کار 
کرده بودم و دراین زمینه مهارت داشتم.» 
گرانی اجناس 

صادق که در کنار يك تابلو پراز کلید و شاسی و 
ادوات برقی ایستاده و بامن صحبت میکند, در 


ترتیب دادیم 


۵6٩ مفحه‎ 


پاسخ این پرسش که متاهل شده یا نه و وضع 
زندگیش چطور است. میگوید: 

-«سه سال است که متاهل شدهام و 
هم‌اکنون يك پسر ۲۱ ماهه دارم که فوق‌العاده 
شیرین‌زبان است و خوشبختی من و هصسرم را 


تکمیل کرده است.» 


ازصادق میخواهم که برایم بیشتر حرف 
بزند...می‌گوید: «برای کسب درآمد بیشستر از 
ساعات بیکاری و فراغت خودم استفاده میکنم و با 
کارهای سیم‌کشی در ساختمانها و تعمیرات 
وسایل برقی؛ درآمدی حدود 7۲۰۰تومان دارم که 
کمبود مخارج ما را برطرف میکند.» 

درباره سکن از او سشوال میکنم که از 
خانه‌های سازمانی کارخانه استفاده میکند یا خیر؛ 
میگوید: «خوشبختانه از اين‌جهت احتیاجی ندارم» 
چون با کوشش و فعالیت زیاد در سالهای گذشته 
توانستم خانه‌ای جمع و جور و کوچك دست و پا 
کنم تا از پرداخت اجاره بهاء و خانه‌بدوشی راحت 
باشم.» 
ادامه تحصیل, آرزوی بزرگ 

از آرزوهایش سئوال میکنم» اظهار میدارد: 
«تتها آرزويم اینست که بتوانم به زندگیم 
سروسامائی بدهم و آنگاه از ساعات فراغتم جهت 
ادامه تحصیل استفاده بکنم. البته مسلماً در آینده 
نزديك به این آرزو خواهم رسید. چون معتقدم که 
هیچ‌مانعی نمیتواند بشر را از رسیدن به هدفش باز 
دارد. روزی آرزو میکردم که در مسابقات مهارت 
فنی حداقل در رده‌برندگان قرار گیرم؛ ولی یکباره 
متوجه شدم که مقام اول را در این مسابقات 
کسب کرده‌ام و دیری نیائید که درهمین ناباوری 
بحضور والاحضرت ولیعهد عزیز وطنم باریافتم و 
از دست مبارکش جایزه خود را گرفتم. امروز نیز 
یقین دارم که خواهم توانست به آرزوی بزرگم که 
همان ادامه تحصیل است. برسم.» 
بافکر خودم 

درباره تابلوئی که تعداد زیادی کلید و شا و 
ادوات برقی روی آن نصب شده. سئوال میکنم, 
میگوید: 

-«اين تابلو را با فکر خودم ساخته‌ام و ازآن 
برای کنترل دستگاههای تهویه کارخانه استفاده 
می‌شود و بنام تابلوی فرمان اتوماتيك الکتریکی 
نامیده شده و بطور خودکار دستگاههای تهویه را 
هنگام کار و جریان یافتن برق تحت کنترل نگه 
میدارد.» 
نمونه در استان 

باصادق خداحافظی میکنم و بسراغ سید حسین 
علوی نامور. کارگر نمونه در استان آذربایجان 
شرقی میروم. با حسین نیز آشنا میشوم و او که 
سرگرم کار روی بشرسس؟ام برقی است, برای 
دقایقی دست از کار میکشد و میگوید: «درسال 
ی و۳ ۲ 


9 صادق رزقیان کارگر مبتکری 
که در مسابقات مهارت فنی درسال 
گذشته در رشته سیم کشی 
ساختمان مقام اول را بدست آورد. 
تابلوی مخصوصی ساخته است که 
برای کنترل دستگاههای تهویه 
کارخانه از آن استفاده می‌شود. 


صادق رزقیان که در مسابقات مهارت قنی درسال گذشسته 


و درنهایت بر فروش و میزان 
سود و سرانجام میزان سود ویژه 
تاثیر می‌گذارد. 


ته در رشسته سیمکشی در سراسر 


کشور مقام اول راحانز شده.يك تابلوی فرمان الکتریکی برای کنترل دستگاه‌های تهسویه 
کار خانه تراکتورسازی ساخته است و سیدحسین علوی نامور نیز که کارگر نمونه شناخته 
شده. ابتکاراتی درنصب تجهیزات الکتریکی پرس‌های 1۵۰ تنی و فرمان کنترل آنها نشسان 


داده است. 


تجهیزات الکتریکی کارخانه و مونتاژ آنها انجام 
دادم بعنوان کارگر نمونه در این اسستان به مرکز 
معرفی شدم و جوائزی نیز نصیبم شد. ازنظر 
تحصیل مدرك سوم متوسطه نظام قدیم آموزش و 
پرورش را دارم و نزديك چهارسال اسست که در 
تراکتورسازی کارمیکنم.» 

از سوابقش سئوال میکنم, میگوید: «از سال 
۲ کارگری را شروع کردم و بعنوان سیم‌کش 
خانه‌ها بطور آزاد فعالیت میکردم. درسال ۱۳۶۰ 
با ۱۵۰ تومان حقوق درماه به استخدام اداره برق 
درآمدم و تاسال ۱۳۸ (۲۵۲۸ شاهنشاهی) 
درآنجا بودم. در آن موقع از اداره برق بیرون آمدم 
و به ذوب‌آهن آریامهر رفتم و درآنجا استخدام 
شدم و سسال هم در اين واحد عظیم صنعتی 
کار کردم و بعد به تراکتورسازی آمدم و تاکنون در 
اين واحد مشغول هستم و بعنوان «مونتور 
تاسیسات الکتریکی ۳» یا استادکار درجه ۳ کار 
میکنم و حقوقم درست سههزارتومان است.» 
کار ساز 

علوی که جوانی ۳۵ ساله است و متاهل شده, 
بدتبال 0 خود به سود ویژه‌ای که گرفته 
افتاره میکند و«فیگوید: 9 منال گنهاشتة 
۰ تومان بعنوان سود ویژه دریافت داشتم که 
این پول هرسال در اسفند ماه برای ما کارگران 
واقعاً کارساز است و رونق و جلوه وجلای زندگی 
ما را در شب عید بخوبی تامين میکند. سه بچه 
دارم که بزرگترین آنها دختری ۱۱ ساله است و در 
پنجم ابتداثی درس میخوانده بچه دومم پسری 
است ٩‏ ساله که در سوم ابتدائی مشغول است و 
سومی هم دکتری ات ۷ ساله که امسال در اول 
ابتداتی مشغول درس خواندن شده است. 
دوتاکافیست 

مییرسم بازهم بچه میخواهی؟ میگ‌وید: 


بهیچوجه! راستش را بخواهید من معتقدم که 
برای هرخانواده دوبچه کافی است. چرا که علاوه 

تامین خوراك و پوشاك آنهاء تربیت و آموزش و 
پرورش بچه‌ها بسیار مهم است و هرپدر و مادری 
اگر خیلی هم زرنگ باشند و کارآزموده. بیشتر از 
دوبچه را نمیتوانند تربیت کنند و به‌هممچیز آنها 
برسند. بنابراین دوتا کافی است و ازآن بیشتر هم 
دست‌وپا گیر و ناراحت کننده. و بهمین خاطر من 
و هصرم اگزيريم که از بسیاری مواهب و 
تفریحات و خوشی‌های زندگی چشم‌پوشی کنیم تا 
سه بچه ما در آسایش و آرامش کامل زندگی کنند 
و درس بخوانند.» 
علاقه و تفاهم 

ازآرزوهایش میپرسم و همچنین از روابطش با 
مدیران کارخانه. میگوید: 

-«تنها آرزوی بزرگم همانست که درباره 
بچه‌ها گفتم. دلم میخواهد آنها بنحو دلپذیر و 
خوبی تربیت شوند وبلون هیچ کموکسری در 
زندگیشان بتوانند از استعدادهای خود بهره بگیرند 
و برای جامعه آینده وطنم که مسلم در آنموقع 
دوران تمدن بزرگ فرا رسیده است. مثمر ثمر 
واقعی باشند. 

درباره روابط با مدیران کارخانه ستوال 
کردید. دراین زمینه باید صراحتاً تاکید کنم 
که بین دوطرف واقعاً علاقه به یکدیگر و تفاهم 
حکمفرماست و مهربانی تنها از 

یکسو نیست. ما آنها را دوست داریم و نها نیز 
با کا ارهای خود به ما ثابت کرده‌اند که همواره بفکر 
ما هستند.» 

از حسین در اين مورد توضیح بیشستری 
میخواهم و میگویم نمونه‌ای میتواند ذکر کند؟... 
میگوید: 
- «بهترین مدرك. همین کاری است که 


کارکسران . 


۱ 


۱٩۱۱ ۱۱۶ ۱۱ ۲ 


۱۱۹ 


با 
۳ 


این دستگاه. يك تابلوی فرمان و کنترل‌دستگاههای پرس در کارخانه تراکتورسازی تبریز است که کارگر مبتکر» حسین علوی باآن 
مشغول آزمایش است. 


ن برم و تجهیزات آنرا بطور 
کنم و فرد ! او 


رانم با آن مشغول کار شوند. نمونه دیگر: 
شما به بالای سر خود نگاه کنید. در کدام کارخانه 
و کارگاه مشاهده کرده‌اید که همه قسمتهای آنها 
مجهز به دستگاه تهویه باشد تا در نتیجه کارگران 
در تابستان از گرمای هوا و در زمستان از سرمای 
شدید, بویژه سرمای شهر ما که گاه تا ۲۰ درجه 
زیر صفر هم میرسد در امان باشند؟!... اینها جز 
اینکه نشان میدهد مدیران ما در فکر راحتی و 
آسایش کارگران هستند. چه چیز دیگری را ثابت 
میکند؟ من که بواقع مسئولان خود را دوست دارم 
و از محبت و توجهشان سپاسگزارم و از دیگران 
نیز جز این تاکنون چیز دیگری مشاهده 
نکرنهام.» 
فرمان پرس 

بعنوان آخرین پرسش از حسین در باره کارزش 
توضیح میخواهم. میگوید: 

«به رشته برق علاقه زیادی دارم. منهم چون 

همکارم صادق رزقیان در این رشته سعی میکنم 
همواره بر اطلاعات و معلومات خود اضافه کنم و 
بطور کلی رشسته برق در میان رشسته‌های فنی, 
بسیار متنوع و دلپذیر است و بهمین سبب برای 

انیکه در این رشسته کار میکنند» کسّل‌کننده و 
خستگی‌آور نیست. در کارخانه از اين تابلوها که 
فرمان پرس‌های سنگین بشمار میروند. زیاد است 
و من علاوه بر نصب تجهیزات آنها و مونتاژ 
تابلوهاء تعمیر و راه‌اندازی آنها را نیز بعهده دارم و 
با جدیت این آمور ر #0 انجام میرسانم. چرا که از 
کار افتادن يك پرس حتی برای چند ساعت 
محدود. در واقع بر سطح تولید ما اثر میگذارد و 
تصدیق میکنید که اين اثر به روی فسروش و 
میزان سود و سرانجام میزان سود ویژه همه ما 
که بیش از ۱۵۰۰ نفر هستیم منتقل میشود.» 


صفحه 6۱۷ 


بحث مجله رستاخیز کارگران قرار میگیرد. 

این دستتگاه‌ها که در مراکز صنعتی» تولیدی» 
ساختمانی و غیره بکار گرفته میشود میتواند بار را 
بطور قائم یا اققی حرکت دهد و با آسانسور حمل 
افراذ و یار متفاوت است. 

هدف این است که ما ضمن معرفی چهارده 
نوع آن. سوای آشناکزدن کارگران با سناختمان و 
نگهدازی و طرز کار اين بالایرهاء آنان را از 
خطرات احتمالی که ممکتن است بةهنگام 
کارکردن بااین جرثقیل‌ها پیش بیایذء آگاه کنیم. 

۱- جرثقیل بالابری است که میتواتد باری را 
در حال آویزان در امتداد قائم و افقی چابجا کن. 

۲- جرثقیل متحرك» جرثقیلی است که در 
روی يك یا چند ریل جرکت میکند. 


دراین شماره انواع «دستگاه‌های بالابر» مورد 


متحرکی است که استوانه حاصل کابل یا زنجیر 
توسط موتور الکتریکی بحرکت در آید و بار را بالا 
و پائین ببرد. 

این «بالابر» ممکن است بطور مستقل کار کند 
و یا یعنوان بالابر فرعی برای دستگاه بالابر دیگر 
مورد بهره‌گیری قرار گیرد. 

۲- جرثقیل بادی مانند جرثقیل الکتریکی 
است که نیروی محرك آن هوای فشرده است. 

۳- جرثقیل زنجیری نیز ثابت یا متحره 
است و با دست یکار می‌افتد و شامل يك یا چند 
چرخ زنجیری است. 

- جوّقیل قرقره‌ای بالابری است ثابت یا 
متحرگ و با دست کارمیکندء و شامل يك یا چند 
قرقره بوده و نیروی محرك توسط کابل به 
قرقره‌ها و قلاب‌بار منتقل می‌شود. 


شده و مقاومت مکانیکی آنها بتصويب مقام 
صلاحیتدار رسیله باشد. 
دستگاه باید در همه حال چه درزمانی که 

کار میکند و چه درزمانی که متوقف است بازدید و 
نگهداری شده و درتعمیر آن دقت کافی بکاررود. 

ماده ۲- هرروز توسط متصدی دستگاه مورد 
بازدید قرار گرفته و حداقل هفته‌ای یکبار بوسیله 
متخصص مربوطه که مستولیت کلی و فنی آنرا 
بعهده دار دقیقاً بازرسی شود. 

نشان دادن ظرفیت مجاز 

ماده ۳- حداکثر ظرفیت مجاز الاب باد از 
طرف کارخانه سازنده بطور مشخص و خوانا در 
روی هردستگاه نوشته شده باشد. 


ماده -- پیچ و مهره‌ها 

در دستگاههای بالا بر کلیه پیچ و مهره‌های 
اتصال باید طوزی ساخته و حدیده و قلاویز شده 
باشند که طول پیچ در هر يك کافسی بوده و در 
صورت لزوم بتواند مهره‌ها را محکم کند. 
همچنین پیچ و مهره‌های قطعات متحرله باید 
توام با واشرهای فنری و غیره باشد تا از شبل 
شدن مهره جلوگیری بعمل آید. 
قطر استواته نگهدارنده کابلهای بالایر 

ماده ۷- قطر استوانه‌های نگه‌دارنده کابل 
تباید کمتر از ۳۰ برابر قطر کایل باشد ولی بهتر 
است که قطر استوانه مزبور مساوی 2۵۰ برابر 
ضخیم‌ترین سیم کایل در نظر گرفته شود. 

ماده ۸- دو سر انستوانه نگهدارنده کابل باید 
دارای لبه باشدء بطوریکه حداقل بلندی اين لبه‌ها 


۳- جرئقیل با پل متحرك وسیله‌ای اسست که 
در ارتفاع مناسبی زیر سقف کارخانه روی ریل 
حرکت میکند و میتواند بار را در امتداد طول و 
غرض و ارتفاع جا بجا کند. 

6- جرثقیل با دروازه متحرك وسیله‌ای است 
که بر روی دوپایه خرپائی شکل سوار است و 
مجهز بچثا بالابرنده عمودی است و میتواند بار را 
باخود از نقطه‌ای بنقطه دیگر در روی ریل و در 
مسیر خود حمل کند. 

۵- جرثقیل يك ریلی» جرثقیل متحرکی است 
که دستگاه بالابر و اتاقك فرمان آن در حبال آویز 
توسط چرخهائی که روی يك ریل فوقانی حرکت 
میکند. جایجا شود. 

7- جرثقیل متحرك موتوری, نوعی جرثقیل 
است که برروی وسیله نقلیه موتوری سوار شده 
است. 

۷- یکی دیگر از انواع جرثقیل «بازوشی» 
است که ابت یا گردان بوده و دارای 
باژوئی افقی یا مایل است. 

کابل نگهدارنده بار بومسیله بازوی.مزبور 
نگهداری میشود در اين دستگاه موقعیت قلاب‌بار 
سبت بمجور دوران جرثقیل توسط طول و 
شسیب‌بازو تعیین,می‌شسود و در یعضی موآرد که 
بازوی جرئقیل افقی است معکن است بار توسط 
اتاقك متحرکی جابجا شود. 

۸- جرثقیل متحرك زمینی يك نوع جرثقیل 
است که‌روی چرخ سواز بوده و روی زمین حرکت 
میکند. 


4- جرثقیل سکودار که «چرخ چاه» نیز تامیده 
میشود. دارای سکوی مخصوص جهت 
قرارگرفتن بار و حمل آن بقسمت‌ها و انبار کردن 
بار در ارتفاعات و جاهای مختلف است. 

۰- جرئقیل ساختمانی از انواع جرئقیل ثایتی 
است که زنجیر با کابل یالایر در روی استواه‌ای 
پیچیده شده, و پایه دستگاه بوسیله پیچهی ای 
فونداسیون یا وسیله دیگری بزمین محکم شده 
باشد. 


۱- جرثقیل الکتریکی جسرثقیل ثایت یا 


صفحه ۵۸ 


دراین جا لازم است به لواژم بسستن و 
بلندکردن بار نیز اشاره‌ای بکنیم که شامل طناب 
کابل فولادی زنجیر است و وسائل اتصال آنها 
و و ی ما غیره) 

ری نگهداری بالایرها و تکاتی که باید 
درمورد آئها رعایت شود 

ماده۱- قسمتهای مختلف بدئه و وسبائل 


انتقال نیرو و سایر لواژم باید دارای استقامت 
کامل بوده و از جنس مرغوب ساخته 


۴ كِ-۳۹ جوا 7 هی 
دح و و لا ۱( ۲1| 


ماده ع- ممنوعیت بلندکزدن بار اضافه بر 
ظرفیت 

در تمام بالابرها بلندکزدن بار بیش از ظرفیت 
مجاز معنوع است» مگر درهنگام آزمایش 
دستگاه. 

ماده ۵- باید توجه داشت که همیشته بار بطور 
ملایم بالا و پائین آورده شود. بطوریکه در شروع 
بلند کردن یا هنگام پائین آوردن و توقف ضربه‌ای 
بدستگاه وارد نگردد. 


نا ۵ ی یی ی اض تفت 0 


تیان 0 


کمتر از ۲/۵ برابر قطر. کابل. مربوظه تیاشد 
ماده:۹- لبه دو سر استوانه‌های نگهدازنده 
کابل باید بطور موّثر و مطمئن باستوانه مربوطه 
تجهیزات الکتریکی 
ماده۱۰- کلیه تجهیزات الکتریکی 
دستگاههای بالایر باید با آئین نامه‌های حفاظتی 
وسائل و تاسیسات الکتریکی مطابقت کند. 
حداکثر بالا بردن بار 
ماده۱۱- در بالابرهاشی که با موتور 


کت یکی کار می‌کند. 
باشد تاهنگامی که با بجد اکتر ارتقماع 


شده رسید» 


ید وسائلی تعبیه شسنه 


ترمزهای حفاظتی 

۳- بالابرها باید دارای ترمزهای 
باشند و این ترمزها باید طوری 
مصاسبه شده باشد که بتواند باری معا 
برابرونیم ظرفیت معتاز بالا بر را نگهداری کند. 

طتابهمای فرمان برای بالابرهائیکه 
پائین هدایت می شوند. 

ماده۱۳- طناب‌های قرمان در بالا برهائی که 


از پائین هدایت می شسوند (اعم از بالابرهای 
الکتریکسی و بادی) باید دارای جسدا کننده 
مخصوص باشند که این طناب‌ها بطور مج 


داخل سوراخ‌های آن عبور کرده و مانع پیچیده 
شدن و روی هم افتادن آن شود در ضسمن این 
طناب‌ها باید بترتیبی علامت گذاري شود که بطور 
واضیح جهت حرکت بار را در اثر کشیدن هر یلد 
طنایهای مزیور مشخص کند. 

مادهع ۱- دسته‌های اهرم طناب‌های فرمان 
برای بالابرهای الکتریکسی و بادی که از پائین 
هدایت می شود باید بشکلی ساخته شده باشید که 
بعلور مشسخصی از هم متمایز گردند. بطوریکسه 
کار گر مربوطه باساتی تشسخیص دهد کدام آهرم 


نع کارکسوات | 


رسی و آزمایش شوا 


همه روزه قبل از استفاده از دسستگاه 
تالابر بمنظور پی برد بقسسمت‌های شسل شیده و 
خورده شنده توسسط کار گر مربوظ دقیق بازدید 
شود. 

پب هر هفته یکیار بوسیله یکنشر متخصص 
تمام قسهتهای آن دقیقاً و کاملاً بازدید شود. 

جال هردوار ازذم مان یکی ز بوسیله یگنر 
متخصصر مسگول تمام قسمتها 
کاملا بازرمی شود, 

د پس اژ هر تعمیر یا تقییر کلی تمام 


متخصصی مسئول آزمایش شود. 


ملاه ۱۸- کایل‌ها- زنخیرها- تسسمه‌ها. 
0 قلایها و بطور کلی لوازمیکه جهت بلند 
گرئن با رمورد استفاده قرار میگیرد همه روزه باید 


بوسسبله کار گران علامت دهنده و یا اشسخاسی 
دیگری که بعنوان كمك بکار گریالایر از روی زمین 
ذستور میدهند. مورد بازدید قرار گیرد. 


ماده ۲۰- پس از هر ب 
شبد مقام یا متخصص مستول باید گو اهی نامه 


۳۹ ۱ 


جازه کار صادر کند و اين گواهی 
بوسیله موسسه مربوطه بایگانی و تگهداري شود 
ام لزوم ارائه شود. 


ها باید هميشه 


علامت. داش 

ماده ۲۱- هدایت در بالا بردن پائین آوردن و 
حمل و نقل بار توسط دسستگاههای بالایر پاید 
بوسیئه علائم مشخصه یکئواخت و قایل فهم که 
توسط مقام صائحی تعیین شنده اسست بعمل آیدء 
بطوریکه هر حرکت دارای یلک علامت مچزا بوده 
و بهتر است که این علاشم بوسبیله یازو یادست 
دادء شود. 


ماده ۲۷ در مواردیکه بیش از یکتفر کم : 
برای بالا بردن مار وجود دارد باید علاشم فقط 


بوسینه بعي از انها (زنخیربان- قللاب بانن- طناب 
بند و غیوه) که هميشه در میدان دید رالنشه بالا بر 
قرار دارده داده. شود و راننده با لاربایسستی در 


هرحال از علامت ترقفی که توسط هریگ از فراد. 
کمکی ذکر شده تر بللداده می شبود اطاعت کند. ‏ 


جلسه کمیته حفساظت و ایمنی شر کت لیلاند 
موتور ایران با حضور کلیه اعضاء و نمایندگان در 
ماه گذشته تشکیل گردید. در 


اطلاعیه حفاظتی وزارت کار دا ره امور حفاظنی و 
ایمنی قرائت شد و نکاتی 


ین جلسه ابتدا 


ر جهت اجرای 


حفاظ گوش جهت کارگران ری 
حفاظ‌های موردنظر برای استفاده کار گران تهیه 
گردد. 

در مورد کارت بهداشتی جهت کلیه کار کنان 
سرویس آشپزخانه و اهارخوری بنظر میرسد که 
جایز است این امر توسط شرکت پی‌گیری شود و 
تا کارت دریافت نکرده‌اند از ورود آنان به 
سفره‌خانه جلو گیری شود. 

راجع به آژیر اعلان خطر مقرر شد که در 
نزدیکی مخازن روغن و گازوئیل سویچی نصب 
شسود که به آژیر کارخانه متصل باشد وبه کلیه 
قسمتها ابلاغ گردد سویچ مذکور داخل جعبه قرار 
گیرد. 


۱ 6 5 ۱ 
در جاعبب بجب 


مه حشاظطت کار خانه 


۰ 
کمیته حفاظت کارخانه ارج ماه گذشته با حضور 
اعضای این کمیته تشکیل گردید. در این جلسه 
حوادث ماه گذلسته مورد تجزیه و تحلیل قسرار 
گرفت و برای جلو گیری از حوادث تدابیر لازم 
اتخاذ شد در همین جلسه همچنین تدابیری جهت 
جلوگیری از آتش‌سوزی مناطق پر خطر و 
مشخص کرش راه فرار ار خطر در مواقع آتش 
سوزی اتخاد شد و چند پیشنهاد و گزارش بشرح 

زیر به تصویب اعضای کمینه رسید 

ضمن بررسی حوادئی که در دو ماه اردیبهشت 
و خرداد ۲۵۳۵ بوقوع پیوست گفته شد تعداد 
کارکنان حادثه دیده ۷۰ نفر (اردیبهشت ماه ۲۸ 
نفر و خردادماه 2۲ نفر) بوده‌اند. که بطور خلاصه 
علل حوادث را میتوان شبرح ریر مشخص کرد 

۳ نفر بعلت عدم استفاده از وسائل و پوشال 
حفاظتی مناسب کار (۸ نفر عينك سفید معمولی- 
۱ نفر دستکش نخی- ۵ نفر سایر موارد) 6۷ نفر 
در اثر بی احتیاطی همکار یا همک‌اران کار گر 
حادثه دیده و همکار و خود کارگر بعلت عدم توجه 
به مقرراث ایمنی- ۷ نفر به علت عدم رعایت 
روشهای ایمنی در جابجا کردن قطعات سنگین- 
۳ نفر حمل و نقل غلط وسائل. ابزاره مواد و 
قطعات- ۱ نفر عدم دقت در موقع کار با وسائل 
برقی- ۱ نفر از کار انداختن تدابیر 
ایمنی- ۲ نفر تغدیه و آنباشتن خطرنالك- ۸ نفر 
عدم رعایت نظم و ترتیب در حین کار- ۵ نفر قرار 
| گرفتن در محل يا وضع بدنی خعلرناك- ۱۸ نفر 
ری توجهی . شوخی: ۳ ۳ ۲ نفر در 


٩۰ صنعه‎ 


یا وسایل 


اثر عدم توجه رانندگان وسائل نقلیه کار گاهها به 


مقررات ایمنی و حفاظتی- ۲ نفر در اثر بی 
توجهی مسئولین- ۱ نفر کف ناهموار و لغزندگی 
محل کار- ۱ نشر عدم وجود وه ائل حفاظتی 
مناسب کار و ۸ نفر حوادث غیر از ناشی از کار 
(زمین خوردن)۰ 

ضمن گزارشات هفتگی بازرس آتش‌نشانی؛ 
آقای فهامی گفت: در ماه گذشته فقط دو گزارش 
هفتگی به کمیته حفاظت فنی ارسال شده اسست. 

آقای کوتیکیان اظهار داشست 
آتش‌نشانی گزارشات هفتگی را مرتب برای 
اینجانب ارسال داشته است و قرار شد گزارشات 
هفتگی بازرس آتش‌نشانی پس از ملاحظه آقای 
کوتیکیان جهت کمیته ارسال گردد 

آقای فهامی یادآور شد بارها مشاهده شده که 
ار شیرهای آتش‌نشانی استفاده غلط مشود و این 
عمل موچب خراب شدن شیر فلکه. شیلنگ و 
نفازل آتش‌نشانی میشود. و چون از نحاظ 
پیش‌گیری از بروز خطرات آتش‌سوزی و مهار 
کردن آن. وسائل مرتب و سالم که از طرز کا 
آنها همواره اطمینان حاصل باشد. نقش اساسی را 
انجام میدهد. پيشنهاد شد شیر يك فلکه اصلی در 
نظر گرفته شود 

آقای کوتیکیان در پاسخ گفت: بعلت مجزا 
نبودن سیستم لوله‌کشی؛ این عمل غیر ممکین 
میباشد: 
دراین جلسه تأیید شد وضع کار گاهها و انبارهایی 
جدید از نظر عدم امکان آتش‌سوزی و نصسب 
وسائل آتش‌نشانی خیلی خوب است. و قرار شد از 
نظر ایمنی بیشتر: لوله‌های آب آتش‌نشانی 
انبارهای جدید از نظر امکان بخْزدن در فصل 
زمستان ایزوله شود که این موضوع از طریق 
آقای کوتیکیان تعقیب ميشود. 

در محوطه بیرون کارگاهها» مقدار خیلی 
زیادی اشغال و کاغذ و قطعات اسقاط در گوشه و 
کنار ریخته شده است که خطر آتش گرفتن دارند 
قرار شد آقای حدیدی اقدامات لازم را از نظر 
پا کردن هرچه زودتر محوطه انبار (بارانداز) و 
کارخانه بعمل آورد 

در محوطه انبار (بارانداز) مواد اولیه, متاسفانه 
از نظر خطر آت تن زی یرود یبن دراثر 
بارندگی که فصل زمستان نزديك است» محصول 
و کارتن بوضع خیلی بدی انبار شده اسست. در 
سالهای قبل علت این اشک‌ال مربوط به کمبود 
چادر انبارها بود که با ساخت و تحویل اتبارهای 
جدیده پیش‌بینی میشد این اشکال برطرف 
می‌گردد و حتی‌المقنور از چیدن جعبه‌ها و 
محصولات در خارج از محوطه انبار جلو گیری 


باررس 


میشود. بهر حال آقای فرهان به مسئولین ابا 
(آقایان جدیدی, قائد قلعه. منصوری و دیگر 
افراد) تذکرات لازم را داد 

آقای جدیدی گفت: چون البارها از 
مخمتولات. بتاخته) شنم پرابته زار این رد 
نمیتوان در حال حاضر از انبازها جهت انیا رکردن: 
کالا استفاده کرد, و قرار شد دراولین فرصت پس 
از برگزاری جشن پنجاهمین سال شاهنشاهی 
پهلوی اقدام به تخلیه محوطه بنمایند. آقای 
فرهان در مورد اقدامات حفاظتی انبار کردن ورق 
آهن‌های کویل که در خارج از محوطه انبارها 
بوضع نامطلوبی رویهم انباشته شده‌اند. از آقای 
خدیزی خواتت دراولسی فسرضت نس از آماده 
شدن قفسه‌های انبار کویل ورقهای کویل را به 
محوطه انبار انتقال دهند. دراین مورد آقای 
جدیدی اضافه کرد که تعداد قفسه‌های ساخته 
شده به دوهزار میرسد. در صورتیکه تعداد کویل 
موجود بیش از چهار هزار میباشد, 

آقای فرهان به مواد اولیه پلاستيك (درحدود 
۰ تن) که در جنب بهداری در محوطه خارج از 
انبار بطور بی‌نظم چیده ش-ده و تمام کیسه‌ها 
ترکیده. اشاره کرد و گفت: قرار شد آقای جدیدی 
اقدامات لازم را دراین مورد بنمایند. 

از آنجائیکه وجود درهای اضسطراری مورد 
تاکید کمیته حفاظت فنی میباشد ولی متاسفانه 
دربازدیدی که بعمل آمد در حال حاضر تمام 
درهای اصسطراری کارگاه‌ها يا بوضع خیلی بدی 
مورد استفاده قرار میگیرد و يا باتوری سیمی 
کاملا مسنود قنده اسّت, و خود درهای اضطراری 
بزرگترین خطر برای کارکنان میباشد, قرار شد 
هرچه زودتر آقای علی سنجابی با همکاری آقای 
کوتیکیان و سرپرستان کار گاهها؛ دراین مورد 
اقتاقات قرم زا رشفل رن 


جلسه کمیته ایمنی و بهداشت کارخانجات پشم 
شیشه ایران با حضور اعضاء کمیته تشکیل گردید 
و تصمیمات لازم در مورد نواقص و اشکالات زیر 

تصمیم گرفته شد که يك دکتر بهداشت در 
مورد آب آشامیدنی نظر بدهد و آقای پوره ضمن 
تماس با انستیتو پاستور راهنماشی لازم را در 
اینمورد از نها گرد و این مرا تقیب کند 


مه رد لو له‌ها . 


اقدامات لازم در مورد لوله‌های آب آتش‌نشانی 
بعمل آمده و لوله‌های مذکور آماده گردید و ضمناً 
قرار شد که منبع فعلی که در چهار دیواری میباشد 


به اتفاق آقای شهریاری مورد بررسی قرار گیرد و 
نسبت به نصب موتور پمپ و وسایل لازم برای 
کف سازی جهت آتش‌سوزی انبار مواد و ایزو کام 
اقدام کنند ه ضمناً آقای آگاهی اقذام به تهیه 
کارت بازدید وسایل آتش‌نش‌انی نمود و کارت را 
برای چاپ به چاپخانه فرستاد. همچنین يك آژیر 
خریداری و نصب شد و مقرر گردید يك منبع 
۰ لیتری آب تهیه شود 

آقای قلمبر مدیر جلسه اشاره کرد که ضمن 
بررسیهای مستمری که آقسای آگاهی از تمام 
قسمتها در خصوص مسائل ایمنی و آتش‌نشانی 
بعمل می‌آورد. آفایان سرپرستان و متصدیان 
قسمتها نیز بایستی مسشولیت مسائل ایمنی و 


آتش‌نشانی قسمتهای زیر نظر خود رابمبده بگیرند 
تصمیم گرفته شد که حداکثر تا ۱۰ روز دیگر 
اقدام به آموزش نگهبانان و مستخدمین 


نمایید 


قرار شد که آقای شهریاری در مورد پخش 
شین گاز بوسیله دستگاه آزمایش گاز تمام 
لوله‌های محتوی گاز را کنترل و بازرسی کند و 
نتیجه اقدامات خود را در جلسه آتیه مطرح سازد. 

ضمناً در مورد فایبر گلاسها قرار شد اقدامات 
لازم بعفل آید و نتیجه بوسیله آقای کیذقانی به 
جلسه گزارش گردد 


۱- قرار شد که آقای نسهریا ری از 
دودکشهای بخاری بازدید بعمل آورد. 
۳- درهای سالن پشم شيشه توسط سرویس 
تعمیرات بازدید شود. 
ِ آقای آگاهی با مامور خرید تماس بگیرد و 
کاتالوك تهیه و نوع بخاری برقی را مین سازد و 
در چلسه آینده مطرح نماید 


مقرر گردید که آقای شهریاری تا هفته آینده 
آنرا آماده و تحویل دهد. 


قرار شد که آقای پوره از محل کمدها و تعداد 
آنها بازدید بعمل آورد و احتیاجات خود را به مدیر 
اداری کارخانه گزارش کند 


مقرر گردید که آقای شهریاری به اتفاق آقای 
آگاهی دستگاه مکنده را آزمایش کند و آنرا به انبار 
تحویل دهد و آقای کیذقانی دستگاه مکنده را از 
انبار تحویل بگیرد. 

جلسه در ساعت ۱۵/۵ دقیقه به پایان رسید 
و تصمیم گرفته شد که جلسه فوق‌العاده‌ای در این 
زمینه در روز چهارشنبه مورخه ۳۵/۹/۱۲ ساعت 


۲ بعازظهر تشکیل شود. 


۰9 


۳ 


احداث هزاران کیلومتر جاده جنگلی؛ بهسره‌برداری علمی و فنی از جنگله‌ای ایران را آسان نموده است. 


جنگلهای سرسبز و همیشسه بهار 
ایران یکی آز بزرگترین, ‏ سرمایه‌های ملی 
کشور است که متاسفانه این طلای سبز میرفت با انواع 
و اقسام وسایل مخرب از بین برود. زیر 
بی‌رویه درختان؛ فضای سبز کشسور ما 
عقب‌نشینی میکرد و در هر عقب‌نشینی؛ صحرای خشسث 
و بی‌آب و علفی از خود بجای میگذاشت ۱ 
«دوژن» جهانگرد فرانسوی در سفرنامه‌اش 
می‌تویسد 


انبوه درختان جنگلی در ايران و 
تنومندی هر درخت به اندازه‌ای اسست که يك 
هیزم‌شکن برای جدا کردن يك درخت مجبور است 
تمام روز تیشه خود را بکار اندازد. اما متاسفانه این 
وضع دوام چندانی نخواهد یافت. چون دولت قاجار 
از سالها پیش انحصار غارت درختان جنگل را به 
خارجیان داده و متاسفانه در ايران قانون جنگلبانی 


بب کارکسران 


وجود ندارد و قسطع بی‌رویه درختان جنگلی بهیچ 
وجه کنترل نمیشود..» 

فطع بی‌رویه درختان جنگلی, یا به زبانی دیگر 
غارت طلای سبز مملکت نه تنهها زیان‌های گوناگونی به 
پاکی و سلامت محیط زیست به بارآورد: بلکه صنایع 
کمبود منابع تغذیه تهدید میکرد 

ما اعلام اصل ملی شدن جنگلها و مراتع کشور از 
سوی رهبر انقلاب به تمام این نابسامانیها خاتمه داد و 
برنامه‌های وسیع و گستردهای توسط سازمان جنگلها و 
مراتع بمرحله اجرا درآمد. در اين گزارش کوشش شده 
است که خوانندگان را تا انجا که ممکین است با سیر 
تحولات پنجاه سال جنگل و جنگلداری آشنا سازیم 


دیروز 
در روزگاران گذشته چندین قرن 
سرسبز و خرم و پوشیده ار جنگل 


که هم اکنون بنام کوبر و بیابان‌های مرکزی ایران 
ابنته جل‌فای سار وتیص وجود تافیت ۶ 
متاسفانه امروز دیگر از آن سبزه‌زارها و جنگلها نشانی 

بطوطه» : جهانگرد مصروف: در قسمتی از 
که مربوط به مسافرت از اهواز به اصفهان 
جنگلهای انبوهی که در اين مسیر وجود 
داشته و مسافران در زیر سایه درختان آن به استراحت 
می‌پرداختند. مطالبی نوشته است در حالی که امروز نه 
تنها جلگه خوزستان تا حد زیادی خالی از درخت است. 
بلکه در مسیری هم که «ابن بطوطه» پیموده. جنگل 
وجود ندارد.جنکلی‌های شمالی هم با وجودتوانائی 
رویش تا" حدزیادی نسبت 
گذشته از سطح اولیه خودش عهب‌نشینی 
است. تا یکصد سال پیش منطقه سیاه بیشه, در راه 
چالور, یکی از جنگلهای وسیع ایران بود و امروز 


دوباره 


از آن همه درخت بخاطر بهره‌برداری غیرمجسازه 
دیگر اثری نیست. در واقع بعد از غارت غارتگران 
بزرگ بیشتر این اعمال بوسیله خود جنگل نشینان 
انجام می‌شد که انواع درختان را قطع میکردند و 
برای سوخت بکار می‌بردند. از سوی دیگر بسیاری 
از چسوپانان براي جلوگیری از خشکیدن گیاهان 
جنگلی باروش‌های گوناگون اقسدام به از بين بردن 
درختان میکردند. چون رشد این گونه گیاهان به 
تابش آفتاب مداوم نیاز دارده...... در حالی که 
درختان انبوه همواره مانع بزرگی در رشد اين گونه 
گیاهان بودند. چوپانان معمولا قسمتی از پوست 
درختان جنگلی را به صورت يك دایره می‌کندند و به 
این ترتیب راه رسیدن مواد غذائی را از ریشه به 
سوی برگها و شاخه‌ها قطع میکردند و با اين کار 
باعث خشکیدن درخت‌ها ميشدند. 
.۳ ۳ ۳ 
لطفا ورق بزنید 


صفحه ۰*۱ 


سازمان چنگلبانی 
در نخستین هیات دولتی که پس از مشروطیت 
در روز ۲۹ اسفند ۲2۸۵ معرفی شد. امور جنگلهای 
کشور به اداره‌ای بنام (شوسه و راهاهن و جنگلها) 
که جزء سازمان وزارت فواید عامه بود واگذار شسد. 
و این واحد بصورت بسیار ابتدائی شروع بکار کرد. 
بعد از آن دایره جنگلپانی در اداره کل کشاورزی 
(فلاحت) سال ۲۹۲ و سپس بترتیب اداره 
جنگلبانی در اداره کل کشاورزی (۹۹ع۲) - اداره کل 
جنگلها در وزارت کشاورزی (۲۵۰۱) بنگاه جنگلها 
اپ در فاد کشاورزی زان جنگلبانی 
ایران در وزارت کش‌اورزی (۲۵۱۸) وزار 
طبیعی ۳۹۳۹۹ و بالاخره سا زمان جنگلها و مراتع 
کشور در وزارت کشساورزی و منابع طبیعی تشکیل 
گردید. 
معلم چنگلبانی 
جنگل که طلای سبز نام دارد. اگر چه در سالهای 
اخیر در شمار ثروتهای ملی منظور شده است» لیکن 
از سالها قبل در دوران سلطنت اعلیحضرت رضاشاه 
کبیر به حفظ و حراست آن توجه خاصی شده بود و 
با استخدام چند متخصص خارجی برای تدریس 
علوم جنگلبانی و تربیت نیروی انسانی ماهر در این 
زمینه؛ تلاش لازم انجام گرفت. 
قانون اجازه استخدام «آنطن گرش» مهندس 
تبعه چکسلواکی را که برای تدریس علوم چنگلیانی 
در تاریخ هفده مردادماه ۳6٩۳‏ شاهنشاهی (۱۳۱۳) 
به تصویب مجلس شورای ملی رسید در پی 


میخوانيم. 
1 قانون اجازه استخدام «آنطن‌گریش» مهندس 
چکسلواکی برای تدریس علوم جنگلبانی مصوب ۷ 
امرداد ۱۳۱۳ شسی 

ماده واحده- اداره کل صناعت و فلاحت برای مدت 


ل مرداد ماه ۱۳۱۳ استخدام ومعادل 
شانزده پهلوی حقواق ماهیانه او را ازمحل اعتباراتی که 
در بودجه اداره کل فللاحت و صناعت منظور شسده 


سه سال از 


سایر شرایط استخدامی متخصص مزبور 
مطابق قانون ۳ عقرب ۱۳۰۱ راجع به اتباع خارجه 


اولین اقدام 

اولین آقدام بصورت کاملا جدی به روزنهم 
مهرماه سال ۲۵۱۵ شاهنشاهی (۱۳۳۵ شسصسی) 
مربوط می‌شود که در آن روز شاهنشاه آریامهر طی 
فرمانی علاقمندی خود را به حفظ جنگل‌های 
موجود. در سراسر ایران براز فرمودند: متن فرمان 
همایونی در مورد حفظ و ازدیاد جنگل از اینقسرار 
است 

(...... نظر به اهمیتی که حفظ و ازدیاد جنگل 
در اقتصاد عمومی کشور و بهبود حال زارعین و بالا 
بردن میزان تولید کشاورزی و تثبیت آب رودخانه‌ها 
و تامین صنایع چوب دارد. بموجب این دستخط. 
علاقمندی فوق‌العاده‌ی خودمان را به‌حفظ و ازدیاد 
این منبع مهسم روت ملی ابراز داشسته و از عموم 
افراد ملت و مسئولین امور میخواهم که در اجرای 
این منظور مایت کوشش را به‌عمل آورند. دولت 
موظف است در اجرای این فرمان کلیه‌ی اقدامات 
لازم را برای نگیهداری و ازدیاد سطح جنگسل‌های 
کشسور بعمل آورده و طرحها و آئین‌امه‌های لازم را 


جنگلهای سرسبز و هميشه بهار 
ایران در گذشته و حال به عنوان 
یکی از مهمترین عوامل پاکسازی 
محیط زیست بشمار میاید. 


۲- اقدام به احیاء و کشت مجدد درخت‌های جنگلی 
در جنگل‌هایی که تابحال مخروبه و متروك رها شده‌اند 
۳- اقدام به ایجاد جنگل‌های مصوعی در 
محدوده‌های شهرها و پاره‌ای نقاط داخل شهرها اجر 


صحراهای ایران با 


پس از ملی شدن جنگلها و مراتع 
کشور دست همه کسانی که 
نامشروع از جنگلها استفاده 
میکردند. قطع شد. 


تلاش‌های شبانه‌روزی به جنگلهای سرسبز تبدیل میشوند. 


ریامهر در کتاب انقلاب 


تسش | 
سفید در بیان علت ایجاد اصل ملی شدن جنگلها و 
مراتع مرقوم فرمود‌اند ‌» با هفتاد سل 
قبل دولت ابداً به فکر جنگایها و نگهداری آنها 


نبود. اولین چیزی که نشسان می‌دهد دولت به 
فکر جنگل‌ها افتاده است. اینست که در همان 
سالها معین شده است که در عرض يك سال 
چقدر ذغال درست شده است که البته این 
حساب هم بوسیله‌ی خارجی‌ها شده است. از 
روی همین صورتیها معلوم می‌شود که هرسال 
برای تهیه‌ی زغال چقدر از درخست‌ها را 
بریده‌اند. اگر درخت را از روی حساب ببرند و 
دوباره بجای آن نهال بزنند. کار بدی نیست. 
حرف اینجاست که حتی برای استفاده از سر 
شاخه‌های درخت هم تمام درخست را از بیغ 
انداخته و بجای آنهم درخت دیگری 
ننشانده‌اند.. 

بعد از صدور فرمان 

که فرمان همایونی تنها شامل اراضی جنگل و 
جنگ ل کاری‌های دولتی می‌شود. حال آن 
قسمت عمده‌ای از جنگلها بر اثر اعمال دولت‌های 
قبلی بصورت املاك خصوصی عده‌ای درآمده بود 

دلشان ی 
برای آنکه این ثروت ملی که برای 


ملوکائه در عمل ملاحظه 


تب کازگسران 


یجاد آن هیچ‌کس کوچکترین زحمتی نکشیده و 
دخالتی نکرده است. همچنان برای استفاده 
عمومی ملت حفظ و نگهداری شود. همزمان با 


و ز لحاظ اجتماعی و اقتصادی 
به ملکیت قطمی دولت درآمد که علاوه بر میسر ساختن داثسته است. با اجرای طرحهای و 
امکان اجرای برنامه‌های عمرانی و احیاثی جنگلها و مرتعداری- آبخیزداری و تثبیت شنهای‌روان از جنگلها 


لیم صول تهلاب یجاد جنگلها و پارکهای مصنوعی اراضی زیادی برای مراتع- حوزه‌های آبخیز سدها و رودخانه‌ها محافظت یتک 

شاه و ملت که در کنگره نمایندگان ایجاد بیمارستانها- درمانگاهها- آموزشگاهها- راههای ععمل آمده و از انهدام آنها جلوگیری شده و در اثر کا ردر چکلها وس تع و حوزه‌های ابخیز 
روستائیان سراسر کشور روز ۱۱ دی ماه ارتباطی و مواصلاتی- ورزشگاهها- اردوگاهه‌ای او و بالتتیجه تخریب مزارع باغات و قنوات 

تال ۱۳۶۱ تهکیل یه نیودت رها هر 


سازما حو 
بعنوان ملی شبن جنگلها و مراتع ری ی 
از سوی رهبر انقلاب اعلام گردید و به اين ترتیب دست # با ملی شدن جنگلها ایجاد راهها در داخل جنگلها 
همه‌ی کسانی که مشروع و نامشروع از جگلهابه عنوان .و مراتع طبق طرحهای جنگلداری- مرتداری- آبخیز 
املال شخصی بهره برداری می‌کردند. کوتا و داری و تثبیت شنهای روان میسر گردیده واز اين راهها 
برنامه‌ی توسعه حفظ جنگلها آنگونه که مدلول فر دهستانها و بخشهای مجاور آنها برای حمل و نقل 
۸مهر ۱۳۲۵ شمسی شاهنشاه آریامهر بود آغاز به اجرا مسافر و تولیدات کشاورزی و عرضه 


کارمند و کارگر ماهر و غیرماهر بکار گمارده شده‌اند و از 
لحاظ اجتماعی کمك قابل ملاحظه‌ای به کشور شده 


شهرها و رساندن بیماران به 


قطع ناصحیح درخت بوسیله ذغال‌گیران 


شنزارها را قبل از نهالکاری با تچ تثبیت می‌کنند. 
صفحه ٩۱۳‏ 
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مرتضی وکیل‌زاده. معاون وزارت 
کشاورزی و منابع طبیعی و سرپرسست 
سازمان جنگلها و مراتع کشور 
اجرای اصل دوم انقلاب بدست سازمان وسیع و 
گسترده‌ای بنام سازمان جنگلها و مراتع کشور سپرده 
شده است. در راه هرچه بیشتر شناساندن این سازمان و 
اقدامات آن پس از اعلام ملی‌شدن جنگلها و مراتع 
گفتگونی داشستیم با آقای مرتضی وکیل‌زاده مصاون 
وز ارت کشساورزی و منع‌طبیمی و سرپرست ت سازمان 
و مراتع که در این گزارزش 
ازنظر خوانندگان میگذرانيم. 
وکیل زاده: «....همانطور که اشاره نمودید. 
سازمان جنگلها و مراتع کشور مجری دومین اصسل 
انقلاب شاه و ملت یعنی ملی شدن جنگلها و مراتع 
کشور است. وظایف اصلی این سازمان یکی در رشته 
جنگل و جنگلکاری و طبعاً پاك‌سازی محیط جنگل 
است. در زمینه‌ی وظایف سازمان جنگلها و مراتع کشور 
بطور کلی می‌توان از حفاظت خال و آبخیزداری- مرتع 
و مرتع‌داری و تثبیت شن نام برد. 
در رشته‌ی جنگل بطورکلی وظیفه این سازمان 
جنگلداری است که عبارت ميشود از بهیه طرح و اجرای 
آن ازنظر حفاظت و حمایت از جنگل و بهسره‌برداری 
معقول ازان در کنار مسئله جنگلداری یکی امر حفاظت و 
حمایت از جنگل است و یکی‌دیگر جنگلکاری است که 
اقدامی بسیار حیاتی است. گرچه این سازمان پارکهای 
بسیاری در اطراف شهرها مانند تهران درست کرده و یا 
دردست اقدام دارد. اما بطورکلی منظور از جنگلکاری 
این است که در آن قسمتهائی از جنگله ای ایران که 
در گذشته به علت برداشت بی‌رویه و نامعقول خاصیت 
بهرمدهی‌اش را از دست داده و درحال حاضر مطلقاً 
پوششی از سبزه درآن دیده نمیشوده و اگر حضور 
سبزه‌ای هم وجود دارد, تنها يكمشت بوته است که 
ارزش اقتصادی ندارد و سازمان جنگلها و مراتع کشوز با 
تلاش پی‌گیر و طرحهای اصولی این نوع مناطسق را 
تبدیل به جنگلهای تجارتی و بصورت سرمایه ملی قابل 
برداشت مینماید. 
بعنوان نمونه, سازمان جنگلها و مراتع کشور تا پایان 
سال ۲۵۳6 شاهنشاهی هفتصد و پانزده‌هزارهکتار 
طرح جنگلداری تهیه نموده و قسسمتهائی از آثرا بمورد 
اجرا گذاشته. دیگر آن که برای احیای جنگلها, سازمان 
جنگلها و مراتع کشور از سالها پیش برای حفظ 
جنگلهای غرب و جنوب کشور و تاحدودی درقلب ایرا ان 
بختیاری- کهگیلویه- بویراحمدی 
تبدیل چوب جنگل را به ذغال اکیدا ممنوع کرده است و 
ذغال اين مناطق با برنامه‌ای که با شسهرداری‌های هر 
استان تنظیم شده, از جنگلهای شمال تهیه میشود و با 
قیمت کمك شده نه تمام شده. در اختیار ی 
گذاشته میشود. از اینرو بخاطر جلوگیری از کوره علم 
در جنگلها و آتش‌سوزی, بمیزان قابل توجهی 
حفاطت جنگل, خصوصا به‌مانورین اتظطامی كمك 
ست. وچه بهتر که در مورد جنگلکار ری سعرقم 
«رستاخیز کار گران» بدهم و آن 


نهال کاری و تثبیت شن‌های روان در قلب کویر 


جنگلکاری که در سراسر کشور انجام پذیرفته. 
۰ کتار است و درسال ۲۵۳ سه‌هزارهکتار 
به‌این رقم اضافه شده و درسال جاری رقمی که دربرنامه 
قراردارد و بدون‌شك اجرا میشود. 67۰۰هکتار است که 
اکثر اين درختان از نوع درختان سوزنی برگ هستند که 
در صنایع شیمیائی خصوصاً کاغذ احتیاح شدیدی به‌ان 
داریم 

مرتعداری؛ یکی دیگر از وظایف اصلی این سازمان 
است. مراتع ايران بطور کلی به ۱۳۲میلیون 
میرسد. این مراتع عبارتند از مراتع مشسجر- غیرمشسجر 
جنگلی و یا ارافی جنگلی که در واقع به‌چهار درجه 
تقسیم میشود. 

درحال حاضر تعداد دام در مملکت بمراتب بیش‌از 
ظرفیت مراتع است از اینروست که مراتع کشور در اثر 
چرای بسیار. ممکن است فرسوده شود 

سازمان جنگلهاو مراتع کشور اقدامات وسیعی انجام 
داده تا دامداری کهنه را بعدامداری و. و مانند تمام 
کشورهای پیشرفته جهان تبدیل کند. و تانجا کهبهایز 
سازمان مربوط میشود. از اینقرار است که از غذیه دام 
بمیزان محنود در مرانع و بمیزان گسترده‌تر در زیر 
سقف استفاده شود. و برای احیای مراتع کشور سازمان 
جنگلها و مراتع تا اين تاریخ برای دومیلیون هکتار از 
مراتع کشور طرح مرتع‌داری تهیه نموده و تاحال 
این‌سازمان دومیلیون و ششصد و چهل و پنج هزار 
هکتار از مراتع کشور را احیاء کرده است. 

یکی دیگر از وظایف اساسی سازمان جنگلها و مراتع 
کشور, طرحهای جامع ابخیزداری است که همراه با 
این‌اقدامات؛ تثبیت شنهای روان هم شامل آن میشود 
زیرا میدانیم که سرمایه‌گذاری برای ساختن سد يك قدم 


ساز مان جنگلهاو مر 


اول است. اما مهمترین مصسئله نگهداری آن است. زیرا 
باسررمایه‌گذاری عظیمی که برای ساختن سد میشود. 
درجوار آن باید طرحهای جامعی پیاده شود. تا بتوان 
برای مدت هرچه بیشتر ازان بهره‌برداری کرد. برای 
انجام این‌کار بایستی جلوی پرشدن ابخانه‌های پشست 
سدها را بگیریم و این‌کار مستلزم تهیه طرح جامع 
آبخیزداری است. 

سازمان جنگلها و مراتع کشور درسال جاری جمعاً 
برای نه‌میلیون‌ونهصدهزار هکتار از جمع پانزده میلیون 
هکتار حوزه آبخیز سدهای ساخته شده کشور طرح جامع 
آبخیزداری تهیه نموده است. 

یکی دیگر از اقدامات اساسی سازمان جنگلها و مراتع 
کشور تثبیت شن روان و جلو گیری از حرکت شن و 
تبدیل شن‌زارها بهجنگل است. تثبیت شن بطورکلی 
یابصورت شیمیائی یا مک‌انیکی انجام می‌شود, تثبیت 
شن بصورت مکانیکی در بمضی نقاط باقرق انجا 
میدهیم به‌این‌منی که اجازه چرا نميدهیم, و به آن 
منطقه اجازه سبز شدن میدهیم» باز اگر زمین بصورتی 
فرسوده شده که قرق تنها نمی‌تواند کاری انجام دهد. 
آنوقت این سازمان درآن مناطق بذر کاری میکند, دیگر 
این‌که وضع زمین در مکانهائی ‏ بصورتی 
است که اجازه نمی‌دها. که بذر هم سبز شود یعنی 
حرکت شن جازه رویش گیاهی نمیدهد. 
آنوقت در انجا نهالکاری میکنیم. 

اما نکته دیگر این است که حرکت شن سرعتی دارد 

که حتی اجازه نهال کاری نمیدهد یعنی قبل از این که 
نهال بخواهد رشد کند, شن روی آنرا می‌پوشاند. در این 
مکانها با وسایل شیمیائی نها لکاری می‌کنيم؛ به این 
صورت که با مالج که يك ماده نفتی است از حرکت خالد 
و شن بطور موقت جلوگیری می‌کند و بعد نهالکاری 
ميشود. در اين زمان که مایع مالچ از حرکت شسن 
جلوگیری میکند. فرصت به نهال داده میشود که ريشه 
دوانده و فرصت سبز شدن داشته باشد 

تا امروز سازمان جنگلها و مراتع کشور معادل سه 
میلیون و پنجاه هزار هکتار از شن‌زارهای کشسور را 
بطریقه قرق بثرپائی- و نهال‌کاری کرده و چهل‌وهفت 
هزار هکتار با استفاده از کاربرد مالچ شن‌های روان را 
تلبیت کرده. 

رستاخیز: در اين گفت و شنود چه 
بهتر که قسمتی از مطالب را به مسائل 
کارگری و کارگران اختصاص دهیم..... 
جنگلبانان این سازمان در جنگلها برای 
نگهبانی و حفاظت آن تلاش می‌کنند. چه 
نوع وضع استخدامی و رفاهی دارند.؟ 
دیگر این که آیا کارمند هستند یا کارگر؟ 

مرتضی وکیل‌زاده:- سازمان جنگلها و 
مراتع کشور برای حفظ جنگل در درجه اول 
از مأمورین اداری خودش استفاده میکند که 


7[ کاقران/ 


همه‌ی آنها کارمند رسمی هستند... در کنار 
اين کارمندان رسمی دو گروه فعالیت دارند. 
يك گروه را قرق‌بان می‌گویند که اینها 
اکثریت قریب به اتفاق کارگر روزمزد هستند. 
یعنی کارگر کشاورز روزمزد. اما برای این که 
حفاظت و حمایت از جنگل استمرار داشته 
باشد سازمان‌های جنگلها و مراتع کشور يك 
گارد جنگل و منابع طبیعی دارد که این گارد 
از نظر انظباطی 
تابع ژاندارمری کشور است. و از نظر اداری و اجرائی 
تابع سازمان جنگلها و مراتع کشور است. 

و اما از لحاظ رفاهی تمام کارگران جنگل همگی 
از مزایای رفاهی کارگران که در قوانین کارگری 
گنجانیده شده برخوردارند و در بودجه سال آینده برای 
هرچه بهتر شدن وضنع رفاهی آنان اعتبارات اضافی 
منظور نموده‌ایم. 

دیگر این که سازمان جنگلها و مراتع کشسور در 
مکان‌هائی که شرایط خاص کوتاه‌مدت آن اقتضاء 
میکند. برای قرق بانان پناهگاههائی حتی بصورت چادر 
تهیه کرده است. 

رستاخیز کارگران, بطورکلی آموزش, و تربیت 
کادر آموزش‌دیده یکی از برنامه‌های انقلابی ایران است 
و تمام سازمانیهای مملکتی روی مسئله‌ی آموزش تلاش 
پی‌گیری مینمایند. 


مراتع کشور دانشکده و يا موسسه‌ای برای تربیت و 
آموزش دادن به اين افراد دارد یا خیر 

وکیل‌زاده. سازمان جنگلها و مراتع کشور از زمانی 
که مشاهده کرد جنگل و چنگلبانی» مرتع و مرتع‌داری 
بخودی خود يك حرفه‌ی کاملاً مستقل و استثنائی است 
که افرادش احتیاج به آموزش دارد. و همچنین تامین 
نیروی انسانی برای پرکردن مشاغلی که باید وظایف 
قانونی را اجرا کنند» احتیاج به آموزش دارد دست بکار 
آموزش افراد شد. 

هم‌اکنون سازمان جنگلها و مراتع کشسور يك 
آموزشگاه حرفه‌ای در چالوس دارد و هرساله تمدادی از 
افرادی که سیکل داشته و خدمت نظام را انجام داده 
باشند میپذیرد... افراد پذیرفته شده يك دوره یکساله در 
آموزشگاه شبان‌روزی, دوره آموزش می‌بینند و بعد 
مشغول کار می‌شوند. در اینجا باید اضافه کنم که ترتیبی 
داده شده است:که از سال آینده فقط از فارغ‌اتتحصیلان 
دوره‌های راهنمائی با اضافه تمودن يك دوره مخصوص 
جنگلبانی و مرت‌داری فارغ‌التحصیل گرفته شود. این 
کادر را که طباً دانش علمی آنها در رشته‌ی مورد نظر 
مختصری بالاتر رفته؛ تقویت می‌کنيم و هرساله بر این 
تعداد اضافه خواهیم کرد. 

از اين که بگنریم, سازمان جنگلها و مراتع کشور 
آموزشگاه عالی جنگل و مراتع گرگان را دارد. ان 
آموزشگاه در گذشته بمدت ۳ سال تحصیل مدرله 
لیسانس میداد. اما هم‌اکتون براثر اصلاحاتی که روی 
مواد درسی آن شده؛ دوره آموزش بعد از دیپلم را دو سال 


دراینجا این سئوال پیش می‌اید. افرادی که" کرده‌اند و مدرك فوق دیپلم میدهد و براثر اقداماتی که 


نگهدارنده و یا احياکننده جنگلها و مراتع کشسور هستند؛ 
کجا و به چگونه آموزش می‌بینند. آیا سازمان جنگلها و 


در این چندسال اخیر شده با تأئید و تصویب وزارت علوم 
و آموزش عالی دوره این مدرسه به این صورت درآمده 


که فارغ‌التحصیلان دبیرستان را می‌گیرد» و يك دوره 
دوساله آموزش شبانه‌روزی میدهد و فوق دیلم و 
متخصص در رشته‌ی جنگل و مرتع و تکنیسین در 
رشته‌های فوق میدهد پس از دیدن این دوره 
فارغ‌التحصیلان خداقل ۲ سال در سازمان جنگلها و 
مراتع کشور کار می‌کنند و پس از آن با امتحان مجددی 
که بعمل می‌آید وارد آموزشگاه میشوند و پس از 
گذراندن يك دوره ۲ ساله لیسانسی علمی در رشته‌های 
جنگل- مرتع- آب و آبخیزداری میگیرند 

سال گذشته نخستین سالی بود که این ذوره عالی 
گشایش یافت و هم‌اکنون در يك رشته, آنهم حفاظت 
آب و آبخیزداری دانشجو دارد. 

در سال اینده؛ ۲ رشته‌ی دیگر به آن اضافه خواهد 
شد. که استخدام استاد برای دروس مختلفه آن هستیم. 

البته در تشکیلات آموزشی کشسور دانشک ده منابع 
طبیعی هم داریم که تابع دانشگاه تهران است و محل 
آن در کرج می‌باشد و در حال حاضر تمداد زیادی از 
فارغالتحصیللان این دانشکده مسئولیتهای مهمی در این 
سازمان دارند. 

نکته دیگری که درمورد آموزش باید به آن اشساره 
کنم این است که سازمان جنگلها و مراتم کشسور 
همه‌ساله تعدادی از افراد واجد شرایط را برای طسی 
دوره‌های بالاتر علمی به کشورهای خارج میفرستد. در 
حال حاضر در حدود ۲۵ نفر از افراد این سازمان بعنوان 
دانشجو در خارج از کشور مشغول تحصیل هستند که به 
ترتیب تحصیلات اولیه‌شان لیسانس یا فوق لیسانس یا 


ای و کیل‌زاده. گویا یکی دیگر از 
وظایف این سازمان جنگل‌کاری و ایجاد فضای سبز 


در اطراف شهرهاست. معکن اسست در اینمورد. 
سختی برای خوانندگان داشته باشیم.؟ 
وکیل‌زاده: «البته.... سئوال خوبی بود. یکی دیگر 

ز وظایف سازمان جنگلها و مراتع کشور جنگلکاری و 
پاركسازی است. باوجود اين که بسیاری از شهرهای 
مملکت که نه در وسط جنگل قرار دارد و نه در اطراف 
آن جنگلی وجود دارد. در اطراف آنها جنگلک‌اری میکنیم 
ایجاد فضای سبز در اطراف شهرهای بزرگ یکی از 
برنامه‌های اساسی سازمان جنگلها و مراتع کشور است 

بعنوان مثال شمال و شمال‌غرب- شمال‌شرق و قسمتی 
از شرق تمران هم‌اکنون در زیر پوشش جنگل‌های 
بسیار» بسیار زیبائی درآمده است که قسمتی از این 
جنگلها هم‌اکنون بصورت پارکهای عمومی درآمده است 
و بروی تمام افراد مملکت باز اسست. در این پارك‌ها 
وسایل رفاهی یا بوجود آمده و یا متدرجاً بوجود خواهد 
آمد. کسانی که به تماشای پارك جنگلی آریامهر که در 
کنار اتوبان تهران- کرج قرار دارد. رفته باشسنده دید‌اند 
که غیراز جوی آب- استخر- آلاچیق و ساير وسایل 
رفاهی تعدادی جایگاه فروش مایحتاج برای 
بازدیدکنندگان هم ساخته شده که دردست تکمیل است. 
همچین برای کارکنان اين پارك در ضلع شمالی آن ۳ 
دستگاه آپارتمان مسکونی ساخته شده. دیگر این که از 
سال گذشته تعدادی از راههای اصلی این بارك جهت 
رفت و امد با اتومبیل اسفالت گردیده. اين پارلد 
مساحتی درحدود ۱۵۰۰ هکتار دارد و برنام‌ی 
پارلكسازی در اطراف شهرها همچنان ادامه خواهدٍ 
داشت و تمام پارکهائی که در حال حاضر در اطراف 
شهرها ساخته شده توسط سازمان جنگلها و مرانع 
کشور بوجود آمده 

رستاخیز کارگران- متشکرم 


اتع کشور اقدامات و سیعی‌انجام داده‌تادامداری کهنهر اه دا مدار ی نوقبدیل کند 


۱ 


جنگل یکی از عوامل مهم پااس‌ازی محیط زیست بشمار میرود. 


از: نسترن فرنژاد 

میرفتم دکان خواربار فروشی که صدیقه 
خانم را دیدم. توی پیادهرو به دیوار تکیه داده 
بود و اشك میریخت؛ سلامش گفتم. 
هت دا وهای 
و گفت: 

«بخدا دیگه طاقتم تموم شده. الان شش 
ماهه که دخترمو ندیدم. یکی نیست به این از 
ره ی کر با ان چا 
مادر و فرزند رو از هم دور میکنین؟... 

دستش را گرفتم و به خانه دعوتش 
کردم. اول قبول نمیکرد. میگفت باید بروم. 
کار دارم و بعد که اصرار مرا دید» تسلیم شسد. 
به دخترم زهرا گفتم که سماور را روشن کند 
و سیگاری تعارف صدیقه خانم کردم. پك‌های 
عمیقی به سیگار میزد. که حک‌ایت از دل 
پردردش بود. چای که حاضر شد؛ فنجانی 
چای نوشید و آرام آرام شروع به حرف زدن 
کرد: 

- «خودت میدونی چه زجری توی این 
زندگی کشیدم» خودت میدونی چقدر از دست 
شوهر بی‌انصافم کتك خوردم و دم نزدم... 

آخه من کاری نمیکردم که مستحق این 
همه شکنجه باشم. خدا شاهده که با دار و 
اندارش میساختم» خدا بسر شاهده که بازم 
حاضر بودم همه چیزو تحمل کنم» ولی 
خودش نخواست. خودش هوس دختر 
هیجده ساله کرد و آشیونه منو از هم 
پاشید...» 

صدیقه خانم که حرف میزد» من به این 
فکر میکردم که چطور مردم دلشسان راضی 
میشسود با يك انسسان اینطور رفتار کنند؟ .. 
صدیقه خانم و آقا مرتفی شوهرش رااز 
خیلی سالها پیش میشناختم. ولی به سبب 
اخلاق بد شوهرش با هم معاشرت نمیکردیم. 
فقط گهگاه صدیقه خانم سری بمن میزد. 
کمی درددل میکرد و وقتی بار غمش تا 
حدودی سبك میشد. میرفت. زن صبوری بود. 
حقیفتاً صبر ایوب داشت. و انگاری برای ستم 
کشیدن آفریده شده بود. شوهرش بعضی 
اوقات چنان کتکش میزد که بستری میشد و 
توی رختخواب می‌افتاد. راستش خودم چند 
بار به او گفته بودم این زندگی نیسست که تو 
میکنی. برو جانت را آزاد کن» ولی او فقط به 
تنها دخترش فکر میکرد و اين که بعد از 
رفتنش چه به سر او می‌آید صدیقه خانم زن 
جوانی بود ولی از فرط عذاب و تلخی زندگی ۰ 
مثل پیرزنها شده بود بالاخره هم شسوهر 
بی‌انصافش عاشق شد. یادم می‌آید صدیقه 
خانم میگفت «برو هر کاری که دلت میخواهد 
بکن. زن بگیر. خودم به زنت خدمت میکنم» 
ولی مرا طلاق نده. دخترم را بی‌مادر و زیر 
دست نکن» ولی مرد از خدا بی خبر با زور 
طلاقش داد. حتی به تمام اشك و زاری‌های او 
بی‌اعتنا ماند و مریم تنها دخترشان را از مادر 


گرفت. 

وقتی یاد صحنه دح مادر و دختر 
می‌افتم. حقیقتاً دلم آتش میگیرد. هر دو 
بودند و هر دو سرشان را پائین 


٩٩ صفحه‎ 


انداخته بودند. گوئی میترسیدند بیکدیگر نگاه 
کنند و بالاخره هیچکدام جرأت نکردند لفظ 
خداحافظ را به زبان بیاورند. صدیقه خانم 
رفت. برگشت پیش برادرش و ما چند روزی 
از او بی‌خبر بودیم تا اینکه با برادرش به 
درخانه شوهر سابقش آمد که دخترش را 
ببیند. ولی اختر خانم. زن جدید آقا مرتضی, با 
کمال وقاحت توی روی 
بدبخت ایستاد و با لحنی بسیار زننده گفت: 
- زنیکه. چی از جون من میخوای؟ 
صدیقه خانم که اشگ از چشمانش 
سرازیر شده بود. فقط گفت: 
- اومدم دخترمو ببینم. 
و صدای اخترخانم که توی کوچه پیچید: 
- دخترتو ببینی! اگه لیاقت داشستی 
شوهرتو نگه میداشتی, بچه‌ات‌رو تو خواب 
ببین. برو شکایت کن, برو هرغلطی که دلت 
میخواد بکن. ما بچه به کسی نشون نمیدیم. 
برادر صدیقه خانم که از شدت عصبا 1 
مرز جنون رسیده بود. خواست دخالت کند. که 
صدای گریه مریم از توی حیاط بلند شد: 
- ولم کنین؛ میخسوام مادرمو ببینم. ولم 
کنین. دوستش دارم. 
و اين بار صدای آقامرتضی که: 
- انقده میزنمت که باد بیاری. حالا بچه 
نیم وجبی واسه من ننه‌شناس شده. 
تمام اهالی کوچه از خانه‌هایشان آمده 
بودند بیرون و هرکس سعی میکرد به نوعی 
آقامرتضی را راضی کند از دیدار مادر و فرزند 
ممانعت نکند. ولی اخترخانم آنقدر جیغ و 
فریاد راه انداخت که صدیقه خانم دست 
برادرش را گرفت و گفت: 
- بيابریم داداش. تروخدا دعوا و جنجال 
راه ننداز. واسه بچه خوب نیست. اعصاب 
اون خراب میشه بیابریم. 
بله. صدیقه خانم. رفت و منهم آن شب تا 
صبح گریه کردم. فردا دلم تاب نیاورد. 
درخانه آقامر تضی را زدم. اخترخانم دست 
بکمر در را به رویم باز کرد و با بی‌اعتنایی 
گفت: 
- اگه اجازه بدین, چند دقیقه میخوام بیام تو. 
رفتیح و نشستیم و هرچه در قسدرت 
داشستم. کردم تا شاید بتوانم آن زن از خدا 
بی‌خبر را راضی کنم که بگذارد صدقه‌خانم 
دخترش را ببیند» ولی جوابی که شنیدم اين 
د؛ 


نه خانم‌جان. من زندگیمو دوست دارم. 
بخاطر هیچ کسی هم حاضر نیستم خرابش 
کنم, اگه اين بچه مادرشو ببینه دوهوانسی 
میشه. باید بمن عادت کنه؛ بابد فکر کنه من 
مادر شم. 

بالاخره دست خالی برگشتم خانه. دو 
هفته‌ای از صدیقه‌خانم بی‌خبر بودم. ولی از 
گوشه و کنار میشنیدم که چندتا از دوست و 
فامیل را واسطه فرستاده تا شاید راه حلی 
برای دیدن دخترش پیدا کند. بدبختی این 
بود که احترخانم بجای آقا مرتضی تصمیم 
میگرفت و از آنجا که واقعاً زن بی‌رحسم و 
سنگدلی بود, راضی نمیشد. یکروز صدیقه 
خانم آمد به خانه ماء گفتم:«حالا که این‌ها تا 
این حد بتو ظلم میکنند. برو به دادگاه حمایث 
خانواده. برو شکایت کن, بالاخره به قانون که 
دیگه نمی‌تونن بی‌اعتنائی کنن.» 

و صدیقه‌خانم نازنین دلش راضی نمیشد که 
از پدر بچه‌اش شکایت کند. 

میگفت: 

این خوب نیست. کار درستی نیست. 
بالاخسره پدر بچه منه, اين کار مثل تف‌سر 
بالاست. يك روز هم از یکی از همسایه‌ها 
شنیدم که صدیقه‌خانم شسخصاأً به خانه آقا 
مرتضی آمده و دست و پای اخترخسانم را 
پوسیده که اجازه بدهد مریم را ببیند و 
اختر خانم اانسان از خانه بیرونش انداخته 
۳ تون 
صذیقه خانم بلند شد که برود. بوسیدمش 
و دلداریش دادم که: 

«بالاخره خدا هست؛ و ناظر به اعمال همه 
برو با خدا باش. سیاهی‌ها, کنار میره» در 
حالیکه بغخش را فرو میبرد. دسستش را 
بطرف آسمان بلند کرد و گفت: 

خدایا تو کل به تو کردم. خدایا دیگه طاقتم 
تموم شده. خدایا هرچه خودت صلاح میدونی 
بکن؛ خودت میدونی که تنها پناهم هستی. 

صدیقه خانم رفت و مرا با افکار پریشانم 
بجا گذاشت. دلم از این همه نا 
انسانی گرفته بود. واقعا دلم گرفته بود. 

چند ماهی گذشت» چندماهی که 
صدیقه‌خانم می‌آمد. التماس میکرد ولی ناامید 
و مایوس از در خانه آنها میرفشت. فقط دلش 
به این خوش بود که بياید, توی ایوان خانه ما 
بایستد و اگر احیاناً مریم کوچولو توی خیاط 


آمد. فقط از دور نگاهش کند. منکه طاقت 
نداشستم این صسحنه غم‌انگیز را ببینم؛ ولی 
دختر بزر گم معصومه که شاهد این صحنه 
دردآلود بود. میگفت: 
مادرنمیدونی صدیقه ام چطور 
میلرزه.نمیدونی باچه حسرتی مریمو نگاه 
میکنه, بخدا 
مادر آنقده از دست این اخترخانم و آقفامرتضی 
عصبانی هستم که بعضی وقتها دلم میخواد قدرت 
اینو پیدا میکنم که با دستهای خودم خفه‌شون 
کنم.» ۲ ۳ 
ولی از آنجائی که بالاخره ظلم نمی‌تواند پایدار 
باشد. دیروز شاهد صحنه‌ئی بودم که انگار تمام 
خوئی‌های دنیا را بمن ارزانی کرده بودند. داشتیم 
ناهار میخوردیم که صدای فریادهای آقامرتضی 
تمام کوچه را پر کرد. و جیغ اخترخانم که 
توکی) با مج غموفه: کفت ترش ,۰۳ . ی 
منو داره میکشه! 
با عجله از خانه بیرون آمدم و دیدم جماعتی 


مردم بدادم برسید.. 
کار خانه آقامرتضی خمع ششده‌اند و بالاخزه یکی از 
مردها با لگد در خانه آنها را شکست و رفتیم تو. 
پسرك جوانی خون‌آلود دور حیاط میدوید و آقا 
مرتضی به دنبالش, اخترخانم هم بیهوش شده 
بود. طفلکی مریم مئل جوجه میلرزید و من اولین 
کاری که کردم: مریم را به خانه خودم آوردم. 
یکساعت بعد, قضایا رزشن شد. اختر انم و 
جوانك از سالهای قبل با هم سروسری داشتند و 
صبح‌ها که آقا مرتضی از خانه بیرون میرفته: 
جوانك میامده و نزديك آمدن آقا مرتضی خانه را 
تولف فیگردهر.,. 1 منک انتی که اهنا هرتضی کرد 
اخترخانم و جوانك را توی زندان کلانتری 
نگاهداشتند که صبح به دادسر! بروند قامرتضو 
به خانه برگشت. ولی انگاری که در طول همیز 
چند ساعت سالها پیر شده بود. شوهر من و دو سه 
تا از مردهای کوچه بدیدنش رفته بودند. متل) 
بچه‌ها گریه میکرد و زیرلب دایم نام صدیقه خانم 
را میبرد و این که چرا آنقدر به او بدی کرد. تاژه 
۱ 


قدر زن نازنین و نجیش را فهمیده بود ات 
میترسید که نکند صدیقه خانم نبخشدش. مریم را 
شب در خانه خودمان نگاهداشتيم و امروز صبح 
شوهرم را دنبال صدیقه خانم فرستادم. میدانم که 
او آنقدر با گذشت است که از همه چیز میگرد 
میدانم که مریم دوباره مادرش را بدست می‌آورد و 
ین آنقدر خوشحالم میکند که اسك شادی از 
چشم‌هايم بیرون میزند. 


7 کازگسران 


اثر جدید موریس مسگه (دکتر علفی 


ی فرانسوی) موّلف کتاب ((حق با طبیعت 
۱ ۲ات ترجمه: مهدی نراقی 
ت در +بسورها ی امزییس کم ۰ 


روی آن روغن زیتون بريزید و به بچه‌ها بدهید تا 
بعنوان عصرانه بخورند. اين غذا 


انگل کش است و اگر پارازیت دا 


ی انها 


خواهد شد 
جوشاندهٌ حبه‌فای سیر 


بجوشانید. این جوشانده برای 


میکشند و یا شهرنشینان که هرساعت هوای آلوده دارند و يا مبتلا به نقرس هستند و یا ورم مقاصل 


فوصوش شتارتی (ستی برایا کت انیعه یار 


به دود را فرو میبرند دارند. بسیار موّثر و مفید است و باید هر روز سه 


کحا سیر را میکار ند؟... 


شر رنه و در کون ها ی بحانة واتاظ 


ناحیه دنیا اسث که مردم سیر میخورند و از طول میریختند تا میکروبها را بکشد و بیماری بان خانه 


بخیسانید و هر 
گلیر مریم گلی و یا باثرنجیویه 
شربت سیر 

شربت سیر را برای درهن زیادی فشارخون 
1 1 
بصرف کنید. طرز تهیه ان ست که دو پیاز سیر 


له کنید. در يك لیو و با 


پزید و انرا مجوشانید با بعسوام ید و هر رو 


فاشق سوپخوری از آثرا مصرو 
مرهم سیر 


3 ق سویحوری 


بصارف 


نید. باین ترتیب که وقتی کرم 


معده مبتللا شدید: روی شکم 


کرد.؟ 


عصرانه بچه‌ها 


نوشتهٌ: شاخه‌نبات 
از نزديك ظهر که دختر خوشگل و اراسته 
آهمسایه را در اتومبیل سرخ آخرین سیستمر 
که شوفر خوش سر و لباسی آن را میراند دیده 
ود اهسانس دل‌گرفتگی میکرد. 
دخذر در پیراهن بر رنگی که بر تر 


ل چای را داشست., و عطری که از و بر 


سر گردانی و پوچی چیر 


ل ادم‌های عادی 


ی در 


را داشت. درست به عکس خانه 
, که با باغچه بزرگ 


ا ار دا تولف نا 


داشت. روبرو میشد. تا به جایی که خود را در 


نسبت با آنان مرفه و خوشبخت می‌یافت. «صفیه» 
همینه بذ با یگاه میکمد و زندگی کسانی را که 
در فاصله‌ای دور و در آنطرف دیوار زندگی 
میکردند. می‌کاوید. و چون تنها به ظواهر 
میرسید. هر روز به محنت تازه‌ای میرسید: کمبود 
جدیدی را کشف میکرد و تلخی کامش بیشتر 
میشد و بعدها وقتی دوران ذبیرستان را به ناچار 
نیمه کاره رها کرد و در يك شرکت دارویی به سم 
بسته‌بند استخدام شد. بارش کین تر شد. اگر 
چه در بین دخترهایی که با صفیه کار میک‌ردند. 
فرادی هم بودند که وضعی همانند او داشتند و 
خونشان چون او ار زهر محرومیت مسموم بود 


ما صفیه نه آنها را میدید و له به آنچه بر آن‌ها 


میکدشت. توجهی داشت. چشمان بزرک و۶ 
و در کوچه و خیابان و در خولب و بیداری به دنبال 
خترها و زنهایی میدوید که با لباسهای آخرین مد 
رز اتومبیل ها 
گام 


ی اجرین سیستم پیاده میشب‌دند و 
اه رفتن ختی به خاکی هم که زیر 
قدم‌هایشان ساییده میشد., فخر میفروحتند 
عروشگهسایی که در جعه‌های شیشه‌ای یه دنا 
عده بودند و در همان جعبه‌ها هم ار دئیا میرفتند و 

بن فاصاه هرگز واقعیات زندگی را لمس 
می‌کردند و در واقع زندگی ناکرده به مرده‌ها 


میپیوستند. چه اگر صفیه هم در دنیای انها به دنیا 
می‌امد. منل آنها زندگی میکرد و به اندازه آن‌ها به 
ریابه خانم: مادر سالخورده 
صفیه هرگاه یکی از ! / 
دخترش میشنید و يا با چشم‌های اشك‌الود و 
پر حسرت و رویرو میشد خم‌هایش را در هم 
میکشید و میگفت: - کبوثر با کبوتره باز با باز, تو 
به مردمی که از نو بالاترن چسی کار داری 
دختر؟!,....چر[ به آدع‌های دیگه تیگا نمی‌کنی»و 
قدر سلامتی و جوونیت‌رو نمي‌دونی 

ما صفیه در واقع حتی قدر ژیبایی خودش ر 
هم نمی‌دانست و جدا از خود و از سسهمی که 
میتوانست با نیروهای خود به دست بیاورد. 
همچنان در آن دنیای دیگر سیر میکرد. به همین 
جهت هم از چهارده مسالگی تا آن زمان که دیگر 
توا ود نت و بل سل بر ند هرکزابه 
حسان, نوه عموی مادریش که گویی با عشق به 
رو متولد شده بود و جز ازدواج با او هدف و ارزوی 
دیگری نداشت. توجهی نشان 


لذات دست می‌یافن.. 
ین کلمات زهر اگین ر 


حسان. مهربان. صمیمی. خالص, و پر 
نرزی بود. دستهایش دستهای کار کرده يك 
کارگر, بازوانشس توائا و قوی و سینه‌اش گرم و 
ستبر بود. انچنان که اگر زنی سر پر ان می‌نهاد. 
به آن اعتماد و امنیتی که اصل خنوشبختی است 
دست می‌یافت و به آرامش میرسید, اما صفیه 
هیجکدام از آن مزایا را تمیدید و به هیچ کدام از 

ن صفات که تنها یکی از آنان برای جلب توجه 
دیگران کافی بود مهن ان نمیداد 
در يك کارگاه مبل‌سازی کا کار میکرد و همه او را به 

۱ 


عنوان يك کارگر ممتاز می‌شسناختند. ولی 


که او را در نظر دیگران شریف جلود 
و و 
رگری نفرت داشت و روز و شب در 
زمیان به ذتیایی فیگر میمیو خت و میگداخت و 
پرپر میزد. او سرگشته و جستجوگر بود. هدفی را 
دتبال میکرد, اما ۲ ن به آن هدف را 
می‌دانست. دخترهای هم طبقه او به طور ععمولی 
زانها دل 
میزدودند و به آنها دل میستند تا سرانجام به خانه 
بخت میرفتند نا زنجیر بقا را ار نسلی به نسل دیگر 
بسپارند, اما او په جوان‌هایی که در طبقه بالاتر از 
طبقه او زندگی میکردند. می‌انديشید. جوانهابی 
که کت و شاوارهای اخسرین مد رم و پاریس را 
میپوشیدند. از خانه‌های چند میلیون تومالی بیرون 


سول 


جوانهای هم طبقه خود آشنا ميشدند 


می‌آمدند تا اتومبیل‌های پانصد هزارتومانی خود ر 

برانند. جوانهایی که با او فاصله زیادی داشتند و 
احسان در برابر وجود ظاهریشان حکم مورچه‌ای 
را در برابر پیلی د 
صفیه هر روز در فاصله خانه 
خود را جستجو میکرد و چه بسیار ار اوقات که با 
اتومبيلي که سرنشیین چشم‌گیری دائست. فاصله 
زیادی را میپیمود. و هنگامی که دیدگاه جالب خود 


اشت. چشم‌های سیاه و شفاف 


تا کارخانه گم شده 


را از دست میداد. )خم‌هایش در هم کشیده میشد 
و رنگ اندوه و حسرت با چنان علظتی به چهرهداش 
می‌شست که هر کس با او روبرو میشد, با حیرت 
و اصطراب میپرسید:«چی شده؟ 
بدی افتاده؟» 


واست اتفاق 


دیگر تضریباً هر 


به کارخسانه. و 


ولی به زودی رماتی رسید که 
ن معین. زمان امدنِ 
مان بازگشتن به خانه. چشمانش تنها به روی يك 
تومبیل کشیده مائی رنگ که سرنشسین ان نیز 
چشمانش به همان رنگ بود. متوقف می‌ماند. و 


جز رنگ اندوه و حسرت رنگ دیگری 
مش حیرت و یا 
ورهای نخست اتومبیل و سرنشین 
جوان شیکپوش آن بدون توجه به نگاه‌های دختر 


جوانی که با قدم‌های کند در حساشیه خیابان راد 


میرفقت. با همان سرعت معمولی به راه خود 
میرفت و دور و سیس ذپدید میشد. اما رفته رفته 


در چننم‌های سرشین اتومبیل نیز توجهی بیدار 


دم به دبال آن به همان 


از سر عت 
تومبیل؛ ار دور شسدن. فاصله گرفتن؛ و تاپدید 
کم و گمتر میشد؛ تا 
اتومبیل بلند 


شدن ان بر تملوعی خیابان 
به جایی که سرانجام يك روز عروب , 
ماشی رنگ در چند قدمی دختر جوان متوقف شد. 
پیرشمین سبز چشیم ان با چند قدم کوتاه 
رودرروی دختر ایستاد ودر حالی که به شیرینی 
لبخند میزد گفت: «بخشید. اجازه میدین 


پیاده شد, 


برسونمتون ؟» صفیه مانند کسی که به ناگهان در 
پرابر روژیایی 
جای خشك شده بود. چند بار پلك‌هایش را بر هم 
میان لبانش که در يك آن از التهاب 
درون خشك شده بود. کلامی بیرون نیامد. از 
گردن و بناگوش جوان اشناس عطر ادوکلن 
دلپذیری بر می‌خاست که تا اعماق جان دخترلد را 
پر میکرد و رنگ چشمانش از نزديك اند.در بدیع. 
زنده, و دوست داشتنی بود که نظیر آن را فقط در 
خوابهای اغاز جوانی میتوان یافت. جوان که شاید 
به حیرت دختر پی برده بود. دو مرتبه گفت: 
گه ناراحتین من مرخص میشم... ولی اگه 
اجازه بدین برسونمتون, خیلی خوشحال میشم.. 
صفیه باز هم حرفی نزد. اما سرش را با حرکتی 
بنهانی به علامت هو افقك تکان داد و چند لحظه 


یی دور فرار گرفته باشد. در حالی که بر 


زد. اما از 


خود را در اتوصیلی نش 
تومبیل رویا بود 
تا چند لحطه, هرجو در سکوت به روبرونگیاد 


دید که در واقع 


سکن رانباز کنند. اما یاز هم جوان بود که قفا 
1 

شما مت اینکه توی کارخوئه داروشی کا 
تس یه دفعه وقتی داشتین از اون بیرون 


گل ادا انته, به لیم 
که شبیه نبمرخ هنرپیشه‌های فیلم بود, نگاه 
کرد و در همان حال گفت: خوب: پس باید 
خودتون هم همین طرفها کار کنین. 

درسته. من به شرکث ساختموی 
همین خیابونه. آون 
دیدین. شرکت من توی طبقه پنجم همون 
ساختمونه... یعنی ما در واقع یا هم 
همسایه‌ايم. : 


دارم. سر 
عمارت سفید بلند رو که حتما 


صفیه که باز سرش را برگردانده و به روبرو 


به جوان 


میان و میرین: خسته نمیشین؟- 
9ب بتروی زو مولسست ترع: ۳ 
تاکمی‌ها رو ندارم 
ِ 


که اجازه بدین من هر روز میارم و 


و صفیه هم که 


برابر اشسعه‌ای که از 
چمان او بر می‌خاست و چون موجی قوی او را 
تیان میگرقت. اتوان 


هر دو به 


ود ضعیف یافت 
روی هم خندیدند و با اين لبخنا 
بیگانگی نیز فرو ریخت و 


عرییگی به تز دیکی و صمیمیت تبدیل شد. فرح 


بفای دیو 


طمش را احساس نکرده و و را ود 
لجبناین کند: اگر 
بوی همه گل‌ها و سبزه‌ها زان بزفوتا یی 
خود را در احساسی غوطهور میدید که بی‌گمان 


سرانجام به لذت میپیوست و او را به بهشت باز 
میرساند. چشمانش میسوخت و فلبش مثل اسفنج 
جمع شده بود. اما هرچه میکرد حرفی 
بیرون نمی‌آمد, اگر چبه ذهنش از هزاران کلام 
شیرین شوق‌امیز آکنده بود. مهندس فرخ که انگار 
طاقت تحمل بار سنگین سکوت را نداشت 
دومرتبه گفت: خیلی خوب., حالا که شما حرف 
نمیزنین؛ من حسرف میزنم. البته به شرط این که 
اقلا اسمتون رو به من بگین...صفیه سری تکان 
داد و گفت: 
اسم من. یه اسیم املی قدیمیه... هیچ 
معلوم ثیست مادرم چر! اسم صفیه رو روی من 
گذاشته. 
فرخ خندید و در 
اولا که اسم صفیه خیلی هم قشنگه.... دوم 
این که شما خودتون آنقدر خوشگلین که هر 
اسمی روتون گذاشته باشن, به گوش خوشگل 


مییاد... 


موجی از شادی قلب دختر جوان را پر کرد 
قبل از آن بارها. هنگامی که در لباسهای قدیمی 
فقیرانه خود از کوچه‌ها و خیابانها میگذشت وصف 


باه حااگفت: 
همان حال گفت: 


را از عابران بدچشم و ص‌حبدل 


زیاسی جود 
خیابانی شنیده بود. اما این بار نخست بود که يك 
اقا, يك اقای به نمام معنی؛ زیبایی او را میستود 
غرور حاصل ار این ستایش, به اندازدای بود 


که 
نه‌های او رویید و سیکی 


در يك آن دوبال بر 


چون اگه این احساس دوطرفه باش»» باز 


همدیگررو ميتیم و باز همین طور پهلوی هم 
می‌نشينيم» وراگهباشم هم که هیچ .. 


صفیه بار نفس بلندی کشید و به روبرو خیرد 
تسب ابي پائیزی؛ دامن ببتازه‌نماشنر بروی 
شتسمان پهسن کرده بود واهاه که ,بی‌گمان ماه 
سبة بود, ب آنها فقدم به قدم 
ر اخرین لحظه‌ای 


تومبیل فرخ پیاده میشد. با 


* می‌امد. 
که چند کوچه مانده به 


جها 


صفی 
اه نگناه 
طولانی و گویا به چشمان او خیره سد و کلام 
خداحاقظظی ر! با چنان لطفی به زبان 


به کلام به امید دیدار می‌ماند.. 


ورد که بیش 


مید بود و از سراسر رفتار و حالات مهندس فرخ 
نیز بوی دلباختگی و پرستش بر می‌خاست. حالا 
دیگر دتوار صقیه و دیگران؟ دیگراثر که در دیاب 
و زندگی میکردند و هم‌طبقه او بودند. ضخیم‌تر 
شده بود و صفیه نه تنها از دخترهای هم‌کار خود» 
بلکه از مادر خود نیز میگریخت و به همه به چشسم 
تحقیر و نفرت نگاه ه میکرد. و این نفرت بخصوص 
بیشتر از همه در رفتاری که با احسان داشست 
متجلی ميشد. اگر چه احسان مهربان و پاکدل که 
ريشه عشقی راستین تمام وجودش را در خود 
گرفته بود. با صبری ایوب‌وار آنچه را که از 
معشسوق میدید تحمل میکرد و هرگز نه در 
چشم‌ها, نه در بها و نه در پیشانیش حتی سایه‌ای 
ز کدورت و یا گلایه عبور نمیکرد. او هميشه 
کفان شمان وید هه ۳۰۳۸ 
خود مینگریست و او را میپرستید و انتظار ۳ 
میکشید که محبت‌هایش در آن سنگ خارا اثر 

بگذارد و دری از لطف به رویش گشوده شود. 1 
ربابه خانم. مادر صفیه: به عکس احسان: انهمه 
صبر و تحمل را نداشت. مخصوصاً که با هشیاری 
خاصی که داشت رفته‌رفته وجود تغییرانی را در 
دخترش احساس میکرد. يك بار يك شیشه عطر 
بزرگ گرانقیمت و بار دیگر يك بلور سسبزرنگ 
ابریشم طبیعی را در کیف دستی صفیه دید و چون 
ز او توضیح خواست. از لکنت زبان و به هم 
خوردن پلك‌هایش به شك و سوءظنی که رفته‌رفته 
بیش و بیشتر میشد. پی برد. و بعد از آنکه چند بار 
دیرتر ار معمول و آشفته و ملتهب به خانه رسیده 
سرانجام ثویت به پرسش‌های مادرانه رسید و به 
دنبال آن صدای اعتراض پیرزن که با وحشستی 
مخلوط بود. در آن زیر زمین نمنالك بلند شدتا 
چون نیشتری بر جان دختر جوان فرو برد. اگر چه 
صفیه رفته‌رفته در پرتو عشقی که جانش را 
میسوز حست ار آن عشق به گستاخی و 
ل و وضع خود را ار یاد 
میبرد. رودرروی مادر می‌ایستاد و در جواب 
فریادهای او فریاد میکشید... و دعوا هنگامی بالا 
گرفت که يك شب که صفیه لااقل دوساعت از حد 


وقاحث میرسید. مقام و حال 


معمول دیرتر به خانه رسیده بود و بوی بوسه‌های 
فرخ از چهره گردن و شانه‌هایش بر می‌خاست, به 


دنبال يك بحت شدید مسئله احسان و خواستگاری 


در یکی از شب‌های میانه سال ۰۱۸۳۵ در 
زمانی که ستاره دنباله دار هالی با ظهور خود 
در آسمان فلوریدا, همه چشم‌ها را متوجه خود 
کرد. و بعد ذهن‌ها را از اغتشاش و اضطراب 
پر کرده بود. در خانه‌ای از خانه‌های محقسر 
شهر. پسری به دنیا آمد که سال‌ها بعد در 
شمار نوابغ دنیا قرار گرفت و در ردیف 
انسان‌های جاودانی درآمد. آگر چه پیرزن‌هایی 
که خبر تولد آن طفل را به هنگ‌ام پدیدآیی 
ستاره هالی در آسمان شسنیدند. لب به دندان 
گزیده و تولدش را به فال بد گرفتند. و چند 
تایی از آنان که خسرافاتی‌تر بودند پا را از این 
نیز فراتر گذاشتند و برای خانواده فقیر 

«کلمنس» فساجعه شومی را پیش‌بینی 
کردند. اما بااين همه سال‌ها بعد از این 
ماجسرا . بیوگرافی نویسی از زندگینامه آن 
پسر- که در زمان تولد «ساموئل» نام گرفت 
و بعدها بانام مستعار «مارك‌تواین» در جهان 
ادب شسهرتی بی‌نظیر یافست- این چنین 
نوشت: «خلاف تصور کلیه کسانی که به خاطر 
تقارن زمان تولد «ساموئل لانگ 
هورن کلمنس» (مارك‌تواین) او را شوم و 
بدیمن خواندند. این تقارن را برای او موهبتی 
عظیم می‌دانم و براین اعتقادم که ستاره 
«هالی» با پدید آیی خود درآن شب از تولد 
انسان نابفه‌ای خبر می‌داد. و ولادت او را 
شادباش می‌گفته است» و خود ماركتواین 
نیز بعدها همه‌جا می‌گفت ظهور ستاره دنباله- 
دار درشسب قولد من. علامتی بوده است و 
ایمان دارم هنگامی که بار دیگر این ستاره در 
اسمان زادگاه من ظاهر شود از اين دنیا 
خواهم رفت. «ساموئل لانگ‌هورن کلمنس» 
از چهار سالگی در شهر کوچك ساحلی پاینبال 
واقع در کناره رود «می.سی.سی.پی» زندگی 
می‌کرد و روحیه شوخ و شاداب خود را يك‌جا 
از هوای پاك ساحلی و در جای دیگر از پدر 
خوش مشرب خود که يك ویرجینیانی 
بی‌خیال و ولخرج بود. به ارث برد. و 
هنگ‌امی که اين مرد که باز هم « کلمنس» نام 
داشت بازندگی وداع گفت. پسر سومش 
ساموئل که دوازده سال داشت و تاآن زمان 
کودکی دلپذیر و پرماجرایی را بررود و ساحل 
می‌سی‌سی‌پی . گذرانده بود. به‌ناچار ترك 
تحصیل کرد. چرا که از پدر ارئیه‌ای باقسی 
نمانده بود و از آن به بعد هر کدام از افراد 


صفحه ۷۰ 


سس مت 


خانواده اجبار داشتند روی پای خود بایستند و 
خرج معاش خود را تامین کنند. و بااین حادثه 
بود که پسر ماجراجوی می‌سی‌سی‌پی از دامان 
طبیعت به‌کار چاپ روی آورد و با عنوان 
شاگردی چاپخانه دوره جدیدی از زندگیش را 
آغاز کرد. او در این زمان همانند فرانکلین. از 
کار در چاپخانه نه‌تنها کسب معاش می‌کرد. 
بلکه به‌علت علاقه به مطالعه و عشسق به زبان 
دوران تجربی جالبی را گذراند و به اولین 
کلاس نویسندگی پای گذاشت. اگر چه 
دراین‌جا می‌توانیم باسیری در کتاب معصروف 
«هاکل‌بری‌فین» که از شساهکارهای مستلم 
«مارك‌تواین» و در واقع زندگی نامه خود 
اوست. به بی‌میلی او بتحصیل اشاره‌ای بکنیم 
و به این حقیقت برسیم که مارك‌تواین نیز 
مانند بسیاری از عاشقان ادبیات به آموزش 
تحصیل قالبی علاقه چندانی نداشست. 
«.....حالا دیگر تقریباً وسطهای زمستان 
بود. تمام این مدت را مدرسه رفته و کمی 
خواندن و نوشستن و جسدول‌ضرب را تا 
شش‌هفتا. سی‌وپنج‌تا را یاد گرفته بودم. اما 
خیال نمی‌کنم اگر عمر نوح را بکنم از این 
بیشتر یاد بگیرم. در ریاضی که هیچی اصلا 
تو کله‌ام نمی‌رفت. اول‌ها که پاك از مدرسه 
بیزار بودم. اما کمکم عادت می‌کردم و 
می‌توانستم تاب بیاورم. هروقت بیشتر از 
همیشه خسته می‌شدم. تیله بازی می‌کردم و 
کتکی که روز بعد می‌خوردم. حالم را 
جامی‌آورد. این بود که هرچه بیشستر مدرسه 
میرفتم کارم آسان‌تر می‌شد. 

مخصوصاً که توخانه زندگی کردن, و تو 
رختخواب خوابیدن هم عرصه را به من تنگ 
می‌کرد. برای اين بود که وقتی هنوز خیلی 
سرد نشسده بود می‌زدم به در و می‌رفتم تو 
جنگل می‌خوابیدم و از اونجام يك سر. 
خودم‌رو به مدرسه می‌رسوندم ۳ 

شاید به‌خاطر همین روحیه ماجراجویی 
ذاتی بود که چند سالی بیشتر در مقام 
شاگردی چاپخانه باقی نماند. از کار ثابت خود 
دست کشید و کار چاپخانه بطور سسیار را 
درپیش گرفت و از آن‌پس هرچند زمانی را در 
شهری گنراند. او به ترتیب در سنت‌لوئیس. 
نیویورك. فیلادلفیا. کثوکرك. لوا. و 
سین‌سیناتی. تجربیات کار چاپ را آزمود. و با 
آنکه زندگی سخت و فقرآلودی را می‌گذراند. 


هیچ زمانی روحیه شاد و زبان طنز گوئی خود 
را از دست نمی‌داد و در همه جا به زندگی به 
چنسم نمایشنامه خنده‌آوری می‌نگریست و 

به‌اين خاطر هرگز لباش از خنده و زبانش از 

شوخی خالی نمیشد. «مارك‌تواین» در اين 
زمان اوقات فراغت خود را به تجربه اندوزی 
می‌گذراند و با قهرمان‌های داستان‌های خود 

پیوند دوستی می‌بست. معلوم نیست کدام 

حادثه. عشق به کار چاپ را در او نابود کرد و 

او را يك بار دیسر به کناره رودخانه 

می‌سی‌سی‌پی بازگرداند تا در شغل قایقرانی 

زندگی تازه‌ای را از سر بگیرد. به‌هرحال از 

آنچه در زندگی نامه‌های مختلف او ثبت شده 

است. این چنین برمی‌آید که چهار سال تمام 

از زندگیش را در قایق‌های پستی گذراند و با 

جواز رسمی کار پستچیگری را در شسهرهای 
اطسراف رود می‌سی‌سی‌پی طی کرد تا زمان 

جنگ‌های داخلی امریکا فرا رسید. و ساموئل 

جوان که از آغاز ماجراجو به‌دنیا 

آمده‌بود.همراه 

سایر جوان‌هایی که نقش همبازی‌های او را در 
آن سالها عهده‌دار بودند به جنگ رفت. ساحل 
زیبای می‌سی‌سی پی نیز دیگر از صدای جنگ 
پر شده بود و از پرنده‌های شاد و آوازخوان 
دیگر نشانه‌ای به چشم نمی‌خورد. در خلال 
جنگ ساموئل با برادرش «اوریون» که از 
مدافعان لینکلن بود و در دستگاه او مقسام و 
منزلتی داشست. به لینکلن نزديك شد. و دو 
برادر در حسوادث مختلفی که روی داد . 
سرانجام از کارسون‌سیتی سر در آوردند و در 
دفتر لینکلن به کار پرداختند. اگر چه کار 
منشی‌گری با طبع متغیر ساموئل جوان 
کوچکترین مناسبتی نمی‌داشست. از همین 
روی در همان مکان. نوشتن اولین مقالات 
خود را شروع کرد و اولین مقاله خود را نیز با 
نام مستعار «مارك تواین» که به معنای 

«صدای دو واحد عمق, پیماشی.» و یا به زبان 

ملوانانی «دو کله» است انتشار داد. و این 

زمان؛ در واقع آغاز زندگی حقیقی او بود. به 

آسانی ماری که پوست عوض کند. ناگهان از 

قالب پادویی چاپخانه و پستچی گری در آمد و 

در قالب يك روزنامه‌نگار فرو رفت و در واقع با 

اولین سری مقالاتی که نوشست. از ظهسور؛ 
نویسنده تازه‌ای خبر داد و با تشویق و تقدیر 

فراوان به کالیفرنیا خوانده شد و در 


سانفرانسیسکو به کار مقاله نویسی خود ادامه 
داد و در کار خود به چنان تبحری رسید که از 
طرف «برت‌بارت» نویسنده معروف روز؛ 
عنوان مقاله‌نویس یگانه را گرفت. اما شیهرت 
واقعی او از نوشستن داسستان‌های محلی 
کالیفرنیا و چاپ آن در «نیویورك ساتردی 
پرس» آغاز شد و به دنبال آن با انتشسار 
داستان کوتاه معروف «وقتی قورباغه دشست 
کالاورس پریدن خود را جشن گرفت» نضحج 
گرفت و به عنوان نویسنده‌ای که سبکی تازه 
را آورده است. در همه جا معرفی شد و در اين 
زمان بود که قلب جوان او برای نخستین بار 
از عشسقی حقیقی به هیجان در آمد و 
سرنوشست به صسورت دختر ماهرویی به نام 
«اولیو یالانگ‌دون» که خواهر یکی از 
دوستان او بود, بر سر راهش ظاهر شد و به 
این ترتیب یکی از شورانگیزترین 
داستان‌های عاشقانه دنیا آغاز شد. نامه‌هایی 
که از اين ماجری باقی مانده است و خود 
کتاب دلپذیری اسست تا اندازه زیادی از اين 
عشق که سرانجام به ازدواج انجامید و یکی 
از موفق‌ترین ازدواج‌های دنیا نیز بود. پرده 
برمیدارد. در جایی «اولیویا» که با نام 
خودمانی «لیوی» نامیده می‌شد. خطاب به 
نویسنده بزرگ می‌نویسد: «فقط خدا می‌داند 
تو چه قدر شیرین و عزیز هستی. چون زبان 
دوستداشتنی‌ای داری و چه طبع بی‌نظیری . 
و در وجودت تا چه اندازه بی‌مرگی و 
جاودانگی وجود دارد.» و مارك تواین نیز در 
نامه‌اي خطاب به او می‌گوید: «لیوی محبویم. 
کاش می‌توانستم برایت بنویسم دوری از تو 
برایم چه مفهومی دارد. من دیوانه باز دیدن 
تو هستم. و از اين که نمی‌توانم تا 
چهل‌وهشت ساعت دیگر ترا ببینم. گریه‌ام 
می‌گیرد. لیوی دوستت دارم... دوستت دارم. 
دوستت دارم.....» و این عشن که اين همه 
شورانگیز و زیبا بود. سرانجام نویسنده کتاب 
معروف «تام سایر» را به محراب کلیسا و 
محیط خانواده کشاند و ریسمان ازدواج را بر 
دست و پای آزادی‌طلب و فرو بست. اگر چه 
آنچنان که باز گفتم. این ازدواج از 
شیرین‌ترین و صمیمانه ترین پیوندهای دنیا 
بود. 

در اين باره بزرگ‌ترین دختر «مارك 
تواین» که «سوزی کلمنس» نام داشت و از 


سیزده سالگی به خیال نوشستن زندگینامه 
پدرش بود و سرانجام نیز خواسته خود را 
عملی کرد. چنین می‌نویسد:«پاپا. وقتی با 
ماما نامزد شد. برای او نامه‌های عاشقانه 
زیادی نوشست. این ,ا من از زبان خیلی ها 
شنیده بودم و وقتی به خیال شروع این کتاب 
افتادم تصمیم گرفتم آن نامه‌ها را به دسست 
بیاورم. ولی ماما می‌گفت من هنوز جوان‌تر از 
آن هستم که بتواند اجازه دیدن آن امه‌ها را 
بمن بدهد. آن‌وقت که من حتم داش تم بدون 


خواندن آن امه‌ها « چ وقت نمی‌تو لی اأمه 
پاپا را بنویسسم به‌خسود. پاپا 


روی آوردم از او 


که آن نامه‌ها دريك ص 


به شسوهرخود و دراین‌باره 
گفت: «شوهرم همانطور مرا دوست می‌دارد که 
می‌تواند دوسست ما من با همه روح و 


مرگ بین آنان کشیده شد. بهدستور مارك‌تواین 
برسنگ گور لیوی نوشته شد: «جابی که او خفته 


. جر بهشت نیست.» 


وگویا تقدیر براین بود که پس 
یجت نب از اویستله مجبوب برگرنک: چرا که 


بلافاصله دودختزش را نیز از دست داد و 


۳ 5 بگ نا 
بی‌پولی شذیدی یز دست به گریبان شند: آما با این 
همه تا هفتاد و بنج سالگی همچنان به‌زندگی 
که خود بارها به 
بر ۳ 
اين و آن گفته بود. تنها زمانی از قید زندگی آزاد 
فد وب هر دیندفن «لبوی ۰4 پیوستا که 


ادامه داد و سرانحام نیز آن‌چنار 


ه دنبالهدار «هالی» يك‌بار دیگر بر آسمان 


ظاهر شده بود! 


پشنگ, شاه توران» چون از مرگ گرشاسب 
آگاه شد و شنید که مرگ زودرس به گرشاسب 
امان نداده تا جانشینی برای خود بگ‌زیند و از 
بازماندگان فریدون شاه نیز کسی در دسسترس 
پزرگان ابران نیست که بر تخت شاهی‌اش 
بنشانند. به صرافت افتاد که از فرصت مغتنم برای 
تسخیر ایران زمین و رسیدن به آرزوی دیرینه اش 
استفاده کند و با آنکه هنوز با پسرش افراسیاب 
بخاطر قتل ناجوانمردان‌ی اغریرث به قهر بود و 
اجتی به پیام‌های او نیز پاسخ نمیداد. چون برای 
اجرای نقشه‌اش سپهداری شایسته‌تر از افراسیاب 


آفراسیاب فرستاد و به او پیفام داد:فرصت مناسبی 
بدست آمده که شایستگی خود را نشسان دهی» تا 
من بتوانم خون برادرت اغریرث را به تو ببخشایم. 
گرشاسب. فساه ایران؛ در گذشته و آينك تخت 
شاهی ایران بی سرپرست مانده است. کشور بی 
شاه چپون تن بی سر میماند که کاری از او بر 
تمی‌آید. اگر چه بازوانی مستمر و نیرومند داشسته 
باشد. تو بی درنگ سپاه از جیحون بگنران و تا 
اسستخر پارس بتاز و ایران زمین را تسخیر کن 
اپیش از آنکه ایرانیان فرصت کنند شساهی بر 
گزینند. اگر این فرصت را از دست بدهیم دیگر 
آرزوی تسلط بر ایران را باید با خود بگور ببریم. 
پشتاب و نان بده که سپهدار شایسته‌ای برای 
توران زمین هستی: 
۰.۰ 
افراسیاب که از کشتن برادرش پشیمان بود و 
قهر پدر برایش سنگینی میکرد و پیوسته راه آشتی 
میجست. وقتی پیام پشنگ را در يافت سخت 
خوشحال شد. هم از اين لحاظ که فرصتی برای 
تاخت و تاز فراهم آمده بود و هم اینکه پدر از سر 
قهر گذشته و با اين پیغام در حقیقت او را بخشیده 
بود.... و بی درنگ سپاهیانش را که بخاطر صلح 
و آشتی میان ایران و توران عاطل و باطل مانده 
بود گرد آورد و فرمان داد تا گرد و غبار از سلاح‌ها 
بزدایند و یکبار دیگر بخت خود را در چنگ با 
ایرانیان بیازمایند. 
همچنین دستور داد در کوچه و بازار. با کوس و 
کرنای, جوانان توران را برای پیوسستن به سپاه 
تشویق کنند و با وعده‌ی پیروزی و خلعت و انصام 
آنها را یه سیاهیگری باز خوانند. بزودی سپاه 
بزرگی فراهم آمد و در يك سحرگاه ابرآلود. 
افراسیاب با سپاه عظیمش از رود جیحون که مرز 
ایران و توران بود گذشت و وارد خالك ایران زمین 
شد. 
بزرگان ایران که عهد شکنی تورانیان برایشان 
غیر منتظره نبود» با نگسرانی خبرهای توران را 
میشنیدند و نمی دانستند چه کار کنند. در این موقع 
امید ایرانیان تنها به زال بود که اينك در زابلستان 
مشفول پرورش فرزند پهلوانش رستم بود. 
بزرگان ایران چون آگاه شدند که افراسیاب ازرود 


. چیحون گذشته است. بی درنگ, گروهی راهی 


,زابلستان شدند تا از زال برای مقابله با دشمن 


مسب ییوس ببس 


صنحه ۷۲ 


راغ نداشست. بی درنگ پیکی باد پای نزد آ 


دیرینه کمك بگیرند. 

زال به گرمی بزرگان ایران را پذیرا شد و آنها 
شروع به گله‌گذاری کردند که تو در اندیشه‌ی 
ایران زمین نیسستی و بر خلاف آیین پهلوانی» 
گوشه‌ی راحت گزیده‌ای و خبر نداری که هم 
آکنون دشمن دارد در سرزمین جمشید و فریدون 
ترکتازی میکند. 

بزرگان گفتند: 

- تا روزی که سام زنده بوده تورانیان جرئت 
نداشتند به مرزهای ایران نزديك شوند. در حالیکه 
بعد از مرگ اوء که تو مقام جهان پهلوانی یافته‌ای 
این دومین بار است که افراسیاب از جیحسون 
میگنرد و آبادیهای سرزمین ما را ویران میکند و 
دست بخون فرزندان ايران می‌آلاید. . _ 

زال که از اد پدر به اندوه فرو شده بود» گفت: 

-شاید حق با شما باشد. البته من در خدمت به 
ایران و شاهنشاهی ایران زمين کوتاهی نکرده‌ام 
و پشت بسیاری از دشمنان ایران را بخاك 
ساییده‌ام. اما اکنون گذشت روز گار قدم را خمیده 
است و باید قبول کنم که یارای همآوری با 
آفراسیاب جوان را ندارم» متتها من و همه‌ی ما 
يك امید بزرگ داریم» آنهم پسرم رستم است که 
اينك برو بالای سام نریمان"را پیدا کرده است و با 
همه کودکی» کسی را یارای هماویزی با او 
نیست.فکر میکنم زمان آن فرا رسیده است که 
این پهلوان نوخاسته را راهی میدان کنم که رسم 
پهلوانی را بار دیگر در سرزمین‌مان زنده کند. من 
باید پیش از هر کار اسبی برای او برگزینم» چون 
نیم قدرت و توان پهلوان به اسب و باره‌ی اوست. 

بزرگان ایران که قدو قامت پهاوانی رستم را 
دیده و وصف زور بازوی او را شسنیده بودند با 


خوشحالی گفتند: 
-حق با تست زا.....بید گرزبهلونی وا 
بدست رستم سهرد تا پاسداری شاهنشاهی ایران 
را به عهده بگیرد. 
زال گفت: 


- بسیار خوب. شسما به امر گردآوری سپاه 
بهردازید تا من با رستم گفت و گو کنم و از اندیشه 
و آرزوی او نیز آگاه شوم. ت_ 

یکی از بزرگان گفت: 

-يك امر مهم دیگر نیز هست و آن انتخاب 
شاهی برای ایران است که کشور به شاه زنده 
است..... آیا از نسل فریدون شاه کسی را سراغ 
داری که شایسته‌ی تکیه زدن بر تخت شاهنشاهی 
ایران زمین باشد؟ 

- بله. یکی از نوادگان جوان و بسسیار 
شایسته‌ی فریدون بنام کیقباد اينك در سرزمین 
کوچکی از دامنه‌ی البرزکوه مشغول ساطنت 
است. باید برویم و او را به استخر بياوریم و 
بت بهسانیی: : سا میاه ز۱ آملده کتید:.. ما 
همه‌ی کارها را همزمان انجام خواهيم داد» 
نگران نباشید. 

زال بزرگان ایران را مرخص کرد وآنگاه کسی 
را بدنبال فرزندش رستم فرستاد تا بی درنگ 


(۳۹ 


بدیدار او بشتابد 
۰ ۵ ۰ 

رستم وقتی وارد شد. پدر را بی اندازه غمگین 
و پریشان یافت و پرسید: 

سچی شده‌پدر؟ شما را در تشویش میبینم. 

زال لبخندی زد و او را کنار خود نشاند و گفت: 

-بنشین پسرم» میخواهم با تو صحبت کنم. 

- من سراپا گوشم پلر. 

زال لحظه‌ای در سکوت فرزند برومندش را 
برانداز کرد و سپس شروع به تشریح وضع مملکت 
کرد و گفت: 

- میدانی که بعد از مرگ منوچهرشاه. ایران 
زمین شاهنشاه توانا و با قدرتی نداشته و بهمین 
دلیل تورانیها گاه و بیگ‌اه سرزمین ما را مورد 
تاخت و تاز قرار میدادن» تا آنکه زو طهماسب با 
پشنگ پیمان صلح بست و این صلح در عهد 
گرشاسب نیز ادامه یافت. اينك که گرشاسب مرده 
و تخت و تاج ایران بی سرور مانده. پشسنگ خیال 
کرده میتواند آرزوی دیرینه‌اش را که تسخیر ایران 
زمین است جامه‌ی عمل بپوش‌اند و پسرش 
افراسیاب را با سپاهی گران به ایران فرستاده 
است. این سپاه از رود جیحون گذشسته و اينك 
مشفول ترکتازی در سرزمین ایران است. سس 

رستم حرکتی خشم آگین بخود داد و گفت: 

- وما اینجا آسوده نشسته‌ايم و حرف میزنیم. 
پدر» بمن اجازه بده تا به نبرد این ناجوانمرد 
پیمان‌شکن بروم و آرزوی پیروزی بر ایران را 
برای هميشه در داش مدفون کنم. 

زال گفت: 

- قصد من از احضار تو هم همین بود که جای 
مرا که دیگر پیر شده‌ام بگیری و بعنوان 
جهان‌پهلوان سپهداری ایران زمين را عهده‌دار 
شوی.... میدانم که تو برای چنین مقامی و برای 
چنان نبردهایی که در پیش است خیلی جوانی. تو 
هنوز هنگام تفریح کردن و گشت و گذارت است 
نه گاه برد و شمشیرزدن...۰ اما چه کنم که 
ایران زمین به پهلوانی چون تو نیاز دارد. 

- اما پدر, تو خود میدانی که بهترین تفریح من 
کشتی گرفتن با پهلوانان و نبرد آزمایی اسست 
مدته‌است در انتظار آنم که پا به میدان نبردهای 
واقعی با دشمنان ايران بگذارم... 

- اما هنوز خیلی جوانی و تجربه‌ی کافی برای 
نبرد با پهلوانان نداری.... 

رستم با رنجش گفت: 

- پدره مرا خیلی دستکم میگیری. مگر نبرد 
مرا با پیل سپید از خاطر برده‌ای و یا مبارزه‌ی مرا 
برای تسخیر دژسپند بیاد نداری ؟ 

- چرا پسرم. هر دو را بیاد دارم اما افراسیاب 
پهلوان نیرومندی اسست که .مرا به وحشبت 
می‌اندازد. تو برای هماویزی با او خیلی جوان 
هستی.... جنگ با تورانیان و بخصوص 
افراسیاب غیر از مبارزه باکوتوال در سپند, 
ینت 


- اما خواهی دید که تورانیان و افراسیاب را 
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نیز به زانو در خواهم آورد... بمن اعتماد کن پدر. 
تو فقط گرزی گران در اختیارم بگذار و اسبی که 
بتواند این پیکر و یال و کوپال مرا در میدان نبرد 
حمل کند. خسواهی دید که بیاری اهورای بزرگ 
همه‌ی دشمنان ایران و شاهنشاه ايران را ابود 
خواهم کرد. 

- آرزوی منهم همین است پسرم... هم اکنون 
دستور میدهم گرزسام را که یادگار پدران پهلوان 
ماست, برای تو بیاورند... 

زال آنگاه دستور داد گرز گاوسر را که از 
گرشاسب و نریمان به سام و از او به زال رسیده 
بود آوردند و بدست رستم دادند. 

رستم جوان اين گرز سنگین را براحتی بلند 
کرد و چند بار دور سر چرخاند و لبخند زنان گفت: 

- پدر» این درست همان چیزی است که من 
میخواستم.... اکنون به يك اسب نیاز دارم. 

- گفته‌ام هرچه گله‌ی اسپ در زابلسستان و 
کابلستان وجود دارد. به ای سو حرکت 
دهند..فردا همه‌ی آنها میرسند و تو میتوانی همه 
را ببینی وامتحان کنی و آنرا که میخواهی 
برگزینی... 

- متشکرم پلر..... بگویید سپاه آماده باشد. 
بمحض اينکه اسبم را برگزیدم حرکت خواهیم 
کر 

- برایت آرزوی پیروزی دارم پسرم.. 

6 6 هه 

فرداء روز انتخاب بزرگ بود. جهان پهلوان 
اسب خود را برمی‌گزید» اسبی که باید افتخار 
همه‌ی قرون را برپشت خود حمل کند. 

رستم در میدان بزرگی ایستاده بود و گله‌های 
اسب را از مقابلش می گنراندند تا پهلوان جوان 
اسبی را که لازم داشت بگزیند. 

رستم با نگاهی دقیق و تیزبین يك‌يك اسیها را 
نگاه میک‌رد و هر اسبی را که بنظرش جالب می 
آمد میگرفت و دستش را بر پشت آن میگذاشت و 
فشار میداد. اما هیچ آسبی تاب تحمل این فشار را 
نداشت و در زیر دست پهلوان کمرش خم میشدو 
شکمش بزمین می‌سایید رستم کم کم داشت از 
پیداکردن اسب مورد نظرش نومید میشد که 
ناگهان مادیانی از انسوی میدان تاخت‌کنان 
گذشت, در حالیکه کره‌ی پرنقش و نگار درشست 
هیکلش نیز به دنبالش میدوید. اين کره رنگارنگ 
زیبا نظر رستم را بخود گرفت و کمندش را تاب 
داد تا اين کره را بگیرد» اما چوپان گله‌ها گفت: 

- ای جوانمرد» اسب‌کسان را بکمند نگیر ! 

رستم نگاهی به حیرت به چوپان انداخت و 
پرسید: 

- مگر اين کره اسب تعلق به کسی دارد؟ 

چوپان خندید و گفت: 

- اتفاقا نه! و همه چشمها هم بدنبال اوست. 
اما تا امروز کسی نتوانسته است این کره را بگیرد. 
چون هر کس به آن نزديك شود. مادرش با چنگ 
و دندان و لگد او را لت و پار میکند. سه سال 
است این مادیان و کرهاش میان گله‌ها میگردند 


و 
کره را رخش گذاشته 
و 9 

و کمندش را تاب داد و انداخت که به گردن 
کره افتاد و او را در بند کرد. رستم کره را به سوی 
خود کشید و همانطور که چوپان گفته بود مادرش 
غرش کنان به رستم حمله کرد. 

رسستم چنان غرید که مادیان در برابرش از 
خرکت ابید رگا سم تقنیکی ی گزان 
مادیان زد که لرزید و بزمین افتاد و چون بلند شد. 
دوان دوان از رستم و کره اسب دور شد و بسوی 
کوه‌ها رفت. 

رستم آنگاه کره را نوازش کرد و بر «" 


جست که کره اسب نیرومند براحتی هیکل سنگین 
رستم را تحمل کرد و چون اسبی راهوار شروع به 
حرکت کرد. 

رستم گردثی دور میدان زد و آنگاه به سوی 
چوپان رفت و پرسید؟ 

- این کره را بها چند است؟ 

چوپان لبخند زنان گفت: 

- حالا که رخش زیبا شسما را برگزیده. پس 
متعلق بشماست پهلوان. بهای آن تمام سرزمین 
ایران است که باید بروی و از چنگ دشسمن 
برهانی. پیروز باشی پهلوان 

رستم شادان و خرامان نزد پدر امد و زال که از 
دور ناظر جریان بود. با تحسین و حیرت اسب 
عجیب رستم را از هر سو نگاه کرد و گفت: 

- پهلوانی چون ترا اسبی چنین بایسته بود. 
من یقين دارم که پروردگار 
طبزرگ ۱ 
برای تو آفریده است. 

رستم گفت: 

- خوب پدر. من آماده‌ام. کی حرکت میکنیم؟ 

- سپاه هم آماده است رستم. سحرگاه فردا 
راهی خواهیم شد. 


۳ 


به افراسیاب خبر رسید که زال و فارن با 
سپاهی بزرگ از زابلسستان حسرکت کرده‌اند. 
افراسیاب سپاهش را به کنار رود ری آورد و در 
آنجا خیمه و خرگاه برافراشت واردو زد. 

زال نیز بدان سو حرکت کرد و در دو فرسنگی 
اردوی افراسیاب اردو زد و آنگاه بزرگان ایران را 
گرد آورد و گفت: 

- پیش از آنکه با دشمر ن به تبرد برخیزیم: » باید 
ته و مینمان برگزينيم. شاهی از نسل 
کیان از نسل فریدون شاه .... مود مویدان بمن 
گفته است که جوانی از تخمه‌ی کیان در 
البرز کوه. در سرزمین پر آب و رود زندگی میکند 
که نام گرامیش کیقباد است. باید بسراغ او برویم 
و اورا به اینجا بياوریم 

قارن گفت: 


این مأموریت پر خطر را چه کسی باید بعهده 


دامنه‌ی 


بگیرد؟ میدانید که تورانیه ا این اطراف را پر 
کرده‌اند و برای رسیدن به البرز کوه باید از میان 
آنها گذشت. 

زال گفت: 


- با کمال میل پدر 
میشوم. 

- بله پسرم» بروه کیقباد را پیدا کن و به او بگو 
که بزرگان ایران زمین او را به شاهی برگزیده‌اند 
و اگر دعوت ما را پذیرا میشود. باید بی‌درنگ بیاید 
و بر تخت کیان بنشیند که کارهای بزرگی در پیش 
داریم. تو باید با شتاب تمام بروی و بمحض اینکه 
به کیقباد رسیدی, پیام ما ۳ برسانی و همراه او 
برگردی.... میخواهم پیش از آنکه نبرد آغاز 
شود. قما انجا باشید: 

رستم با اطمینان گفت: 

- این نبرد مال من است و تا من برنگشسته‌ام 
آغاز نمیشود.... و من خیلی زود برمیگردم. 

رستم بر پشت رخش جست و به سوی البرز 
کوه براه افتاد. در سر راه او تورانیان زیادی بودند 
که رستم بهر کدام که میرسید با يك ضربه‌ی گرز 
از اسب سرنگونش میکرد و يا یکی را از روی 
اسب به سر پنجه بلند میکرد و بر سر دیگری 
میکوفت و راهش را از دشمن پاك میکرد و پیش 


میرفت. 


۰ من هم اکنون راهی 


تورانیانی که از چنگ رسستم در رفته بودند. به 
سرا پرده‌ی افراسیاب رفتند و به او خبر بردند که 
پهلوان عجیبی سوار بر اسبی غریب از اردوی 
ایران بیرون آمده و به سوی شسمال میرود و هر 
کس را که سر راهش مببیند با يك ضربه‌ی گرز 
سنگین خرد و خمیر میکند و یاب يك حرکت دست 
از روی اسب بلند میکند و برزمین میکوید... 

افراسیاب یکی از سرداران خود بنام «قلون» را 
مامور کرد که با گروهی از سپاهیان برود و راه بر 
اين پهلوان ناشسناس بیندد. اما «قلون» وقتی 


" پیشبازش آمد و گفت: 


رسید که رستم تاخت کنان از آن نواحی دور شده 
بود. 

رستم بتاخت میرفت و در هیچ جا توقف نمیکرد 
تا هر چه زودتر بمقصد برسد. 

در يك فرسنگی البرز کوه بود که چش مش به .. 
اردویی که در سرزمین پر از سبزه و آب بر پا شله 
بود افتاد. هم خودش و هم اسبش سخت خسته 
بودند. با خود گفت: 

- به این اردو میروم تا هم من و رخش ۱ 
استراحتی بکنیم و هم شاید بتوانیم از آنها نشان . 
کیقباد را بجوییم. موافقی رخش؟ ۲ 
رخش شیهه‌ای کشید و رستم با خوشحالی , ۱ 


- آفرین پسر. تو بعد از این بهترین همسفر و 
رفیق راه من خواهی بود. برویم. 1 
و به سوی اردو رفت. چون به نزدیکی اردوگاه 
رسید. جوان بلند بالا و خوش سیمایی به 


- درود بر تو جوان. به اردوگاه ما خوش ۶ 
آمدی..... میخواهی پیاده شوی و گلویی ترکنی! ۱۶ 
هم خودت و هم اسب قشنگت خسته بنظر 


رستم گفت: 

۱ ی ِ 
ی ار کار ای ی 
شنیده‌اید؟ 

جوان خندید و پرسید: 

- با کیقباد چه کاری داری؟ 2 

- من حامل پیام مهمی از بزرگان ایران‌زمین ۱ 
برای کیقباد هستم... 

جوان گفت: 

- اگر پیاده شوی و جامی با من بزنی. فول 
میدهم که نشان کامل کیقباد را بتو بدهم. 

رستم بی‌نردید از اسب پیاده شد و جوان دو نفر 7 
را صدا کرد تا اسب رستم را تیمار کند و خود 
یت رورا 2 دش درف و گفت: 

- بمن افتخار بده و به سرا پرده‌ام بیا تا لختی 
بیاسایی و جامی شراب بنوثی و آنگاه در باره‌ی 
کیقباد سخن خواهيم گفت. 

رستم همراه او داخل سرا پرده شد و آنجا را ؟ 
چون بارگاه شاهان ایران مجلل و با شکوه یافت 
که بزرگان و پهلوانان دست بسینه در دو سمت 
صف کشیده بودند و تختی شاهانه در بالای بارگاه 
بود که جوان بسوی آن رفت و رستم را با خود برد 
و در کنار خود روی تخت نشاند و جامی بدستش 
داد و چون هر دو نوشیدنده پرسید: 

- میتوانم بپرسم چه پیامی برای کیقباد داری| 

- بزرگان ایران کیقباد را به شاهی ایران زمین 
برگزیده‌اند و من مأمورم که او را به سسوی تاج و 
تخت نیاکانیش رهنمون شوم. 

جوان با خوشحالی خندید و گفت: 

- کیقباد خود من! هستم و میتوانم پدرانم را 


یکی یکی تا فریدون برایت بشمارم. 
رستم از کنار او برخاست و در برابرش تعظیم 
بقیه د رصفحه ۱/۱ 


نب اتو مبیل‌شناسی 


نقاش, از چهار اتومبیل مختلف طرحی کشیده است 
که ما ازشما خواننده عزیز میخواهیم مارك این 
چهار اتومبیل را به‌«دایره جدول. سرگرمی و 
مسابقه» بنو بسید و جایزه بگیرید. 


۳-بیابان- سرخش سرسبز میدهد برباد 
القبای تلگراف ‏ -لوازم ارایش خزنده - یکی 
از شاهکارها - کوچکتر ه-سه ده‌تا- فرمان 
تحت معلم مکتب‌خانه " بچه‌دزد معروف 
توانانی - نو کوتاه. رودی نزديك تهسران 
۷ حسود شامه‌نواز ‏ پیوسته ۸ مورد نیاز 
باغبان - باآن ساندویچ میسازند- دستگاه با 
نمك موسیقی ایرانی ٩‏ بازلف الفتی دارد 
حرف اخر همه ۱۰ -میدهند تا رسوا کنند 
تکیه‌گاه - واحد پول سرزمین آفتاب تابان 
خانمها بیشتر پیرو انند ۱۱ دنبالرو سوزن 
تفسیرمطلب - فرص افث ۱۲ روان 
ناز کنان . دیوار ۱۳ چنداصل - گذرگاه ‏ نقل و 
انتقال اجسام سنگین را اسانتر میکند ۱۶ 


» نیامدن میکند 


زمینه ۱۵ دل داشته باشد ترسو مشود 
مواسان سر طوبت ۱۲ عفر رف بیتتر همست 
ازانسان چیزی کم دارد 
غذای رقیق ۱۷ از پادشاهان مقتدر ایران 
دردها و رنجها پراکنده ۱۸ مورد نیاز نجار 
حرمت داشتن - از خوانندگان جوان که ترانه 


بستر اب روار 


۲۳ ۲ 


۷ 
۱ 


نیاز» راهم خوانده ۱٩‏ دست‌تازی - از 
حیواناث - معمولا بچه‌های یکییکدانه اینطور 
بار می‌آیند.- همنشسین گل ۲۰ - شراب گیاه 
شیرین- تکیه کلام خانمها نتی از موسیقی 
۲۱ .ستایش کننده . نیمی از يك بازیچه 
راغب ۲۳ ازاسمان نازل میشود کشسوری 
درشمال امریکای شمالی - همیشه ۲۳ امری 
که بجااوردنش گناه است. ضمیر مفرد- گل 
قسمتی از گوش ۲6 اگر درخانه هست 
یکحرف بس است جنس برکنست نر 
پراکندگی ۲۵ سعی و کوشش ‏ ترس 
مطیع- زن اول ۲۶ -کباب درختی - اننسستا 
باکار - دوراس الاغ ۲۷ ازبیماریهای سک 


سخن‌چین - مال جم ازهمه مصروف‌تر بود 
۲۸ -دستی ‏ اشاره به‌دور میوه‌ایکه انواع 
مختلف دارد تصدبق روسی ۲۹فقیر و نی 
همه دارند. خون اميخته با اب گرو گذارده 
ده 


اگر این قطعات بهم متصل شود. چه تصویری بدست می‌آید؟ پاسخ را به «دایره 
جدول؛ سرگرمی و مسابقه» بنویسید و جایزه بگیرید. 


در این شکل چند مار مشاهده میشود؟تعداد آنها را به«دایره جدول. سرگرمی و 
مسابقه» بنویسید و جایزه بگیرید. 


و 


کازکسران 


در لحظه اول؛ در این شکل يك گنجشسك می چندتاست؟ 
بینیم درصوریتکه تعداد بیشتری اسث. پاسخ را به «دایره جدول: سرگرمی و 
شما بگوئید بقیه کجا هستند و تعداد آنها مسابقه»بنویسید و جایزه بگیرید. / 


مْ هه وی ده خ ۲ ۱ 

در اين شکل شش حیوان مختلف مشاهده میشود که همراه ان قسسمتی از سر همان 
حیوانات چاپ شده است و شما باید به «دایره جدول. سر گرمی و مسابقه»بنو یسید که هر 
قسمت از سر حیوان به کدام حیوان تعلق دارد. 


صفحه ۷۵ 
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هواپیما چون پرنده‌ای تیزبال از زمین برخاست 
و در آسمان به پرواز درآمد. اکبرآقاآنقدر توی فکر 
بود که گذشت زمان را حس تمیکرد 
صدای«بنفشه» بوی «بنفشه» 9 
خنده‌های«بنفشه» و همه خاطرات او. رهايش 
نمیکرد. دست کرد توی جیبش و چند قطعه عکس 
رنگی ر! که با ببفشه انداخته بود آورد بیرون 
خیابانها. پا کها. مغازه‌ها و جلوی هتلهاء همه جا 
بنقشه بود. همه جا او بود که میخندید و حالا او در 
همان خیابانها بود و اکبرآقاء توی هواپیما؛ بطرف 
تهران می‌آمد. بفضش گرفته بود. خواست 
خودش را کنترل کند. ولی نتوانست.... هق‌هق 
گریه عکتانشی میداد اکه در هشن رفت جستت 
کوچکی روی دست او قرار گرفت. در حالیکه 
چشسمهایش را پرده‌ای از اقسک پوشسانده بوده 
برگشت و کتار دستش را نگاه کرد. روی صندلی 
وسط يك پسربچه کوچك نشسته بود و به او نگاه 
میکرد و مادرش درخواب بود. پسربچه آرام گفت: 
- مامانت تنهات گذاشتد. گریه میکنی؟ 
- نه, دارم میرم پیش مامانم! 
- پس چرا گریه میکنی؟ 
- تو لدن یه چیزی رو جا گذاشتم 
- قیمتی بود؟ 
- آره» خیلی قیمتی بود. 
- خوب حالا یکی دیگه بخر. 
- چیزی که من گم کردم» خریدنی نیست. 
- من یه ماشین دارم» میخوای بهت بدم؟ 
اکبر آقا خندید و با دستمال اشکش را پالك 
کرد: 
- کاش میشد همه چی‌رو اینطوری عوض 
. 
پسرلد خندید و گفت: 
- یه روز توهم مثل من مرد میشی» آوقست 
گریه نمی‌کنی؛ مامانم همیشه بمن میگه مرد نباید 
گریه کنه. 
اکبر آقا دست پسرك را فشرد: 
- نه من گریه نکردم. اين گریه نیست. 
نمیدونم چیه. گریه نیست.... 
پسرك به عکسهای دست اکبر آقا نگاه کرد: 
- بمن نشون میدی؟ 
اکبرآقا عکس‌ها را به پسرلك داد و او به دقت 
همه را نگاه کرد و بعد با خنده گفت: 
- همونه که گم کردی؟ 
اکبر آقا یکدفعه جا خورد: 
- چی رو گم کردم؟ 
- همین دختره. 
اکبرآقا بینی‌اش را خارانید و بعد با خنده گفت: 
- اختیار دارین. 
و زیر لب گفت: 
- بابا ایواله. بچه‌های امروزه جطوری 


و پسرك دوباره گفت: 

- فیلم چیه. کی فیلم شده؟ 

و اکبرآقا با دلخوری عکسها را از او گرفت و 
با لجبازی آشکاری گفت: 


صفحه ۷۰ 


۲ اگر قبلا نخوانده‌اید اين مقدمه را بخوانید: 


- م 


اکبرآقا يك کارگر است و در يك کارگاه کار می‌کند و از صبح تا غروب سرس توی موتور و 
گیربکس و دیفرانسیال است. يك مادر دارد که از جان عزیز ترش میدارد و يك خان‌دانی که 
برای خودش ناپلشون زمانه است. لطف زندگی اکبرآقای ما. در اینست که هرگز از پای 
نمی‌افتد. هر چیز را به نوبهٌ خود تجربه میکند و هر بار به قول خودش«خیطی» بالا می‌اورد. 
اما بهرحال او میخواهد که همه چیز را یاد بگیرد و همه چیز داشته باشد. مشکل دیگر اکبراقا 
انتخاب همسر است. دربدر دنبال دختری می‌گردد که زندگی او را بشسناسد. به روحیه‌اش 
وارد باشد و بعبارت دیگر درکش کند. 

چندبار تا پای سفره عقد رفته و اکام برگشته. یا دخترها او را- میخواسته‌اند و او 
نخواسته و یا او خواسته ولی مقدوراتی وجود داشته است که ازدواج نکرده. دراین رفت و 
برگشتهای زندگی, اکبرآقا در جریان تازه‌ای افتاد و یکدفعه زد به کله‌اش که برود يك سفری 
خارج از ایران بکند. دیدن آثار باستانی. دخترهای لندن و پاریس, تعمیرگاهها و 


کار خانه‌ها... و... 


- تو هوا که اینجوری هستی, وای بروی 
زمینت, بخواب بابا جون, استراحت کن؛ خسته 
و بعد دوباره رفت توی فکر.... 

از ابر به ابر و از نور به تاریکی هواپیما 
گذشت و رسیدند به بالای فرودگاه. اکبرآقا 
یکدفعه زمین را دید. خواب‌آلود بود و تا چشمش 
به تهران افتاد. پقی زد زیر گریه, حالا گریه نکن» 
کی گریه کن, و همانطور که گریه میکرد زیر لب 
گفت: 

ته تهرون, دود. بخار. سرو صدای ماشینها؛ 
تعمیر گاه. «سگدست». «دفرنسیال», مادر. 
خان‌دائی» آبجی؛ بچه‌های آبجی, منتظر تاکی 
وایستادن:... 

گربه امانش نمی‌داد و در همین وقت دوست 
کوچولویش دوباره دست او را گرفت و گفت: 

- تهرون زده شدی؟ 

اکبرآقا در حالیکه پائین را نگاه میکرد گفت: 

- آره, دلم گرفت. چطوری من این تهرون 
رو ول کردم؛ الان اون پائین همه جمع هستن 

در همین وقت از بلندگوی هواپیما اعلام شد 
کمربندها را ببندید... چند دقیقه بعد. پرنده آهنین 
زمین را چسبید و اکبرآقا نفس راحتی کشید 
اکبرآقا از پشست شیشه هواپیما. میان مردم و 
مستقبلین را گشت و ناگهان چشمش به خان‌دائی 
افتاد و از داخل هواپیما فریاد زد: 


- خان‌دائی. خان‌دائی جون. 

پسرك دست اکیرآقا را فشرد: 

- اونا نمی‌شنوند. باید بری پائین» 

اکبرآقا ذوق زده شده بودء ساك دستیش را 


این بود که راه افتاد بطرف لندن. انهسم قسطی با يك تور مسافرتی. باکلی ترس و لرز 
سوار هواپیما شد و رفت روی هوا و بقفول خودش با کبوتر آهنین بال بطرف کشسورهای 
خارجه براه افتاد. اما از بخت‌خوش يا ناخوش از همان آغاز راه دخترکی چنلسم یاه 
بنام«بنفشه» کنار دستش نشست و حال اکبرآقا را گرفت... در فرانکفورت يك توقف کو تاه 
کردند و دوباره بطرف لندن پرواز کردند و عاقبت در فرودگاه لندن از هواپیما پیاده شسدند. 
مشکل تازه در اینجا آغاز شد که اکبرآقا همراه خودش يك قلیان برده بود که در فسرودگاه 
توقیف شد و عاقبت بهنگام خروج تازه غم عشسق«بنفشه» و دوری از او؛ روی دلش 
نشست. بهرحال در هتل اتانق گرفت و با اصغرآقا هماتاق شد. 

بعد از چند روز اکبرآقا برای شر کت دريك فیلم انتخاب شد و بعنوان يك هنرپیشه مطرح 
شد. ولی ناچار شد بسرعت به تهران برگردد... 


یت 


برداشت و دوید بطرف در هواپیما. لحظه‌ای بعد 
در باز شد و اکبرآقا بعد از خداحافظی از 
میهماندارها يك نطق کوچك هم کرد: 
- از پذیرائی شما بسیار متشکرم. دیدار در 
پروازهای بعدی.... 
میهماندار هم تشکر کرد و اکبرآقا با ساکش 
بسرعت از پله‌ها پائین آمد و شروع کرد به دویدن 
و همین‌طور دست تکان میداد که مأمورین 
جلویش را گرفتند و به سالن گمرك راهتمائیش 
کردند. اکبرآقا ناراحت بطرف سالن گمرك رفت. 
خان‌دائی و برو بچه‌ها آمدند پشت سالن و اکبرآقا 
اين پا و آن پا میکرد تا چمدان‌ها برسد. عاقبت 
پس از یکربع معطلی چمدانها روی سکسوهای 
متحرك رسید و اکبرآقا چمدان پشت چمدان بود 
که برمیداشت و مامور چرخ چمدانها شش چمدان 
را در هم چید و گفت: 
با خانواده: تفریف بریم بودنن؟ 
اکبرآقا در حالیکه يك پیپ گوشه لبش 
گذاشته بود گفت: 
- نخیر, اکبرآقا تنها رفته و تنها برگشته. 
- ولی خوب چمدون آوردین ها. 
- بله.... البته وقت کم بود. وگرنه بیشستر 
می‌آوردم. 
چمدانها را روی میز گمرك گذاشتند و خانم 
اولین چمدان را باز کرد و اکبرآقا گفت: 
- جون شما خانوم آنقدر فك و فامیل داریم 
که نمیتونین تصور کنین. بخورده آت و آشفال 
براشون خریدم. 
خانم بازبین خندید و گفت: 
- بهرحال باید بازرسی بشه! 
لباسها را یکی‌یکی نگاه میکرد و اکبرآقا هم 


باز 


فامیل را معرفی میکرد 

پیراهن مادر. پلوز مادر. شلوار گرم‌کن 
خان‌دائی: لباس آبجی‌زاده‌ها. دوربین فیلمبرداری 
بنده 

مامور گمرلك دوربین را کنار گذاشت و گفت 

کهزکی بارد 

چی خانم؟۱... من خودم هنرپيشه هستم. 
تو للدن فیلم بازی کردم. اين دوربین مورد 
احتیاجمه 

فرق نمیکنه 

بهرحال پس از بازرسی ۲" چمدان. تمدادی از 
اجناس شامل پرداخت حق گمرکی شدد و اکبرآقنا 
ناچار هزارو ششصد تومان پول پرداخت و عاقبت 
با چمدانها آمد بیرون. یکی‌یکی همه را بوسید و 
یکدفعه جا خورد و ایستاد... در حالیکه زبانش بند 
آمده بود, با ناراحتی گفت: 

خان‌دائی دستش را روی شانه اکبرآقا گذاشت 
و در حالیکه سعی در دلداری او داشت گفت: 

- پابا یخورده تحمل داشته باش, چرا خودتو 
باختی... 

ول مادم شست: شتمام نو نامه توشستی 
زود خودمو برسونم. 

- خوب کردی, اکبرجان, جنس‌های منو 
آوردی؟ 

اکبرآقا که کفری شده بود گفت: 

- یعنی چی! من سراغ مادرمو ازت میگیرم. 

- منظورت خواهر منه دیگد؟ 

- آره باب اون کجاس؟ 

- بابا دیر نميشه ناراحت نشو, 

- مریضه, 

آبجی گذ ۱ 
ان رخا بریم خونه. 

- آخه چی شده نیومده؟ 

- بریم خونه, خودت میفهمی, مسئله مهمی 
اکبرآقا راه افتاد طرف بیرون فرودگاه. بیرون 
درء برو بچه‌های تعمیر گاه جمع شده بودند. با چند 
اتومبیل منتظر بودند و با سرو صدا و خنده , شادی 
اکبرآقا را توی ماشین نشاندند و بطرف خانه براه 
افتادند. 

اکبرآقا بین راه مرتباً از اين و آن راجع به 
مادرش میپرسید؛ ولی هیچ‌کس جواب نرستی 
نمیداد. دل توی دلش نبود. سرمحله که رسیدند. 
یکباره جا خورد. يك طاق نصرت بزرگ سر کوچه 
زده بودند با کاغنهای رنگارنگ. جلوی در خانه 
اکبرآقا پیاده شد و یکضرب يك گوسفند جلویش 
خواباندند زمین, اکبرآقا گفت: 

چاکرم. مخلصم, مادرم کو؟... 

حسین قوچی همکار تعمیر گاهیش با منقل 
اسفند آمد جلو و دور سر او اسفند گرداند و به آتشر, 
ریخت. چشم ابرآقا آب افتاد و باز گفت: 

-- متشکرم, ممنونم. چاکرم. مخلصم. مادرم 
کو؟ 

و بالاخره رفت داخل منزل که بساط چای و 
شربت و شیرینی براه بود و دیگر وسسط حیاط 
طاقت نیاورد و فریاد زد: 

- ماثر.... ماثر .... ننه... 


ولی جوابی نیامد. سکوتی صحن حیاط را 
فراگرفت و اکبرآقا که دیگر کفری شده بود. یقه 
خان دائی را گرفت: 

- آخه مرد حسابی» آبخیت کوء مادرم کو؟ 

خان دای سرش را انداخت پائین و آهسته 
گفت: 

- تو اتاق کوچیکه. 

- تو اناق کوچیکه. اونجا چیکار میکنه؟ 

- چی بگم واله. 

بند دل اکبرآقا پاره شد. ساکی را که بدست 
داشت کوبید زمین و دوید طرف اتاق کوچکه! 

همه در حیاط جمع شده بودند. اکبرآقا رسید 
جلوی پله‌ها. لحظه‌ای ایستاد. بعد یکباره در را باز 
کرد و رفت توی اتاق اشگ به چشم خان دایی و 
دیگران نفشست. سکوت همه جای خانه را پر 
کرده بود. اکبرآقا وارد اتاق تاريك شد. مادر را دید 
و یکباره بزانو درآمد. مادر اکبرآقا روی زمین 
نشسته و بدیوار تکیه داده بود. با دیدن اکبرآقا 
رویش را برگرداند. اکبرآقا آهسته گفت: 

- مادر... تو که نیمه‌چونم کردی. نمیدونم از 
خارجه تا اینجا چه جوری اومدم. 

مادر با لکنت گفت: 

- آبروم روبردی. کاش تو رو نزائیده بودم. 

- یعنی چی؟.. چی شده؟ 

- واسم خبرآوردن که مطرب شدی 

- کی خبر آورده؟ 

- ته نامه‌ای که برام فرستادی. اصغرآقا 
نوشته بود مطرب شدی. 

- مطرب چیه؟ من یه هنرپیشه بزرگ شدم. 

- نه. مطرب شدی. از حرکاتت ميشه فهمید. 


تج کاوقسرات. 


و قار تاره که مر سراف ۳ 
تاره جه عیی ذارة؟ 
- عیبش اینه که من میخوام تواين شسهر 
۳ 
- مادر» هرچی اون مرتبکه نوشته دروغ بوده؛ 
من با افتخار بر گشتم. 
- چقدر انتظارت‌رو کشیدم 
- دم برات پرآمیزد که بیم پیشت, 
- نه, تو فرنگی شدی. من خودم رو زندونی 
کردم واسه اينکه خجالت میکشیدم. 
مادر, خجالت نکش من همون تعمیر کار 
همیشگی تو هستم. کیف میکنم وقتی میبینم این 
کاررو دارم» تو تلویزیون تماشا نمیکنی؟ 
- خوب چه ربطی داره؟ 
مگه لذت نمیبری؟ 
چراء آخه منظورت چیه؟ 


اکبرآقا و مادر اکبرآقا پریدند تو بفسل هم و 
صدای هق‌هق گریه‌شان اتاق را پرکرد. توی 
اتاق پرشد از آدم‌ها و سروصدای ساز و ضرب 
بگوش میرسید. اکبرآقا و مادرش آمدند بیرون و 
همه دست زدند. شش‌چمدان بزرگ وسط جیاط 
بود. و صدها چشم خیره به چمدان‌هاء و اکبرآقا 
شروع کرد به شمردن آدم‌ها که روی صسورت 
همه‌شان خنده بود. و شادی. 


.هه از صفحه ۷۳ 


شاهشاها. درود پدرم زال جهان پهلوان و 
همه پلوانان و بزرگان ایران بر تو باد 
شما تقاضا کرد که بر ما منت بگذارید و به 


یر 


تیعباد چون چشمش به تورآنیان افتاد. خود را 


آماده‌ی نبرد کرد. اما رستم به او گفت 


شید شاه من ین منم که 


روی دست اورد و چون برق و باد بسوی رستم 
هجوم اورد و با نوك نیزه‌اشی زره رستم را درید. 

رستم که از این حرکت خشمگین شده بود. 
نیزه‌ی قلون را گرفت و او را با نیزه‌اش از رو ی 
اسب بلند کرد و بزمین کوفت و انگاه رخش را بر 
روی تن و پیکر قلون به جست و خیز آورد. آنسان 
که هیکل قلون خرد و خمیر شد و بقیه سپاهیان 
او از وحشست گریختند و به اردوگاه تورانیان پناه 
نردند. 

رستم و کیقباد به اردوگاه رسسیدند و بزرگان 
؟ایران به پیشسباز کیقباد آمدند و با احترام او را به 
سرا پرده‌ای که در قلب اردوگاه مخصوص شاه 
ار ن زمین افراخته بودند. بردند و همانروز آیین 
ژه‌ی تاجگ‌ذاری را برگزار کردند و تاج بر سر 


اينك هنگام آن رسیده بود که تکلیف نبرد با 
|تورانیان نیز روشن شود. کیقباد بعد از آنکه با 
,پهلوانان ایران»» زال» قارن؛ کشواد و خسراد و 
آیرزین آشنا شد و اردوگاه را بررسی 
کرد و وضع سپاه افسراسیاب را نیز از دور دید. 
[فرمان جنگ داد و طبلها و کوس و کرنا ب‌صدا 
درآمد. 

رستم در پیشاپیش سپاه و قارن و کشواد و 
دیگران پشت سرش به حرکت درآمدند. 

نخستین پهلوانی که از اردوی توران پیش 
,آمد «شماساس» بود که قارن چون چشمش باو 
افتاد فریاد زد: 

- این سهم من است. من با او حساب 
کهنه‌ای دارم که باید پاك کنم 

وبه وسط میدان تاخت و تا «شسماساس» 
یرخود بجنبد, گرزش را برترك او فسرود آورد که 
شماساس از اسب سرنگون شد و جابجا مرد و 
هلهله بر نیروی دشمن افتاد. 

رستم که از دیدن این صحنه بهیجان آمده 
پود. کنار پدرش زال آمد و گفت: 

- افراسیاب را بمن نشان بده که میخواهم 
پخستین شکار من خود او باشد 

زال بنرمی گفت: 

- افراسیاب زا دست کم نگیر پسرم.... او 
پهلوان بزرگ و جنگ‌آور برجسته‌ایست. 

- تو فقط بمن نشانش بده که پهلوانی و 


بررگیشس را نشانت بدهم 

ه آهنی دارد و ساعدش 
درفش سیاه دارد و خفتان پوشیده 
کلاه خودش هم درفش سیاه بسته است 
ی‌هوا به او نزديك نشو که رزمنده‌ی خسطرناکی 


هم به آهن 


رسستم پای بر رکاب فشرد و بسوی اردوی 
توران آمد و چون نزديك شد نصره‌ای زد که 
زهره‌ی دشمن آب شند. 

افراسیاب چون چشمن به این پهلوان 
سردارانش پرسید 

این دیو از بند گريخته 5 
ك به‌سوی من می‌آید؟ 
ست. مگر نمیبینی گرز 


۳ 
نوخاسته‌ی عجیب افتاد 


که 


و رستم دستان 


سا بدست دارد 


رستم گرزش را بالای سر بحرکت درآورد 


و يك راست به طرف افر اسیاب آمد و چون نزديك 


ن» او را 


وی اسب بلند کند و ببرد و پیش پای قپاد 
برمین بزند 

و با اين تصمیم گرز را کنار زين اسبش زد و 
چنگ بر کمر افراسیاب انداخث و او را از روی 
زین بلند کرد و در میان حیرت و وحشت تورانیان * 
خواست بالای سرببرد که کمر افراسیاب دوام 
یاورد و گسیخت و افراسیاب از روی دسست 
پهلوان بزمین درغلتید و تورانیان او را دور کردند 
و کشان کشان با خود برند, در حالیکه رستم با 
تاسف دست بردست میمالید که چرا از زیر 
خفتانش نگرفتم و تنها کمربندش را چنگ زدم که 
بدینگونه توانست از چنگال شیر بگریزد! 

کیقباد چون وضع را چنین دید فرمان حمله‌ی 
عمومی صادر کرد و همه سپاهیان ایران بر 
سپاهیان توران زدند که کشتار عجیبی براه افتاد و 
تورانیان با پراکندگی و دادن کشته‌ی فراوان ناچار 
به هزیمت شدند و تا آنسوی رود جیحون جرئث 
نکردند پشت س‌شان را نگاه کنندء 
۵ افراسیاب سرافکنده و خشسمگین پیش پدر 
برگشت و زبان به شماتت پدر گشود که این پیمان 
شکنی نه در شان بزرگان بود. او با اعجاب و 
تحسین از نیروی بازو و جنگاوری رستم یاد کرد و 
به پشنگ گفت: 

- بزرگترین پهلوان سپاه تومن هستم که او در 
نخستین حمله بخواری بزمینم افکند..... بنابراین 
هیچکس را از ما یارای برابری با او نیست و اگر 
یکبار دیگر با ایرنیان روبرو شویم شکسستی 
خواهیم خورد که قابل جبران نباشد. اگر ایرانیان 
از رود جیحون بگنرند. مطمئن باش که تا تختگاه 
تو براحتی پیش خواهند آمد,... پشنگ با تشویش 
خاطر گفت: 

- اکنون تو میگویی چه کنم؟ 

- پیامی برای کیقباد بفرست و بهر زبانی که 
میتوانی او را رافی کن که با تو پیمان صلح و 
آشتی ببندد.... چاره‌ای جز این نیست... 

- بسیار خوب ... همین کار را میکنم. 

پشنگ بی درنگ نویسنده‌ای خواست تا نامه‌ای 
سراپا عذر خواهی به کیقباد بنویسد و از او خواست 
که پیمان دیرین را بر اساس مرز دیرین توران و 
ایران که همان رود جیحون است محترم بشمارد 
و مطمئن باشد که تورانیان دیگر هرگز آنسوی 
رود جیحون را نخواهند دید. 

کیقباد که جوانی اندیشمند و دوستدار آبادانی و 
صلح و آرامش بود, در جواب پشسنگ ضمن یاد 
آوری خیانت‌ها و دشمنی‌های تورانیان بخصوص 
افراسیاب که نامردانه نوذر و بعد هم برادر خود 
اغریرث را کشته بود. تقاضای او را پذیرفت با این 
شرط که پشنگ نیز افراسیاب را از جاه طلبی و 
فزونخواهی بیحد و حصرش باز دارد که ببهوده 
مردم بیگناه دو سرزمین را به کشتن ندهد. 

پس از آن کیقباد تمام هم و کوشش خود را 
صرف ساختن شهرها و آبادیها کرد و صد سال در 
صلح و آرامش پادشاهی کرد. 

داستان بعدی: هفتخان رستم 


منحه ۷۷ 


تنظیم از: شمع 

هرگاه در صفحه خاطره‌ام به گذشته‌های ذور 
می‌نگرم؛ بیش از هر چیز چهره انسانی دوست 
داشتنی و پرابهت پدرم را می‌بينم که در سسعت 
ریاست خانواده. ملجاء و پناهگاه در خور اعتمادی 
برای تمامی افراد خانه بود. گه‌گاه که به عللی به 
کارگاهش می‌رفتم با همه کوچکی و کمبود درك و 
بینش کافی» آشک‌ارا می‌دیدم که در آنجا نیز از 
شخصیت و موقعیت قابل تحسینی برخوردار 
است. بدین ترتیب هر چه بزرگتر می‌شسدم و با 
زشتی‌ها و زیبائی‌های دنیا بیشتر خو میگرفتم» از 
داشتن چنین پدری احساس غرور می‌کردم. 
افزون بر اینکه با گسترش کارگاه بخاری سازی 


۳ 


ندامنی تلج» 
در بی‌لحطات 


پدر و افزایش کارگران آن. وضع مالی نیز تا 
حدی رضا اینکه سیزده» 
چهارده سال قبل, کارگر ایرانی قسرب و منزلت 
سازمانها» بویژه 


شده بود. 


آمروزی را نداشت و کارمندان 
دولتی از احترام و حیثیت چشمگیری برخوردار 
بودند. معهذ! من همواره نزد دوستان و 
همکلاسانم از اینکه دختر کارگر زحمتکشی 
هستم به این وضع و موقع خود مباهات 
می‌کردم. زندگی من در نهایت ارضاء و اقناع ادامه 
داشت تا انکه از چهار سال قبل احساس کردم 
تغییراتی در رفتار پدرم بوجود آمده اسست که 
برخلاف روش و روال معمول, بعضی اوقات میان 
او و مادرم مشاجراتی در می‌گیرد و لاجرم محیط 
سرشار از صفای خانه را به ماتمکده‌یی لبریز از 
حزن و کدروت و اندوه مبدل می‌سازد. با وجود 
ین تا آنجا که مقدور بود. من سعی میکردم در 
اختلافات و درگیری‌های موسمی مامان و بابا 
کمتر دخالت کنم وبخود بقبولانم که در تمام 


خانواده‌ها از اینگونه برخوردها دیده می‌شود, تا 
پنکه یکشبب از سر و صندایی که از آتاق نان 
برمی‌خایشت: ‏ دستتخوش «اراحتی و هبخن 


ی هو ار زا کت 


آگاهی از چگونگی واقصه به پشست در اتاق آنها 
رتسانتع وار اند که من کفت وروی نان 
شنیدم ناخودآگاه بر خود لرزیدم. زیرا معلوم شد 
که آن مرد آهنین اراده و صاحب درك به تریالك 


سعتاد شد و مصرانه از مادرم می‌خواهد که بساط 
تریاك کشی او را در خانه روبراه کند. پی‌بردن به 
ین حقیقت تلخ, سخت‌ترین ضربه‌یی بود که 
می‌توانست روح دختر نوجوانی را عمیقا آرزده و 
پریشان کند و ستون عظیم غرورش در معرض 
سقوط قرار دهد. معهذا لازم دیدم برخلاف مادرم 
که براثر برخورد با این حادثه کنترل خویش را از 
حتی‌المقدور سنجیده و حساب 
شده فکر کنم. بهمین علت نیز روز بعد که فرصتی 
مقتضی بدست آوردم» مادرم را به حرف کشیدم و 
طی آن از او خواستم که در این مورد بخصوص 
عاقلانه فکر کند و برای رهایی پدر از بلایی که 
بچانش افتاده بود. چاره‌یی بیندیشد. هنگامی که 


دست داده بود, 


من عواقب و عوارض تریاك کشی او را در خارج از 
ن تشریح کردم و از دستگیر شدن 
احتمالی و محکومیتش حرف زدم, او رضا داد که 
به خواست پدر جامه عمل بپوشاند. هدف من از 
این کار این 32 

که تا سر حد امک‌ان رابطه پدرم را با دوسستان 
معتادش قطع کنم و بعصسد برای ترك این بلای 
خانمان براند محظورش بگدارم. اما آفسوس 
که تمامی آرزوها و زحماتم بی‌اثر ماند و سالی که 


خانه برای ماما 


می‌رفتم تا با محیط جدید و فضای دلپذیری که د 
دوره عالی يافته بودم. خو بگیرم ک 
یار خوش تیپ و 


قه ی روز 


لف سرویس دانشکده 


گشود. دب 
ز یکماه از مرحله دوستی ساده گذشت و بمرتبه 


والایی ز عشق و دلدادگی رسید. فراموش 


ر من و او از آن روز ادامه یافت و پید 


نمی‌کنم وقتی که برای اولین بار طنین دلپس‌ند 
صدای بم و موج دارش با عبارت «دوستت دارم» 
در کوشم نشست. انگ‌اشتی بر سریری از ابر 


تست وب استمانهة ور کشیدوام: اصبو لا شش تین 
اینگونه جملات عطوفت بار برای دخترانی مانند 


من که از طبقه‌یی ویژه و + خصوصیاتی استثنالی 


4 کاری غت عادی 4 
به باری عبر ری 3 


گناهی نابخشودنی می‌دانستم. با وجود این 
در صداقت جمشید که در میان تمام دانشجویان 


داتفنکده نمونه و دیگراگونه تو۵:ی دیدی تتاشتج 


او مرجلهیی رستید که چیه 
1 


گردانندگاو 


شاگردان و گروهی از ن و استادان 
داشکده نیز بان بی بردند و هر گام که موجب و 
مناسسبتی پیش می‌آمد از ما به عنوان «لیلی و 
مجنون قرن» یاد می‌کردند. 
ین آگاهی از محیط دانشگاه گذشت و بخانه 
جمشید نیز سر کشید, آنچنانکه پدر و مادرش 
بخوبی با وضع ما دو نفر اشنا شده بودند. پدر او 
عضو برچسته یکی از سازمانهای بزرگ کشور بود 
که بمناسبت شغل خود, سالی 
کشور می‌رفت و گه‌گاه همسر و فرزندانش را نیز 
با خویش می‌برد و بهمین علت دوستی دختر و 
پسر از نظر آنان؛ امر ساده و پیش پا افتاده تلقی 
میشد. آما خانواده من با آن خصوصیات اخلاق 
و تربیت آنچنانی هرگز نمی‌توانست بپذیرد که 
دختری پیش از انجام مراسم عقد با پسری 
رابطه‌یی هرچند عادی و معمولی داشته باش 
آزاین رو من با اينکه بارها به خانه جمشید رفته و 
با پدر و مادرش هم صحبت شده بودم. اما هر گز 
ات بکرم ماه دراه مر ی 
عظمت و اهمیت حرف بزنم. تنها برنامه‌ام این بود 


چند بار به خارج از 


که یس | 


ز پیدا شدن توافق کامل بين من و 


۱ 
بیقراریهایی که بوجود من و جمشید اد و 
من هنوز زمینه مساعد و مطلوب ر 
را به انجام برسانم. زیرا از نظر خودم 
اختلاف طقاتی در خانواده و تمکن غیرقابل 


تتمیی آنان عصالهی بود کم فرا هموارم دار 


| نیافته بودم تا 


برنامه‌ام 


یک مساله 


درددل خصوصی کار گران 


ی 


مشتاق بود پیش از آنکه بخدمت مقدس وظیعه 
برود» مراسم ازدواج ما انجام پذیرد. لیکن من 
هنوز زمان را برای اجرای این امر بسیار مهم و 
حیاتی کافی نمی‌دانستم و در صدد بودم که در 
اولین فرصت وضع خانواده و پدر و مادرم را برای 
وی تشریح کنم. او می‌بایست با نحوه زندگی و 
طرز برداشت آنان از زیروبم‌های اجتماع آشسنا 
شود. با وجود این هرگاه که تصمیم به انجام این 
کار می‌گرفتم. از بیم أنکه مبادا جمشید با پی‌بردن 
به نوع کار پدرم و زندگی محقرش از عزم خود 
منصرف شود و برتمامی گذشته شیرینی که 
داستیم؛ خط بطلان بکشد. بیدرنگ صرف‌نظر 
می‌کردم. از اين رو در غروب هنگام يك روز سرد 
بائیزی که به منزل او رفته بودم و برای صسدمین 
بار با دعوتش به نوشیدن ویسکی روبرو شسدم؛ 
بی‌اختیار تصمیم گرفتم جامی از این آب آتش بار 
که می‌گفتند قوی‌ترین عامل تحريك شسجاعت 
است. بنوشم. بهمین دلیل هنگامی که با بخند 
لیوان انباشته از ویسکی را از دستش گرفتم و با 
ژستی_بسیار غیرعادی و ناشیانه خواهان 
سلامتی‌اش شدم. او بی‌اختیار خنده را سرداد و با 
لحنی سرشار از رضایت و خوشحالی گفت: 


- چه عجب. تصمیم گرفتی قاطی آدمها 
بشفی؟! 


من فورا خنده‌ام را جمع کردم و طی لحنی 
کلایه‌آمیز گفتم: 

- هاهاها. یواش آقا پسر که توهین نداشتیم. 

او برای نخستین بار بازویش را بدور کمرم 
حلقه کرد و در حالی که مرا به سینه خود می‌فشرد: 
گفت: 
معذرت می‌خواهم. نازك نارنجی خانم! یادم نبود 
که تو اهل شوخی نیستی. 

من از شنیدن این حرف یکباره يکه خوردم و 
احساس کردم که خیلی تند رفته‌ام و نمی‌بایست با 
رفتار و گفتاری نسنجیده باعث ناراحتی او شوم 
روی همین اصل تصمیم گرفتم که در برابر او 
انعطاف بیشتری نشان دهم و دست از جدی بونن 
ساختگی بردارم. افزون براینکه وقتی محتوای 
جام ویسکی به پایان رسید و من گرمی و حرکت 
سریع الکل را در رگهايم احساس می‌کردم: 
خواهی نخواهی بنحو آشکاری نرم و رام شدم؛ 
آنچنان که در مقابل دومین جامی که او بدستم 
داد. کوچکترین امتناع و واکتشی مخالف آمیزی 
نشان ندادم. از جام دوم چند جرعه‌یی خورده بودم 
که جمشید بطرف دستگاه پخش رفت و پس از 
جابجا کردن چند حلقه نوار. یکی از کاست‌ها را 
روی دستگاه نهاد و صدای موزيك ملایم و مستی 
بخش را در فضا رها کرد. 


او بلافاصله بسوی من آمد و در حالی که جلو 
مبل در برابرم تا کمر خم شده بود. طی عبارتی 
بسیار شیرین و لذت‌آفرین گفت: 


- ممکن است از «کنتس» زیبا به افتخار يك 
دور رقص برسم؟ 

منکه تمام رقص‌های خارجی را در دوره 
دبیرستان سر کلاس و در ساعاث تفریح از 
توستانم آموخته بودم: با قشموهیی استتنایی و بد 
نرمی قویی سبکبال از جا برخاستم و در حینی که 
تابی دلپذیر به کمرم می‌دادم, خود را در اختیار او 
نهادم. آهنگ اول که تانگو بسیار ملایمی بود 
پایان پذیرفت و نوبت به آهنگ بعدی رسید. وقتی 
ریتم تند آن بگوشم خورد. قلباً احساس رضایت 
کردم. زیرا ویژگی اين نوع رقص‌ها جدایی 
طرفین از یکدیگر است و رقص قبلی سسبب 
نزدیکی زیاد بدنی که میان ما بوجود آورده بود. از 
نظر من شایسته آن مجلس استثنایی نبود, اما 
ایکاش زمان بهمان شیوه می‌گذشت و با جست و 
خیز اضطراری من, عوارض بعدی ایجاد نمی‌شد. 
چرا که انجام رقص دوم مرا آرام آرام دچار 
سرگیجه کرد و عاقبت وضعی پیش آورد که من 
اخودآگاه روی کاناپه اتاق افتادم. آنچه که از آن 
لحظات در خاطره ماند. چهره برافروخته جمشید و 
حرارت نفس گرم او بود که آهسته آهسته به من 
نزديك می‌شد. 


هنگامی بخود آمدم که دریافتم همه چیز را 
باخته‌ام» هرچند که بی تردید تمام وجود من متعلق 
به جمشید بود. با این وصف وقتی نگاهم در نگاه 
او گره خورد و وی را دیدم که لبخند رضایت باری 
بر لب دارد و به من می‌نگرده بی اختیار چشبم از 
رویش کشیدم و از شرم سرم را میان دستهايم 
پنهان کردم. نزديك به يك دقیقه به همین وضع 
مانده بودم که صدای او در گوشم پیچید: 


- شابد نمی‌دانی که ساعت از هشت و نیم 
گذشته و تو باید معمولا حال در خانه باشی؟ 

من بلافاصله دستی به موهایم کشیدم و پس 
از برخاستن از روی مبل به مقابل آئینه رفتم 
و بمرتب کردن برورویم پرداختم. این کار را ب 
آنچنان شتابی انجام دادم که پنداشتی از نگریستن 
بخود شرم دارم و می‌کوشم که حتی‌المقدور کمتر 
در برابر آئینه بایستم. هنگامی که آماده خروج از 
اتاق شدم, جمشید گفت: 

لابد باز هم طبق معمول نمی‌خواهی بمنزل 


برسادفت 5 


بی‌آنکه لب به سخن بگشایم. چندین بار سرم 
را بعلت دادن پاسخ مثبت تکیا 
نگاهی به او انداختم و گفتم: 
خداحافظ ! 


ادم و بسد نیم 


صمن بوجود وردن 
جلومراگرفت و گفت: 


مانعمی خلل 


پدیر 


ز من دلخوری؟ 

نه, نمی‌دائم! 

بین» آذر این نباید برای تو مساله‌یی باشد. 
بهرحال مادو نفر زن‌وشوهریم حالا چه عیبی دارد 
که این اتفاة, قبل از عقد.. 


با بالاگرفتن دست, حرفش را بریدم و ضمن 
اینکه آماده کنارزدن او از برابر خود می‌شسدم: 
گفتم: فراموش کن. جمشید. فعلاً اراحتم! 

بعد سرم را با آشفتگی تکان دادم و بی‌آنکه 
چیزی بر گفته‌ام بیفزايم از اتاق خارج شدم و به 
منزل رفتم. تايك هفته از روبرو شدن با جمشید 
پروا داشتم, تا اينکه کم کم همه چیز عادی شد و 
روابط ماه صیویفیت ون بزدگی کذشسته رستید: 
حدود یکماه پس از آن واقعه يك روز عصر که کنار 
دسنش توی اتومبیل نشسته بودم, گفتم؛ 

جمشید؛ من لازم می‌دانم که از خسودم و 
خانواده‌ام با تو حرف بزنم تا نکته نگفته‌یی بین ما 
نماند. او با لحنی بسیار قاطع گفت: 

بله‌بله, البته البته, 

پس از آن من آرام‌ارام به شرح موضوع 
پرداختم و س‌انجام نگناه کنجکاوم را برزیشض 
دوختم و گفتم: 

خب؟ 

ع که خ: 

نظرت چیه؟ 

مگر فرقی می‌کنه؟ توهرچه و هر که باشی, از 
نظر من بهترین بهترین‌ها هستی! 

با اطمینانی که از این اعتراف صریح 
بجانم ریخت, غرق در اعتماد و غرورشدم 


و انگاه دستم را روی شانه‌اش نهادم و گفتم: 


-حالا فکر می‌کنم که دیگر مانی میان ما نباشسدی 


هر وقت خواستی شال و کلاه کنی و با خاله و 
خانباجی به خواستگاری بیایی» يك روز قبل بمن 
خبر بده تا خانه را آب و جارو کنیم! 


جمشید» خنده صداداری زد و پس از قطع آن 
گفت: 

همین فردا چطوره؟ فردا عصر؟ 

-نه, من باید با مامانم صسحبت کنم, بهتر 
است منتظر جواب من باشی: 

روز بعد وقتی وارد دانشکده شدم و خودم وا به 
او رساندم, بی اختیار دستم را به شانه‌ام کوبیدم و 


گفتم: 


ار از انفعال و شرمندگی گفت: 
آذرجان» يك مشکل پیش آمده! 

مشکل؟ 

وهون. بابام مخالف این ازدواج است و 


می‌گوید وصلت با دختر يك آدم معتاد و سست 


من با خیرت و صدایی که بفریاد میمانست 
گفتم: 

-نفهمیدم! مگر باباهای ما می‌خواهند با هم 
ازدواج کنند؟! 


جمشید با صدای لرزان و گرفته‌یی پاسخ داد 
که: 


-من حرف تو را می‌فهمم, اما مساله اینست 
که عادت نکرده‌ام روی حرف پدرم حرف بزنم» 
مضافاً به اینکه حرفش منطقی و اصولی است! 

جر و بحث و بگومگوی ما هفته‌ها ادامه یافت 
و تنها نتیجه‌یی که بدست آمد يك جمله بود, 
جمله‌یی که پذیرش آن برای من امکان نداشست. 
پدر جمشید حاضر شده بو د در صورتی دسث از 
مخالفث بردارد که من برای همیشه خانواده‌ام را 


ترك کنم. 


حالا که سر گرم نوشتن سر گذشت خویشم؛ 
نزديك به سه سال از ماجرای من و جمش‌ید 
گذشته اسست و من امروز کارمند يك شر کت 
خصوصی هستم که ضمن وداع جدی با گذشته 


خود, به آینده نیز چشم ندارم. زیرا در برزخضی سر 
می‌برم که رهایی از آن برایم مقدور نیست, چرا 


باید برای هميشه از خانوادهام جدا شوم یا برای 
ابد جمشید را فراموش کلم زیرا او هنوز هم به 
انتظار لحظ-یی است که من تصمیم قطعی خود را 
اعلام دارم, اما اين تصمیم هر گز اجرا نخواهد 
شد و من اجار باید با همین وخ به ناگی کید 
ادامه دهم و پا هر گونه پیشنهادی در مورد تشکیل 
زندگی جسمید به ستیز برخیزم؛ زیرا از سرمایه 
دختری. چیزی ندارم که به همسر احتمالیم هدیه 
کنم! 


۷۹٩ صفحه‎ 


پاسخ‌های 
قضائی 


در کریدورهای‌دادگستری 


آقای تهرانی وکیل محترم- با تشکر از 
اینکه مجله رستاخیز کار گران ترتیبی داده 
است که ما کارگران بتوانيم مشکلات 
مختلف. منجمله قضائی خسود را مطرح و 

۱ [ لازم دریافت داریم و سپاسگزاری از 
حمت شما برای کارگران پرایبنده مشکلی 
۱ 2 آمده است که خواهشمندم هر چه 
| زودتر راه حل آنرا بمن نان دهید: چندی 
| قبل ساختمانی را قولنامه کردم که خریداری 
[ نمایم و مبلغ هفتادهزار تومان نیز بعنوان 
پیش‌پرداخت به فروشنده داده‌ام. اما 
فروشنده در موعدی که قرار بود به محضر 
| برویم حاضر نشد و با اينکه هفتادهزار تومان 

| نیز گرفته اسست می‌گوید ساختمان را 
| نمیفروشد. من برای اینکه بتوانم این 
| ساختمان را خریداری کنم» ناچار شده:م خانه 
خود را به پنجاه هزار تومان ارزان‌تر ار قیّمت 
روز بفروشم تا پول خرید ساختمان را فراهم 
کرده باشم. اکنون واقعاً در وضع دشواری 
گیرکرد‌ام از طرفی خان‌مر که روخته‌م 
طبق قرارداد باید تا یکماه دیگر تخلیه نموده 
و تحویل نمیم از طرف دیگر هفتدهزا 
تومان داده‌ام و از فروشنده ساختمان قولنامه 
اثری نیست. خود و خانواده‌ام واقعا پریشان 
احوال هستیم» خواهشمندم مرا در اولیز 
فرصت راهنمائی کنید که برای احقاق حقم 
چه باید بکنم, ضمنً اضافه نم طبق قولنامه 
| چنانجه فروشنده حاضر به فروش نشود باید 
| علاوه بر هفتاد هزارتومان معادل آنرا نیز 


1 
ضماد سیر 
دس 


پای خود بگذارید و آنرا مالش دهید. پانزده روز که 
اين کار را کردید: میخجه و با زگیل پای شسما 


سه حبه سیر را رنده کنید و در نیم لیتر سر که 
ده روز بخیسانید و بمد با آن زخمه‌ای جلدی را 
بشوئید سر که سیر زخمها را ضد عفونی میکند. 
| حمام دست و پا با سیر 

برای درمان آلرژیها, آسم؛ عوارض مصدی و 
روده‌ای فشارخون و عوارضی که از آن نای 
میشود. سه سیر را در يك لیٌ تیب و 
چوشانده آس که تیمکرم باشد دبس و پاها نا 
بار در روز حمام دهید. 
مالیدن سیر بر روی ستون فقرات برای 
درمان اتوانی جنسی موّثر است 


صفحه ۸۰ 


بپردازم. آیا میتوانم این پول را بگیرم و راه 
آن چیست؟.. 
تهران- محبسن برابر- متصدی کارگاه 
نجاری | 
دوست عزیز: از وضی که برای شم | 
پیش آمده بسیار متاسفم و میدانم در شرایط | 
بسیار نامساعدی بسر میبرید. 
قبل از هر چیز ید دانید که اینگونه | 
ادها دو جور نوشته میشود یادر آن 
نوشته میشود: چنانچه فروشنده از قول خودا 
عدول نماید علاوه + بر انجام معامله فلان 
مقدار «معمولا مان بیعانه» بپردازدو ۳ 
فقط برای فروشنده پرداخت مبلغی قرار داده 
میشود. در مورد اول می‌توان از دادگاه الزام | 
فروشنده را بانحام تعهد تقاضا نمود و دادگاه 
با این تقاضا در صورتیکه عدول و 
امتناع مالك و فروشنده آثبات گردد» موافقت | 
نموده رای میدهد. در شکل دوم قولنامه فقط 
وجه تخلف» یعنی مبلغی را که فروشنده در | 
صورت عدول باید بپردازد می‌توان تقاضا | 
نمود. 
شا با مطالف و بورسی قوانامه خود| 
میتوانید یکی از دو طریق بالا را انتخاب | 
فرمائید. اما توجه داشته باشید که برای مدت 
یکماهی که مرقوم فرموده‌اید فرصت باقی 
ماندن در خانه فروخته شده خود را دارید 
انجام مشکل فوق عملی نیست. پهر صورت 
چون مشکل شما از نظر کار قضصائی 
مسئله‌ای فنی است که نظریات مختلفی نیز 
درباره آن وجود درد بهترا ات حتما از 
مساعدت یکی از وکلای محترم عدلیه | 
برخوردار شوید. 


پقیه از صفحه ۷ ٩‏ 


و بطور کلی برای اینکه سلامتی و سرزندگی 
خود را حفظ کنید, هرهفته يك حبه سیر بخورید | 
زیرا استفاده از سیر در طباخی بهترین و ساده‌ترین | 
طریقه مطبوع مصرف سیر است. 

توجه داشته‌باشید که یکی از معایب سیر بوی |[ 
ان است که از ریه‌ها خارج میشود و کسانیکه آنرا 
خورده‌اند. از نفس آنها بوی ناگوار حس میشود. 

بوی سیر را که در زندگی اجتماعی طرفداری 
ندارد. میتوان بطرق مختلف زیر پنهان کرده و 
پوشانید: 

۱- با چند قطره اسانس گلبر 

۲- با جویدن غازیاغی و یا جعفری 

۳- با خوردن سیب رنده شده و چند قاشق | 
چایخوری عسل 

ع- با جویدن چند دانه قهوه, بعد از صرف شام 
و ناهار, 


«بازنشستگی کارگران معادن» 

آقای محمود بازقلعه‌ای. کار گر معدن ذغال 
سنگ ناحیه کرمان» نوشته‌اند که پنجسال 
است در معدن مشسغول کارند و از جسانب 
کارگران معدن سئوال کرده‌اند یکی از 
استادکاران معدن که سنش ۵۲ ساله میباشد 
و ۳٩‏ سال سابقه کار دارد و ۲۷ سال است حق 
بیمه پرداخت نموده است. آیا میشود روزی 
بازنشسته شود و مستمری بگیرد؟..همچنین 
علت ندادن دفترچه بیمه درمانی را سنوال 
کرده و تقاضای تسریع در دادن جواب 
نموده‌اند. 
بومنت _عریر؟ 

کارگران معادن کشور ما بدلیل دشواری کار و 
استحقاق بیشتر جزو اولین گروه کار گرانی هستند 
که مشمول مقررات بیمه‌های اجتماعی (تأمين 
جتماعی) قرار گرفته‌اند و طبعا با رعایث ترتیبات 
قانونی مستمریهای پیش‌بینی شده در قانون تأمین 
اجتماعی. منجمله مستمری بازنشستگی را 


دریافت دارند. شرط بازنشستگی عادی اینست که 
بیمه شده مرد بسن ۶ سل تما رسب واحداقل 


دهسال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد. ولی 
درمورد کار گرانی که قبل از تقاضای بازنشستگی 
حداقل مدت بیست‌سال بی‌درپی و يا بیست 
وپنجسال متناوب در مناطق بدآب‌وهوا کار کرده‌اند 
و یاآنکه بکارهای سخت و مخل سلامتی اشتفال 
داشته‌اند سن بازنشستگی پنجاه‌وپنجسال تمام 
خواهد بود. 

چون کار در معادن جزو کارهای سخت و مخل 
سلامتی شناخته شده است, لهذا کارگران معادن 
میتوانند برای بازنشستگی از پنجسال تخفیف 
سنی استفاده کنند و باين ترتیب دوست شما که 
اظهار داشته‌اید ۳۳ سال است در معسدن کار 
میکنند و ۲۷ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد. 
سه‌سال دیگر یعنی زمانی که به پنجاه وپنجسالگی 
تمام برسد» می‌تواند تقاضای بازنشستگی کند و 
مستمری بازنشستگی دریافت دارد. 

در خصوص دفترچسه بیمه درمانی نیز متذکر 
میگردد که چون کارگران شرکت ملی ذوب‌آهن 
ایران بموجب قراردادی که بین سازمان بیمه‌های 
اجتماعی سابق و شر کث منعقد شده است توسط 
واحدهای درمانی شرکث از بیمه درمانی استفاده 
میکنند. لهذا دفترچه بیمه درمانی از طرف سازمان 
تامین خدمات درمانی برای آنها صادر نشده است 
و درصورتیکه درمان کارگران ذوب‌آهن, منجمله 
کارگران منطقه کرمان مستقیماً بمهده سازمان 
مذکور محول شده, قطعاً تقاضای شما مورد توجه 
قرار خواهد گرفت. 
«از کار افتادگی و بازنشستگی» 

هاقای سلطانعلی اسلامی‌نژاد. کارگر 
کارخانه سیمان لوشان؛ شرحسی بمجله 
رستاخیز کارگران نوشته و متذکر شده‌اند که 
در زمینه مستمری بازنشستگی و از 
کارافتادگی و تفاوت آنها پرسش‌هاشی مطرح 
کرده‌اند که بانها پاسخ داده نشده است و در 


خصوص تأخیر مجله در دادن جواب توضیح 
خواسته‌اند. 
دوست 
تعداد نامه‌های واصله و پرسش‌های کار گران 
در زمینه تأمین اجتماعی بحدی است که ستون 
محدود پرسش و پاسخ تأمین اجتماعی فرصت 
دادن جواب فوری را مقدور نمیسازد. ناگزیر باید 
بترتیب وصول نامه‌ها پاسسخهای لازم در مجله 
چاپ شود. علت تأخیر در دادن جواب نامه شما که 


رير 


خوشبختانه در شماره ۱۹ مورخ هیجدهم امرداد 
ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی چاپ شده است. منحصراً 
محدودیت صفحات مجله و ستون مربوط به 
تامین اجتماعی است 


«قطع مستمری فرزند بیمه شده 
متوفی» 

خانم فاطمه صفری نوشته‌اند که شوهرم 
کار گر معدن سنگ قسلاق بوده و در سال 
(۱۳۵۳) ۲۵۳۳ شاهنشاهی فوت کرده است 
و از آن سال تا مرداد ماه ۲۵۳ مستمری من 
و دو فرزندم پرداخت شده است. ولی از این 
تاریخ ببعد مستمری یکی از فرزندانم بنام 
هاجر که ۱۳ ساله میباشد. قطع شده است؛ 
حال‌آنکه طبق قانون تامین اجتماعی. 
مستمری فرزند بیمه شده در صورتی هم که 
تحصیل نکند تا ۱۸ سالگی باید پرداخت شود. 
من به شعبه تأمین اجتماعی شاهرود مراجعه 
کرده‌ام. ولی آنها بمن میگویند که اين قانون 
شامل فرزندان کسانی که در سال ۳ه فوت 
کرده‌اند نمیشود لطفً در اين باره جواب ارسال 
فرمائید که آیا بفرزند من مستمری تعلقق 
میگیرد یاخیر؟ 
خانم محترم؛ 

طبق قانون بیمه‌های اجتماعی استفاده فرزند 
بیمه شده و فوت شده از مستمری بازماندگان تا 
۲ سالگی شرطی نداشت و از ۱۲سالگی 
مستمری در صورتی پرداخت میشد که فرزند بیمه 
شده منحصرأً به تحصیل اشتغال میداشت. تأمین 
اجتماعی این شرط را تغییر داده, باین ترتیب که 
فرزند بیمه شده متوفی تا ۱۸ سالگی تمام بدون 
شرط اشتغال بتحصیل و از ۱۸ سالگی ببمد 
تاپایان تحصیلات درصورت اشتغال بتحصیل حق 
دارد مستمری بازماندگان دریافت کند. 

نکته قابل توجه اینست که فانون تامین 
اجتماعی, مانند قوانین دیگر از تاریخ معینی قابل 
اجرا است و طبیعتاً فرادیکه مشمول این قانون 
میباشند. از تاریخ اجرای آن طبی شراشط مذکور 
حق دریافت مزایای مربوط را خواهند داشت. 
باتوجه باین توضیح ظاهرأً فرزند شما قبل از دهم 
امرداد ماه ۲۵۳ بسن دوازده سال تمام رسیده و 
مشغول تحصیل نبوده است و بهمین دلیل 
مستمری او قطع شده و چون مشمول قانون 
تامین اجتماعی قرار نگرفته است. نمیتواند 
مستمری بگیرد. 


سران 


پاسخ به بر سشهای 


پر شکی و خدمات‌در مانی 


از: دکتر مرتضی روحانی 


بیمه شدگان عزیز. 

با توجه به‌اینکه گروه کثیری از 
کارگران و خانواده آنها دفتر خدمات 
درمانی دریافت داشته‌اند و بقیه نیز 
بتدریج دفترچه خدمات درمانی دریافت 
میدارند. لازم دانستیم مقررات و ضوابط 
سازمان تامین خدمات درمانی را برای 
اطلاع عموم بیمه شدگان در این ستون 
درج کنیم و از این طریق. پاسخ نامه‌های 
دوستان کارگری که در اين زمینه از ما 
پرسش کرده‌بودند. داده‌باشيم. 

از بیمه‌شدگان عزیز انتظار میرود قبل 
از مراجعه به ماسسات درمانی در تمام 
کشور, به نکات ذیل توجه فسرمایند تا 
مشکلاتی برایشان پیش نياید, 


بیمه شدگان مانند سایر مراجعین غیر بیمه 
شده. باید سعی نمایند مقررات و ضوابط 
داخلی مطب پزشکان را مراعات کنند. توجه 
به وقت پذیرائی پزشکان اهمیت خاصی دارد. 
عده‌ای از پزشکان متخصص در تهران 
بیماران بیمه شده را مثلا در درمانگ‌اههای 
وابسته به بیمارستانها و در روزهای معینی 
می‌بینند و یا عده‌ای از پزشکان صبح یا بعداز 
هر در مطب خود بیماران را ویزیت میکنند. 
بدیهی است سازمان تامین خدمات درمائی با 
همه پزشک‌ان در وقت عادی کلينيك‌ها و 
مطب‌ها قرارداد دارد, نه برای تمام مدت 
شبانه روز. 

چنانچه بیماری در موقع شب يا خارج از 
ءقت کار عادی مطب به پزشك مراجعه کند» 
و یا در ساعات و محل دیگر بخواهد پزشك 
اور معاینه نماید. بیمار بیمه شده بمنزله يك 
بیمار خصوصی محسوب خواهد شد. 

توجه داشته باشید که ویزیت پزشکان 
عمومی۱۵۰ ریال و متخصص۳۰۰ ریال 
تعیین شده که از طرف سازمان تامین 
خدمات درمانی پرداخت میگردد و بیمه شده 
بهنگام مراجعه به مطب نباید وجهی پرداخت 
کند و اگر پزشك همکاری بخواهد وجه 
اضافی دریافت دارد. ازنظر سازمان نظام 
پزشکی و وزارت بهداری و بهزیستی خلاف 
محسوب می‌شود و قابل تعقیب است. مگر 
اینکه این وجه به عللی باشد مثل تعیین نمره 


/ 


سيم کارک‌ران 


عينك که در اینصورت سازمان تامین خدمات 
درمانی با پزشکان قراردادی ندارد 

باید توجه داشت که تعیین نمره چشم و 
تجویز عينك- تهیه شکم بند- جوراب 
واریس- لوازم آرایش- انواع صابون و 
شامپو- کف طبی- سمعك- اریک‌اتور- 
پوآر- کیف آب گرم‌کن- کلیه 
کرستهای طبی- شیر خشك و غذاهای 
کودکان- شیشه شیر خوری- مسواك- باند 
گاز- پنبه- الکل- توار بهداشتی- دستمال 
کاغذی- کاغذ توالت- روغن زیتون- 
مخمرآبجو- قندهای طبی جزو تعهعدات 
سازمان ‏ امین خدمات درمانی 


نیست. 


بیضبند 


۱ نسخه‌ای که پزشك برایشان 
می‌نویسد, حاوی اسم: شمارن دفترچه. 
شماره نظام‌پزشکی, نام پزشك و امضاء وی 
باشد. هر نوع خطخوردگی و مخدوش بودن 
نسخه سبب خواهد شد که داروخانه از 
پیچیدن نسخه خودداری ورزد. همچنین 
داروخانه‌ها از پیچیدن نسخه‌هائی که بیش از 
۸ ساعت از تاریخ صدور آنها گذشته باشد 
خودداری خواهند کرد و نسخه نوشته شده 
بعد از۸ع ساعت اعتبار ندارد. ضمناً پیچیدن 
نسخه از شهری به شهر دیگر مقدور نیست و 
بیماران باید در همان شهری که به پزشك 
مراجعه میکنند و نسخه می‌گیرند در 
داروخانه‌های همان شهر هم دارو دریافت 
دارند 

بیمه شدگان باید توجه داشته باشند در 
مراجعه به پزشکانی که همکار سازمان تامین 
خدمات درمانی هستند. وجهی نباید پرداخت 
نمایند. ولی اگر به پزشکان غیر همکار ( که 
خوشبختانه تعداد آنها بسیار معدود و حتی در 
بعضو شهرستانها باید به جرات گفت که صد 
در صد پزشکان زیر پوشش خدمات ذرمانی 
هستند و همکار سازمان میباشند) مراجعه 
کنند. باید خود ویزیت را به‌پردازند و سازمان 
وجه پرداخت شده را مسترد نخواهد نمود. 


بیمه شدگان بهنگام مراجعه به داروخانه‌ها 
باید علاوه‌بر پرداخت سهم بیمه شسله؛ 
درحدود يك‌پنجم بهای نسخه مبلغ ۵۰ریال 
نیز پرداخت کنند. 

همچنین بهای عکسبرداری و آزمایش 
برای بیمه شدگان يك‌چهارم بهای خدمات 
انجام شده است و بقیه بعهده سازمان تأمین 
خدمات درمانی است. 


را بر بیش از بیش بکار خود علاقمند ساخته است 
و بدین لحاظ کوشش ما اینست که به سئوالات و 
حواست‌های شما با دقت و توجه بیشتری پاسخ 
گوئيم و شما را در راهی که در پیش دارید, 

در این هفته نامه‌های بسیاری از کارگران 
رمینه‌های مختلف مربوط به کار و تامین 


عریز در 
اجتماعی, راحیده ات که ملق اه رف رای 
نامه‌هائی که به این ستون مربوط میگردد. پاسخ 


در مور مت کار و کشيك بصد 
زان سشوال کردند .۱ 


تا چهار بعدازظهر کارمی کنم و بعد از آن هم يكك 
نفر باید کشيك بدهد. دوست عزیز آقای «ج- 
الف» مدت کار روزانه بموجب ماده ۱۱ قانون کار 
هشت ساعت و در هفته 1۸ ساعت میباشد و 
بطوریکه شما نوشته‌اید مدت کار شما از ساعت ۷ 
صبح تا ع بعدازظهر با توجه به یکساعت برای 
ناهار ۸ ساعت میباشد و آنچه بیش از این مدت 
بکار اشتفال وررید. اضافه کاری محسوب میشود 
و کشيك روزانه که به نوبت باید در کارخانه باشید, 
خود اضافه کاری است که ۳۵ در صد به آن 
اضافه دستمزد تعلق میگیرد. در مورد اجباری 
بودن کشيك باید به اطلاع آن دوست عزیز برسانم 
گر چه بموجب قانون کار اضافه کاری به رضایت 
دو حطرف بابد باشد ولی اولا بموجب ماده ۱۳ در 
موارد ضروری کارفرما میتواند از کارگران بخواهد 
که اضافه بر مدت ۸ ساعت کار روزانه در کارخانه 
بمانند. ثانیاً بطوریکه در عمل مشاهده. شده 
است. وضع کار بسیاری از کارخانه‌ها 


طوری است که در روز که شسیفت ۱۲ ساعته در 
آن بکار اشتغال دارند که ۸ ساعت کار عادی 
روزانه و 6 ساعت اضافه کار میباشد. 

دوست عزیز کارگر ای و 
زمینه چنین سئوال کرده‌اند که برای اینکه 
بازنشسته شویم ۳۰ سال کار ازم است ۰ آیا این 
۰ سال با روزی ۸ ساعت کار است وی ۱۲ 
ساعت کار ؟ زیرا ما و دیگر دوستادمان در روز ۱۲ 
ساعت کار می کنیم . 

دوست عزیز آقای محمد ثقفی خواهشمندم 
چند نکته را مورد توجه قرار بدهید. 

اولاً برای بازنشسته شدن ضوابطی وجود دارد 
که در قانون تامین اجتماعی بدان اشاره شده است 
و این ضوابط عبارتنداز: 

-داشتتن شصتسال تمام برای مردان و 
پنجاه و پنج سال برای زنان 

پرداختن دهسال حق بیمه متعلقه ‏ قبل از 
بازشستگ 

بدین ترتیب ملاحظه می شود که این ضوابط 
بهیچوجه ارتباطی با مدت کار روزانه ندارد. 
وانگهی» مدت کار روزانه بموجب قانون ۸ ساعت 


تعیین گردیده است و اگر شما در روز ۱۲ ساعت 
کار می کنید . چهار ساعت بقیه اضافه کاری است 
که بموجب قانون کار بدان مقدار اضاقه دستمزد 
تعلق می گیرد. لذا بهیچوجه مدت و شراط 
بارزشسته شدن ارتباطی بمدت کار روزانه ندارد. 
الا بهنگام احتساب مزد ایام بازنشستگی نیز باز 
هم مزد ۸ ساعت کار روزانه در نظر گرفته میشود. 
زیرا وقتی شما روزانه ۱۲ ساعت کار 

د شاعت از آن بابت اضافه کاری است و 
هرگا این مقدار را از آن کسر نمائید مزد ۸ 
ساعت کار روزانه محاسبه می شود و هیچگاه 
پولی که بابت اضافه کاری بشما پرداخت 
شده است. درمحاسبات مربوط به مزد یا حقوق 
یام بازنشستگی منظور نخواهد شد. 

دوست عزیز کارگر آقای رضا سلطانی: 
طبقه‌بندی مشاغل درهرکارخانه ,و واحد 
تولیدی بر اساس وضع کارخانه. تصداد 
مشاغل و جنبه فنی بودن و میزان 
تخصص‌های مورد لزوم و غیره انجام 
می‌پذیرد و هنگام طبقه‌بندی نیز شغل 
طبقه‌بندی میشود نه افراد و شاغلان. پس 
بنابراین؛ اگر شما در پایه و گروه معینی قرار 
گرفته‌اید. اين مساله براساس ضابطه‌ئی 
است که هنگام طبقه‌بندی پیش‌بینی گردیده 
است و بدون تردید مدت تحصیل شما هم که 
مربوط به شسخص شماست. در نظر گرفته 
شده است و در مورد این مساله که آیا چقدر 
برحقوق مزد شما باید افزوده شسود. ما 
نمیتوانیم به این سئوال پاسخ دهیم. زیرا این 
امر ببستگی بدان دارد که معلوم شود شسما 
درچه گروه و پایه‌ای قرار گرفته‌اید و مزدی 
که به آن گروه و پایه تعلق می‌گیرده چقسدر 
بوده است تا اظهار نظر شود که شسما باید 
همین مقدار حقوق دریافت دارید» یا بیشتر. 

دوتحت عزیز کارگر آقای یدالله تنهاء 
در طبقه‌بندی مشاغل, این شغل است که 
طبقه‌بندی میشود, نه کارگر» بدین معنی؛ اگر 
درکار گاهی انواع مشسیاغل مانند چسوشکاری؛ 
سوهانکاری و غیره وجود داشته باشد. این 
مشاغل طبقه‌بندی میشود و برای هريك از آنها 
نیز شرطی قائل میشوند. حال اگر کسو دارای 
شرائط لازم برای اشتغال به کار معینی باشد. 
به آن کار مشغول میشود و در طبقه و گروه 
مربوط به آن قسرار میگیرد و اين مس‌اله 
بهیچوجه ارتباطی به چگونگی استخدام قبلی 
کارگر ندارد و تمامی مدتی که کارگر بک‌ار 
اشتغال داشته است. در طبقه‌بندی محسوب 


شود. 
درمورد مرخصی سالانه, چنانگه استحضار 
دارید. مدت مرخصی سلانه کارگر ۱۲ روز 


حتماً از آن استفاده کند. بنایراین هیچ 
کارگری 9 7 ۶ روز مرخه 
طلب داشته 


صفحه ۸۱ 


پیشنهاد خوب 


دختر اسکاتلندی به پدرش که يك کار خانه‌دار بود 

گفت: 

دوست پسرم دیشب بمن گفت از وقتی که با 
تو آشنا شدم؛ شبها دیگر نمیتوانم بعوابم. آیا با در 
نظر گرفتن اینهمه علاقه. با ازدواج ما موافقی؟ 

اسکاتلندی لحظه‌ای بفکر فرو رفت و بعد گفت: 

- خیلی خوبه! بگذار همینطور آشنائی‌تان باقی 
بماند و همیشه بیخواب باشد. اما ایندفعه که او را 
دیدی به او بگو» من حساضرم او را بعنوان نگهبان 
شب استخدام کنم. 


راه دور و دراز 


چند نفر درباره بدی وضع عبور و مرور در جاده‌ها 
با هم صحبت میکردند. یکی از آنها گفت: 


- در آخرین سفرم يك ماه طول کشسید تا از 
تهران به شمال رفتم. 

دیگران با حیرت پرسیدند: 

- مگر از کدام راه رفتی؟ 

- از راه بیهارستان! 


ض‌ آرد» نه! 


۰ اقا کنار بار نشسته بود و پشست سرهم 
مشروب سفارش میداد و آه می‌کشید که گارسسون 
کافه بالاخره داش بحال او سوخت و گفت: 

- چی شده آقا؛ با زنتان دعوایتان شده؟ 

- هم آره. هم نه؛ وقتی با زنم دعوام شسد. او 
گفت از حمالا تا یکماه دیگر با تو حسرف نمی‌زنم. و 
امروز روزیست که اين یکماه تمام شده! 


صفحه ۸۲ 


آقا با عصبانیت مستخدم را صدا کرد و گفت: 

- هیچ خسوشم نیامد. من از دسست تو خیلی 
عسبانی هستم. چون تو بخانم گفتی که دیشب من 
چه ساعتی بخانه آمدم. در حالیکه من بتو سفارش 
کرده بودم که در اين باره چیزی بخانم نگوئی! 

مستخدم با قیافه حق بجانب جوابداد: 

- باور کنید آقا من تقصیری ندارم. خانم از من 
پرسید شما چه ساعتی وارد خانه شسدید و من 
بایشان گفتم وقتی شما آمدید. من سر گرم حاضر 
کردن صبحانه بودم و به ساعت نگاه نکردم! 


اتوبوس مسافر برشهری غرش کنان جلو 
صف مسافرین ترمز کرد. شاگرد راننده 
سرخودراازلای دو در اتوبوس بیرون آورد و 
گفت:مسافراش بیان بالا! 

اما هیچ يك از مسافران ازجای خود 
حرکتی نکردند. شاگردراننده مجددا دادزد:د 
بایان 

پس از لحظله ای سکوت, پیرمردی عرق 
ریزان و هن هن کنان درحالی که يك 
هندوانه و چند پاکت میوه در بفل داشست؛ 
خودرا به شاگرد راننده رسانید و گفت: بروپی 
کارت داداش, ما شوار نشو نيستيج/ ما فقطط 


عادت کردیم انتظار بکشیم! 


مادر و بچه مقابل ویتریق مغازه شیرینی فروشی ایستاده بودند. مادر داشت به زور پسرش را از مقابل 
ویترین رد میکرد که بچه بمادرش گفت: 
- مامان, اگر برای من شیرینی نخری, پیش این ادمها بتو میگویم مادر بزرگ! 


وقتی خانم معلم روزهای هفته را به شاگردان درس میداد پسر کوچولوی شسیطانی رو بخانم کرد و 


گفت: 
- شما میتوانید بدون آنکه بگویید. دوشنبه. سه‌شنبه؛ چهارشنبه؛ پنچ‌شنبه روز هفته را اسسم 
ببرید؟ : 
خانم معلم لحظه‌ای بفکر فرو رفت و سپس گفت: 
- نه این غیر ممکن است. ۱ 
- چرا خانم معلم. خیلی هم ممکنه. الان براتون میگم:بریروز. دیروز؛ امروز. فردا و پس فردا! 
0 


کی 
خی هنوزی رد و میتی رزا ریت 
۱ 


بر گزبده‌ای از فیلمهای آموزشی محصول 
والتر ر یدز امریکا 
که بد قت بفارسی بر کر دانیده شده اند 
فیلمهای فنی برای مراکز آموزش حرفه‌ای 


۱ ۳ 
ایو مکانثت بت اف ها مت تخجا لیا ٩‏ ( لت 
2 ۰ مب 1[ ۳ 


آجارها و استفاده آنها‌ترمو پلاستيك س 
فیلمهای علوم و تحقیقاتی محصول ۱۹۷۲ امریکا 
کشاورزی ژنتيكك یه آب بیشتر برای اش دنبای تشه حسدحو رای 


دست‌سابی باثر ژیهای جدیسد . 
مطالعات در باره جلو گیری از حمله .کوسه‌ها . 

فیلمهای درسی 

اساس و بنباد الکستریسیته - ساختمان اتم - شیمی 


ر و ثرکیبات شیمبایی فیلمهای ترییتی . 


‌ مس یآ داان 
9 


۰ یال ۲۸ لس ۸۱1۸۰-۸۹22۰ 


نم کارکسران 
سنحه ۸۳ 


آقای رونتگن درحالبرادسخنرانی 


به میمنت ثیل ملی بررگ 


6 بیانات نماینده کارگران 


ابتدا نماینده کارگزان کارخانجات بایرف ارم ایر 


رشت خویش را نمایان ساخت. کشور بیطرف ایر 


گری کشور بو 
قرمان انقلاب شاه و 


و پیچ و مهره‌های يك واحد 


و ملت ضه 


بدوران انقلاب شاه‌وملت ؛ 


ری شرکت‌های تعاونی, مراکز تعلیمات 
حرفه‌ای, کلاس‌های سوادآموزی و دوره‌های آموزش 
ضمن کار توانستبه افزایش ذانش فنی و شغلی کارگر 
بیافزاید و از يك جامعه کارگری 


خمود و ساکن. 


حامعه‌ای پر تلاش و سازنده بوجود آورد. از همه مهمتر 


در پناه رای و تدبیر شاهتشاه عزیز کارگر ایرانی امروز 


کلیه انجمن‌های ملی و مجلس قانون‌گذاری جا 

در گذرگاه موج دوم انقلاب یعتی تشکیل جرب 
رستاخیزملت ایران به امر شاهانه کارگر ایرائی در صف 
مقلم پیوستگان باین رنسالت تاریی قترار گرف تاو 
عنایت: شهربار عویز بار دیگر تضتورت دور قسرمان 
جرای اصل سردهم تفنلات» مظهر دیگری از عهر 
شاهانه را متحلی ساخت. کار گر 
هخمبعتایت و موجمت ره بزرک عملکت همولره ند 


ران ایران بخاطر این 


د, گاه پروردگار خویش شاکر و سپاسگزارند که در عصر 
شکوفائی تاریخ حیات ملت ایران. هر کارگر به نسبت 
سهمی که در س‌زندگی ابرآن بزرگ دارد میتواند 

سای تریزه حقری 


ما کار گران در مقابل 


پس ار آن آقای رونتگن رئیس هیثت‌مدیره شم کتیهای 
بر یران در میان موج اخس‌اسات میهر 


و کار کنان کارخانجات دا 


مستدل و مهیحی اظها 
سال ۲۵۳5 شاهنشاهی در تاریح < 


سالی پر اهمیت خواهد بوذ و به صفحات تاریح معاصر 
افتخاری جاودانه خواهد بخشید, ملت ایران؛ رن و مرا 
هر طبقه و مقام چنین سالی ره شکرانه موففیتهای 
حود در جهت نوسازی حیات سیاسی و اقتصاد ملی که 
ت رهبریهای خردمدانه اعلیحضرت همایور 


شاهنشاه آریامهر صورت پدیرقته است» جشن میگیرد و 
سپاس می: : 

در مقام رئیس هیئت‌مدیره شر کتهای بایر در ایران 
موجب مباهات است باطلاع برسانم. واحدی که ما 
نمایندگی آنرا در ایران داریم در شمار نخستین واحدهای 
صنعتی آلمانی قرار دارد که در ایران تاسیس شده‌اند و با 
محصولاتی که عرضه می‌نماید در خدمت صنعتی 
مودن. سلامت. بهداشت و کشاورزی کسور وظیفه و 
مسئولیتی خطیر بعهده گرفته است. 

حسن روابط دوستانه سیار عمیق که از دهها سال 


پیش. بین دو ملت ایران و آلمان وجود داشته اسست 


موحب گشته تا علی‌رغم فاصله‌ای دور هر گونه مرزی از 
میان دو ملت در وفع 
فرهنگی و اقتصادی به کسب موفقیتهای شایان توجهی 
اثل آیند 


بقین است که رهبری‌های شاهنشاه آریامهر در 


خهش سیاسی و اقتصادی کشور نقش حساسی را بعهنه 


کاشته استهاو زاين طریق ره برای تکامل هر چسه 
بیشتر ایران در اه خدواز گشته است. 


شانزده سال پیش گروه ما اولین گروه المانی بو 


5 ری او 


و توسعه اقتصادی حاصل از رهبریهای شاهنشاه 


ایرانی تصمیم به 


تمیق یا اسان 
سرمایه‌گذاری نمود. ایران ساخته دست نودمان پهلوی 
برای بایرفارما تتها تخسمینی بود که بر اساس آن این 
قداممتهوانه با ماونت هر دو جانب صورت بذیرقت 
ما در طی شانزده سال گذشته توانستیم این اقدام اولیه 
را با سرمایه گذا بای بیشتتر و همچین همک ار با 
شرکتهای دیگر توسعه داده تکامل بخشیم. شر کتهای 
بایر ایران خود را در مقابل این آب و خاك به حمایت هر 
تیوقت بای دولت چیه ار نظرا(فتضاد یب وس 
موظف دانسته‌اند. و باين ترتیب خود را با توجه به حوطه 
تخصصی خویش یعنی شیمی در جهت برآوری آندسته از 
خواسته‌های کشور که ضامن تکامل هر چه بيشتر ایل 
سرزمین هستند تطبیق داده‌اند 

پزشکان. شیمی‌دانان. مهندسان. کا ان فتی 
و بازرگانان آیرنی و المانی توانسته‌اند طی ۱7 سال 
متام | نساس اسستانداردهای بینلعلی موثرترس 
محصولات دارونی و شیمیائی را در اختیار 
مصرف‌کنندگان ایرانی قرار دهند. 

ملت آلمان نظر به علاقه شدیدی که به دوستان 
یرانی حویش دارد همواره از طریق وس‌ائل ارتباط 
جمعی در حریان فمالیتهایانجام شده این مملکت قرار 
دارد. آنچه ملت آلمان و ما را که میهمانان سشما هستیم 
جزمت اسرد سره واجد علی ادا کر سول 0۰ 
سال شاهنشاهی دودمان پهلوی در این کشور روی داده 


در مقام مقایسه با کشورهای غبر اروباشی تکامل 
قتصادی و تکنیکی ایران در ری کر 
چشمگیر است و می‌تواند سرمشقی برای کشورهای 
جهان سوم باشد. سترها: فرودگاهها. شاهراهها: 
مدرسه‌های عالی حرفه‌ای؛ بیمارستانها و 
صنعتر بانکها ۲ صنایع 


پتروشیمی که برای تمام کشورهای 
ی عهده دارند از حمله عواملی هستند 
ن را درشمار یکی آر کشورهای صنعتی جهان 


همگی ما: روسا: کاس رن ومد رازن یواک 
یر ایران آگاه هستتیم که ۵۰سا شاعشاه دومان 
هوی و لاب شاه و مات هی ساسی تو 
نوین را تشکیل می‌دهند 

ندسته ار پیشرفتهای ایران که امرور کلیه 
همکاران اعم از زن يا مرد از آنها برخوردار می‌باشند 
مثالی برای يك تکامل احتماعی محسوب میشوند که 
دائما رشند می‌تماید و شکنل می‌گیرد: تکاملی که 


ن و کشاورران عوامل بنیادی و سازنده آتر 


تشکیل می‌دهند 
قوانین حمایتی 
قانون سهیم‌نمو 


زا پتشز يت شلد امی فز ماد 
و کارفرما و یا درحقبقت دوعنصم 
بعنی کار و سنرمایه از یک ظرف و عبار ره 


استکه پنجاهمین سال 


رزوی همه ما این 


شاهنشاهی خاندان پهلوی شطه غازی برای تکاملی 


ن‌ 
اظهارات رئیس سازمان کارگران ایران 

پس آقای ابکاری رئیس سازمان کارگران ایران 
که دای چشن فرخنده شرکت کردد ه بود پشت میکروفن 


قرار گرفت و مطلبی به این شرح بیان داشت 
خانمها و آقابان. سروران گرامی: اینجانب و 
خعکارانم تهایت خوشخاليم که توانستيم نه مناس؛ 
بزرگداشت پنجاهمین سال شاهنشاهی افتخارآفرین 
پهلوی دراین حشن خحسته حضور یابیم. مروری کوناد 
ی 


رمامداری ن نو اعلیحضرت رضاشاه کیر 


عزیر ما در مسیر ترقی و تعصالی افتد و انون یز با 
رهبریهای اندیشمندانه و ابتکارات خلاقه شهریار ایران. 
ین مر 1 
بوم ية اوج ترقی و عظمت و اعتلا رسیده است. 
امروز رصع میهن ما از لحاط امنیت احتماعی, ثبات 
سیاسی و اقتصادی طوری ات که ممالك پیشرفته 
جهان با طیب خاطر در کشسور ما سرمایهگذاری می‌کنند 
که یکی از نمونه‌های کامل ان واحسد عظیم با 
شیمی و بایر قارما ایران است 
در سایه رهنمودهای سازنده و راهتمائی‌های خلاق 
مهر توانسته‌ايم حتی درصنایع سنگین 
کشورهای صنعتی نظیر کروپ آلمان صاحب سهام قابل 
ملاحظه‌ای باشیم 


که ار نعر یف 


و توصیف 


بی‌نیاز است 

کوثاه خن اینکه ثر دوران پرخیر و برکت 
شاهشاهان پهلوی ملت ایران 
شهروند و روستانشین. از هر جهت به رفاه و آسایش و 
سرافرازی و سربلندی دست يافته و اینکه شکر عمت 
بجا می‌آورند و اين همه نعمت و برکت و شسوکت و 
عظمت را صمیمانه سپاس ذازند. 

پس از آن اجرای برنامه‌های هنری توسط هنرمندان 
با آوای دلنشین یکی از دختران کارگر بایر فارما ایران 
آغاز شد که تا پاسی از شب گذشته ادامه یافت. 


ز هرصنف و طبفه 


نم کاکسران 


صخنه 


س از 
کینه‌جوی» که زرین‌دست ] مر 


ساخته. و خودش نیز در آن نقش د 


محمد زرین‌دسست. کارگردان ایرانی که 
تاچند سال قبل در ایران فعتالیت ممتد 
فیلسسازی داشت و فیلم‌هانی چسون 
هاشم‌خان. وسوسه شیطان و «فاتحین 
صحرا» را در سینمای ایران ساخت» پس از 
چندسال دوری از ایران و تحصیل در رشسته 
شینما در امریکاء اخیرا برای زمانی کوتاه به: 
ایران آمده است و درهمین دیدار کوتاه 
توانستیم با او حرف بزنیم و مسایل سینما را 
در ایران و امریکا مورد بررسی قسرار دهیم. 
زرین‌دست در زمانیکه در امریکا بسر میبرد. 
فیلمی ساخت با نام «کینه‌جسو» یا «بکش 
آلکس. بکشس». که بعبار تی کارنامه جدید کار 
اوست. زرین‌دست درمورد فعالیت‌هایش در 
سینمای قبل از سفر به آمریکا میگوید: 
هنگ‌امیکه به ایران آمدم. يك دنیا ارزو 
داشتم. میخواستم فیلم‌هائی بسازم که سهم 
مرا در سینمای ایران نشان دهد. همان وقت 
که فیلمی مثل «گنج قارون» شده بود سینمای 
مردمی. من آمدم «هاشسم‌خان» را ساختم. 
بدون رقص و آواز و قرکمر. بعد «وسوسه 
شیطان» را جلوی دوربین بردم؛ ولی سینمای 
آنروز خانه‌تکانی نکرده بود و آنچسه برای 
تماشاگر سینما مطرح بود, کارهای کمدی و 
رقص و آواز بود. بنابراین به بیراهه کشانیده 
شدم و فیلم‌هانی را ساختم که بعنوان يك 


صفحه ۸۲۱ 


صحنه دیگری ۱ 


تجربه تلخ برایم باقی ماند.» 

زرین دست پس از شکست درساختن 
فیلم‌های ایرانی یا فیلم فارسی, راهی امریکا 
شد تا بقول خودش بیش از این برخورد با 
ناراحتی‌های مداوم را نداشته باشد... مدت 


کینه‌جو» 


سه سالی که در امریکا بسر برد با 
گرفتن مدرك تازه تحصیلی دست به يك کار 
تازه زد که بهتر اسست از زبان خسودش 
بشنویم: 

- «من از تجربه‌های تلخی که از گذشته 


فیلم سازیم به ویژه در ایران داشتم, استفاده 
کردم. اینبار میبایست قسدم بالاتری را 
برمیداشتم. میبایست یروهای هدررفته را باز 
می‌یافتم. اینبود که دراين سه سال در امریکا 
اولا درس خواندم و کارهای تازه را فرا گرفتم 
و درثانی يك فیلم سینمائی تازه را 

تیهیه کننده: بازیگر و فیلمبردار خارجی بنام 
«گینه‌جو» ساختم. اين فیلم سند کار جدید 
منست که قرار است در ده ایالث امریکااطی 
مراسمی بروی پرده بياید. البته طی تشریفات 
و مراسم خاصی که امریکائی‌ها درآن شسهرت 
فراوانی دارند. ماصداها را سر صحنه ضبط 
کردیم و هنگام مونتاژ متوجه شسدیم کاری 
درخور توجه عرضه کرده‌ايم. اين فیلم در باره 
زندگی سربازان امریک‌انی اسست که از جنگ 
ویتنام باز گشته‌اند. چگونگی زندگی آنان پس 
از بازگشست از صحنه جنگ. قابل ملاحظه 


است. دراین فیلم قهرمان داسستان که 
«الکس» نامدارد. از جنگ باز میگردد و تازه 
در می‌یابد همسرش را کشسته‌اند. او که 
درمانده و ذلیل است و خونی. بدنبال انتقام 
براه می‌افتد. زمینه فیلم امریکائی اسست. ولی 
قابل لمس برای همه آدم‌هانی که کینه‌ای را 
در دل میپرورانند.» 

میپرسم: برای اینده چه برنامه‌ای داری؟ 


میگوید: «يك سناریو دارم بنام «گرگ‌ها؛ 
که داستان آن مربوط به زندگی يك زن و 
شوهر امریکانی است که در شر کت نفت سی 
شال قبل ما کار می‌کردند. مسئله رابطه روحیه 
غربی آنیهاست با روحیه شرقسی ایرانی و 
در گیری‌هائی که پیش می‌آید. فعلا در تماس با 
شرکت گسترش صنایع سینمالی هستم, تا 
این سناریو را بصورت فیلم مشسترك ایران و 
امریکا بسازيم. و نیز در سسفر ایتالیا که 
رفته‌ام برنامه‌هانی را برای تهیه يك فیلم 
مشترك تر تیب داده‌ام.» 

بهرحال باید دید زرین‌دست با دست پری 
که دارد. در فیلمسازی اخیر خود در ایران چه 
خواهد کرد. 


شهاب‌جرایری 
وبرنامه‌های 
تاره 


شهاب جزایری که اینروزها با ترانه‌های 
جدیدش شسهرت تازه‌ای پیدا کرده. قبل از 
اينکه خواننده شود. يك روزنامه‌نگار بود. او 
تحصیلاتش را تا فوق دیپلم رشسته 
روزنامه‌نگاری دانشگاه تهران ادامه داد. 
سپس نزديك به ده سال بعنوان خبرنگ‌ار و 
نویسنده در نشریات گوناگون تهران کار کرد. 
ولی با اولین ترانه‌اش بنام «شیرین جان» در 
رادیو و تلویزیون شسهرتی پیدا کرد و از آن 
پس همه حرفه‌ها راجز خوانندگی کنار گذاشت 
| او در حال.حاضر چهار ترانه آماده دارد. شهاب 


| جشنواره جهانی فیلم تهران معرف يك کار 
| تازه از فیلمساز ارزشمند ایرانی محمد رضا 
اصلانی بود. فیلمی با نام «شطرنج باد» که در 
آن ستارة هنرمند فخری خوروش, کشاورز: 
زنجان‌پور. گلچین. و شسهره آحداشلو بازی 
کردند. اين فیلم که يك زاویه جنائی داشت از 
بازی خوب فخری خوروش که نقش اول 
داستان را بعهده دارد. بهره می‌گرفست. 


چهره جدید 


جزایری در مورد آهنگ جدیدش پنام «مریم» 
که مورد توجه قرار گرفته گفت 

آهنگ مریم آهنگی است محلی که بو سیله 
مجتبی میرزاده تنظیم شده. ترانه‌اش محلی 
است و شاعر مشخصی ندارد. 

شهاب جزایری ازدواج کرده و فصلا يك 
دختر بنام بهاره دارد. ولی دوران ازدواجش|[ 
بیش از يك سال بطول نکشید و جالب است| 
بدانيم این خواننده در جال حاضر کارمند واحد| 
خبرگزاری رادیو تلویزیون ملی ایران ۰ 


حس«#«_« 


«شطرنج باد» به سفارش سازمان گسترش 
صنایع سینمائی توسط محمد رضا اصلانی 
ساخته شده که حدود دومیلیون تومان خرح 
فیلمبرداری شده است. و برای فروش به 
بازارهای جهانی و نمایش در کشسورهای 
اروپانی آماده گردیده است. در اینجا تصویری 
از فخری خوروش را بهنگام بازی در فیلم 
سینمائی شطرنج باد می‌بینبم۰ 56595[ 


سینمای فارسی. سینمای چهره‌های تازه 
است. تماشساگران سینمای ایران مدام دنبال 
فیلم‌هانی هستند که چهره‌های جدید دارند و 
بالطبع هم هنر پیشه‌های تازه هستند که از راه 
میرسند. غرض ورود يك سستاره تازه در 
سینمای ایران با ام «سحر» است که 
استقبالی هم از او شده و در حال حساضر 
قرارداد چندین فیلم را برای بازیگری دارد از 
جمله شهر. جوجو, و فیلمی بکارگردانی 
سیروس قهرمانی که برای شرکت سینمائی 
پانورا میسازد جالب است بدانیم اين بازیگر 
تازه سینما قبل از اين میهماندار هواپیما بوده 
و نیز مدتی بعنوان مانکن فعالیت داشسته و 
اینك پس از اين تجربیات. به کار سینما روی 
آورده است. تا ببینیم بازی او در سینما چه 
مسایلی را پیش خواهد آورد. 


رگان‌د ربار‌حوادنی که د ردو هفته 
آینده د رانتاطا رشماست چه میگویند . 


بقیه از صفحه ۲4 
تلا ش کون مرها گاگ .دی از رن تخس بت اش 


اگر ازدواج نکرده‌اید, آنجه 
را که عشق می‌پندارید, 
متأسفانه عشق واقصی نیست. 
اگر ازدواچ کرده‌اید. بیشستر به 
کر ید ۱ ی ی تا زودتر به مراد برسید. اگر از | عواطف همسر خود اهمیت 
1 پ ی بدهیده بیهسوده از یکی از 
نوستان رنجیده‌اید. بهتر است 
در پی رفع دلتنگی برآئید . 
امه‌ای دریافت میدارید. 


۳ 
تیر مرداد سهریور 
سا ۱ 2 در روزهای آینده جزئی 
مد ی ولیک واهید داشت و این 


عی لس مصمثٌ حبی | متولدین اين ماه دیده میشود. 


فم ب< ۳ آنقدر ها مهم نیست که تمام 
وه و9۳ ین برخورد منافع بسیاری بری | وی ج. تج ون 
افک‌ارتان را مصسطوف به آن 
سازید. این کسالت ناشی از کار 
زیاد است. اگر کمی استراحت 
کنید, هم به نفع شماست و هم 
بنفع تمام افراد خانواده که از 
نگرانی بیرون خواهند آمد. 
خرید مهمی انجام میدهید. 


ینده در بر خواهد داشت و تدم 
مشکلات مادی شسما بزودی 
برطرف خواهد شد. بطوریکه در 
ینده از جهت مادی, هیچگونه 
| نگرانی نخواهید داشت. يك 


وصلت در خانواده در سش است. 


شته مکنانيك از انستیتوی تکنو 


توت 
آذر 

با وضع موجود بیش 
سازش داشته باشید و کمتر 


انتقاد کنید. زیرا انتقاد نه تنها در 


پلم گرفته‌ام و همچدیر 


وضع شما موثر نیست, بلکه کار 
را خسراب‌تر میکند. در روزهای 
آینده بيك میههمانی تقریبا رسمی 
دعوت میشوید. به اعصاب خود 
مسلط باشید . سکوت و 
خونسردی را حفسظ کنید تا در 
آنجا به شما خوش بگذرد. 


رسیدن يك نامه و یا يك خبر 
تازه شما را سخت خوشحال 
کرده و نسبت به او امیدوار 


می‌کند. در مورد مسائل بغرنج 


تهت همه ما سعی می‌کنيم که سبت 


2 2 رک یکه شما به آینده خود بیش 
ِ تب ّ نداد هم محیت بکنيم و اجتر 
۰ 9 این از پیش امیدوار خواهید شد . 
۲ 4 زهای آینده خرید به 
حای موز له میآورید در روزهای آینده خسرید ب 


نفع شما خواهد بود. 


صنحه ۸۸ مسهم کارکران 


د. صفیه. نمیدونی. نمیدونی: 


دارم. میخوام منل يك سیب سرح گا 
زر جی 
ولی این کاملا مسلم بود که ترس 
کیت سم چشمه میگوفت. اوادر 


خدای من. تو چر" متصل از اینده 


ینده با هم داشته با خن گفته بود. 


و یا با 


ینده بیاندیشد در گذشته سیر میکرد و فکرشر 


ای ده یف روی سح رده 


ریچه‌ای به رويش گشوده نمیشد. اگر جه هیچ 


مرس ر رسیس ومیل بیرون ورددو زر 
نام میخواند. دیگر جبای هیچ گونه تاملی نبود 
بدون حرف ۱ " بار کر 


اقتاد. حتی در اسانسور هم به هم حرفی نزدند. اما 
وقتی در دفتر. ۱ ُ 


گردن و سینه او را میبوسید شانه‌هایس را نو رس 
میداد و در حالی که لحظه به لحخظه 


خود میفشرد. صفیه دیگر خود ر رها 
فرخ به طرف سرزمین‌های فاشناسی میرفت که 
کمتر به انها آدیشیده بود. عقل. و صذای ناقد 
ان. در وجودش به خواب رفته بود و احساس و 


اهواز - دوشیزه «ب» ۱ 


خواهرجان, نا 


مه فسفارا با دقت و رغیت قمام 


اه عرصی ضور رگا خانه 
«ب» خانم عزیز که اولا بنظر من شسما دختری 
هستید بسیاز حساس و خودخور» که همیر 
حساسیت موجبات بیزاری از زندگی را برایتان 
فتراهم کرده استت. کانمن تور نمیکيم دوع 
چهارپنج میلیارد آدم ریز و درشت و سرخ و سفید و 
یاه ور زرد خن کی تاد که درس از رت 
خودش رضایت داسته باشید: زیرا تمام رضایتها 
نسبی است. حتی بسیار کسانی پیدا میشوند که 


حال آنکه سر کارخانم بشکر خدا از سلامت 
کامل بهره‌مندید و بطوریکه نوشته‌اید. درحال 
حاضر پدر شرافتمند و زخمتکشتان سرگرم تادیه 
قسط یخچال و تلویزیون و اجاق گاز و امثال 
اینهاست. بی‌تردید کسی که هوس خرید تلویزیون 
میکند از آنچنان رفاه نسبی مالی برخوردار هست 


که میتواند پول این وسیله سر گرمی را بدهد. ب 
این حساب نتیجه ميگيريم که زندگی شما 

لحاظ مالی کمبود چندانی ندارد. منتهی چون 
همانطور که گفتم سر 
توجه میکنید که برایتان دردسر ایجاد میکند. من 


کا ۳۱ 
کاز کاس هببتید به بای 


در نوشته شما چند جاعبارتی مانند «چرافلان 
همکار پدرم» فلان پول را گرفت؟» یا «چرا فلان 


رمک ات 


اپدرتان مطرح کرداید. اولا باید توجه داشته باشید 


که 


که ایشان کارگر يك سازمان دولتی اسست 
متاسفانه این سازمان از نظردادن حقوق و دیگر 

۱ ارکتان نیت به مونستات 
لح پائین‌تری دارد- همانطور که 
خیلی از موسسات خصوصی حقوق بیشتری نسبت 


به وزارتخانه فیذه که فسلا هیچ کارش 
یشسود کرد. انیا بدون تردید پدر شسما دربدو 
ستخدام بنام مكائيك شروع بکار کرده که آن رو 


درمقام مقایسه با 


ضع آ[ انه‌ترء 
برومتدانه‌تری 


: د اه 
رمان مورم ازع 


نمی‌تواند مزایای راننده را به پلر شماء هرقدر هم 
ماهرو واجد شرایط باشد. بپردازد. ثالثا تاآنجا که 


ام ۱ 
داسته اسسن. بیان امروز 


حقیر میدانم پرداخت سود ویژه يا حق السیم 
کارحانه شافل موسساتی مشود که جیه انتفاعی 
داشته باشند. حال آتکه محل کاز پدر شماانه تتها 
سود بلم نیست» بلکه از یک وزارتخانه کمك مالن 
ره کی« دنر 
از نظر سازمان خدمات درمانی تابع مقرراتی است 
که نمی‌توانند خلاف این مقررات اقدامی کنند 
با توجه به آنچه که گذشت انصاف بدهید که 
شما با حساسیت بی‌حد. بی‌خود و بی‌جهت کار 


هاید. افزون بر اینکه هتوز آینده 


و اصولا باید این حقبقت را 


بپذیرید که زندگی شسما از زندگی پدر و مادرتان 


| شیرین میکند. بعد از! 
میروم رو به مشکل حنابعالی و بصرض مبارلد 


ميرسانم که ایکاش طی نامه خود مرقوم 


مسکونی سر کار 
بتیاعی شخص 
ل قضیه تأآثیری 


۰ را 
مستطابعالی» 


روشن است که اگر 
یر این خانه که یشرموده 
سقفش در حال جلوس 
از کشیتن:اگر تست 


ند خانه یاد شده عزم خود را بمرحله 


به دست 


۴ 
ین رو برعم حفیر ابر 


دایی که مورد نظر حضرات است فرا رسدء 


انجام تصمیم دیگرتان را صللاح 
نمی‌دانم 
توفیق آتجناب را در جدال با ریرش سقف سست 


بنیاد آررومندم. 


| شی‌ی‌چیید .| 


جدا باید از کارگر 
شجاع و با انصافی مثل تو دوست عزیز با تمام 
وجود ستایش کرد که بدون هرگونه تعصب و 
اغماضی درخصوص وظیفه‌نشناسی و کم‌توجهی 
بعضی از همکارانت قلم زده‌ای و ضمن برشمردن 
عوارض نامطلوب کمک‌اری اين گروه به آنان 
هشدار داده‌ای. بنده پیش از نقل بیانات نز تو 
برادر عزیز لازم میدانم دراینجا اعلام کنم که 
خوشبختانه در مان میلیونها کارگر زحمتکش و 
از کارگران جزو 
این گروهی هستند که تو اشاره کرده‌ای. با وجود 
این بدون شك مقامات مربوط با کسب الهام از 
فرمان ٩‏ ماده‌یی شاهنشاه آریامهر در این مورد 
تصمیمات قاطعی اتخاذ خواهند کرد. اما ایکاش 


آن عده از کاررگران که هنوز با وظایف خود آشنا 


وظیفه‌شناس وطن, تنها عد 


داند» پیش از آتکه با چ 


ن تصمیمانی روبرو 

شوند. خود را اصلاح میکردند. بهرحال. با اب 

تو حق میدهم و میدانم قدرت و توان آن ر 
1 ۱ 


داری که به استادت بگویی در 


تعمیرات 
اتومبیلههای مردم کمی دقت کند و با سرهم بندی 

رذن وضعی پیش نیاورد که طرف هنوز از 
درتعمیر گاه بیرون نرفته, مجددا برگرند, اما تصور 


ید دردشست بی‌انتها تك و تنها و بی‌یارو 
باور میمانند و لاجرم طعمه اشتهاآفرین گرگهای 
الا از خذا میخواهيم که همة 


است هدایت‌اله خان 


جناب آقای سردبیر 


با سلام فراوان؛ تندرستی و بهروزی شما 
و تمامی همکاران ارجمندتان را آرزو میکنم و 
امیدوارم که اين نشریه خوب و پرتیراژ 
کماکان در عرضه مطالب بکر و سومند. 
موفق و موّید باشد. از آنجائی که اینجانب از 
ورزشکاران و ورزشدوستان سفت و سخت 
این آب و خاکم. و رشته فوتبال را با جان و 
دل خواهانم. اجازه میخواهم پیشنهاد کنم که 
اگر امکان دارد دستور فرمائيد در مجله 
رستاخیز کارگران. صفحه‌یی را به چاپ 
اخبار. تفسیرها و ریزه‌کاریهای فوتبال 
اختصاص دهند تا کسانی که مشتاق با خبر 
شدن از مسابقات و فعالیتهای این ورزش 
هستند. همواره درجریان امر قرار گیرند امید 
است به این در خواست بذل توجه فرموده؛ 
بنده را بیش از پیش مورد عنایت قرار دهید. 
کاشان- حبیب اله اسماعیل زاده 

خونتطا کرام 
با ابراز تشکر از لطف و توجه سرکار به مفاد و 
محتویات محله, باید به آگاهی جنابعالی برسانیم 
که دربخش پنج- شش صفحه‌یی ورزش مجله» 


همواره اخبار مربوط به فوتبال بمراتب بیش از 


ست که عنوان کرده‌اید لطضا آن را روشن تر 
مطرح کنید تا درباره‌اش بررسی‌های لازم بعمل 


با تشکر فراوان 

جناب آقای سر دبیر مجله. 

باتقدیم و عرض سلام و ارادت امیدواريم 
از تشویق کارکنان خود که برای پیشبرد مجله 
ز هیچ زحمتی دریق ندارند. کوتاهی 
نفرمائید. غرض از مزاحمت اینست که اگر 
امکان دارد به بیشنهاد بنده که از خوانندگان 
پرو پا قرص مجله شما هستم. توجه بفرمائید 
و آن را انجام دهید. حرف من اینست که اگر 
ممکن باشد. به آقای دکتر روحانی توصیه 
فرمائید در صفحه پزشکی ستونی زیر عنوان 
«پرسش‌های پزشکی» بازکنند و از اين 
طریق کارگران بیماری را که بسیب ذاشستن 
مشغله زیاد از مراجعه مستقیم به پزشسك 
محرومند. راهنمایی فرمایند. گذشته از اين با 
توجه به وضع ترافيك واقعا زور دارد که آدم 
برای يك سرماخوردگی راه درازی را برای 
رسیدن به مطب دکتر بپیماید. 


دارویی برای بیماری یکی از 


د که دارای مرضی مشابه بیماری 


که اثر دارو 


بگیردء زیرا اينك به اثبات رسیده است 
بر روی همه افراد. یکسان نیست و در بعضی 
رد باعث بروز عوارض اگواری میشود. اما 
راهنمائی‌های مورد لزوم که جنبه بهداشتی داشته 
باشد در ستون «پاسخ به پرستسهای پزشکی و 
خدمات درمانی» صورت می‌گیرد با طلب پوزش: 


الی پوزه طلبم و صریحاً اعلام 
جابعالی پوزش می‌طلبم و صریا 


قهرمانیش پس از 7۰۰سال همچنان پابر 


که وقتی 


۰ 2 
سربازان بود و بهمین علت نتوانستند کس‌الی ر 
بر فشون مورد بر 
انجام‌وظیفه کنند. از این رو تصمیم گرفتند ارتش 


دهنر که 


بيابند که صرفاً به عنوان سربا 


کذاو کذا را با عضویت کسبه شسهر تشکیا 


حضرات چشمداشتی به مواجب ثا: 


کارگسران . 


ثر ماجرایی در اواخر دوران قاجاریه باب روز شد 


بو کان - آقای جعفر اسماعیلی 
سرخ 


والله جان نثار هم علاقه عجیبی به 
خبرنگاری داشتم که سرانجام به این روز 
افتادم. 

بهر تقدیر, با اینکه خبرنگاری, هزاران 
هزار شرط دارد. معذلك دارای شرطی نیست و 
همینقدر کافی است که سر کار مستطابعالی 
چند نموه خبر بفرستید تا ما با بررسی نحوه 
کار شماء نتیجه را اعلام کنیم. اين گوی و 


این میدان. 


سنقر کلیایی - آقای اقبال جهانگیدی | 


علیکم السلام جناب اجل و اکرم المیز 
جهانگیر خان اقبالی. حال و احوال مبارك چطور 
شد؟! 
واله اقبال جان بنده یکنفر هر چه بسر و کله‌ام 
فشار آوردم نتوانستم برای تو دوست عزیز 
فکری بکنم. زیرا در جایی که جنابعالی خودت 
از ساعات کارت نوشته‌ای و يك شب در میان 
هم به کشيك میپردازی. چگونه ممکن است 
فرصتی برای درس‌خواندن پیدا کنی. البته 
اگر واجد شرایط لازم باشی از تحصیل 
مکاتبه یی میتوانی بهره‌مند شوی, اما در این 
مورد نیز وقتی برای تمرین و حساضر کردن 
تکالیفت نداری. 

خلاصه کلام. اگر وقت تمرین در حین 
انجام کار را داری. طی نافه‌بی به حقیر اطلاع 
بده تا راجع به تحصیل مکاتبه‌یی اطلاخاتی در 
اختیارت بگذارم. عجالتا توفیقت را ارزومندم. 


۱ تهران- آقای امضاء محفوظ ۱ 

الهی دورتان بگردم. قربان! معمولا در باره 
محفوظ ماندن امضاء: يك راه بیشستر وجود 
ندارد: و آن اینست که فرستنده نامه ضمن 
نوشتن نام و نشان صریح خود در گوشه‌یی از 
مرقومه ارسالی از گیرنده نامه درخواست 
میکند که امضای وی را محفوظ بدارد. حال 
انکه جنابعالی بدنبال دو صفحه مطلب جامع و 
مستدل مرقوم فرموده‌اید که رامضاء 
محفوظ» حال آنکه اگر اين عبار را هم 
نمی‌نوشتید. امضای سرکار محفوظ میماند. 
زیرا ما ار شما نام و نشانی نداشتیم تا به چاپ 
آن مبادر ورزیم. بهر تقدیر, عین نامه سر کار 
را به بخش «قانون کار» فسرستاده‌ايم تا در 
باره آن تصمیم مقتضی بگیر ند 


[ فیروز کوه- آقای نوروز جعفری 


دوست عزیز و نازنین. با عرض سسللام و 
ابراز ارادت زحمت افزا میشوم که قصه 
فانتزی مانند شما را با صبر و حوصله بسیار 
خواندم و اجازه میخواهم در نهایت صراحت 
به استحضارعالی برسانم که داستان مرحمتی 
سرکار از نظر دستوری و فرم‌بندی جملات و 
عبارات خالی از نقص نبود. معیهذا این امکان 
را داشت که بصورت قصه وارده خوانندگان 


چاپ بشود؛امابدبختانه بچند دلیل انجام این 
به این معنی که اولا 
سوژه‌اش بسیار ضسعیف بود که به عبارت 
دیگر باید عرض شود که اصلا سوژه نداشت. 
زیرا رفتن پسر لبوفروش به شرنگ و اقامت 
بیش از حد او درد يار غربت نمیتواند داستان 
شود. انیا قصهٌ مور. حث در اواسط گذران 


امر مقدور شسد 


خود تبدیل به مقاله‌یی انتقادی شد. با کلی 
شعار از قول نویسنده با این نتیجه که هر 
کس از کشسور ما بقصد تحصیل به ممالك 
خارجی برود. بجای درس خواندن؛ سر گرم 
عیاشی و ولگردی میشود. حال آنکه وجود 
هزاران دکتر و مهندس از خارج برگشسته. 
خلاف این مدعا را ثابت میکند. که همه انیها که 
به خارج می‌روند درس را رها می‌کننده و به 
مسائلی که ابدا ارتباطی با تحصیل ندارد 


می‌پرداز ند 


شیراز- خانم مریم 

واله خواهرجان. برای من با هزار کیلو متر 
فاصله و اطلاعاتی بسیار ناقص که از نامه شما 
بدست آمده. بسیار مشکل است که به 
راهنمایی سرکار علیه بپردازم. زیرا از دو 
خواستگار شما تنها چیزهایی درباره قد و 
بالایشان می‌دانم و بس. 

باوجود اين از تجسربه و دیده‌ها و 
شنیده‌های دوران زندگی خود کمك میگیرم و 
به عرض شما میرسانم که به تصور بنده آن 
مرد ۳۵ساله. سردو گرم چشیده و صاحب 
شغل, بهتر از این جوان خوش سیما و شسته 
رفته و بیکار است. افزون بر اینکه بعید 
تیست جوانك خواستگار تنها به طمع 
خوشگذرانی چندین‌ماهه و بهره برداری از 
درآمد نسبتا خوب و پس‌انداز چشسمگیری 
سر کار. پیش امده باشد که بی‌تردید چنین 
ازدواجی فرجام مطلوبی نخواهد داشت. از 
همه اینها گذشته. تجربه نشان داده است که 
بزرگتر بودن زن از شوهر در سالهای آخسر 
زندگی عوارض ناگواری پیش می‌آورد که 
مهمتر از همه هوایی شدن مرد به بهانه 
پیری‌زن است که جدا مصیبتی است. توفیق 
و شادکامی شما را مسئلت دارم. 


رشت - آقای ابراهیم پرهی زکار 
حالا که حضرتعالی بدون سلام و عليكه 


ی هم بدون عرض ارادت 
می‌نالم که جدا از مطالعة اين جوك کلی 
زاریدم. معهذا عین آن را تحویل صفحه 
خوومون دادم تا در آیندهُ نزديك همدردانی پیدا 
کنم! در پایان از شوخی گذشته. باید بگویم 
که لطیقه شیرین و جالبی بود. 


٩۱ صنحه‎ 


شیرمرد طبرستان 

بامداد روزبیستم ربیع‌الاول سال ۱3۰ 
هجری قمری هیجان خامی شهر آمل را فسر 
گرفته بود. سیمای خشسمگین ولی مصمم مردم 
شهر. حکایت از توفانی زود هنگام می کرد. گاه 
فریادی خشمگین که بیشتر به غرش شیری زخم 
دیده می ماند. سکوت کوچه‌ها و بازار شسهر را 
میشکست و قبل از آنکه به‌گوش ماموران و 
سربازان خلیفه عبامی که همه جا مراقب اوضاع 
بودند برسد؛ به آهنگی غرور آمیز و رصایت بخشر 
مبدل می شد. اوج میگرفت و برلبه | خنده می 
آورد. نگاه چشمان را درخشان میکرد و دلها 
امید لبریز میساخت. 

کم‌کم همه مردم امل . اين آهنگ دل‌انگیز و 
این زمزمه غرورآمیز و امیدآف‌رین را شسنید ندو 
دانستند که از سحرگاه امروز «وندادهرمز» شیر 
مرد طبرستان و سردار بزرگ و آزاده‌ای که 
سالهاست در آرزوی آزادی ایران: جان برکف 
نهاده است. در گوشه دای از جنگل» که 
کسی را به آنجا راهی نیست. بایاران همدل خود 
«اسپهید شروین» فرمانروای سوادکوه و 
«مصمغان ولاش» اسپهبد میان دورود به گفتگو 
نشسته است تا به یاری و همقکری آن دو. قیام 
مردم طبرستان را علیه عمال خلیفه طرح ریزی 
کند و آزادی از دست رفته را باز ستاند. 

اگر شهر آمل هیجان زنده و نا آرام می نمود. 
ولی جنگل جنوبی شهر را سکوتی پرشکوه فرا 
گرفته بود. در دور افتاده‌ترین نقطه جنگل» در آنجا 
که زمین‌های مسطح به تبه‌های کوتاه و سپس 
کوهای بر افراشته و پوشسیده از درختان تنومند 
ختم میشد. «ونداد هرمزه شیر مرد طبری: 
یکی 32 برش یکین دادم بود او با 


مف 


ز؛ ‌ برع وی 
عشرت و هوس خلیعه به صبح رسانند و اکنون که 
جوانی را پشت‌سر نهاده و از نشاط و زیباشی و 
شکوهشان چیزی برجای نمانده است. جز گوشسه 
معیخ قصر خلیقه جاثی برای خواب نداشته باشند 
مگر فراموش کرده‌ای «یزید بن‌مهلب» را که 
سوگند خورده بود از خون ایرانیان آسیاب بگرداند 
و وقتی به حکمرانی گرگان رسید, به سو گند خود 
عمل کرد. آسیاب خود را با خون مردم بیگناه به 
گردش در آورد. گندم آرد کرد و نانش را هم 
خورد. مگر این آسیاب از خون دو برادر تو و چهار 
فرزند. آنها به گردش در نیامد؟ مگر نمیبینی هنوز 
هم حانه‌های مردم بی‌پناه از سوی تازیان 
میشود و هرجا که دختری زیبا رو سراغ می‌يابند, 
به اسارت میبرند و به خلیفه عباسی و امرای وی 
پیشکش میکنند؟ مگر نمیبینی روزی نیست که از 
خون مردم بی‌دفاع جوی هاروان نشود؟ با این 
همه. توما را از قیام علیه تازیان برحنر میداری و 

۰ 

اسپهید شروین» بیش از این طاقت نیاورد. در 
حالیکه از تاثر میلرزید. سخن و نداد هرمز را قطع 
کرد و باتندی و خشم فراوان گفت: 

«سنگ اسپهبد خورشید و خانواده او را به سینه 
مزن, او مکافات عمل خویش را پس داد! مگر او 
و ۳۱۵ او نبودند که «سنباد.» را اسیر کردند و 

را همراه باغانم و اموال «ابومسلم» به 

با و 03 ی نز 
را در ازاء این خدمت از خلیفه دریافت کنند؟ ولی 
ونداد هرمزء معلوم است توچه میگسوئی؟ آیا 
براستی مرا ترسو و فراموش‌کار میدانی؟ آیا واقعً 
اعتقاد داری که در دل اسپهید شروین از عشسق 
«یهن و شوق آزادی ذره‌ای وجود ندارد؟ 


نه پسرم! اشستباه میکنی» هیچکس به اندازه 


اسپهبد شروین: این پیرمردی که روبروی تو 
ترا چون فر زند خنویش دوست دارد؛ در 

رزوی آزادی ایران نیست. من برخلاف تصور تو 
هنوز هم برای دیین و سنیین طلم و چور تازیان 
چشمی بینا و گوثی شنوا دارم. به ‏ 
فراموشی هم دچار نشده‌ام. به همین جهست 
که هنوز مرتوشست «ابومسلمه: «نستاد۷: 
» و دهها نفر 
نام‌آور را بیاد دارم. اما 


ایستاده و 


العف فان ریما 
«المقنع», «استاذسیس»: «بهاآفر 


دیگر چون این مردان 


جانبازی خودم مخالفتی ندارم» ولی اعتقاد دارم 
اد طسوری عجل کنیم که این بارتهشست مااید 
فیجه قظی برستد و آين اتش زاذی را که ما 
امروز در اینجا برمی‌افروزيم:هرگز خاموش 
پس ساکت شد و روی خود را 
برگرداند. تا دور از چشسم و ندادهرمز و اسپهید 
ولاش قطره اشکی را که در گوشه چشمانش جمع 
شده بود. بالك کند. و ندادهرمز که از قضاوت 
نادرست خود شرمنده شده بود. پیش دوید» 
دستهای اسپهید را برلب برد و بوسید و با 
شرمندگی گفت: 

یی اسهم وولاش اعصکای 
فرسوده و افکاری مخشوش و در هم داریم. حق با 
توست. این قیام اگر بخاطر ایران و برای آزادی 
»میهن ات باند خما به مبچه برسد وپرانساسن 
طرح و نقشه‌ای 
هم اکتون جوانب امر را از هر حیث بررسی کنیم و 
راهی را که تضواب بردیک اس برگزینيم ۶ 

آنگاه هرسه به ظرح نقشه پرداختند و تا ساعتی 
قبل از غروب‌آفتاب. بدون آنکه چیزی بخورند و 
بباشامند و با اخسانی خستگی کند. همه مسائل 
و چوانب کار را بررسی کردند. نیروهای خود را در 
قیاس با سربازان خلیفه که در آمل؛ ساری دیلم و 
سایر شهرهای طبرستان مستقر بودند. سنجیدند و 
به این نتیجه رسیدند که برای پیروزی بایسستی 
زنان را هم در جنبش بزرگ خود شرکت دهند, 


عاقلانه اجراء شود و چه بهتر که 


ونداد هرمز گفت: 

- آماده کردن زنان و آگاه کردن آنان را 
برعهده «مهستی» همسر من گذارید. او میداند 
چه باید بکند.» 


اسپهبد شروین و ولاش که از شجاعت و 
لیاقت مهستی آگاهی داشتند و می‌دانستند این 
شیرزن چیزی از مردان جنگ‌آور کم ندارد ۰ این 
پیشنهاد را پذیرفتند. آنگاه یکبار دیگر نقشه نهضت 
را بررسی کردند و قرار گذاشتند در اولین روز 
تابستان و ساعتی قبل از ظهرء مردان جنگی در 
گروههای منظم به دژهای نظامی تازیان در 
سراسر طیرستان حمله برند و تازیان را بدون 
ترحم از میال بردارند و در همان زمان نیز همه/ 
مردم طبرستان. از زن و مرد. کودك و سالخورده» 
با چوب و چماق و هر اسلحه و وسیله‌ای که در 
دس.ترس دارند به تازیان حمله کنند و هرجا 
عمال خلیفه را دیدند. بر سرش بریزند و بلون 
تامل بکشند. 
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۱ صفحه‌خودمون 


مس زیر دظر: شش دویسرکا ی 


سر سس 


| با تو هستم. ای کسی که تورا می‌پرستم: 
باتو هستم. ای کسی که همه از پیر وجسوان. 
عارف. و عامی ترا سستایش می‌کنند. باتو 
هستم. ای کسی که اسمان و زمین ر افریدی: 
دریا را آفریدی. عشسق را افریدی. امیدوارزو 
را آفریدی و مراآفریدی . اری. باتو هستم ای 
پروردگار جهان. پس چرا این رنج و عذاب را 
| در جام جان من ریختی؟ خدایا بسوی تو آمدم 
تا مرا یاری کنی که از پای ننشینم.... اخر دلم 
شکسته و روحم عذاب دیده و چندیستکه 
خنده از لبهای من محو شده است امدم در 
استانه کبریائیت زانو زنم. امدم قطرات اشگ 
خود را فرو بارم. میگویند تو حسامی 
دردمندانی. میگویند تو گلهای هسستی را 
باغبانی! خداوندا: دلم صد پاره شده. می‌گویند 
تو در دل‌های ریش و غم‌گرفته مسکن داری. 
پروردگارا. دنیا با همه زیباشی‌هایش روی از 


| تانك چیزی نیست که هیچکس در این 
دنیا آنرا نشناسد. چون حداقل در قرن 
جاری و در جنگهای خانمان برانداز اين 
قرن, اين وسیله یکی از مجهزترین 
سلاح‌های جنگی بوده است. ولی نکته 
دانستنی در مورد این سلاح اینست که 
برای اولین بار تانك در چه زمان و در کجا 
ساخته شد. تانك يك اختراع انگلیسی 
| است و يك افسر ارتش انگلستان که 
| حرفه‌اش مهندسی ماشسین بود. بنام 
سرهنگ رادوین‌سونیتون» که بعدها تا 
در جه ژنرالی غم رسید. در اکتبر ۱٩۱‏ 


| بلکه مرد را ارزنده و بزرگ مینماید. 


کارو کوشش وسیله و راه راست رسیدن بمقصودها است. 


۵ کره زمین مال مردمی است که پشتکار دارند. 


9 مردان بزرگ جز بکار خود. بچیز دیگری اعتماد ندارند و از هیچ کس یاری نجویند. 


کاربرای جسم و جان بهترین دوست است. 


چه روزی «تانگ» متولد شد؟ 


گفته‌های بزرگان در باره کار 


9 کارکن و اطمینان داشته باش که کامیاب خواهی شد. 

۱ 9 پیروزی با کسانی است که بیش از دیگران پشتکار دارند. 

۵ ما برای آن بوجود آمده‌ايم که برای دیگران سودمند باشیم. 

۵ کار و کوشش نه تنها زندگی را برای ما خوب و اسان می‌کند. 


من برتافته. گلها. عطرشان را از من دریغ 
میدارند.. آمسمان از دیدارم ماتم, میگیرد. 
پروردگارا. مرا حمایت فرما. نیرونی عطا کن 
تا برخیزم و از شادی فریادی بکشم که عرش 
باشکوهت بلرزد. دستم را بگیر. جان تازه نی 
پروردگارا. برغی چسه مرا 
آفریدی؟ چرا شادی از دلم رخت بربسته 
است؟ برای چه این گلی را که بوجود اوردی. 
بدست باد پرپر می‌شود؟ برای چه عشسقی 
بردلی میکاری و مانند لاله‌نی که برص‌حرا 
بروید. لگدمال باد یغماگر می‌تسود؟.. خدای 
من. ای قادر قدرت‌نما: بیکی از این ناله‌هایم 
جواب بگو. آه توانم بپایان میرسد. چشسمان 
من بسوی تو. خداوندا بسوی کهکشان 


آسمان است. ای خداوند بزرگ. 


فرستنده فتح‌انله اسفندیاری- کار گره 


با تشسویق «وینسستون‌چرچیل» ایده 
ساختن چنین وسیله‌ای را به مرحله عمل | 
گذاشست و اولین مدل تانك که اس | 
عجیبی هم بنام «خرابکار کوچك» رویش 
گذاشسته شد. بوسیله کارخانه 
«ویلیام‌فورستر» در منطقه لینکلن ساخته | 


شد و در يك مزرعه مورد استفاده قرار | 
گرفست. (۱۳ دسامبر ۱۹۱۵) و همین 
«خرابکار کوچك» یکسال بعد. یعنی در 
۳ 
ژانویه ۱۹۱۰ وارد کارزار شد. ۱ 
بروجرد- فتح‌اللّه- الف- کارگر بنا | 


«علی غلیه‌السلام» 
«ناپلئون» 
«اکمبس» 


«شیللر » 
«دکتر گرلینگ» 
«مثل المانی» 


کر 


گالیله» 


ی 


شخصی نزد رسول خدا شرفیاب نسد. 
گفت: «یا رسوالنه» پدر و مادرم اموال مرا تلف 
میکنند» و رسول خدا پدر او را احضار فرمود. 
مردی را دیدند که عصا زنان ش‌فیاب شد 
رسول اکرم از پیر مرد موضوع را جویا شسد. 
عرض کردریا رسوالنه. زمانی بود که فرزند 
من ضعیف و من قوی بودم. او فقیر و محتاج 
بود. من غنی بودم. آنوقت من از او هیچ 
مضایقه نداشتم. 

حال من ضعیفم. او قوی دست. من 
فقیرم. او غنی. مال خود را از من مضایقه 
میکند.»رسول اکرم از سخنان آن مرد گریه 
کرد و بعد بان مرد جوان فرمود«تو و ثروت 
پدرت هستید.» حضرت رسول این 


کلام را دو بار تکرار فرمود. 


به‌به از کلفت فیلی‌پینی 
یقه اش بازو گریبانش چالك 
صبح وقتی که از جابرخیزم 
ظهر وقتی که بیایم به ناهار 
حیفو صدحیف که دانمزن من 
ای خداوای از این بدجنسی 


مخ سس 


| نیکی‌ها 

علی ابن ابیطالب («ع» 

۵ يك وجدان خوب بهتر از شمشیر میارزد 
«ناپلئون» 

0 وجدان خدای حاضر در انسان 
| «ویکتورهوگو» 

وجدان صدای خداوندی است که از در 
انسانی خارج می‌شود. 

| «لامارتین» 

| 9 وجدان تماینده تقدس- پاکدامنی- عفت و 
صداقت است. 

«الکساندر دوما» 

وجدان راهنمای بی‌نظیر و قاضو بی‌نظری 


به به ا زکلفت فیلی پینی! 


شعر زیر را آقای حمید جلوانی برای مافرستاده و یادآور شده است برای اینکه جنس 
آقایان را بهتر بشناسید. این شعر را سروده‌ام. بدنیست شما هم بخوانید. 


شخص دیگری نزد رسول خدا شرفیاب 
شد. و از بد اخلاقی مادرش شک‌ایت کرد. | 
پیامبر دص»در جوابش فرمودرموقعیکه نه ماد 
بد خلق نبود.».مرد 


۱ 
ایستن نو بود: 
گفت: «یار سولالله. اخللاق 
است.» فرمودموقعیکه برای تو روزها زحمت 
کشیده و شسبها بیدار میماند. هیچ بد خلق 
نبود.»عرض کرد«یا رسوالله. برابر زحماتش | 
باو خدمت کرده‌ام.»حضرت فرمودرچه 
خدمتی کرده‌ای؟«عرض کرد»روی شانه‌ام او 
را به مکه برده‌ام.»فرمودرجبران یکدفعه 
زحمت مادرت را نکرده‌ای تا چه رسد تمام 
زحماتشن راء:»4 
بهبهان- احمد اکبرزاده. کارگر سازمان اب 


مادرم بد 


چشم بادامی ونازكبینی 
سینه‌اش مرمر ودامن‌مینی 
دهدم چای به چه شیرینی 
چیده ده‌جور غذا در سینی 
میزند طعنه به من همچینی 
ای خداداد از این بدبینی 


فرستنده- حمیدجلوانی کارگر کارخانه ناسیونال 


«سخنان بزرگان درباره وجدان» 


6 کسو که در هر امری از وجدان خود تبعیت 
میکند. هیچگاه خسته نشده واز زندگی ملول 
از روزگار متالم نمیفنود. 
و از زوز ار میالم عیسو 


«بیکن» 


9 وجدان مانند آئثینه است که نه تملق 
میگوید و نه تحقیر می‌کند 

«جورج واشنگتن» 

گردآور نده: رحمت‌اله- م کارگر اصفیهانی | 


٩ 


7 کازگ‌ران 


اه مهمویی‌داسمی 
ومن‌ازظهرتٌ نو 
کارها دوم لب آهرم ییا 


سکگض ش نی روشنم 


2 


1 


۳ یوت دستشوئی و حمام 


بقیه از صفحه ٩‏ 

و شق دوم یعنی وقوع انقلاب به دلخواه خود قبل از 
هماهنگی همه شرایط و یا بعد از آمادگیهای طبیعی 
جامعه» همراه با پیایدهای حساب نشده و تبعی را میگویند 
انقلاب کور و وحشی 

که در رساله «فلسفه انقلاب ایران» در اين مورد 
چنین آمده است «شکل منطقی حل تضادهاء انقلابی 
است که ضامن گوهر وجودی جامعه باشد.. 

شرایط عینی و ذهنی و نیز شرایط فروتی و 
برونی جامعه در تعیین ضرورت چنین انقسلابی که 
نیازمند رهبری آگاهانه است مدخلیت تام دارد». 
ضرورت انقلاب و خرورت رهبری 

بهرحال با مثالی که در مورد فئودالیته زده شد. گمان 
میرود تاو رمک وی رز ت انقلاب روشن 
شد و حرکت جامعه. بعلت 


نده بودن 1 دهنده آن» جبرء 


ری 


و خلاصه باید گفت که ر 
عناح 


انسانها با اندیشه‌هایشان زنده‌اند. و يا بهتر بگوئیم 
نسانها با اندیشه‌هایشان کیفیت و مسیر زنده ماندنشان را 
تغییر میدهند بجلو رفتن هرچه میخواهد باشد» مطلوب یا 
نامطلوب (بفرض حال): بهرصورت جبری است: والا 
نابودی و مرگ جبری خواهد شد.. 

دانش انسانها و اندیشه‌هایشان با ( و بالاتر میرود در 
راهگشائی بجلو بشر طبعا با طبیعت و شرایط آن سر و 
کار پیدا می‌کند. در مقام تغییر و تبدیل آثار طبیعت برآمده 
و باندیشه آفریدن وس‌ائل و ابزاری می‌افتد که آن آثار 
طبیعت را تغییر شکل دهد و بهرحال انسان در محنوده 
قدرت حکومت مطلقه طبیعت برای خویشتن راهی بمنظور 
حرکت بجلو و ادامه حیات بهتر و «تکامل» احداث 

بشر ماشین بخار می‌سازد. از انرژی بخار بهره‌گیری 
می‌کند. الکتریسیته را می‌شناسد و آنرا شکار می‌کند و در 
ی تم را می‌شکافد و با ین 
رازیبی با طبیعت شوخی می‌کند و سر به سر قوانین ازلی 
طبیعت میگذارد. البته این کار را يك یا دو انسان انجام 
میدهند. اما حاصل کار در اختیار بشریت قرار میگیرد» و 
موضع بشر در مان مجبوعه ثرا موجود در طیمت 
تغییر می‌کند و انسان از موضع قدرت و خلاقیت با طب 
به گم وابه ماه میننده و نبا خر هرا که شتا 
زندگی می‌کنند احساس قدرت می‌کنند.. 

آنگاه «چرا»؟ های زیادی مطرح می‌شود.. 

# چرا اسارت و بردگی روی يك قطعه زمین؟! 

# چرا بهره‌مند نشدن از تمام آنچه که میتواند در 
دسترس انسان قرار گیرد؟ 

# چرا تبعیض؟ 

# چراء چرا و چرا...؟ 

و باینصورت تحول و پیشرفت در قالب مفاهیم 
گوناگون اقتصادی- سیاسی و حتی هنری و علمی ظاهر 
میگردد و منجمله ابعاد آزادیهای انسان عوض می‌شود و 
گفتگوهائی در زمینه تامین افتصادی و تضصسمین آزادی 
انسانها بمیان میآید. و (تحول جبری) و (حرکت ناگزیر) 
وا و نب ضروری می‌نماید. در 
رساله «فلسفه انقلاب ایران» نیاز به رهبری آگاهانه 
آنچنان مورد توجه گرفته 
است و بصورتی برشته تحریر درآمده است که ضرورت 
آگاهانه کاملا باندازه ضرورت خود انقلاب قلمداد شده 


آگاهانه بهمان اندازه ضروری است و برای جلوگیری از 
اینکه انقلاب بصورت يك انقلاب «کورووحشی» در نیاید 
3 بابح 9 مرت از پیافهای ق 3 سین و عیر 

که حرکت انقلاب همراه با 


کت جامعه بوسیله يك سیستم 


لازمش زیان نبیند» باید 
شناخت تمام قوانین حر 
رهبری آگاهانه. هدایت و تنظیم شود و بس. 

و همانگونه که در رساله و «فلسفه انقلاب ایران» 
مده است «رهبر آگاه با کشف و شناسائی قوانین 
جتماعی و شرایط عینی, اندیشه انقلاب را در ذهن خود 
می‌پرورد و زمینه را برای انتقال این اندیشه بجامعه 
فراهم می‌آورد و انقلاب را بر پایه‌ی ۱ 
ذهنی و با درنظر گرفتن عوامل درونی و برونی تحقسق 
می‌بخشد» مقدمه‌ای که باینصورت در رساله «فلسفه 
انقلاب ایران» آمده است برای اینکه ورود به بررسی و 
بحث درباره «انقلاب ایران» را بطور صحیح و باروش 
علمی ممکن سازد با این جمله پایان می‌پذیرد. 

«برای توصیف هر انقلاب اجتماعی و ویژگیهای آن؛ 


باید آن انقلاب را از مقطع تاریخی مورد بررسی قسرار 


ای کی مورد بررسی و ما قرار 3 

این حکم درباره انقلاب ایران نیز جاری است و از 
این‌رو برای درك علمی احکام آن ناگزیر از تحلیل شرایط 
عینی و ذهنی جامعه قبل از 

۰ / 

جامعه قبل از انقلاب 

و که در مقدمه رساله فلسفه انقلاب ایران آمد. 
باید برای روشن ساخس اينکه آیا انق 
(یا رخ خواهد داد) روشن سازیم که چه تضادهائی 


جامعه وجود داشته است. (و یا احیانا وجود دارد و آبستن 


در سالهای قبل از انقلاب ششم‌بهمن که بنام انقلاب 
شاه و ملت در تاریخ ثبت گردیده است. عمده‌ترین تضاد 
جامعه ما تضاد موجود در رژیم ارباب و رعیتی بود. 

یعنی بصورتی که در تشریح مقدمه و در تسریف و 
نمونه‌ای از «تضاد» گفته شد. اصل وجود رژیم ارباب و 
رعیتی بعتان يك «نهاد» نوعی تضصاد بزرگ اجتماعی 
بود... 

شاهنشاه دراین باره در کتاب انقلاب سفید نوشته 
بودند حیواناتی را می‌بینید ترو ماده» سیاه و از آقتاب 
سوخته, که در بیابان پریشانند و زمینی را که وابسته 
بدانند با دلبستگی تمام می‌کارند و زیرورو می‌کند... 

شب‌هنگام به سوراخهای خود میروند و در آنجا با 
لقمه نانی سیاه و کوزه‌ای آب سدجوع می‌نمایند... این 
مردم مشقت تخم‌پاشی و کشتکاری و حاصل‌برداری را از 
گردن دیگران وه هن روت ۳ راز 
ناتی که دسترنج ایشان است بالمره بی‌نصیب نمانند. این 
شرح ,ا سه‌قرن پیش ازاین(لابرویر) نویسنده و متفکر 


براز داشته بودم,توأم با الزامات تمدن عصر 


ی وصع سایق را بدا ن صورت 
در شر بطازندکاتی روستائیان 
شرایط 


ورزان و امین مقام! ین طبقه 


داشت تعیتواشست ام اب قول با 

ز اراضی مرروعی ایران متعلق به ملاکین خصوصی بود 
که از میار بان مدای که سای هه ز یتشد 
تجاوز نمیکرد(و برخضی 
بودند) هرکدام تا چهل پارچه و متجاوز از آن ملك 
خصوصی داشتند... این مالکان معمولا در املاك خود 
بسر نمی‌بردند و طبعاتوجهی به آبادانی این املاك و بهبود 
وضع آنها چه از نظر اصلاحات کشاورزی و چه از لحاظ 
وضع اجتماعی نداشتند... و اصولا غالب اوقات خود را در 
تهران يا در شهرهای مختلف خارجه میگنرانیدند... در 


از آنها رسای ایلات و عشایر 


نتیجه کارها بدست مباشرانی اداره می‌شد که غالا هدف 
صلی یشان استثمار رعایا بنفع شخصی خودشان بود.. 
زمان خانخانی گذشته رفتاری که در برخی موارد 

! می‌شد. واقعا غیرانسانی و وحشیانه بود.. 


. بهرحال حتی در مواردی هم که این 
1 بود, ظلم به رعیت و عدم تأمین حقوق 
حقه اوامری عادی به شمار میرفت. و در تحت چنین 
شرایطی که شاهنشاه آریامهر در کتاب انقلاب سفید 
تشریح فرموده‌اند هفتاد و پنج پرصد ده کت بنام 
رعبت می‌زیستند و ازخدارفت دز دا جامعه و از شرایط 
مساوی بهره‌مندی از امکانهای اجتماعی محروم بودند.. 
و شاهنشاه درباره همان رعایا بد بودند در نظر من 
نهسائی» که رعیت. نامیده ۸ 
صیل‌ترین افراد کشور 
کمک وان رت فطلکت مش لنوشت این 
تودهٌ عظیم محرومین کشور هستم و می‌باید آنها را 
وضع ناگوار قرون وسطائی بیرون رت در 
همین بررسی تاریخی که در نوشته‌های شاهنشاه تصویر 
صحیح شرایط زمانی آن مقطع تاریخی منعکس است؛ 
سیمای رهبر و ابعاد آگاهی‌هایش پدیدار می‌شود.. 

و کاملا روشن میشود که رهبر انقلاب چگونه راز 
ایط اجتماعی را تشخیص داده و با توجه 
به تمام سوابق تاریخی و روانی ملتش امکانات را 
می‌سنجد و سپس نظر خود را اعلام میدارد. 


فاصله زمانی شیر 


«ناتمام» 


٩۷ صفحه‎ 


ِ 
شیر مردطی‌سان) 
بقیه از صفحه 3۲ 

عاقبت اولین روز تابستان فرا رسید و سربازان 
و ندادهرمز. اسپهبد شروین و مصمفان ولاش در 
ساعت معین و در حالی که از سوی مردم حمایت 
ميشدند. به دژهای اعراب حمله کردند. و در اندلد 
مان تجام میتی که اطرانی جر مرآ 
مازندران ساخته بودند. بدست ایرانیان افتاد و 


خلیفه در مصاف با مردان ونداد هرمز شسکست 
بذست شیرمرد طبرستان کشته 
چار سپاه دیگری به فرماندهی 
بله ونداد هرمز فرستاد که این 
مدتی تار و مار شد و فراشه هم 


خورد و سالم 


شد. خلیقه 


«فراشه» 


نوجورن ونداد هرمز کشنه شد. مهدی] 
سپاه دیگر به‌ترتیب به ف ماندهی 


: : خالدبن برمك. عمرین‌العلاء. تمیم‌ین سنان؛ 
مداقعان آن بقتل رسیدند. مردم نیز که امید به . یریدبی مرئد و حسن‌ن قحسطبه برای سرکوبی 
آزادی. بر شجاعت و شهامتشان افزوده بود. هرجا 

عمال خلیفه را دیدند کشتند. بطوریکه تا غروب آن 
روز بیست‌هزار نفر از سربازان عرب و عمال خیه 
به قتل رسیدند و طبرستان بدست و نداد هرمز 


ونداد هرمر بسیح و به طبرستان گسیل داشت که 
ها هم یکی پس از دیگری با شکسست روبرو 
عاقیت مهدی برای یکنس 


خود «سالم» ر که به شیطا ن فرغانی معروق بود. 
برای آزمیان برداشتن نهضصت ونداد هرمر با 


پاهی عظیم به طبر 


9( 
ن ۶ ۰ نتيجه رسید 


اتومبیلرانی در عرض چند دقیقسه. اتومبیل 
حسین کردمافی را که دچار نقص فنی شده 
بود. تعمیر کرد و قهرمان مذکور توانست به 
مسابقه ادامه دهد. قهرمانان برای آماده کردن 
اتومبیل خود برای مسابقه. همیشه هزینه 
زیادی را هم تحمل می‌کنند. البته میزان این 
هزینه بسته به چگونگی آماده کردن اتومبیل 
فرق می‌کند. ولی به طور کلی بین ۲۵۰/۰۰۰ 
الی ۳۰۰/۰۰۰ ریال در نوسان است و 
بی‌تردید این کار جز عسق به ورزش انگیزه 
دیگری ندارد. 


1 ره بت پم 
۵ هی گذشته از کسانی که نام 
برده شدند. گروه دیگری قهرمان اتومبیلرانی 
هم در مس‌ابقه‌ها شر کت می‌کنند. ماهر ترین 
این رانندگان عبارتند از امیرقلی صسمصام. 
ناصر وهاب‌زاده. حسن نظیفی: سام ثانی؛ 
حسین خداپرست. حسین کردماقی, حسن 
روشن ضمیر و ساکو آبکار. از شگردهای 
جالب این قهرمانان. توانانی آن‌ها در تعمیر 
لحظه‌ای اتوطبیل خودشان یا دیگران مثلا 
قاسم علیرضازاده. در آخرین مسابقه 


قابل نوجه‌مصرف کنندگانگازما یم 


طرزصحیح استفاده ازوسا بل کازسوزافراد را ازحوادث و خطرات ناشی از تصادفات و انفجارو 
آتش سوزیهای گازمحفوظ میدارد , بنابراین بمنطورحفظ سلامت خا نواده و اموال خود قویاً نوصیه 
میگردد به نکات ایمنی زبر توجه و دقیقاًسراعات فرما نید ء 

, -سیستم گازمایع ووسائل کازسوزشما باید هميشه سالم و بدون تقص باشد لذا ازشر کت 
توزیم کنند؛ خود بخوآ هید که اقلا هرشش ماه یکبار ازسستم گازمایم منزل شما بازد ید بعمل 
آورند ود رصورت سنا هده نقصی ازآن استفاده نفرما نید , 

۲ -ش رکتهای توزیم کننده گازمایع درصورت نعویض سیلندرشما حق دریافت هیچگونه 
وجهی بابت تعویض سیلندرراندارندلطفاد رصورت مشا هدهفورً به شر کت سل یکازابران اطلاع 
فرمانید, 

م - سیلندر گاز پاید توسط بأمورین نوزیم شر کت تأمین ثننده گاز نما به وسائل موز 
متصل گردد و پس از نصب ازسستم - آزسسسایش نشتی بعمل آورند. برای‌اینمنظوریکا 
بردن کبریت! کیداسمنوع است است و با ید | زمحلول آب و صا بون استفاده‌شود 

ع-لوله رابط با ید بوسیله بست فلزی به گازسوز- رگولا تورو با شبر سیلند ربحکم بسته شود 


بنحویکه از هرگونه نانت گا زجلوگیری نم ید چنانچه سیستم کازمایع شما فاقد بست فلزی میباشد 
ازشر کت توزیع کننده خود بخوا هید که حتماً در راين سورد اقدام نمآیند.. 

- سلیند رها یکازما یم با ظرفیت ۱۳ کیلوگرم به الا بایستی‌حتماً د رخارج ارساخنمان در 
هوای آزاد نصب کردد برای ایمنی ببشتر ازشر کت توزیع کننده شود بخواهید که درصورت 
امکان سیلند رهای با ظرفیت کمتررا نیز درخارج ازسا ختمان قرا رداده و از آنجا بوسیله لوله مسی 
به وس ئل گازسوزسرتبط نم یند. 

ء -د رمواقعیکه بوی گاز استشمام می نمائید فور شیر سیلند ررا ببندید وسیلند رها را بخارح از 
بحوطه ساختمان در هوای آزاد انتقال داده از سرویسهای نعمبرات شر کت نوزیع کننده خود 
کمک بخواهیدو بازرسی ایمنیکازمایع را ازحربان بطلع فرسائید, 

ب- هرگونه شکایت و یا نقص کازرسانی شر" کتهای توزیع کننده را به اداره‌سر کزی شر "کت 
ملی گاز ایران در تهران ( امورفروش گازمایع تلفنهای , ۸۱۵ ۸۲ ۱۵۵9 ۲م و درشهرستانها 
منطقه گازاهواز ب. , ۲و ها ۱ الی ۶۱۰۳۸ شیراز۵۳۳ ۳۴۸۳۲۳۵ 
ومشهد ۳۳۳۶و ومبم اطلاخ فرسانید . 


٩4۸ صفحه‎ 


2 
بقیه از صفحه ۲۵ نامین‌اخهای) 
دسته‌ای از بیمه شدگان هستند که درساعات 
مختلف روز يا ایام هفته برای چند کارفرما 
کارمیکن +2 ممکن ت شخصی 
روز را در کارخانه و چند ساعت نیز در دفتر یلك 


هت ساع 
شر کت و چند ساعتی نیز در آخر شب در باشگاه یا 
رستوران شبانه در قبال دریافت حقوق یا مزد یا 
کارمزد کارکند. در اين حالت هر يك از این 
کارفرمایان باید به نسبت مزدیا حقوق یا کارمزدی 
که باین شخص میپردازند حق بیمه‌سهم بیمه شده 
مزدیا حقوق او کسر و باتضمام سهم خود 
بعبتلوق تامین اجتماعی پرداخنت کند: البته این 
تکلیف در ستوری برای هر یاعد از کارقشرمایان 
فرضی قوق‌الذ کر وجود خواهد داشت که کارگاه و 
فعالیت آنها در زمره قعالیت‌هائی باشد که کار کنان 
۱ ان تأمین اجتماعی قرارگرفته 
بافع. تعبارت: دنز اکن پیمه هتده‌ای یرای 
کارفرماتی کار کند که محل کار با فعالیت او هنوز 
در زمره موشساتیا کارگاههای,موسوع قنآنورن 
تأمین اجتماعی اعلام نله انست تعهدی برای 
این کارفرما در قبال تأمین اجتماعی وجود ندارد 


توضیح اينکه علاوه بر حسق بیمه که منبع 


اصلی درآمد صندوق تأمین اجتماعی بشمار میرود 
درآمد دیگر نیز در ماده۲۸ قانون تامین 


که 


سبه منبع 
اجتماعی برای صندوق پیش‌بینی شده است 


کر تون قود و با ای بان وود 
نبود. ولی وجود لیست پرداخست مزد کارگران 
امروز این مشکل را از میان برده اسست, زیرا در 
سیاری از کارگاهها و واحدهای صنعتی, این امر 
ضرورت دارد. بویژه از نظر پرداخت حق بیمه؛ و 
مالیات و از سوی دیکر از نظر حسابداری صنعتی 
و تعین این امر که در بك کار گاه من چند در صد 
۱ 


از هزینه مربوط بمواد اولیه و چند درصد مربوط به 
مزد و چنددرصد مربوط به هزینه‌های دیگر 
میباشد. نهیه و تنظیم لیست مرد و حقوق 
کارگران ضرورت یافته است و باید این نکته را 
خاطرنشان ساخت که اکنون در اکثر کار گاهها این 
گونه لیست‌ها وجود دارد و دیگر نگرانی زیادی ! 
این هه نظر وجود تدارد: 

تکه دیگری که بر ارتلط با مزد دنمان 
می‌کند. اینکه. مواردی اتفاق می‌افتد که کارگاهی 
تعدادی کار گر استخدام می‌کند و از همان ابتدای 
کار ضمن قرارداد کتبی و یا شفاهی چنین مقرر 
میگردد که کارگر ۸ ساعت کار عادی و ء ساعت 


ریات 
امینیان‌فرد ( ابران کادو ) 


هرگز بدون آب نمیسوزد 


# امینبان فرد نش )۳۵۱۷ تن 


بترتیب عبارتند از: 
[:درآمد حاصل از وجوه و نخایر و اموال 
سازمان ۲ 
مم.وجوه حاصل از خسارات و جربمه‌های نقدی 
مقرر در قانون ۳ کمکها و هدایا 
در خصوص وجوه بت خی از خسارات و 
جریمه‌ها که طبعأً نمیتواند محل در آمد اصلی 
بشمار آید در آینده به تفصیل بحث خواهيم داشت 
درباب کمکها و هدیه‌هائی نیز که احیاناً ممکنست 
از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی بصننوق| 
صورت گیرد. کمااینکه در گذشته هم از طرفا 
اقراد نیکو کار یا موّسسات دولتی و خصوصی چنین| 
هدیه‌هائی بسازمان بیمه‌های اجتماعی داده شده 
است. توضیح و گفتگوئی ضروربنظر نمیرسد ولی 
در خصوص اهمیت بکارانداختن وجوه و ذخایر و 
اموال صتنوق تأمین اجتماعی با بحساب 
کلیه خطرات احتمالی و بهره‌برداری صحیح از این 
وجوه. همانظور که در جمتضای گذشته هم تاکید 


شد باید اور شد که این موضوع یکی از 
حس‌استرین کیک ای کار 1 
اجتماعی بشمار میرود. چون بدون تردید بعد از 
درآمدهای حاصل از حق بیمه بزرگترین پایگاه 
مالین ضندوق تأمین اجتماعی در قیال تعیدات 
سنگین آینده همین ذخایر و کمو کیف هره‌برداری 
از آن خواهد بود 


3 


ادامه دارد 
کند. یعتی مدت ۱۳۲ ساعت بکار 0 
کا 


کار گر 


اضافه کار 


و در قبال ان مبلغ 


مدتی کار می ند و متا مگسنرد و ری | اين 
تصور برای وی بوجود میآید ک 


ثه مزد وی: یعتی 
دی که باید در قنال ۸ ساعت کار پرداخت 


معینی دریافت 


شود. همین مبلغ است و هنگامی که اختلافی رخ 
میدهد. مثلا قطع رانطه کار بوجود میآید. کارگر 

ن مزد را بعنوان مزد عادی خود عنوان و اعلام 
. در چنین مواردی باید خاطرتشان ساخت 
کل این ملع کف جرک قرباه تسیل د؛ مربوط به 
۸ ساعت کار روزانه بعللاوه ۶ ساعت اضافه کار 
این مشکل هنگامی خودنمائی 
می‌کند که در کارخائه یا کارگاه لیست وجود 
نداشته باشدو در لیست مبلغ مزد عادی کارگر و 
مب اضاقه کاری او تین تسده باشسد. ولی اکر 
این هردو تعیین شده باشد. اشکالی وجود نخواهد 


داشت. 


کار گران عزیزء ما به بحث خود. در این شماره 
بایان میلعت وا تطا تراهم مقوت عوو 
از رید 


تا شماره بعد. شما را بخدا میسپاریم: 


اوست. البته 


زر ‌ 


54 


برای‌انومبل‌خود 
بهترین استریورا انتخاب‌کنید 


مدت زیادی از وثت شما در انوسیل میکذرد 
پس چرا بهترین رادیویخش اسنریو را انتخاب نکنید ؟ 
زادیوپخش صوت اشتریو سونی مدل ۲6-24۳۸ وفتی را که شما پشت چراغ‌فریزمیگذرانید کوتاه مبکند؛ 
در راههای دور همدم شما است . و وقتی ننها نیستید محفل شما را گرم میکند. 
و ان حق نما است که از وقت متعلق یخود بالاترین گذث را ببرید. 
پنج وات. قدزت در هر پلندکو, مدار رادبوتی سویر هتروذابی , انواع ۸18 56 


سویج مونو/استریو برای موج ۲۸۸ و لامپ نمودار ۲۷ استریو همراه با بسیاری از امتیازات فنی که 


صدای سونی راآغبر قابل رقابت نموده است در رآدیو پخش استریوی سونی 10-2484 در اخثیار شما است . 


سندید یزم و تعاونی- موزشهای حسرفه ی و 


بنشنواد آموزی و همچنین فص یبای اجنماعی و 


خدمات فوق العاده‌ای ظرف سار 
هدفهای 


نتخاب 


د‌ به انجام 


قهرمان کار یک‌ارگری اطلاق میشود که د 


ل علاوه بر وظایف محوله عادی يك ی چند 


به بهبود شر یط کار و ارتقاء سطح 


بهره روی کار علاقمندی نسان داده و با ابتگار و 


حوادت 
و سا ات هتای و بازمال گردیله وربا غرافت 


باعث جلو گیری از بروز 


دائمی از ماشین‌آلات تحت اختیار خویش در 


سلامت و دوام آنها کوشیده. باشد. 


ر سالم‌سازی محیط کار نقش بر گزیده 


صفحه ۰ ۱۰ 


ستدیکالیزم و تماوتر 


که ماو هتسه در 
و خدمات با ارزئی در جهت ایجاد و گسترش و 
بهبود امر تعاونی کارگران اتجام:داده. باشد 

0 


میته موزسهای حرفه‌ای و سواداموزی 
و آموزشهای ملی و میهنی 

با علاقه و رغبت در دوزه‌های آموزش 
حرفه‌ای شرکت کرده و مهارت خود را به سطح 


شایسته‌ای ارتقاء داده باشد 


متس ری داشته و در صورت 


شرکت در کلاستهای مذکور رتبه اول را اخسراز 


در دوره‌های آموزشی مسائل میهنی و ملی و 
ر آموزشهای اجتماعی و کارگری فعالانه 
شرکت و امتیازاتی در بین گروه شرکت‌کننده 
کسب کرده باشد 
خر مگیم 
برای تشخیص معیارهای فوق و سنجش و 


تخاب «کارگر قهرمان کار» در 


هر قسمت میتواند «کارگر قهسرفان 


کارخانه 


روز 
کار» معرفی نماید. 
هر يك از سرپرستان فرم مربوط به سنجش ر 


+ توضیحات لازم و 


تنظیم میکند و سپس به کمیته روابط کار 


رجاع مینمایند. 


کمینه روابط کار مرکب. است از 
عامل یا رئیس کارخانه 


ین کمیته پیشنهادهای و صله 


۰ 
را رسید تی. و ۷ 
توجه به درجه فعالیت کارگران «کارگر قهرمان 

کار» را انتخاب میکند 


کمیته روابط کار پس از تشسخیص درجه 
فعلیت و تاثیر کارگر از نظر خصوصیات ذکر شده 


در محیط کار. امتیازاتی بشرح زیربرحسب مورد 


سالن ناهارخوری و 

تصمیمات و تشویقهای دیگری که بنظر کمیته 
معتصی شحیحر داده میشود 
بند ب 

علاوه‌یر تصمیمات و تشویقات فوق که بنا به 
پیشنهاد کمیته روابط کار توسط کارفرما به مرحله 
جرا در می‌آید امتیازات دیگری بشرح زیر ممکن 
ست «بکارگر قهرمان کار» اعطاء شود 

اعطای بورس آموزش حرفه‌ای بمنظور تکمیل 
اطلاعات فنی در خارج از کشور توسط وزارت کار 


کمیته‌های روابط کار پساز انتخاب کارگر یا 
کارگران قهرمان کار درهرمورد يك نسخه از فرم 
سنجش و ارزیابی مربوط بکار گر قهرمان کار را به 
اداره کل یا اداره کار و امور اجتماعی محل ارسال 
و دلایل خود را مبنی‌بر علل انتخاب کارگر 
موردنظر اعلام میدارند. 
ادارات‌کل‌کار و اموراجتماعی و یاداره 
کاروامور اجتماعی محل ضمن نظارت در اجرای 
پیشنهادات کمیته‌های روابط کار توسط 
کارفرمایان مربوط از بین کارگران قهرمان کاراآن 
ره کارگرانی که خدماتشان چشمگیرتر بوده 
و کوششها و ابتکارات آنان در منطقه و یا صنعت 


دسته 


در بهبود کار موثر بوده اسست بعنوان کارگر یا 


فرماندارمحل تشکیل میگرذ 
شد. دراین قبیل مراسم قهرمانان کار کارث 
مخصوص مربوط به قهرمان کاربو 
غود تعیب خوا هن کروز 

عکس و مشخصات قهرمانان کار کشور 


کار و اموراجتماعی انتاب 


که توسط وزار 


میشوند در «مجله رستاخیز کارگران» و سسایر 
ریات کشور درج خواهد شد. 
وزارت کار و امور اجتماعی مقارن با 
معرفی قهرمانان مسابقات مهارت فنی به پیشگاه 
والاحضرت همایون ولایتعهد, استدعای شرفیاب 
و معرفی کار گران قهرمان کار کشور را به پیشگاه 
َو لة خواهد نمود: 


اجلاس یکروزه توجیهی طرح جهاد ملی 
سوادآموزی برای کارگران و کارفرمایان تهران با 
حضور آقای منوچهر آزمون وزیر کار و امور 
اجتماعی در سالن ششم بهمن این وزارتخانه 


سازمان کارگران ایران- دبیر کل تا بازرگانی و 
صنایع و معادن ایران- نمایندگان- کارگران در 
مجلس شورای ملی و گروهی از نمایندگان 
کارفرمایان و صاحبان صنایع و نمایندگان 
کار گران در کارگاهها و واحدهای تولیدی شرکت 
داشتند. وزیر کار و امور اجتماعی ضمن اشاره به 
جهاد ملی با بیسوادی و وظیفه‌ای که هر فرد 
ایرانی در قبال این جهاد بعهده دارد. گفت 
«مسئله سولذآموزی در جامعه ما از اهمیت خناصی 
برخوردار است. زیرا جامعه ما در شرایط خاصی از 
حرکت اقتصادی» سیاسیء و صنعتی قرار گرفته 


وزیر کار و آمور اجتماعی: 


است و در چنین شرایطی افزایش دانش و بینش 
تولید کنندگان ضروری است. زیرا در کنار آموزش 
امکان بهره‌وری بیشتر و بهتر وجود دارد.» 
آفای آزمون افزود: «همانطوریکه اطلاع 
دارید و بر هیچکس پوشیده نیست. جامعه ما تا 
قبل از آغاز ساطت پر افتخار دودمان پهلوی, 
بدرستی يك جامعه عقب مانده و درجا زده و 
در دوران پنجاه 
سال شاهنشاهی پهلوی این عقب ماندگی جای 
خود را به پیشرفت داد و در زمینه افزایش دانش و 
سواد آموختن گامهای موّثری برداشته شسد تا 
جائیکه امروز ميبينيم کشور ما در ردیف 
مترقسی‌ترین, و پیشرفنه‌ترین جوامع در آمده 


است.» 


خواب‌مانده بشمار میرفت. لیکن 


وزیر کار و امور اجتماعی سپس به مساله 
سوادآموزی اشاره کرد و افزود: ما میتوانیم به 
مساله 

مسوادآموری بتواس بک ی از ابزار وبادوات 


سب کارت ران 


جامعه خودمان تکیه کنیم کشور ما امروز در مرحله 

خاص از صنمت قرار گرفته است و تکامل صنتی 

ایران و حصول جامعه بمعنای صنعتی شدن امکان 

پدیر نیست. مگر آنکه نیروی کار در سطح 
۱ 


شایسته‌ای از تخصص و تکنولوژی مدرن بهسره 
گرفته باشد. تنها نباید باین نیرو هم اکتفا کنیم, 
بلکه نیروی کارفرما نیز باید مارا برای دست بافتن 
باين هدف یاری دهد 

آقای آزمون آنگاه به فرمایشات شاهنشاه 
اریامهر که فرموده‌اند «با قاطعیت و باقدرث باید به 
بیکا 


حرفه‌ای نیروی کار در جامعه ما بحدی برسد که 


اری و کم کاری خاتمه داد و باید سطح دانش 


ما وقتمان و سرمایه‌مان تلف نشود.» اشار 


اظهار داشت: برای از بین بردن کم کاری: 
اساسی‌ترین 
شرایط اقتصادی و 
موفقیت‌های فراوانی دست يافته است. امروزه 
طبقه کارگر در کنار طبقه دهقان و روستائی از بند 


اجتماعی امرو 


و دیگر خود صاحب 
همه چیز میباشد طبقه کار گر درآن روزگار. حتی 
اجازه شکایت نداشت. یعنی حقی نداشت که 
شکایت کند. ولی امروز میبینیم که انقلاب ایران 


ار رهائی یافته 


تیجه ساختن و خلق کردن 
انقلاب لقب گرفته است: امکان خواهد 


بازوی 


کار و امور جتماعی آنگاه با اشاره به 


تسد ورین 
فرمایشات گهراشاهنشاه آریامهر مبنی براینکه دیر 
یا زود منابع نفتی ما بپایان خواهد رسید. افزود اگر 
دو نفر را درایران و کشور پیشرفته دیگری باهم در 
مقام مقایسه قرار بدهیم میبینیم که همتای ایرانی 
در وضمی بهتر و مطلوبتر زندگی میکند. باید از 


ایا 1 9 
نا برای پیشبرد مسئله سواد آموزی در سطح 


کارگاهها همکاری بیشستری کند تا ببسوادی از 


ام گر هک ود ون 
آموزی, آموزش سیاسی را نیز در سراسر کشسور 
توسمه دهد. زیرا هرکارگر ایرانی باید با انقلاب 
ایران آشنا شود و کارفرما نیز باید بداند که با 
حرکت خودش و دستهای پرتوان کارگرش 
جرخهای اقتصاد این کشور سریعتر بحرکت 
درخواهد آمد. وزیر کار در پایان گفت هر کارگاه 
پایتی مان شور میدز اه لاف بترسته ود و 
برای ارتفاء مسطح مهارتها در هر کارگاه. وسیله 
استاد کاران و سرپرستان واحندهاء مدزسته 
حرفه‌ای بوجود آید. زیرا هر جامعه‌ای امکان ندارد 
بر کنار از يك نظم منطقی پیشرفت کند. در محیط 
کار ماناید نظم خاشین هرمنطفی نود 

وافقط بر تایه نطو اس بت کذ متوان هزگرنه 
التخراف را از ین برد, نظمی که ناید از ستری 
کارگر و کارفرما و کلیه عواملی که در يك کارگاه 
وجود دارد رعایت شود و تنها عامل پیشرفت همین 


محیط کارگاه. از بی سوادی پاك 


کار گاهها 


قانون کار 
کار گرار 
کارگاه بانتخاب کارفرما. نماینده حزب رستاخیز 


ملت ایران» دبیر سندیکای کارگزان 


اعضای کمیته‌انتخاب میشوند. در آئین‌نامه گفته 


کارگاه نزديك بهم میتوانند در 
از کارگاهها به سوادآموزی اشتغال ورزند 


در محلهای کارگرنشین یکنفر از معتمدین 
محل بانتخاب دبیر کمیته و نماینده اداره کار و 


امور اجتماعی و دونفر از کارگران با سواد و ساکن 
در واحد کارگری که کار گران در آن محل سکونت 


رستاخیز ملت آیران بسمت عضو وت 


کمبته انتخاب میشضوند. در سندیکاهای 


ای حرفه‌ای مورد نیاز بانتخاب رئیسر 


کار محل بسمت اعضای کمیته انتخاب 


۲- از معتمدین محل: نمایندگان کارگران» 


ر دستان محل» 


نماینده حزب رستاخیز ملت 


۳- دعوت از رئیس يا نماینده اتاق اصتاف. 
مدیر دبستان محل» صاحبا تکار هی و 


شاغل در کارگاههای ک 


ی کمیته ملی پ 
بمنظور تشریح ضرورت 


1 
یکای کارگر 


وادی شهرستان 
نشکیل کمیته سواداموزی در 


حرفه‌ای مورد نظر انحام میشود 


دراین دعوت‌های چهارگانه فوق. باید 
تشکیل کمیته‌های سو داموزی برای 


کسانی که دعوت شده‌اند. کامللاً شر 


پس از ایتکه هر کمیته انتحاب گردید» اولین 


جلسه کمیته سوادآموژی با حضور مدیر يا نماینده 


کاروامور اجتماعی. 
نماینده حزب رستاخیز ملت ایران در واحدهای 
کارگری تشکیل میشود و در این جلسه یکنفر 
بعنوان نایب رئیس از بین اعضاء انتخاب و کمیته 
را رای انجام وضایف اعلام میکند ‏ 


دبیر کمیته و نماینده اداره 


ی کارگری و نیز آمادگی 


وظایف کمیته عبارت است از تهیه برنامه 


دقیق یکدوره سوادآموزی که 


کارگر در واحد کارگری» تعداد کلاسیهای مورد 


شامل تعداد بیسواد 
لزوم برای کارگران بیسواد در 

تعیین نوع برنامه‌های آموزش که برای 
کار گران در واحد کارگری ضرورت دارد. تامين 
محل کلاس و تجهیزات لازم برای دایر نمودن 
کلاسهای سوادآموزی با استفاده از کلیه 


امعانات, اقدام به تعیین آموزشیاران قبل از آغاز 


کار گر 
وا درک 


برنامه کارآموزی و معرفی آنان به دبیرخانه کمیته 


آرحاد علاقه و انگیزه آموختن در کارگزان از 
طریق تشکیل جلسات گفت و شنود و آگاه‌سازی 
کار گرا 
موزش و کمك آموزش و محلی برای حفظ و 
نگهداری آنها و تامین وسائل و تجهیزات آموزشی 
را تهیه نماید 

سازماندهی کلاسها با همکاری آموزشیارانی 
که دوره کارآموزی را بیایان رسانیده‌اند» و 
همچنین فراهم کردن موجباتی بمنظور استفاده از 


از وظائف کمیته میباشد. کمیته باید مواد 


افراد متخصص در زمینه مسائل فنی و تخصصی 
در کلاسها و سعی در جلوگیری از افت نوآموزان 
از طریق تشویق و ترغیب و همچنین ایجاد 
تسهیلات لازم برای شرکت کارگران بیسواد در 
کلاس درس از وظاتف اعضای کمیته میباشد 
همچنین تامین وسائل ایاب و ذهاب کار گران 
که و لس های ادا موی شر کت میکنند و 
تعیین ساعات متناسب برای تشکیل کلاسهای 
سوادآموزی با توجه به نوبتی بودن کار در کارگاه و 
انخه مس سانب اه اعد بزای قوادآموری از 
طریق تشکیل کتابخانه و توزیع روزنامه و تههیه و 
تنظیم روزنامه دیواری و ایجاد رابطه مستقیم و 
مداوم بین قم‌الیتهای 
مشکلات کارگاه با واحدهای کارگری که کلاس 
ن دایر است و شرکت در سمینارهای توجیهی 
جلسات کارآموزی اعضای کمیته‌های آموزش 
محلی و تنظیم و ارائه گزارش منظم فعالیت‌هاء 
کمودها. مشکلات و راه حلها و پیشرفتهای 
سوادآموزی حداقل هر يك ماه یکمرتبه دیرخانه 


ادا ۱ 
و 


تان و اداره 
وطتاف: کمیته 

متافد 
آئبنامه مذکور که خننلاضه آن در بالا ذکر 


یه شیب نارای کارگیان 
اتحادیه‌های کارگری فرستاده شده است که 

شکیل کمیته اقدام نما محله 
رستاخیز کارگران از کلیه سندیکاها و نمایندگان 
کارگران میخواهد که برای تشکیل کمیته‌ها هر 
نوع مشکلی دارند با مجله رستاخیز کارگران در 
میان بگذارند 


6 نمایندگان گروه کارگر در 
مراجع قانونی با پرداخت حسق 
عضویت مقرر در جلسات شعب 
سازمان کار گران شر کت خواهند 
کرد 

آئین نامه نحوه شرکت نمایندگان سندیگاها و 
اتحادیه‌های کارگری و سایر نمایندگان کارگران 
در مراجع قانونی و در کنگره و شعب سازمان 
کارگران ایران انتشار یافت. بر اساس این 
آئین‌نامه سندیکاها و اتحادی‌های کارگری که حق 
رز کار گران ایر! 
میکنند. روسا و دبیران و نمایندگان آنف 
حق شرکت در جلسات شعب و کنگره سازمان 
کارگران ایران را خواهند داشت. 

فزرآین آکین‌نامه آمده استت که تماشگان 
سندیکاهایی که 


کارگران نپرازند. حق شرکت در جلسات شعب و 


ل توسعه مراکز کار ند وج 


ارخانه 


ی آموزش حرفه‌ای جوار ک 
ایران گشسایش یافست و مورد 


۶ متر مریع 
بت کال ق و اموزشن قاد 
است که در هر دوره آموزش کوتاه مدت ۲۰۰ نفر 
کارآموز را در فراگیری تعلیمات فنی و حرفه‌ای و 
بالا بردن سطح مهارتها یاری دهد و کارگران 
ساده و غیر ماهر ر! به کارگران ماهر تبدیل کند: 


آئین نامه نحوه‌شر کت نمایند گان‌سندیکا و اتحادیه‌های کار گری در مراجع قانونی 


کنگره را نخواهند داشت و همچنین نمیندگان 
قانونی کارگران کار گاههاتی ون 
آنها کمتر از حد نصاب مقرر در آئین نامه‌های 
سازمانهای کار گری برای تشکیل سندیکا میباشد. 
در ورت تمایل کتبی نصف بعلاوه يك نفر از 
کارگران با پرداخت حقق عضویت مقرر میتوانند در 
یت ماو وه وان رک 
نمایندگان گروه کار گر در مراجع قانونی 
حق عضویت مقرر در جلسات شعب سازمان 
کارگران شم کت خواهند کرد. در یایان آئین‌نامه 
گفته شده که نمایندگان کارگران در شسوراهای 
کار گاههایی که 
هستند مشروط 


با پرداخت 


کارگران آنها دارای سندیکا 


بر اينکه نمایندگان کارگران عضو 
فک باه دی درک بط ات عم و 
کنگره سازمان را خواهند داشت. اين آثین نامه 


طبق برنامه‌های تنظیمی در جهت آموزش و 
فزایش مهارت کارگران کشور هم اکنون ۳۸ 
رخانه و 4۸ تیم سیار آموزشی به امر 
تعلیم کارآموزان و کارگران ساده و نیمه ماهر 
تغال دارند که در کتارآهامراکز تکامل صنعتی 
تهران و اصفهان و مرکز نمونه نساجی کرج نیز 
در رشته مختلف به تجهیز و تربیت نیروی کار 
ماهر بمنظور جذب در صنایع سرگرم فصالیت , 
هستند تا نیروی انسانی ماهر را در کشور تامین 
کنند. 


مراسم افتتاح مسایقات مهارت فنی در همدان 


کارشناسان وزارت کار و امور اجتماعی و اداره کل 
روابط صنعتی آئین‌نامه‌ای را در مورد اتضباط 
کارگران در کارگاههای تولیدی و صنعتی تهیه 
کرده‌اند که پس از تائید وزیر کار و تصویب آن 
بمورد اجرا گذاشته میشود: 

بر اساس این آئین‌نامه تخلفات کارگران خر 
کارگاهها و مجازاتهای آنان تعیین شده و در هر 
مورد که کار گری متخلف اعلام شود. موضوع 
تخلف وی در کمیته‌ای با شرکت نمایندگان 
کارگران و نمایندگان کارفرمایان مطرح و 

براساس ضوابط مقرر در آئین‌نامه مجازات متفرقه 
درباره کارگر متخلف اعمال خواهد شد. 


جلسه هفتگی سازمان کارگران شسبه 
نیشابور. با شر کت کلیه اعضاء هیات مدیره و 
نمایندگان کارگران در محل حزب رستاخیز 
ملت ایران شهرستان مذکور تشکیل شد. 

در آغاز این جلسه مسائل کار گری مطرح و 
پس از شور و بررسی مورد رسیدگی قسرار 
گوفت. 

در پایان این جلسه نماینده کار گران روغن 
نباتی سه‌گل خراسان شهرستان نیشابور در 
مورد اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل اظهار 
داشت: تاکتون از طریق اداره کار شسعبه 
نیشابور چندین بار در زمینه اجرای طسرح 


در جلسه هفتگی سازمان کارگران شعبه نیشابور: 
اجرای طرح طبقه بندی مشاغل درو حد تولید رو غن نباتی سه کل خراسان خواسته شد. 


در این آئین‌نامه مجازاتهائی که برای کارگران 
متخلف درنظر گرفته شده. عبارت است از توبیخ 
شفاهی توبیخ کتبی, تعلیق از کار حداکثر ده روز, 
عدم پرداخت مزد بمدت 1 روز و اخسراج از کار 
خواهد بود. 

و همچنین مورد تخلف عبارت است عدم انجام 
وظیفه و غیبت» عدم توجه به دستور مافوق. 
بی‌احترامی به مافقوق» عدم رعایت نظامات 
کارگاه. عدم استفاده از وسایل حفاظتی و ایمنی, 
ضایع کردن مواد 
آلات. 


اولیه و آسیب رساندن بماشین 


طبقه‌بندی مشاغل با این شرکت مکاتماتی 
صورت گرفته و لیکن متأسفانه در این زمینه 
که مورد توجه کارگران نیز هسست هنوز 
اقدامی بعمل نیامده و با پی گیری‌هانی صورت 
گرفته قرار است بزودی با کارفرمای شرکت 
مذکور مذاکرات مجددی بعمل آید تا این 
مشکل کارگران کارخانه نیز حل و فصل شده 
و کارگران از مزایای آن بهره‌مند شوند جلسه 
هفتگی سازمان کارگران شعبه نیشابور در 
میان ابراز احساسات نسبت به شاهنشاه 
آریامهر و خاندان جلیل سلطنت پایان یافت. 


کانون ۲۲۵۰ 

جلسه کانون ۲۲۵۰ با حضور ۷۵ نفر از 
اعضای انوس در شالن اجعداعات سشازمان 
سردخانه و کشتارگاه شسهرداری پایتخت تشکیل 

در این جلسه پس از عرض سپاس از عنایات 
شاهنشاه آریامهر نسبت بکارگران» عزیزاله شکیبا 
معاون کانون اظهار داشت: مایه افتخار است که 
همگی ما توالستیم در انتخابات انجمنهای ملی 
شرکت کنیم و بارای خودافراد مورد اعتمادمان را 
برای این انجمنه! انتخاب کنیم. سپس در مورد 
گرانی اجاره‌خانه و روند ان سخن گفته شسد و 
اظهار امیدواری گردید که مقامات مسشول در 
اینباره اقدامات لازم را به عمل آورند 

آنگاه مصاون کانون در مورد هدف کانونهای 
حزبی سخن گفت و یاداور شد که شر کت در 
جلسات کانون. جزوظایف ملی است و وظیفه ملی 
حکم میکند با گردهمائی مسائل مورد بررسی و 
تبادل نظر فرار گیرد. 

سپس اسماعیل مرغوب شادکار بنمایندگی از 
طرف گروهی از کارگران از جمله اعضای کانون: 
در مورد سازمان تامین خدمات دزمانی سخن گفت 
و اظهار داشت بفرمان رهبر عالیقدر ایران تمام 
ملت در زیر چتر بیمه درمانی قسرار گرفته‌اند. ولی 
متاسفانه بعضی مقامات مسئول در سازمان تامین 


خدمات درمانی آنطور که باید احساس سشولیت: 
نمیکنند. 


کانون ۲۱۳۳ 

جلسه تداومی کانون ۲۱۳۳ با شر کت اعضای 
این کانون تشکیل شد و طی آن چندتن از 
کارگران در رمینه مسائل حزبی سخن گفتند. 

در این جلسه همچنین مسئله پرداخت حسق 
اولاد- در اختیار گذاردن کفش ایمنی و شیر به 
کارگران مطرح شد و چندتن از کار گران در مورد 
سرویس ایاب و ذهاب مطالبی بیان داشتند, 
کانون 1۹۱ 

کارگران عضو این کانون در آخرین جلسه خود 
به بحث در اطراف نیاژهای شهری منطقه خود 
پرداختند 

دراین جلسه گفته شد چون اکثر کار گران عضو 
این کانون در شاد شهر سکونت دارندو بعلت اینکه 
این شسهرك در ۱۸ کیلومتری کرج واقع شسده: 
بنابراین بایستی برای سرویس حمل‌ونقل 
کارگران به کارخانه اقدام شود و همچنین 
نیازهای دیگر اين شهرل از قبیل درمانگاه؛ 
مدرسه و اسفالت خیابانها در این جلسه مطرح 


۰ ۸۲ که کارگزان و 


کارگران کارخانه بهریس اصفهان دريك 
گردهم‌ائی سه کانون حزبی تشکیل دادند. 
درمراسمی که به‌همین مناسبت ترتیب یافته بود 


صفحه ۱۰ 


ذر این جلسه زوم تشز کت 5 


۳ ۱ 
قوار کرت و میداعهلم, حبحیی 


کانون ۱۳۳۲ 

جلسه تداهی کانون ۱۳۳۲ بریاست فاضل 
نظری رئیس کانون و اکثریت اعضاء تشکیل شد 
باره مسائل اجتماعی به بحث و گفتگسو 


در این جلسه فاضل نظری طی سخنانی 
پاداور شید که بایستی پا شرکت در جلسات کانون 
نشان دهیم تا چه اندازه علاقمند و آگاه نسبت به 
مسائل اجتماعی کشورمان هستیم. و با آموزش 
سیانی که مسلماً با شرکث در جلسات گفتگو نیز 
حاصل خواهد شد, میتوانیم هر چه بیشتر در امور 
اجتماعی و مسائل اطرافمان اظهار نظر و گفتگو 
کنیم. 

در همین جلسه حاج ابراهیم بهرامی د, مورد 
تامین بیمه‌های اجتماعی کارگران به بحسث 
پرداخت و در پایان پیشنهاد کرد بدهی معوقه 
نانوایان به سازمان تامین اجتماعی بخشیده شود 
کانون ۲۱۲ 

جلسه کانون شماره ۲۱7 باحضور اکثریت 
اعضاء درمحل شرکت ارکان ماشین تشکیل شد. 
درآغاز جلسه خانم ماه‌منیر فرهنگ, درزمینه رابط 
حزب با کانونها و آشنائی مردم با حزب و همچنین 
اصول مرامنامه حزب سخن گفت و سپس آقای 
یوسفیان رئیس کانون درمورد مشکل مسکن و 
اقداماتی که دراین مورد از طرف دولت صورت 
گرفته است» مطالبی بیان داشت: 

آنگاه آقای رحیمی درمورد مشکل مسکن 
پیشنهاد کرد واحدهای مسکونی از نظر کیفیت 
ساختمانی منطقه‌بندی شود و اجارها نیز براساس 
همین منطقه‌بندی تعیین گردد تا هرکسی براساس 
درآمد خود محل مسک‌وئی خودرا انتخاب کند و 
همچنین صاحبان منازل نیز اجازه نداشته باشند 
اجاره را بدلخواه خود افزایش دهند, 
هکانون ۲۳۰۸ 

جلسه مشترد کائونهای شسماره 
۲۳۷۰-۲۳۹-۳۳۸ و ۲۳۷۱ با شرکت 
اعضای کانونهای مذکور تشکیل شد و روسای 
کانونهای ذکر شده گزارش فعالیت را قرائت 


نماینده کمیته کار گری حزب رستاخیز ملت ایران 
هدف از تشکیل کانونهای حزبی را تشریح کرد و 
سپس برای انتخاب هیات نظارت و هیات رئیسه 


ف 


ی‌جربی 


کردند 

دراین جلسه پس از بحث درباره نتایج دومین 
کنگره حزب و لزوم مشارکت هرچه بیشستر در 
جلسات کانونها. ارسائی خدمات درمانی و 
مشکلاتی که برای مراجمه کنندگان به‌مراکز 
درمانی بوجود می‌آید. سخن گفته شد و از روسای 
کانونها خواسته شد تا این مسئله با مستسولین 
حزب مطرح و نتیجه آن به‌اطلاع اعضای کانونها 
رسانده شود 
کانون ٩۱۱۲‏ 

طی جلسه‌ای که اعضای این کانون تشکی 
دادند. نیازمندیهای کارگران عضو کانون مطرح 
شد و خواستار تامین آنها شدند. 

از جمله مسائل مطرح شده دراین جلسه تامین 
آب آشامیدنی سالم در محیط کار تامین مسکر 
و تامین يك دستگاه آمبولانس جهت حمل 
کار گران سانحه دیده بود. 
۵ کانون ۳۳۲ 

جلسه تداومی این کانون بریاست آقای 
طباطبائی در کارخانه کفش ملی تشکیل شد و طی 
آن گفته شد: هدف ما از جمع شدن بدورهم 
بحث و گفتگو در اطراف ایجاد هماهنگی در راه و 
روثی برای تحقق نیات عالیه ۳ آریامهر و 
پیشبرد هدفهای حزب رستاخیز ملت ایران و 
آرمانهای میهنی است. ۸ 

اصول تغییر ناپذیر نظام شاهنشاهی , قانون 
اساسی, انقلاب شاه و ملت یعنی سه اصل تشکیل 
دهنده مرامنامه حزب رستاخیز ملت ایزان. همان 
اصولی است که ما را برای ساختن هر چه بهتر 
نسل آینده و شکوفائی هر چه بیشستر ثمرات 
انقلاب شاه و ملت و رسیدن به هدفهای عالی و 
غائی برای سر بلندی ایران» رهبری و هدایت 

در این جلسه یادآوری شد که فرمان اخیر 
شاهنشاه آریامهر وظایف فرد فرد ملت را روشن 
ساخته است و آن وظایف عبارتند از تحرك بیشتر 
در کار و جلوگیری از هر گونه ضایعات در صنعت 
و کشاورزی و امثال آن.بنابراین بر هر ایرانی 
واجب است که نظام شاهنشاهی را حفظ و آثرا 
تکیه گاه قلوب خود قرار دهیم زیرا پیشرفت 
مملکت بستگی کامل به تحرل افراد و اجرای 
فرمان شاهنشاه دارد. 
۵ کانون 1۳۲۷ 

اعضای اين کانون که کارگران کفش ملی 
میباشند» در این جلسه پیرامون مسئله ترافيك که 
باعث تلف شدن وقت کارگران و دیررسیدن آنها 
به محل کار میشود. در مورد خواربار از جمله برنج 
که نقش عمده‌ای در زندگی روزمره دارد و 
همچنین مشکلات مسکن و اجاره‌بها به بحث و 


اکذ رای بعمل اند و پسن از شمارش آزادت افتراد 
زیر برگزیده شدند. 

کانون شماره ۱ رضا شیرازی» رئیس؛ 
آسماعیل رجبی و رضا هوش‌مندنواب رئیس ۰ 
محمد قربانی و عباس قربانی منشی‌ها, 

کانون شماره ۲ حسین مظاهری رئیس» محمد 


گفتگو پرداختند. 


6 کانون ۱۷۱۷ 

جلسه تداومی کانون ۱۷۲۷ با حضور اکثریت 
اعضای کانون تشکبل و طی آن آقای محمود 
مهدوی رئیس کانون خطاب به حاضران در جلسه 


عصر سازندگی است و بفرمان شاهنشاه ار 
باید به افرایش بهره‌وری توجه بیشتری شود و از 
یجاد ضایعات در ت و کشاورزی بایستی 
شدیداً جلو گیری شود. بنابراین باید میزان کار و 
فعالیت افراد چندین برابر سابق بشود تا بتوائیم در 
پیشبرد هدفهای تعیین شده موققق شویم 

سپس یکی دیگر از اعضا اظهار داشت از 
روزیکه خیابان آذری از سه راه آذری بطرف سه 


راه پشت باند فرودگاه يك طرفه شده اکثر روزها 
راه‌بندان بوجود می‌آید. اين امر سبب میشود که 
صبحها دیرتر به محل کار برسیم. اگر این جاده 
مثل سابق دوطرفه شود این مشکل برطرف 
خواهد شد 

دراین جلسه همچنین آموزش سیاسی اعضای 
کانون مطرح گردید که باسخ گفته ند اقداماتی 
صورت گرفته, و قریباًبه کانونها آموزش سیاسی 
داده خواهد شد. 
#کانون 1۳۲۲ 

در اجتماع اعضای این کانون آقای ابوالقاسم 

رضوانی از اقبال مردم بشررکت در انتخابات 
انجمنهای ملی سخن گفت و اضافه کرد مشارکت 
مردم در کارهای مربوط به آبادانی و تشسخیص 
اولویت برنامه‌ها و پیشرفت مقاصد انقلاب اداری 
در سازمانهای شهری و تعلیماتی و بهداشتی 
نشانه‌ای از علاقمندی و کار دسته‌جمعی است و 
خوشبختانه انتخابات اخیر که در نهایت نظم و 
آزادی برگزار شد. خود یکی دیگر از اين نمونه 
است: 

تبیین اقای واهی اظهار داشستر شرکت 
همیج‌انبه مردم در امور اجتماعی دلیل بر اين 
است که وقتی شناسائی کامل باشد علاقمندی 
بمشارکت نیز بیشتر میشود و بدین جهت 
تجدیدنظر در قوانین انتخاباتی برای منطقه‌ای 
کردن واحدهای بزرگ شهری لازم است و 
همچنین انجمنها يك دستگاه ممیزی دقیق لازم 
دارند و همانطور که جناب آقای نخستوزیر 
فرمودند کسانی که نسبت به بیت‌المال 


دست‌حرازی کنند باید شدیداً مجازات شوند. 

در اين جلسه خانم صحراپور و آقای ترابی در 
مورد آموزش سیاسی مطالبی بیان داشتند که مقرر 
شد در جلسه آینده مورد مطالعه بیشتر قرار گیرد. 


شیرانی و رضا نعمتی نواب رئیس» شکراله تقیان 
و عبدالرضا پریشان منشی‌هاء 

کانون شماره ۳ مسیح‌الله مسیحی رئیس- 
منصور امینی و اکبر ساطانی نواب رئیس 
ابوالقاسم کاظمی‌پور- و محمدحسن محمدی 
منشی‌ها. 


نم #وسرات| 


تشکیل شوراهای حر ب 
ازسطحر و وستاها آ غازه میسو ۵ 


طی آن آقای منصور 
حزب گفت ره ی 
منتخب کانونها شرکت داشتند بحث‌ها و گفت و 
شنودهای سازنده‌ای مطرح شد و چگونگی فعالیت 
۹ بی مشخص گردید 


ستاد مرکزی حسزب دراین باره 


ادامه خواهند داد و در اين میا کی دیگر از 
برنامه‌های حزب تشکیل حزبی میباشد 
که از سطح روستاها آغاز خواهد شد و پس از 
تشکیل شورای مرکزی انتخاب اعضاء هیات 
اجرائی و دفتر سیاسی دائم حزب صورت خواهد 
گرفت. 

جواد منصور افزود: فعالیت حزب بویژه با توجه 
به فرمان اخیر شاهنشاه آریامهر درمورد جلو گیر 
از ضایعات کار و فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی 
که درآن وظایفی نیز بمهده حزب گذاشته شنده 
است گسترش می‌یابد و شرکت نمایندگان حزب 
در کمیته عالی شاهنشاهی که بفرمان رهبر 
اندیشمندمان تشکیل میشود نشانه بارزی از توجه 


آموزش سیاسی کارگران یکی از وظایفی است 
که حزب با جدیت آنرا دنبال میکند ودر این‌راه با 
بهره‌گیری از کانونهای حزبی بیشترین فرصت را 
در آمر آموزش سیاسی فراهم میآورد. 
گزارش همکار خوب و عزیزمان آقای سرلك از 
میانکوه آغاجاری حاکیست که جلسه آموزش 
سیاسی کانونهای حزب رستاخیز ملت ایران در 
میانکوه باحضور هثیت رئیسه کانونها و روسای 
آموزش سیاسی در دفتر باشگاه البرز تشکیل شد. 
دراین جلسه آقای موقر شسناخت و لروم 
شناسائی مسائل سیاسی را برای هر رد ایرانی 
یادآور شد و گفت: آموزش سیاسی امکان بهتر 
زیستن درتمام سطوح زندگی را امک‌ان‌پذیر 
میسازد. سیسر, آقای اسفندیاری دبیر جلسه اظهار 


جواد منصور ایب رئیس دفتر سیاسی حزب درجلسه کانون ۱۳۲۰ 


خاص شاهنشاه به حزب است و اکنون کانونه ا 

باید با توجه به این مسائل و ضوابط جدید 

برفعالیت خود بیافزایند و حزب را یاری دهند. 
سپس امیر,شاپور زندنیا درباره حزب و حزب 


داشت که کلیه افراد جامعه, بایستی آموزش 
سیاسی را طبی کنند و آموزش مح<دود به گرود 
خاص نمیتواند باشد. 

دراین جلسه که بیش از سه ساعت به‌طول 
انجامید هیئت رئیسه کانونهای حزبی شريك دراین 
زمینه سخن گفتند و سپس آقای موقر به سئوالات 
يك‌بيك آنان پاسخ گفت. 

#در مراسم جشن باشکوهی که توسط 
کارگران شرکت ملی گاز بید بلند بمناسبت چهارم 
آبان ماه میلاد شاهنشاه آریام‌هر ترتیب یافت» 
جوائز قهرمانان بین آنان توزیع شد. 

گزارش همکار ما از ميانکوه حاکیست که 
دراین مراسم که کارگران و کارکنان شر کت 
لي گاز بیدبلند و خانواده آنان شر کت داشتند 


لیست حق بیمه کار گاهها کنترل می‌شود 


واحذهائی که برای پرداخت حسق بیمه 
کارگران خود لیستهای نادرست به صندوق 
تامین اجتماعی بدهند. تعطیل خواهند شد 
چون ارائه لیستهای دور از حقیقت برخی از 
صاحبان صنایع اشکالاتی برای صندوق تامین 


نم کرکسوان. 


اجتماعی ایجاد کرده است. لذا يك گروه از 
بازرسان بصورت گروه ضربت مامور بررسی 
لیستها و تطبیق آنها با واقعیت شده‌اند و 
براساس گزارش روزانه. این بازرسان 
واحدهای مختلف بسرعت تعطیل خواهند شد. 


فراگیرنده ملت سخن گفت و پس از تشریح معنای 
ویژه «سیاست» «دولت» و «حکومت» یادآور شد 
که حزب در مفهوم كلاسيك خود گردهم‌آئی 
سازمان یافته مردم است بقصد دردست گرفتن 


خخوفت. با سهیمر ان ن رقدرت 
«دولتی». رستاخیز ملی» بفرموده فرمانده 
انقلاب ایران؛ گفت و فسنود دولت و مردم است 


که از طریق کانونها انجام میگیرد. 


نحوه آ مو زش‌سیاسی‌دانش آ موزان مشخص شد 


3 ۲ ‌ 
۵ مسئولیت اجرای آموزش 
۰ ۰ ء # 
سیاسی بعهده وزارت آموزش و 
مه و 2 
پرورش قرار گرفت. 
۰ 1 

۵ جزوه‌های بررسی مس‌ائل 
اقتصادی. سیاسی 9 اجتماعی 
منتشر میشود. 

بمنظور گسترش برنامه آموزش سیاسی در 
سطح کانونهای کشور و پوشش تمام اعضای 
کانونها زیر برنامه آموزش سیاسی, برنامه وسیعی 
درحزب رستاخیز ملت ایران به اجرا گذاشته 
میشود 

دراجرای یکی از مفاد قطمنامه کنگره بزرگ 
حزب درباره لزوم گسترش آموزش سیاسی بویژه 
درشملع روستاهای کشتور فسالیت بزای بل 
برنامه‌ریزی وسیع آموزش سیاسی درحزب آغاز شد 
و با مشخص شدن چگونگی اجرای اين برنامه, 
بطوریکه تمام گروههای عضو کانونهای حزبی را 
با کیفیت مطلوب زیر پوشش قرار دهد؛ دومین 
مرحله اجرای آن آغاز خواهد شد. 
آموزش سیاسی دانش‌آموزان 

دراین میان آموزش سیاسی هفت میلیون 
دانش‌آموز در اولویت قرار گرفته اسست و 
باهمکاری کمیته آموزش سیاسی و شاخه امور 


اجتماعی حزب و مسئولان وزارت آموزش و 
پرورش برنامه گسترده‌ای تهیه میشود 

همچنین طی جلسات مشترکی با گرد هم آثی 
مسئولان آموزش و پرورش و چند تن از از مسئولان 
حزب برای بررسی کلیه جهات این برنامه. نحوه 
همکاری مسئولان آموزش و پرورش و سازمان 
دانش آموزان و مسئولان حزبی در نقاط مختلف 
کشور برای اجرای این برنامه مورد بررسی قرار 
گرفت. و در این زمینه سشولیت اجسرای آموزش 
سیاسی بعهده وزارت آموزش و پرورش و 
برنامه‌ریزی این کار بمهده حزب گذاشته شده 
| ۳ 

تشکیل انجمنهای مدارس نیز یکی دیگر از 
گامهای مثبت است که برای آموزش سیاسی 
دانش آموزان بر داشته شده و مسشولان حزبی با 
همکاری کارشناسان سیاسی که در محل هستند یا 
از مرکز اعزام خواهند شد اين انجمنها را برای 
توسعه آموزش سیاسی یاری خواهند داد. 

انتشار جزوه‌های حاوی مسائل و بررسیهای 
سیاسی, اقتصادی و اجتماعی نیز یکی دیگر از 


برنامه‌هائیست که در امر آموزش سیاسی لزوم آن 
مورد تاکید قرار دارد و در دوره جدید فعالیتهای 
حزب برای آموزش اعضاء در سطح گسترده‌تری 
بموقع اجرا گذاشته خواهد شد. 


صنحه ۱۰۵ 


به احتمال قسوی می‌دانید که بهترین راه و 
گاهی تنها راه مبارزه باآتش‌سوزی در جنگل يا 
مرغزار, این است که جنگل یا مرغزار را از طرف 
دیگر اتش بزنيم. در این جریان آتش دوم به 
طرف آتش اول حرکت میکند و مواد قابل احتراق 
را نابود میکند و به این وسیله آتش اول را از 
سوخت خود محروم میسازد. اين دو دیواره آتشین 
همین که با هم برخورد میکند چنان خاموش 
میشوند که گویی يك دیگر را بلعیده‌اند 


چرا آب آتش را خاموش میکند؟ 


ین . سکنوال هرچند ساده: انست: اما خمه 


ام 


مبار ز ه‌با آ تش به و سبله آ تش 


نمی‌توانتد پاسخ درستی به آن بدهند. اولا به 
مجرد این که آب با جسم در حال سوختن تماس 
پیدا میکند آب به بخار تبدیل میشود و در این 
جریان مقدار زیادی از گرمای جسم مشتعل را 
میگیرد برای این که آب‌جوش را به بخار تبدیل 
کنیم, به بیش از پنچ برابر گرماشی نیاز داریم که 
برای رساندن همان مقدار آب سرد به نقطه جوش 
لازم است. ثانیا بخاری که به این ترتیب به وجود 
می‌آید. فضایی را اشفال میکند که حجم آن صدها 
بار بزرگ‌تر از حجم اولیه آب است. این بخار 
جسم مشتعل را فرا میگیرد. و اجازه نمیدهد 
هوای تازه به آن برسد. 


برای يك لحظه نزد خود مجسم کنید که جاذبه 
نیرومند خورشید واقعا نابود شده است و زمین با 
اين امکان وحشتناك مواجه شده که در اعماق 
سرد و تیره کیهان ناپدید گردد. باز زد خود مجسم 
کنید که يك گروه از مهندسان, راهی را برای 
جلوگیری از این وضع یافته‌اند و برای جبران این 
نیروی نامرئی جاذبه. طناب‌های محکم فولادی 
ساخته‌اند تا زمین را روی مداری که به دور 
خورشید گردش میکند نگاه دارد. فولاد آن قدر 
نیرومند است که يك رشته فولادی به سطح مقطع 
يك میلی مترمربع. میتواند يك وزنه ۱۰۰ 
کیلو گرمی را تحمل کند. فرض کنید يك ستون 
فولادی ضخیم به قطر پنج متر در اختیار دارید 
چون سطح مقطع این ستون ۲۰ میلیون 
میلی‌مترمربع است؛ ستون تنها زیر يك وزنه ۲ 
میلیون تنی گننسته خواهد شند. نهد فرض کنید 
این ستون از زمین تا خورشید کشیده شده و ژمين 
ره حور شید وصل تیه ابش آبا میباند ند زا 
از این ستونها لازم است تا زمین را در مدار خود 
ثابت تگه دارد؟ يك میلیون میلیون! 
برای اين که تصویر روشنی از این جنگل 
انبوه ستونهای فولادی که در همه قاره‌ها و 
اقیانوس‌ها فرو میرود به دست بیاورید, باید اضافه 
کنیم که اگر ستونها به طور يك نواخت روی آن 
قسمت از زمین که رو به خورسید است قرار گیرد. 
فضای بین هر دو ستون مجاور؛ به زحمت به 
اندازه قطر هر ستون خواهد بود. وقتی درباره 
نیرویی که برای گسستن این جنگل وسیع از 
تونهای فولادی لازم است فکر کنید, بالاخره 
متوحه میشوید ثیروی نامرثی‌بی که ژمین را به 
طرف خورشید میکشد. چقدر زیاد است. 
۳ اما اگر نیروی جاذنه ناگهان نایدید شسود؛ 


«ترموستات» جدید 
در این عکس:«دیان زومباك» صفحه يك 
«ترموستات» جدید را تنظیم میکند. 
این «ترموستات» مانند يك زمان سنج 
آشپزخانه کار میکند. زن و شوهرهایی که 


مجبور ند خارج از خانه کار کنند. میتوانند این 
زمان سنج را به کار بیندازند تا در طول روز در 
مصرف سوخت صرفه جویی کنند... آنها با 
وجود صرفه‌جویی در سوخت. به يك خانه 
گرم و راحت باز خواهند گشت. 


اگرر و زیز مین از مدار خود خار ج‌شود... 


برای ما و همه چیزهایی که در اطراف ما وجود 
دارد. چه حادثه‌یی اتفاق خواهد افتاد؟ دیگر چیزی 
وجود ندارد که ما را روی سیاره‌مان ثابت نگاه 
دارد. بنایر این کمترین فاری که به ما وارد 
می‌آید. ما را در فضا سرنگون خواهد کرد. در واقع 
احتیاجی هم به فشار نیست. زیرا گردش زمین؛ 
کافی است تا همه اشیایی را که به زمین 
چسیینهاند, به فصا برتاب کند» وراج خی. هاز 
نویسنده انگلیسی داستانهای علمی؛ این موضوع 
را به عنوان موضوع‌رمان خود به نام «اولین 
انسانها در ماه» انتخاب کرده است. در این رمان: 
«ولز» يك سفر خیالی. را به ماه توصیف میکند 
«ولز» از وسایل زیر کانه‌یی برای سفر به سیاراث 
استفاده میکند. قهرمان اصلی داستان او 
دانشمندی است که آلیاژ مخصوصی را اختراع 
میکند که خاصیت شگفت‌انگیز آن این است که در 
برابر نیروهای جاذبه مقاومت میکند. وقتی پرده‌یی 
از این آلیاژ بين زمین و يك جسم قرار گیرد. 
جاذبه زمین خن میشود و ناپدید میگردد: اما 
اجسام سماوی دیگر جسم را فورا جذب میکنند 
این آلیاژ به نام مخترع افسانه‌یی آن «کاوریت» 
خوانده شده است. 

شما میتوانید از انواع و اقسام پرده‌هایی 
استفاده کنید که مانع لفوذ نور با گزما یا تاثیر 
الکتریکی خورشید و یا گرمای زمین بر يك چسم 
شود میتوانید با ورقه‌های فلزی, اجسام را از 


آشسعه «مارگوتی». حفتظ کنید, اما هیچ چیز 
نمی‌تواند مانع جاذبه زمین یا خورشید شود با این 
همه توضیح اینکه چرا پرده برای ختتی کردن 
جاخه بزمیی وجوذ ندارد. دهتواژ است اما 
کاوریت 0 دلنلی تخیلنید که ماده‌بی رای تهب 
چنین پرده‌یی وجود ندارد. 


نمایشات و بردوباخت‌های سیامی باید که اسانها درست بیندیشند و حاصل مج 
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بتیه از صفنحه ۵ میکوشیم‌در اف ایش‌بهره‌وری 
را تضمین کند.... 

واگر قدری» بازتر و بی‌پرده‌تر صحبت کنیم. در دیگسر 
سیستم‌های(اقتصادی- اجتماعی) نیز که روشها(و یا بگفته خودشان 
فلسفه‌هاو نظریه‌های) مخصوص در اقتصاد جامعه‌شان دارند. چاره‌ای جز 
کار مستمر- آنههم کاری تقریباً غیر عادلانه و سخت نیست. ولی در وطسن 
ما. و یا بهتر بگوئیم در سیستم اجتماعی ماء بواقع آنچه که حرمت واصالت 
دارد خودانسان متفکر و زحمتکش است. و حال آنکه در سیستم دیگری که 
به اشاره از آن سخن گفته شد. آنچه که مورد نظر مدیران است و اصالت 
دارد. نقش کار و زحمت است و نه شسخص کارگر و زحمتکش و این 
مسئله‌ای است بسیار دقیق و قابل توجه و تأمل.... 

وقتی که خود اقتصاد و بازده آن در يك جامعه بمنظور مسابقه‌های 
گوناگون با هدف برد و باختهای سیاسی و نظامی در مقیاس جهانی مورد 
نظر باشد- صرف‌نظر از اینکه به انسانهای همان جامعه چه میگذرد و آنها 
چه اندیشه‌ها و احساس‌هائی دارند! 

احساس انسان بودن و مشارکت داشتن چیزی شبیه دیگر مظاهر و آثار 
ماشین خواهد شد. که خوشبختانه دروطنمان و در انقلابمان اینگونه نفی 
عواطف بشری را برای همیشه محکوم ساخته‌ايم و انسانها را از جهست 
انسان بودن خودشان گرامی میداریم. و اين در حقیقت جوهر تمدن 
باستانی و انسانی ملت ما میباشد.... و کارگران مامانند دیگر گروههای 
مردم بخوبی باین تمدن وفادار بوده و خواهند بود.... 

پس برای اينکه همیشمه انسانها حکومت داشته باشند و نه مصالح 
ماشین و مدیران سیاست‌های ماشینی و تمایلات گردانندگان مسابقات و 


۱۰٩ صفحه‎ 


اندیشه‌هایشان را درست بکار بندند. و این درست همان نکته‌ای است که 
بارها در اين نشریه از آن بنام «وجدان کارووجدان‌بیدار» کارگران و 
زحمتکشان ایران نام برده شده است. این سرزمین مال‌ما ونیا خالما 
میباشد. اینجا را امروز مادردست داریم. دیروز پدرانمان دردست داشته‌اند. 
و فردا فرزندانمان بدست خواهند گرفت. پس نيك و بدوزشت وزیبای آن- 
چنانچه خود تشخیص داده و بدان اعتقاد داریم- بخود ما مربوط است. و 
تمام آن خلاصه شده است در رهنمودهای رهبر دلسوز وواقع بین وطنمان: 

شاهنشاه بزرگ ایران زمین, ره 

مسائلی بنام احترام گزاری به انضباط محیط کار. عشق و علاقه بکار 
احساس تعلق نمودن به کارگاه و کارخانه و کارومحصولات. لزوم تجدید 
نظر در روش‌های کارو مدیریت آن» در طول مدت انتشار این نشریه که در 
واقع زبان کارگران ایران دوران رستاخیز است. مکرر نوشته و یاد آوری 
شده است: و آنچه که امروز نیز بدنبال انتشار فرمانهای فرمانده بزرگ 
وطمنان بصورت این گفتار اظهار میداريم در حقیقت تکرار و تاکید و تائید 
همان مطالبی است که از رهبر بزرگمان شاهنشاه فراگرفته‌ايم منتها با 
صدائی که از گلوی میلیونها نفر در میآید و با آهنگی که در تمام دنیا 
یکپارچه و هماهنگ و مصممانه طنین انداز میشود...... 
بلی. همکی کار خواهیم کرد کاری خلاق ترو بهره‌ورتر.... 

کاری زیباتر و باشکوه‌تر... 

کاری پرشوق وشورتر.... ۱ 

و کاری در خور تمدن بزرگی که به آن عشق میورزیم و 
بسویش گام بر ميداريم. آنچنان که رهبر ما خواسته است. 


بب کارکران 


رشید بابازاده. برنده سوم مقاله‌نویسی 


آورده است. آقای مهرداد پهلبد وزیر فرهنگ و 
هنر از وی خواست تا از کارهایش يك نمایشگاه 
انفرادی توسط وزارت فرهنگ و هنر ترتیب دهد» 
چرا که کار سیروس رحیمیان يك حرکت در هنر 
نقاشی در ایران به شمار می‌آمد. 
برنده اول 

احمد حکیمیان بهروز. کارگر قنادی تبریز 


تم کارکسران 


عیدی رومیانی. برنده اول مسابقه 
مقاله‌نویسی 


بعنوان برنده اول مسابقه نقاشی کارگران 
معرفی شد و جایزه خود را که يك 
سکه بزرگ طلای جشن‌های پنجاهمین سال 
سلطنت دودمان پهلوی بود. دریافت کرد 
مقاله‌نویس‌ها آمدند 
مقاله‌نویس‌ها نیز در این جشن جوایز خود را 
دریافت کردند. برنده اول مسابقه مقاله‌نوسی 


رومیاتی نوینبنده» ساعزه 
د کاراته و کشتی کج است. برنده 
رگر سازمان آب و برق 


۰ عیدی رومیانی» برنده اول مسابقه 
مقاله‌نویسی, جایزهخود را از دست وزیر 
فرهنگ و هنر دریافت می‌کند. 
الاک کت تا نع 
سیروس رحیمیان. يك استعداد تازه در 
دنیای کار گری 


کت سس 


در مسابقه مقاله‌نویسی شرکت کرده است 

برنده سوم مسابقه مقاله‌نویسی؛ رشید بابازاده 
بود که کار گر نساجی شاهی است. بابازاده غیر از 
ین؛ آهنگ ساز, ترانه سرا و بازیگر رادیو 
تلویزیون مرکز ساری است, و نیز از ,بنیاد رضا 
پهلوی سی هزار تومان جایزه نقدی برای استعداد 
فوق‌العاده‌اش در رشته‌های هنری دریافت داشته 

این صدای همان شکوه و عظمت ممکن است 
که امروز شاهد آن هستیم 

دراینجا لازم است از نساهرخ پهلوان‌پورنام 
ببریم که در مرکز آموزش هنری کارگران عهده‌دار 
برنامهریزی برای برو بچه‌های هنرمند اسست و 
صمیمانه کار می‌کند. و دیگر اینکه گزارش 
مشروح با عکسهای رنگی این برنامه را در شماره 
آینده از نظر شما خواهیم گنراند 


صفحه ۱۰۷ 


۱- تخصص مورد نیاز: باطریسازی 

۲- تعداد: ۱۵نفر 

۴- چنسیت: مرد 

- سن: حداکثر ۳۵سال 

۵- تجربه: دارا باشد 

7- تحصیلات: خواندن و نوشتن 

۷- شرایط دیگر: معأفیت یا داشتن برگ 
خاتمه خدمت 

۸- محل خدمت: تهران 

۹- حداقل حقوق: باتوافق 

۰- مزایای شغلی: بیمه 

۱- آخرین مهلت مراجعه: ۳۵/۹/۲۳ 


۱- تخصص مورد نیاز: حسابداری 

۲- تعداد: 1 نفر 

۳- جنسیت: مرد 

>- سن: حداکثر ۳۵سال 

۵- تجربه: داراباشد 

7- تحصیلات: دیپلم متوسطه 

۷- ثرایط دیگر: معافیت یا داشستن برگ 
خاتمه خدمت 

۸- محل خدمت: تهران 

-٩‏ حداقل حقوق: باتوافق 

۰- مزایای شفلی: بیمه 

۱- آخرین مهلت مراجعه: ۳۵/۹/۲۷ 


۱- تخصص مورد نیاز: نگهبانی 

۲- تعداد: ۳نفر 

۳- جنسیت: مرد 

6- سن: حداکثر ۳۵سال 

۵- تجربه: مطرح نیست 

1- تحصیلات: خواندن و نوشتن 

۷- شرایط دیگر: معافیت یا داشتن برگ 
خاتمه خدمت 

۸- محل خدمت: تهران 

4- حداقل حقوق: باتوافق 

۰- مزایای شغلی: بیمه 

۱- آخرین مهلت مراجعه: ۳۵/۹/۲۵ 


۱- تخصص مورد نیاز: نامرسانی شرکت 
۲- تعداد: ۱۰نفر 

۳- جنسیت: مرد 

6- سن: حداکثر ۳۵سال 

۵- تجربه: مطرح نیست 


صنحه ۱۰۸ 


7- تحصیلات: خواندن و نوشتن 

۷- شرایط دیگر: معافیت یا داشتن برگ 
خاتمه خدمت 

۸- محل خدمت: تهران 

4- حداقل حقوق: باتوافق 

۰- مزایای شغلی: بیمه 

۱- آخرین مهلت مراجعه: ۳۵/۹/۲۸ 


۱- تخصصی مورد نیاز آهنگری 

۲- تعداد ۰ نفر 

۳- جنسیت مرد 

۶- سن حداکثر ۲۵ سال 

۵- تحصیلات خواندن و نوشتن 
شرایط دیگر معافیت یا داشتن برگ خاتمه 
خدمت 

۷- محل خدمت تهران 

۸- حداقل حقوق با توافق 

4- مزایای شفلی بیمه 

۰- آخرین مهلت مراجعه ۳۵/۹/۲۹ 


۱- تخصصی مورد نیاز رانندگی 

۲- تعداد ۱۰ نفر 

۳- جنسیت مرد 

ء- سن حداکثر ۳۵ سال 

۵- تحصیلات خواندن و نوشتن 

7- شرایط دیگر معافیت یا داشتن برگ خاتمه 
خدمت 

۷- محل خدمت تهران 

۸- حداقل حقوق با توافق 

4- مزایای شغلی بیمه 

۰- آخرین مهلت مراجعه ۳۵/۹/۲۸ 


۱- تخصصی مورد نیاز بتون‌ریز ساختمان 


/ 


۳- چنسیت مرد 

ع- سن حداکثر ۳۵ سال 

۵- تحصیلات حداقل ششم ابتدائی 

7- شرایط دیگر معافیت یا داشتن برگ خاتمه 


جذمت 

۷- محل خدمت تهران 

۸- حداقل حقوق با توافق 

۹- مزایای شغلی بیمه 

۰ - آخرین مهلت مراجعه ۳۵/۹/۲۵ 


۱- تخصصی مورد نیازدلر کار 

۲- تعداد ۱۰ نفر 

۳- چنسیت مرد 

>- سن حداکثر ۳۵ سال 

- تحصیلات خواندن و نوشتن 

7- شرایط دیگر معافیت یا داشتن برگ خاتمه 
خدمت 

۷- محل خدمت تهران 

۸- حداقل حقوق با توافق 

- مزایای شفلی بیمه 

۰- آخرین مهلت مراجعه ۳۵/۹/۲۷ 


۱- تخصصی مورد نیاز بخارکاری لباس‌شوئی 
۲- تعداد ۱۵ نفر 

۳- جنسیت مرد 

۶- سن حداکثر ۵ سال 

۵- تحصیلات خواندن و نوشتن 

7- شرایط دیگر معافیت یا داشتن برگ خاتمه 
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۷- محل خدمت تهران 

۸- حداقل حقوق با توافق 

-٩‏ مزایای شفلی بیمه 

۰- آخرین مهلت مراجعه ۳۵/۹/۲۸ 


۱- تخصصی مورد نیاز قالب‌بندی فلزات 

۲- تعداد ۱۱ نفر 

۳- جنسیت مرد 

6- سن حداکتر ۳۵ سال 

۵- تحصیلات خواندن و نوشتن 

7- شرایط دیگر معافیت یا داشتن برگ خاتمه 


حدمت 

۷- محل خدمت تهران 

۸- حداقل حقوق با توافق 

4- مزایای شغلی بیمه 

۰ - آخرین مهلت مراجعه ۳۵/۹/۲۳ 


۱- تخصصی مورد نیاز آرماتوربندی 
۲- تعداد ۰ نفر 

۳- جنسیت مرد 

ع- سن حداکثر ۳۵ سال 
۵- تحصیلات سیکل اول متوسطه 

7- شرایط دیگر معافیت یا داشتن برگ خانمه 


خدمت 
۷- محل خدمت تهران 

۸- حداقل حقوق با توافق 

-٩‏ مزایای شغلی بیمه 

۰- آخرین مهلت مراجعه ۳۵/۹/۲۵ 


۱- تخصصی مورد نیاز برقکار صنعتی 
۲- تعداد ۱۰ نفر 

۴۳- جنسیت مرد 

ع- سن حداکثر ۳۵ سال 

0۵- تحصیلات خواندن و نوشتن 

7- شرایط دیگر مصافیت یا داشتن برگ خاتمه 
خدمت 

۷- محل خدمت تهران 

۸- حداقل حقوق با توافق 

4- مزایای شغلی بیمه 

۰- آخرین مهلت مراجعه ۳۵/۹/۲۲ 


۱- تخصصی مورد نیاز نقاشی ماشین آلات 
۲- تعداد ۱۵ نفر 

۳- جنسیت مرد 

6- سن حداکثر ۳۵ سال 

۵- تحصیلات خواننن و نوشتن 

- شرایط دیگر معافیت یا داشتن برگ خاتمه 
خدمت 

۷- محل خدمت تهران 

۸- حداقل حقوق با توافق 

4- مزایای شغلی بیمه 

۰- آخرین مهلت مراجعه ۳۵/۹/۲۷ 


۱- تخصص مورد نیز: لول‌کتی 
ساختمان 
۲- تعداد: ۵ نفر 


۵- تجربه: دارا باشد 

7- تحصیلات: خواندن و نوشتن 

۷- شرایط دیگر: مافیت یا داشتن 
برگ خاتمه خدمت 

۸- محل خدمت: تهران 

-٩‏ حداقل حقوق: با توافق 

۰- مزایای شغلی: بیمه 

۱- آخرین مهلت مراجمه: 
۱۳/۹/۳۸ 


۱- تخصص مورد نیاز: قوطی‌ساز 

۲- تعداد: ۳ نفر 

۳- جنسیت: مرد 

۶- سن: حداکثر ۵ سال 

۵- تجربه: دارا باشد 

- تحصیلات: خواندن و نوشتن 

۷- شرایط دیگر: معافیت یا داشتن 
برگ خاتمه خدمت 

۸- محل خدمت: تهران 

۹- حداقل حقوق: با توافق 

۰- مزایای شغلی: بیمه 

۱- آخرین مهلت مراجمه: 
۱۳/۹/۳۹ 


۱- تخصص مورد نیاز: ریخته‌گری 

۲- تعداد:1 نفر 

۳- جچنسیت: مرد 

۶- سن: حداکثر ۳۵ سال 

۵- تجربه: 7 ماه 

7- تحصیلات: خواندن و نوشتن 

۸- محل خدمت: تهران 

-٩‏ حداقل حقوق: با توافق 

۰- مزایای شغلی: بیمه 

۱- آخرین مهلت مراجسه: 
۱۳۹۹/۳۹ 


۱- تخصص مورد نیاز: پرداخت کاری 
۲- تعداد: انفر 
۳- جنسیت: مرد 
>- سن: حداکثر ۳۵سال 
۵- تجربه: داراباشد 
- تحصیلات: خواندن و نوشتن 
۷- شرایط دیگر: معافیت یا داشستن برگ 
خاتمه خدمت 

۸- محل خدمت: تهران 
۹- حداقل حقوق: با توافق 
۰- مزایای شغلی: بیمه 

- آخرین مهلت مراجعه: ۳۵/۹/۲۲ 


۱- تخصص مورد نیاز: ماشین‌نویس فارس و 
لاتین 

۲- تعداد: عنفر 

۳- جنسیت: زن 

ع- سن: حداکثر ۳۵سال 

۵- تچریه: داراباشد 

- تحصیلات: دیپلم 

۷- شرایط دیگر: معافیت یا داشتن برگ 
خاتمه خدمت 

۸- محل خدمت: تهران 

-٩‏ حداقل حقوق: باتوافق 

۰- مزایای شغلی: بیمه 

۱- آخرین مهلت مراجعه: ۳۵/۹/۲۸ 


دج کارک‌ران 


۱- تخصص مورد نیاز: تکنیسسین 
درجه ۲ 

۲- تعداد: ۵ نفر 

۳- جنسیت: مرد 

6- سن: حداکثر ۳۵ سال 

- تحصیلات: خواندن و نوشتن 

1- شرایط دیگر: معافیت یا داشتن 
برگ خاتمه خدمت 

۷- محل خدمت: تهران 

۸- حداقل حقوق: با توافق 

- مزایای شغلی: بیمه 

6۰- آخرین مهلت مراجمسه 
۳/۹/۳۰ 


۱- نخصص مورد نیاز. نساجی و 
افندگی 

۲- تعداد ۵ نفر 

۳- جنسیت مرد 

۶- سن حداکثر ۳۵ سال 

۵- تجربه مطرح نیست 

7- تحصیلات خواندن و نوشتن 

۷- شرایط دیگر معافیت یا داشتن 
برگ خاتمه خدمت 

۸- محل خدمت تهران 

-٩‏ حداقل حقوق با توافق 


۰- مزایای شغلی بیمه 
۱- آخرین مهلت مراجمه 
۳۹/۹/۳۸ 


۱- تخصص مورد نیاز: نظافت تهویه 

۲- تعداد: ۱۵ نفر 

۳- جنسیت: مرد 

6- سن: حداکثر ۳۵ سال 

۵- تجربه: مطرح نیست 

- تحصیلات: خواندن و نوشتن 

۷- شرایط دیگر: معافیت یا داشستن برگ خاتمه 
خدمت 

۸- محل خدمت: تهران 

۹- حداقل حقوق: با توافق 

۰ مزایای شغلی: بیمه 

۱- آخرین مهلت مراجعه: ۳۵/۹/۲۲ 


۱- تخصص مورد نیاز: مک‌انيك ماشین آلات 
صنعتی 

۲- تعداد: ۵۰ نقر 

۳- جنسیت: مرد 

6- سن: حداکثر ۳۵ سال 

۵- تجربه: ۲ سال 

7- تحصیلات: خواندن و نوشتن 4 

۷- شرایط دیگر: معافیت یا داشتن برگ خاتمه 
خدمت 

۸- محل خدمت: تهران 

4- حداقل حقوق: با توافق 

۰- مزایای شغلی: بیمه 

۱- آخرین مهلت مراجعه:۳۵/۹/۲۵ 


۸- کارگر صحاف ۲نفر 
٩ 7‏ کارگر ساده ۵۰ نفر 
۰- کارمند ساده نفر 
۱- راننده پایه يك ۳نفر 
۲- رانندهپایه۲ شخصی "نفر 
رده ۲نفر ۳- کارگر خیاط > نفر 
-٩‏ قالیساز تفر 6- کارگر موزائيك‌ساز انفر 
۰- نقشه کش ۵نفر ۵- خدمتگذار ۵نفر 
7- کارگر کشاورز ۴نفر 
۷- تکنیسین برق نفر 
۱- حسابدار ۴نفر ۸- پرسکار ۲نفر 
۳- کارشناس ۴نفر 
۳- کارمند انفر 
لش ۳ 
ات۵ نف ارف تیاده گنیر 
7- شلوار دوز ۴نفر 1۳ وان 1 
۷- باطری‌ساز انز ی 9 
۸- راننده پایه۲همگانی ۵نفر 6 راندهپایه پك سر 
-٩‏ آهنگر انفر ۵ 9 ۲ نفر 
۰- جوشکار ۶نفر 1 ور نَ 
۱- پرستار ۰فر 
۲- نقاش ۵نفر ۱- دیپلمه فنی ۰نفر 
۴- سرویسکار >نفر ۲- رشته برق ۳نفر 
۳- مكانيك ۲نفر 
۱- جوشکار ۴ثفر ای ۳نفر 
۲- اوه کش انفر و ان 
۳- نقاش ساختمان ۲نفر "- تراشکار ۴نفر 
ع- انار دار ۳فر ۲ اون وف 
۵- تجار عنفر ۸- کارگر ساده ۰ نفر 
-٩‏ راننده کمپرسور ۱نفر ۹- برقکار درجه ۲و۳ ۰فر 
۷- راننده پایه يك ۲نفر 
۸- برشکار 2 ۱- کارگر ساده زن و مرد دنفر 
۹- آرماتوربند ۴نفر 2۲ رستده ۳نفر 
۱- برقکار 7 ۳- نقاش پیستوله نفر 
۱- فروشنده زن ۲نفر 6- حسابدار ۵نفر 
۲- قش ه کش نی ۵- بسته‌بند ۳نفر 
۶- بملب آقیوز ۱ 7- ماشین نویس فارسی ولاتین ‏ عنفر 
۷- صنلوقدار زن >نفر 
۱- راننده بوللزر ی ۸- صافکار ۲نفر 
۲- راننده تراکتور ونفر -٩‏ آهنگر ۵نفر 
۳- کارگر الیاف کار ۳نفر ۰- برقکار انفر 
ع- کارگر بسته‌بند ۲ ۱- پرسکار ۳نفر 
۵- خدمتگزار عنفر ۳- نگهبان ۵نفر 
7- کارگر کشاورز #8۶ ۳- مونتاژکار ۰نفر 
۷- کارگر حروفچین ۲نفر 


قابل توجه جویندگان کار و کارفرمایان 

از کلیه جویندگان کار و کارفرمایان تیهران و شهرستانها دعوث 

می‌شود برای راهنمائی شغلی و تامین نیازهای انسانی خود؛ به 

مراکز کاریابی و اشتغال زیر 

نایار ۱ انا دول عاان ایکا 
17 وا 
تاهج انش سین 
مرایشتنال تاره ج خاان‌سی اعا ماک ۵۰ 
7 یه ل‌تاره ارم ساضسازیی 


و در شهرستانها بمراکز کاریابی يا ادارات نیروی انسانی مراجعه کنند 


۱۰٩ صفحه‎ 


باشگاههای ورزشی کار گری ما ضن اینکه 
در رشته‌های مختلف ورزشی نعالیت دارند. 
معمولأً در یکی دو رشته شاخص هستند. 
باشگاه دخانیات با والیبالش به اوج رسید و 
حتی در سطح جهانی شهره شد. باشگاه 
ایران ناسیونال و خاور به کشستی‌شان میناز ند 
و راه‌اهن به فوتبالش و ... ایرانا هم که تازه 
درمیان باشگاههای کار گری جائی باز کرده؛ به 
دوو میدانی‌اش... 
بدون شك وجود مربی يا مدیری که به يك 
رشته ورزشی گرایش و یا دران تخصص دارد 
دراین وضع تاثیر بسیاری دارد, کمااینکه 
وجود عنایت جانانپور مرد قدیمی و صمیمی 
ورزش ایران در راس باشگاه ایرانا باعث 
توجه خاص ورزشکاران اين باشگاه بد دو و 
میدانی شده است. 
«عنایت» میگوید: 
تاچندی پیش که من به این کارخانه 


آمدم, دراینجا اصلاً از ورزش خبری نبود. 
هرکس سر گرم کارش بود. نه کسی به ورزش 
فکر میکرد و نه مسئولان کاررخانه که انصافاً 
به ورزش و گسترش تاسیسات ورزشی علاقه 
فراوانی دارند. به این فکر بودند. 

باشگاه کارگری ایرانا که محل آن 
در کار خانه ایرانا و درجوار یکی از کار گاههای 
این کارخانه است. از سه سال پیش آغماز بکار 
کرده والحق کارش هم خوب بوده. 

این بار نیز همانطور که بارها نوشسته‌و 
گفته‌ايم. فقط هرباشگاه کار گری دريك رشته 
ورزشی فعالیت دارد. این باشگاه فقط در دو 
میدانی چهره آشنائی دارد. مادر هرباشگاهی 
به يك رشته ورزشکار خوب و خبره برخورد 
کرده‌ايم. در يك باشگ‌اه دختران و پسران در 
رشته پینگ‌پنگ, در باشگاهها دیگر در رشسته 
والیبال. باشگاه دیگر در رشسته کشستر 
وبالاخره اين باشگاه با دوندگانی خسوبو 
چالاك, باشگاهی که دوسال است در مسابقات 
قهسرمانی کارگری شرکت میکند و در رشسته 
دوومیدانی و در صحرانوردی اول میشود. 

از مسئول باشگاه میپرسم باشگاه چند نفر 
عضو دارد؟ مکثی میکند. گونی از گفتن مار 
دلخور است. بالاخره میگوید: «سال اول 
تعداد ورزشکاران کم بود. ولی کم کم زیاد شد 
و هم‌اکنون عضو داریم.» و بلاف‌اصله 
میپرسسم «کار خانه چندنفر کار گر دارد. اهی 
میکشد و میگوید: - در حدود ۱۲۰۰نفر ... 

و اضافه میکند: امیدوارم در آینده وضع 
پایهتر فبوو. 

از کار گر ان ورزشکار زن سئوال میکنم: 
میگسوید: «ده - یازده نفسر کار گر زن داریم. 


صنحه ۱۱۰ 


البته زنان ورزشکار علاقه بیشتری نسبت 
بورزش از خود نشان میدهند.» 
پرسشم را به اتاقی که درآن نشسته‌ايم 
می‌کشانم و می‌پرسم: 
ایا شما در آینده دست به ترکیب این 
اتاق خواهید زد و با فقط فعالیت ورزشی خود 
را دراین اتانق متمرکز می‌سازید؟ 
جواب می‌دهد: 
اگرچه باشگاه مابوسعت دیگسر 


ار باشکاههای‌و ررشی کارگری‌دیدن کنيم 


نمی 
تاسیسات وزرشی این باشگاه چیست؟ 
باشگساه ما از نظر وسائل, زیاد غنی 
نیست. ولی بفکر آن هستیم. فعلاً وسایل 
ورزشی ما اين اتاق است که بعنوان باشگاه از 
آن استفاده میشسود. چند میز پینگ‌پنگ و 
زمین والیبال. و زمین فسوتبال که درجسوار 
کار خانه است. 
از علاقه مدیران کارخسانه به ورزش 


تیم دو و میدانی مردان ایرانا که دوسال است قهرمان کارگران کشور شده است. 
۰ 


باشگاههای کار گری نیست. ولی در حال حاضر 
مشغول تهیه و تدارك و ساختن يك استادیوه 
ورزشی در شمال کارخانه و جنب کار خانجات 
ایران ناسیونال هستیم. 

از فعالیتهای ورزشی میپرسم: جسواب 
میدهد: 

همانطور که گفتم. بیشتر فعالیت ما در 

رشته دوومیدانی, فوتبال. دو صحرانوردی 
پینگ پنگ و والیبال است. ولی بیشتر کار و 
تلاش ما فقط در رشته‌های دو ومیدانی است. 

- ایا شسما تاکنون در مسابقات کار گری 
در خششی داشته‌اید. باخیر؟ 

بله, ما در سه سال اخیر در مسابقات 

داخلی موفق به دریافت همدال شده‌ايم که 
بیشتر آنها در رشته‌های دوومیدانی زنان بوده 
است, 

درمسابقات دوصحرانوردی رضاشاه کبیر 
در سالهای گذشته مقامهای اول و سوم را 
کسب کرده‌ايم. و در مس‌ابقات کارگری 
(باشگاههای کار گری) دوسال متوالی است که 
قهرمان کار گران ایران در رشته دوومیدانی 


میهرسم, و اینکه آیا ورزش را مزاحسم کار 
میدانند؟... پاسخ می‌شنوم. 

خیر. اصلاً این طور نیست. مدیرعامل 
اين کارخانه که خود یکی از علاقمندان به 
ورزش است همیشه به من تذکر داده است 
که ورزش را بین کار گران این کار خانه توسعه 
دهم و از هیچ نظر مضایقه‌ای در برابر 
کار گران ورزشکار ندارد 

بااینکه کار شما بیشستر با خاك و مواد 
خاکی است. ایا شما بصلاح میدانید که هر چه 
زودتر باید ورزش ضمن کار را دراین کار خانه 
ترویج دهید, بااینکه میخواهید با زمان پیش 
بروید؛ و وقتی این‌کار در کارخانه‌ها شکسل 
قانونی گرفت بدان مبادرت ورزید؟ 

سئوال بسیار خوب و بجانی است. من 
دیروز راجع به ورزش ضمن کار با مدیرعامل 
این کار خانه به گفتگو نشستم. درمورد خاك و 
خاك آلوده‌بودن محیط کار. باید باطلاع برسانم 
که کارگران این کارخانه همه آنان که باچنین 
وسایلی کار میکنند. از ماسك‌های مخصوص و 
لباسیهای مخصوصی‌بر خوردار هستند و 


تهویه‌های عظیيم در محل کارشان نصب 


بده انیت ها درمودد وررشی» همانظور که کف 
چند روزی است که با مدیرعامل کارخانه راجع به 


در رشته دوومیدانی 


حیدری 


بافتیان 

شکرچی 

دررشته دوومیدانی دختران 
شهلا اسدزاد 

بنیمین حبسینی 
گیتی الهامی 
منیژه جوادزاده 


شبهتاز خداز 


سم کارگ‌ران 


در ۱۲۰۰ 


6 جراباسگاهایرانابه دوومیدانی‌رویآ ورده‌است؟... 
۲ داو دملکی ۲ 


این کارگررکور دشکن 
به مرزرکوردهای 
جهانیر سیده‌است 


در مسابقه دوستانه وزنه‌برداری ایران و 
شوروی که به شکست «ورونین» قهرمان 
المپيك مونترال از فیض‌اله ناصری وزنه‌بردار 
جوان ما انجامید. بازهم چون همیشه. مرداول 
مسابقه‌ها يك کارگر قهرمان هموطن ما بود. 
که با حمله پیاپی به رکوردهای ایرانی توفانی 
از تتهسین و حیرت برانگیخت. داود ملکسی 
ضمن اینکه با اختلاف ۲۲/۵ کیلوگرم 
«ورتینکف» حریف روی خود را پشست 
سرگذاشت. موفق شد سه رکورد ایران را 
بشکند. ملکی, با ۱۲۰/۵ کیلو يك ضرب نیم 
کیلو رکورد يك ضرب پروزن ایران را که 
متعلق بخودش بود شکست. وی درحرکت 
دوضرب با بلندکردن ۱6۷/۵ و ۱۵۰ کیلو 
دوبار رکورد دو ضرب ايران را که ازآن 
خودش بود فرو ریخت. ملکسی با رکورد 
۵ کیلو تنها ۲/۵ کیلو بانفر سوم المپيك 
مونترال فاصله دارد و این راهی نیست که 
«داود» قادر به عبور از آن نباشد. 


عظیم زندیان. کارگر کشستیگیر باشگ‌اه 
شرکت واحد اتوبوس‌رانی پس از دو سه سال 
دوری از کشتی به تشك باز گشسته 
است. «عظیم» پس از پایان خدمت سربازی» 
دوباره کشستی را از سر گرفست. این کارگر 
ورزشک‌ار. هفته پیش به دفتر مجله آمد و با 
یکی از خبرنگاران سرویس ورزشی گفتگوئی 
داشت. عظیم زندیان می‌گوید: با اينکه چهار 
سال از صحنه مسابقه‌ها دور بودم» ولی 
اسبال توانستم درمسابقههای قهرمانی کشتی 
کار گری تهران مقام اول و در سسابقه‌های 
قهرمانی کارگری کشورء مقام سوم را بدست 
بیاورم. __, 

وی قبلا کار گر کارخانه سیر پاستوریزه 
بود و از چندی پیش به استخدام شر کت واحد. 
اعضای تیم والیبال کارگران ایران بر 20 "وی 


نم کارکسران صفحه ۱۱۱ 


«طرح پیشنهادهای ورزشی» توسط 
منوچهر گنجی وزیر آموزش و پرورش تقدیم 
شاهنشاه شد. 

سه ماه پیش به هنگ‌ام شرفیابی دکتر 
رهنوردی بعنوان معاون آموزش و پرورش؛ 
در تبریز. شاهنشاه مقرر فرمودند که 


پیشنهادها و طرحهای مربوط به گسترش| 
ورزش در آموزشگاه‌ها و تعیین سیاست کلی 
ورزش کشسور وسیله وزارت آموزش و 
پرورش تا یکم آذر تقدیم پیشگاهشان بشود. 
و اينك این طرح تقدیم معظم‌له شد. 


کشتی بین خردسالان و نوجوانان 
تهران و ولایات سخت طرفدار پیدا کرده 
اسست. بخصوص از وقتی که برای این 
کوچولوها: مسابقه‌هانی تر تیب داده شد و 
برایشان جوایزی درنظر گرفته‌شد. 
توجه جوانها از کشستی, حتی در شسهرها و 
.:اهای دورافتاده کشور محسوس است و 
اخیراًدرباشگاه البرز میانکوه که محل ورزش 
کارگران و فرزندانشان است. کوچولوها 
عجیب از کشتی استقبال کردند و الحق چه 
اسستعدادهائی بروز کرد. اين کوچسولوها با 


تیم فوتبال صنایع گاز بید بلند و نفت امیدیه: 
که سال پیش در مسابقه‌های قهرمانی کار گری 
ایران بمقام نخست دست يافته بود. برای دفاع از 
عنوان قهرمانی خود راهی کرمانشاه شد. 

بازیکنان تیم قهرمان عبارتند از افراسیاب 
بیگلری- علی سینگری- محمدعلی نجاتی- 


تمرین‌های منظم. خسود را برای شرکت در 
مسابقه‌های قهرمانی خوزستان آماده میکنند. 
درعکس گروهی از اين کشتی‌گیران نوجوان 
همراه مربیان خود دیده میشوند که عبار تند از 
موسی مقدم (سرپرست) عباس بخشی (مربی) 
سلطان مراد نصیری (کمك مربی) بهسروز 
علیوند- پرویز بخشی- علیرضا یاوریان- 
سید یوسف پرخیده- سسیروس محمدی- 
جمشید سیستانی نژاد- کورش یاوریان- 
مراد ارزانی 


اسحاق اژدری- امیرحسین خواجه‌پور- برزو 
عسگری- حسین آغازی - قدرت‌الله خواجه‌زاده 
(از تیم گاز ملی بیدبلند) و جهان کیانی- سیروس 
شیرانی- هوانسیان- چارکیش- محمد ستایش- 
باور ساد- منوچهر خواجه‌پور- مرتضی گرجانی (از 
تیم صنعت نفت امیدیه) 


در شماره ۲۲ مورخ ۳۵/۸/۱۹ آن مجله گرامی در ستون معرفی قهرمانان کشتی آزاد و 
فرنگی باشگاههای کار گران اشتباهاتی بشرح زیر رویداده است: 
۱- نام آقای علی اردهالی عضو باشگاه شر کت واحد. علی اهر جانی چاپ شده بود. 

۲- نام آقای منوچهر تقی‌زاده. عضو باشگاه شرکت واحد. اشستباها جزو باشکاه 


شیر پاستوریزه درج شده بود. 


صفحه ۱۱۲ 


دفتر روابط عمومی شر کت واحد 


قهرمان مسابقات بسکتبال قهرمانی سراسری 
باشگاههای راه‌آهن کشور شد. این مسابقه. 
بمناسبت پنجاهمین سال سلطنت خاندان 
پهلوی برپا شده بود و در آن تیم‌های بسکتبال 
راه‌آهن تهسران. اهواز, اراك. خسراسان؛ 
زنجان» اصفهان یزد و مازندران شر کت 
داشتند. 

تيم‌ها به دو دسته تقسیم شدند و تبم‌های 
تهران و مشهد بعنوان سرگروه انتخاب 
شدند. تیم مشهد با شکست تیم تسران به 
مقام قهرمانی رسید و تیم اصفهان نیز پس 
از پیروزی برتیم اراك. سوم شد. 


زنان کارگر اراکی,بابرگزاری يك دوره 
مسابقه تنیس روی میزء زاد روز علیاحضرت 
شسپبانوی"ایران را گرامی داشستند. دراین 
مسابقه که گروه زیادی از دختران و زنان 
کارگر اراك شرکت داشستند. استقبال 
تماشاگران برشور و هیجان مسابقه افزود. 
پس از پایان مسابقه نتایج به این شرح اعلام 


در پایان جام قهرمانی و مدالهای 
ورزشکاران و پرچم‌های یاد بود توسط آقایان 
بزرگمهر مدیر کل ناحیه راه‌آهن خسراسان؛ 
افشار معاون ناحیه. جعفریان مدیر کل تربیت 
بدنی خراسان و منصور رحیمیها سرپرست 
تربیت‌بدنی راه‌آهن توزیع شد. این مسابقه‌ها 
در تالار ورزشی رضا پهلوی شهرستان مشهد 
برگذار شده بود. لازم به یادآوری اسست که 
منصور رخیمیها که اخیرا به سرپرستی 
تر بیت‌بدنی راه‌آهن ایران منصوب شده. از 
قهرمانان‌بزرگ کشتی ایران در هفده هیجده 
سال پیش بود. 


سید 
۱- مهین حران اف 

۲- مهران ربی 

۳- آزیتا محلوجی 

باشگ‌اه ورزشی کار گران اراك به برندگان) 
مسابقه جوایزی داد. 


تهران ننیدند 


تیم کشتی آزاد گروه صنعتی؛ در مسابقه‌های باشگاهای کار گری تهران بمقام اول رسید. 
در اين مسابقه‌ها. تیمهای کشتی باشگاههای بزرگ کارگری تهران شر کت داشتند. 


در عکس تیم قهرمان را می‌بینید 


ایستاده از چپ فتاحی (عضو تیم ملی و المپيك) علی عبادی (سرپرست)- محمد زینعلی- ناصر آفاقی- علی‌اشرف آقانی- داود خرسند- منصور 
سرداری (مربی تیم) نشسته: محمد کرمانی- صفر کاکاوند- هاشم بیاتی. 


خاوری‌هاء قهرمان کشستی 
باشگاههای کارگری 


پرورش- يا زیبائی- اندام از ورزشهای 
موردعلاقه جوانها. منجمله کارگران ورزشکار 
است که دراغلب باشگاههای ورزشی کارگری 
هواداران پروپاقرص دارد. 
امسال. مسابقه پرورش اندام کارگران 


(م| کارکران | 


درماه گذشته درمشهد انجام شد. 

در مسابقه پرورش اندام برخلاف دیگر 
مسابقه‌ها که ورزشک‌اران از نظر وزن 
طبقه‌بندی میشوند «قد» نقش اعنلی دارد و 
ورزشکاران برحسب «قد» مسابقه می‌دهند. 


دراین عکس چهارکارگر شرکت کننده 
درمسابقه پرورش اندام در دسته «میان‌قد» 
ها دیده میشوند. 


علی اکبر فروغی کارگر وزنه‌بردار جوان داراب» 
درحال وزنه‌برداری 


کارگران و جسوانان ورزشکار داراب» 
دريك دوره مسابقه پینگ‌پنگ و وزنه‌برداری 
شرکت کردند. 


داشت, جعفر داریوشی- محمد قانع- حسین 
خائفی- و ابراهیم داریوشی, به ترتیب مقام‌های 
اول تاچهارم را کسب کردند. 
دروزنه‌برداری نیز این نتایج بدست آمد؛ 

مگس وزن: ۱- حسن اکبرپور ۲- جابر زرین 
۳- ابوالفضل شکرالهی 

خروس وزن: ۱- غلامرضا ابوالفتحی ۲- 
کرامت حیران ۳- حسین دهقانی 

پروزن: ۱- سید عبدالمجید کمانی ۲- علی 
اکبر فروغی ۳- سیاوش هدائی 

سبك وزن: ۱- سیدعلی اکبر هاشمی نژاد 
۲- علی پردلی ۳- افراسیاب یاراحمدی 

میان وزن: ۱ 
شاهرخ افشاری ۳- محمود فرح بخشی 


سید اخمد رض‌احسینی ۲ 


مسابقه‌های فوتبال کار گران منطقه يك 
جنوب شرقی کشور با شر کت تیم‌های کرمان: 
اصفهان» شیراز؛ و یزد در کرمان انجام شسد 
که پس از انجام. تیم کرمان با ۱۵ امتیاز 
بمقام اول رسید و تیم‌های اصفهان و یزد و 
شیراز به ترتیب دوم تا چهارم شدند. 
تیم کرمان. سال پیش در همین 
امسابقه‌ها دوم شده بود. 


صنحه ۱۱۳ 


کار گر ان اصفهان‌و روز «پوربایو لی» - 


در میان رسم‌ها و بزرگداشست‌های ورزشی» روز 
پوریای ولی. پهلوان نامدار و آفس‌انه‌یی ایران 
موقع خاصی دارد. هر روز در روز پوریای ولی؛ 
باستانی کاران» مردانی که ورزش را با تقوی و 
جوانمردی همراه میدانند. در گود زورخانه‌ها گرد 
می‌ایند و یاد آن بزرگمرد کشی ایران را گرامی 
میدارند 

کارگران ورزشکار که سنت‌های ورزشی را 
ارج میگذارند و به آئین جوانمردی آراسته‌اند. 
امسال در باشگاههای ورزشی کارگران مراسم 
بزرگداشت پوریای ولی را برگزار کردند. عکس 
بالا پایان اين مراسم را در باشگاه ورزشی 
کارگران اصفهان نشان میدهد. در اين مراسم 
آقای تاکی مدیرکل تربیت بدنی استان و جمعی از 
ورزشکاران قدیمی و مسشئولان شهری حضور 
داشتند. در پایان مراسم. ورزشکاران برای بقای 
سلامت شاهنشاه اریامهر و خاندان جلیل سلطنت 
نيایش بعمل آوردند. 


يك گروه 47 نضری از دانش‌آموزان ورزشکار 
برای انجام چند مسابقه دوستانه عازم کویت 
شدند. دانش‌آموزان ورزشکار ایرانی در رشته‌های 
والیبال و بسکتبال و فوتبال با دوستان کویتی خود 
مسابقه دادند. 

دختران والیبالیست در اولین مسابقه سه بر 
هیچ بر دختران کویتی پیروز شدند (در مسابقه 
دوم تیم کویت حاضر نشد) و تیم بسکتبال 
دانش‌آموزان پسر در مسابقه اول 7۰- ۵۰ پیروز 
شد. ولی در مسابقه دوم به تیم کویت باخت. در 
فوتبال پسران, مسابقه نخست را که در زمینی 
خاکی انجام گرفته بود. تیم میهمان دو بر هیچ 
مغلوب میزبان شد. ولی در دومین دیدار» پیروزی 
از آن تیم میهمان شد و میزبان» اين بار۲- ۳ 
مسابقه را باخت. 


صفحه ۱۱ 


د+ینیر واقعاخوشٌمزهاست 


بصن 


۲ ۱۳ 0 ۱ 7 ۱ و نع سور 


نر؟ ت : ۲رد کندم - ر مکت 


آتوی پانیرخودمون هدک .... 


